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چاپ چهارم 
بامقدمه‌ی تازه وشرح یشتری 


« حق طبع محفوظ است » 

1 
ہو ںسدارہ 
تهران خیابان بوذرجمهری 


« تلقن ۴۱۹۹٩‏ » 
محرم الحرام ۱۳۸۵ 


چاپ افت اسلامیه 


مقدمه چاپ چهارم 
gr‏ 

و کرمنا بنی آدم الخ oT‏ 

فرزندان آدم راگرامی داشتیم و آنبا را بر دوش وسیع وآرام ببابان و امواج خروشان 
دریا سوار کردیم داز آنچه پاکیزه و کواراست به آنها روزی دادیم 

در ضمن آیه برای نوع بشر سه امتپاز بیان شده است د نوع انسان پوسیله این امنبازات 
درمبان آفربدگان متنوع کره خاك از سار موجودات بیجان و جانداد معتاز شمرده شدء و در 
حقیقت این امتیازات را اید فصل قرآنیانسانن ناخت د نوع بشررا بوسیله آنها از سایر جان 
داران که طبقه اعلای موجودات عالم ماده هستند جدا کرد 

این فصل قر آنی به‌رانب پرمعناترد رساتزاست از کامه ناطق که نزو ار باب علم منطق‌فصل 
معرف انسان قرار داده شده است و اگر ما بخواهیم این فصل همیز: 3 انی را بعبارت ساده‌تر 
ومفهومتری‌درآوریم بایدگفت انسان : 

جانداری است شریف و باتدبیر زیرا بوسیله تدبر و اراده است که انسان بدوش 
صحرا و وریا سوار میشود و از آ نچ پاکیزه و گواراستاستفاوه میکنده تدییر د اداره زندگی 
این جزه دوم فشل معیزه انسانی است ولی جزه اول آن 





ماری راجع بدانش و صنعت است و 
کرامت وشرافت تمبیر شدم» شرف که بایه هرگونه احترام بشریست و هده قوانین بر اساس آن 
تنظیم شده است و شرائع د ادیان آسمانی در محیط آن گسترش می‌بابد همان مزاج اخلاآي 
انسانست که از نظر پیکر مادی وتر کیب بدئی شییه مزاج انعلاطی اواست 

مزاج اخلاطی انسان نزد دانشمنداان و اطباء عالیمقام عبادت ازدضع تعادلی‌است که عناصر 
مضالف آبوآتش و خال‌وهوایاخواس متضاد خود از تری و خشکی ویوست در حال ت کیب 
بخود میگیرند و شدت وحدت خود دا از دست داده در محیط مسالمت آمیزی یکدیگر را در 


(r) 
و مر کت ای وضع مسالمت آمیز عناضر که صحت و تندرستی بلکه حیات و‎ 
a Sa ی ات تاه‎ 
و راحت انسان ود زمينة آن یشتر است مشاه این دضعیت ترکیب تن» انسان يك غرائز و‎ 
اخناسات مختلف د مضاوی رارد که از آ نهابسرشت‌فرشتگان و خوی ددان تعییر شده است‎ 





وان ازع تست از فرشته سرشته وز حیوان 
گر رودسوی‌این شودبه ازاین ود رود موی آن شود پش ازآن 

این آرمیزارهکه‌مجون فرشته وحیوانست‌تن: وجسدنیست بلکه همان ببوگرافیاخلاقی‌است 
که از خسانهای پاك ومجرد فرشتگان د خوی دران تر کیب می‌شود 

ال آتش درموقع ترکیب آن سوزندگی شدید خود را از دست مینهد ودیگر نمبتوان 
استفاده سوخت از آن‌برد دبلکه هربك ازعناصردر وضع تر کیبی خاصیت خودرا از دست‌میدهند 
ولی خامیت پرمعناتری بخود میگیرندکه وضع ترکیبی آنهااقتضا مبکنند 

اخلاق ساره فرشتگان هم برای زندکی بشری سا ومنامب نیست آن تقدس و زهد و 
بر کناری ازهر گونه‌جنبشاحساسیتنهایرای عالم افلاكدمحیط ملاکه مناسب است چنانچه اخلاق 
پست دران هم مایه فساد د تباهی جمانست بهمین ناس انسان اخلاقی با اخلاق انسانی 
چون مزاج اخلاطی اديك وضع ععتدلی است ازتر کیب‌اخلاق ساکنان ملك د ملکوت و وضع 
ممزوجی ازخؤاص فرشته و سرشت ددان 

علم مفصل بوداشت برای حفظ مزاج معتدل اخلاطی انسان است که تندرستی و آسایش 
تن او دا تأمین میکند. و طب و پزشکی ومژسسات وسیع و بيشماب بیمارستانها د درمانگاهها 
برای دفع خلل و نقصانیست که در مزاج اخلاطی انسان بوجود هی اید 

اکنون‌اگر مسیر تاریخ این‌دوموضوع بهداشت و طب دا بسنجیم د تلاش و کوششی که 
برای حفظ و حمایت تن خویش نمووه است در ادواد مختلفه تاربخ بحساب بياوريم رقم بسبار 
بزرگی بدست خواهد آمد ۰ 

از تاریخ گذشته صرفنظرهمین دستگاه بهداشت و عاب امروزه را مورد توجه قرار دهیم 
ملاحظه کنید درهر کشوری بمتامیت وسعت. بمناسیتآهاز؛ تعناسیت شرفت وترقی‌تا چه اندازء 
اوضاع بهداشت د پزشگی وجود دارد تا چه حد مؤسسات تحصیلی برای فنون مختلف این دد 
موضوع مصرف میشود وتا چه حد ساختمانبای مهم برای خصوص امر بهداشتی وپزشکی‌ساخته 





(¢) 

شد و میشور و بعلاده از تاسیسات مخصوص وستنگاه بپداشت و طب در قسمی عمومی فرهنك 
وشهرداری‌هادوطوعاتمم‌دیگرسهمقابل توجپی بحساب بهداشت وطب گذاشته شده است اینا 
همه بمنظورحفظ مزاج اخلاطی انسانست که دسیله تنددستی ور احت د ادامة زندگانی اواست 

الیته موضوع تن انسان نسبت باخلاق عالیه د محیط #سیع وجدان اد بسیار کوچك و 
ناچیز است اگر بخواهیم برای توضیح عظمت انسان اخلاقی نسبت بتن او تشییه دقیقی کنیم 
فر‌کن یك ساتیمتر مکمپ آب را تبدیل ببخار کنیم برای توضیح بیشتری برابر ججم تن يك 
انسانی اب را تبدیل بیخار کنیم ایا حجم این بخار چند برابر اب خواهد بود و ابا نیروکه 
متولد از این بخارچه اندازه اسی نسبت یك انسان اخلاقی بکالید مادی نسبت همان بخار است 
بآبی‌که از آن پدیدآیده در صورتیکه انسان برای بپداخت تن خود و برای معالجه بیماری‌های 
بدن خود تااین:اندازه تلاش کرده اعت د این همه وسشگاه بوجودآورده نسبت بپداشتاخلاقی» 
نسبت برفع بیماری‌های اخلاقی باید چند برابر توجه کند د کوشش‌نماید 

۱- ازنظر حفظ اخلاق عالیه که بحسپ فطرت و آفرینش ور باطن انسان وجود دارد 
شایدحیا؛ مهره ترحم بزیر دسشان » بخشش و سئماوت » الفت وهم آهنگی در زندگی از همان 
اخلاق فطریه و اولیه بشر باشد؛ این اخلاق عالیه فطری دا باید از کودکان آموخت همان 
موجودات حساس د معصومی که هنوژ دچار کجرو وی‌های اجتماع بشر فاسدالاخلاق نشده‌اند» 
درس هتا کی نخوانده» دشمنی و ستم نیاموخته. کیسه پس انداز وخورخواهی‌ندوخته‌انده درزش 
تکبر نکرده و امتیازات اشرافی آنها دا از یکدیگر پراکنده و جدا نساخته است» ملاحظه 
میکنید چگونه از هرطبقه وبا هر لباسی‌باشند ور کناد خیابانبا دمیدان‌های بازی دور *مجمع 
میشوند وبا هم مپرورژی میکنند وهرچه دارند بطبق اخلاص میگذارند و با یکدیگر مواسات 
میکنندآدی اغوای پدر ومادر و گاهی ضربت سیلی وشلاق باصطلاح تادیب است که خرده خرده 
خوی باك د فطری آنها دا عوض میکند و از ردران جوانی طبع آنها عوض میشود و دیگر 
توانگران آنان بدردیشانشان تزديك نمیشوند د خود را بالاتر از آنهامیدانند دیگر آن مهر- 
ورذی‌ای‌خالسانه راندارنده آغازستیزه د جدال مینمایند وبجای آن تواضع والفت دا ران‌کودکی 
تکبر و کناره گیری دا شعار خود میسازند ببترین توطیح این موضوع و تأثر سوه ترییت پدران 
وماددان بد اخلاق در فساد مزاج پاك دءعصوم فرزندان» دو حدیث مشپزر ومانور از خاتمانیاء 
عل بن عبداله 85785 عیباشد 











(۰) 
اول .. حدیثی است که از آنحضرت نقل شده است ومیفرماید من‌کود کان را بواسطه پنج 
خصلت دوست‌دارم یکی آنکه‌بدون تکیربرخاك مینشینند ویکی آنکه ستیزه کنندول یکینه ود 
سینه ندارند و بزوری با یکدیگر آشتی کنند وبرسر ملح و صفا بازآیند البته بشر در.ضمن 
معاشر ت د اختلاط که در زندگانی اجتماعی‌خود بدان‌گرفتار است پی در بی تغبیر روش میدهد 
و از محیط زندگانیاجتماعی اخلاق تازلی کسب میکند و تیجه محبط آ لوده اینست که اخلاق 
باك فطری خود دا از دست میدهد 





دوم حدیث معروف است که فرمود هرنوزای بفطرت خداشناسی ومسلمانی زائیده‌میشود 
جز آنکه پدر ومادرش هم آن کسانیند که او را منحرف میسازند د بپودیش‌میکننده نصرانیش 
بار میآردنده کیش گبران باه میآموزند - مقصود سوه تریبت دانحرافی اس ت که کو د کان معصوم 
بر اثر محیط فاسد غانواوه یا مددسه و بازار بدان دچار میشوند و آن‌آینهفطرب پاك خدا جوی 





اسلام بوک خودرا ازدست‌میدهند 

۲ - از نظر اصلاح بیماری های اخلاقی که کم وبیس دچاد هرفردی میشود زیرا چنانچه 
سابقاً اشاره شد خصال ملکوتی وغرائز ناسوتی ود دجود هرفردی موجوداست‌واین‌وو هميشه ود 
کشاکش د ستبزه هستند و هر خلقی غالب شد و توازن دتعادل مزاج اخلاقی را برهم زد 
موجب بیماری اغلاقیاست و نیاز بمعالجه د درمان رخ میدهد و پزشك استادی لازم است تا 
بیماری | درست تشخیص دهد د دوای مژثر آن را بشناسد و از راه درست در مقام ععالجه بر 
آید و نسخه‌های صحیح صادر کند » پیشوایان روحی بشر از پیغمبران و اومیاء و حکماءو 
فلاسفه پزشکان متخصص این فن بشمارند وهم د همتآنها معالجه بیماری‌های اخلافی وردحی 
بشر بوده است » در حقیقت بیشتر مندرجات کنب آسمانی همان نسخه‌های طب اخلاقیاست که 
برای معالجه بیمادیای ودونی انسان تنظیم شده استاخلاق‌درست:پاكپابه‌همان قسمت دلنشین 
دچسبنده اعمال صالحه بشر است دور تعلیمات اسلام بدان اشارم شدم میفرماید: 

اقم الصلوة لذ کری نماز برای کسب توجه دل بسوی خدا است داگر ودحال نماز دل 
بخدا متوجه نباشد وحضور قلبی حاصل نشود آن نماز قبول نمیشود د زکوة وحقوق مالی برای 
تحصیل ملکه سخاوتست و معالجه بخل و عادت بتعادن‌وکمك بهمنوع» بهرحال قسمت دوم از 
تربیت اخلاقی بمنظور دفع رض د بیماری خانمان‌سوز اخلاق فاسد است که رد محیط بشری 
شیوع داد د مورد توجه‌عموم دهبران عالم بشری است » امروز همه دا شمندان باین نکنه پۍ 


(0) 

برده‌اند که نوع بشر را با زر و زور تمیتوان تا مدت بسیازی سر گرم کرد و باعمال و گرداد 
مطلوب یا نامطلوبی واوار ساخت بلکه هر فردی از اقراد انسانی بکرداد و رفتاری رومیآدرد 
که مطبقاخلاق‌ررونی‌ادست» درهرماتیاخلاقعالیه باشدسعأون‌جوشوند دهرفردیمکارم اخلاقرا 
تحصیل کروه باشد طبعا بدنبال کارهای مقید و آبرومند میرود و ثمرات خوب بار میآورد ولی 
هرکس فاسد الاخلاق باشد د حرص ومع و شبوت «بخل بر او مسلط گردد پیرامون کارهای 
زشت میگرود و مایه آزاد خود د دیگری میشود. ببمار اخلاقی از يك بیمار مزاجی و مریض 
معمولی خطرناك‌تر و پروروسرتر است زبرا يك بیماد مزاجی بددمان ځوږ توجه کامل دارد و 
آماده استکه به پزشاك مراجمه کند و تخود دا معالجه نماید برای معالجه خود از صرف وقت 
وتلاش وصرف مال مضایقه ندارد ولی يك بیمار اخلاقی کمتر بخود متوجه میشود د برای معالجه 
خودنلاش میکند دصرف وقت #مال مینماید علماء اسلامی درطول تاریخ گذشتة بمعالجه اخلاق 
پشری توجه کامل راشته نسخه‌های مفید. و کتب متعدد فراهم کرده‌اند در میان کتب اخلافی 
خصال شیخ بزرکواٍر صدوقبسیار عرد توجه واهمیت است زرا مطااب اخلاقی را ازسرچشمه 
صمت فراهم آوردء وندخه‌های مختصر و مقیداو گوناگون در آث درج نموده است و بطرژی 
جالب و زیبا آن را تنظیم کروه و عطالب منفرقه علمی د تاریخی بدان افزووه تا مایه دغبت 
خوانندگان باشد : و همین ملاحظه موجب جلب نظر طبقات مختلف خوانند گان می‌باشد د هر 
کس از فوائد گوناگون آن‌استفادهبزدهامت ور خوراحسای‌خدتگی نکروه و دوستان خود را 
هم بداشتن چنین کتابی هدایت نموده است نسخه‌های چاپ ادل د دوم شرح و ترجمه خصال 
بزووی متشر گردید و ناياب شد کثرت طالبین و جویندگان این کناب اخلاقی سوومند ایجاب 
مینماید که برای بارسوم این کتاب بچاپ پرسد د کثرت توجه خوانندگان موجب شاط اینجانب 
گردیدہ باز دیگر تجدید نظربر آن نودم د بتصحیح آن صرف وقت نمودم وموارږی که محتاج 
به شرح و توطیح یشتری برد مورک وه قرا دازه و بور مختضر و مقیب مطالب دیب‌گری وا 
توضیحات بیشتری بآن افزورء شد ودرعن‌حالیکه حجم کتاب تفاوت بسیاری نکرده است د طول 
کلام مایه خستگی خوانندگان نگردیده ابن چاپ سوم استفاده بیشتری دارد و اميد میردد 

خواننده گان محترم بیتربآن توجه‌کنند ویشتر از آن سود بپرند + 


مقدمه چاپ دوم 
کڪ 

بهترین روش ترییت و پردرش افراد بشر مراعات تعلیمات پیشوایان دین مقدس اسلام و 
مذهب شیعه است زیرا در این تعلیمات عالیه نکات سعارت جامعه پیش‌یینی شده است وآ نچه را 
برای پیشرفت معنوی د مادی د اخلاق لازم است یاد آدر شده دانشمندان بزرك اسلامی با بذل 
جان ومال کوشیده‌اند اینتعلیمات گرانیها دا درکتب د رسائل خود زخبره کردم و کم‌دیش‌بد.ت 
نساهای آینده رسانیده د اتمام حجت نمودهاند ‏ در این میان کتاب خصال شیخ بزر گوار صددق 
علیهالرحمه گنجینه‌ایست که با اسلوب مبتکری شاهکارهای تعلیمات اخلاقی د مسائل مذهبی را 
با ملسله اسناد متعدوه و وسیع منحصر بخود جمع آودی‌کرده وبسا حقایق شکرفی از امورات 
مختلفه ومسائل علوم متعدره بورژه مسائل توحید وخد| شنامی و میا و معاد را در آن‌گنجانیده؛ 
ترنفیس که شایسته است هرمسلمانی بلکه هر انسان علاقهند. باصول اخلاقی همیشه با خود 
داشته و تلیمات شافیه آنرا نصب‌المین ساوك مداوج اخازئی دترقی دوحی خود قراد دهد تقریبا 
متروك ددر زادیه نسیان افتاه بود ديك علت مسامحه داعال این بود که اخبار آن بزبان‌عربی 
بود ومشکلات آن ور بوته اجمالباقی مانده بود دراین اواعزتوفیق مساعدت‌نموده وآ نرا بزبان 
فارسی شیوا وهمه‌کس فېم ترجمه نمووم و مشکلات اخبار آن دا باندازء استمداد فم عمومی 
براددان دیئی شرح داوه وبرده استتاد لفظی ومهئوی را از چبره زيباي این گوه رگرانبپاپر کنار 
ساختم طبعا مودو استقبال شابان عموم برادران‌دینی وطالبان حقایق اخلاقی وانسانی‌قرارگرفت 
ونسخه‌های چاپیکم ناباب‌گردیدم ونشرچاپ‌اول بمنزله اعلانیبود که نفوس شیفته را فریفته این 
دادءی امراض‌دوحی داخلاقیخطر ناك د کثیرالانتشار ساخت. در این میان جلب نظرجناب سیاوت 
اتساب آقای حاج سیداحمدکتابچی و پسران را که متصدی اداره یك بنگاه جدی و آبرومند 








نشریات ومطبوعات کتب دینی و علمی میباشند نموده د بشیوه مرضیه خود برای مزید اتتشار این 
مکتب تربیت اخلاقی که نصوص بیغش تعلیمات ائمه هدی و پیشوایان مذهب است اقدام نموده 
و خدمت مؤثر وقابل تقدیری برخدمات‌گرانهای عمرانه خود نسبت بنشر آثار مذهبی و علمی 
آفزو ند چون‌درموقع چاپ نخست و سائل کافی‌مالیدحالی‌وجود نداشت و فرصت شخص اینجانب‌برای 
مراقبت وتسحیح کمتر بود اغلاطی درچاپ اول داقع شده و کتاب دراجزاء متفرقه منتشر گردید 
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ولی در هوقع تجدیدچاپ تصمیم گرفته شدکه دقتبیشتری در تصحیح وتنظیم آنن بکار دود و از 
تفرق اجزاء آن کاسته گردد که ببترمورو استفاده باشد د بايد گفت‌که این چاپ دوم دارای 
امتیاذانی بشرح‌زیرمیباشد : 

۱ - بار دیگر متن کتاب با نسخه خطی مصحح مقابله شدء و از اغلاط چاپ سابق در 
حد امکان مصونست + ۱ 

۲ - ترجه اخبار آن بار ویگر تطییق شده و اشتباهات مختصری که ور آن رخ واده 
بود بر طرف گروید. 

۳ -کتاب طبق نسخه اصل در دو جلد ۱ و ۲ منضم بهم منتشر گردیده و از حجم وتفرق 
ان کاسته شدم است ۰ 

٤‏ - مقدمات دد جزء سابق‌که راجم بشرح ماهیت کتاب خصال و شرح احوالات شیخ 
بزرگوار صدوق و تحلیل مکتب تعلیمات و نشریات دینی د مذهبی آن راد مرد بزرگوار بوده 
در جلو جلد اول قرار واد‌شده اسع,که خوانندگان محترم آنرا بخوانند و بتر بحقایق‌ای ن کتاب 
«علمت تعلیمات آن پی ببرند ودرحقیقت با توجه باین امتیازات این چاپ ددم تقریبا یك نشربه 
جدیدی محسوب میشود که با این خصوصیات (کنارفردشی اسلامیه) افتخارابتکاد نشر آ نرا دارد 
و در عبن حال حق چاپ اصل‌کتاب شرح و ترجمه خصال برای مؤلف محفوظ است 

درخانمه ازکلیه علاقمندان این کتاب که ازچاپ نخست در دست دارند متوقع است که ور 
سرفرصت انرا با این چاپ دوم مقابله کرده و تصحیح نمایند تا مورد استفاده بیتری باشد . 

4 جمادی الثانیه ۱۳۷۹ هجری قمری 
محمدباقر کمره‌ای - شهرری 


۱۰ 
فهرست جلد یکم شرح و ترجمه خصال شيخ صدوق 
هليه الرحمة و الرضوان 


مقدمةه صفحه ۱۴- ۱۸ 
اهمیت‌حسن‌اخلان‌درجاممه بشری و تعلیمات انبباور هبر ان انس نی- پیدایش تعلیمات و کتب اخلاقی- 
روش تعلیمات اخلاقی شیخ صدوق ووضم تألیف کتاب خصال وشرح ترجمة آن- بانیان اولیه شرح و 
ترجمه خصال- قصیده خصالیه ۰ 
مدمه ۲ ۸- ۳۰ 
شرع حال شبخ صدوق و مکتب او - نیروی سیاسی‌شیمه در عصر صدون - شیخ صدوق با 
میاستمداران عصر خودهمکاری می کند تألیفات عدوق» رابطه روحانی‌شیخ صدوق_ بارجال سباست - 
صاحب بن عبادوسبب تألیف کتاب عیون‌اخبارالرضا - ترجمه‌قصیده صاحب بن عبادبشعر 
فصل‌اول مندمه ۲ ۰- ۴۳ 
روش نگارش درمکتب شیخ صدون- شب‌های نگارش_قلم تاربخ و داستان سر ائی - داستان 
تألیف کناب منلا بحضر - داستان تألیف کتاب عبون اخبارالرضا قلم خطبه‌وخطابه درمکتب شیخ 
صدون- خطبه کناب منلا بحضر - خطبه کتاب توعید 
فصل ۲ مقدمه ۲ fF‏ ۳۸۰ 
قلم استدلال وتحقیق‌در مکتب شیخ‌صدوق- دونمونه از تعقیقات علمی شیخ‌صدون قلا ز کناب 
معانی الاخبار - شرح حدیث منزله - شرج حدیث غدیر 
فصل ۴ مدمه ۲ 
روش مکتب شيخ صدوق در تعلیم‌اصول دین 
فصل۴ مندمه۴ 
روش مکتب شیخ صدوق درفتوای و بیان احکاب روش المه‌واصحاب ائه(ع)- 
اربسأه - انحراف ازاين روش کی آغاز شد - مکتبهای او لیه مذهب‌شیمه- مکتب مدینه,مکتب کوفه 
مکذب یمن - مکتب شیما‌در قم-سیب انحراف - مدرسه های ثانویه - مدرسه شداد -مدرسه شام 
مدرسه‌نجف - این|نر اف تا کجا کشید. دراین‌میانه چه‌بیش آمد رجال اسلاح و تجدید روش‌مکتب 
شیخ صدوق - مکنب جبل‌عامل - مکتب بحرین - مکتب اصفهان درعهد صفوبه - 
باب‌خصال یگانه ۷۸-۰ 
شرح توحید تمجیل‌در چراغ»ذم تند رفتن وحمل چیزهای پست و کفالت . امر بوضوه ساختن 
سرطمام وتوقف. زد شبهه. تیت‌در عمل و تفقه در عبادت ۰ فواید سرمه . ذم انگثتر آهنی و غيب 
گوئی وقیافه شناسی . امر سصافحه ودید و بازدید وتقیه هنگام ضرورتو تشییم جناژه . ذسرودخوانی 
ودنيا دوستی وبازی و برخوابی وستم براولاد . وضوء یکبار یکبار است ۰ وسلام نماز یکی است 
باب خصال دو گانه ۸ -۱۱۰ 
اقش وضوء ٭ تأثر امراء وفقهاءدرصلاح وفادجامعه 
ودیوث ۰ مدح ناغن گرفتن وشارب زدن- علمی که تفکر در آن‌رواست‌یا روانست 
اختیار فخ کنیز شوهر داری کهآزاد شده . خیاد مجلس و حکم نزاع قروشنده و خریدار . ذم شتر 
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داری ومدح کوسفند داری - عده‌سترابه » سنتواجب ومستحب دارد ۰ وظیفامه. 
چیز فاسد میشود ۰ فتوای برآی و اجتهاده مردانگی درسفرو حضر ۰ دم ایستاده نو با دست 
راست شودرا شستن ۰ مدح‌شتن ظرف وروییدن درخانه ۰ حق‌نشناسی پدروفرژند نبت یکدیگره 
شرح ذییحین ۰ مدح عطردادن بروژه دار ۰ ذم ستاره شناسی و نجوم ۰ صدقه حرام بربنی هاشم و 
* توبه‌فییت ۰ غیبت از نا مشگلتر است * منت دو نوع چوب‌خلال ۰ غم‌روژی گناهست؛ 
۰ فضیلت عباس بن‌علی ۰ ذم دانشمند بی نافله بعدازعصر وپیش‌ازیبح؛سکته‌های 
نماز - مشب بیداری جز برایسفر ونماز ۰ 
باب خصلتهایسه انه 

کسانی کہ بیحساب ببہشت بادوزخ میروند » کسانی که اگر سبتشان نکنی ت 
مواردی که دروغ خو بت‌وراست بداست ۰ هم 
ویدفالی ۰ اسراف و شان اسرافکار ۰ آداب مسافر » آثا ر کفش سیاه وزرد ۰ رد قدك‌یامام پنجم . 

















استنجاءه ۰ حرمت کلوخ خوردن وشکار۰ خیارحبوان ومجلس ۰ وجوپ وفاءبمهد ۰ حرمت گدائی و 
موارد استثناء ۰ کارهای مشر کانه +خانه‌هائیکه فرشتگان نبیروند ۰ کدام تخمو برنده و ماهی حلال 
است و کدامشان حرام» بارت امام رطا ونهی ازسفرژیارت غیر امام «ذم‌جامه سیاه‌جز سه تا ۰ راه 
خداشناسی امام‌شناسی است ۰به کس درنماز اقتداء نشود»عبل بقر آن, توبه‌نامه عمر و ابی بکر ۰ 
کدی ی اصحاب رقیم حکم عتق کنبز وولاء » حددزد 
باب خصال چهار انه ۳۴۴-۰ 

کانیکه پیفبر شفیع آنهاست ۰ امام عادل وانام گنهکار ۰ کسی که فیبتش حرامست ۰ 
دای مهمات . اطمبه . اموراندوه‌غیز . حرمت نوحه‌خوانی و آواژه‌خوانی ۰مذمت رفتو آمد بدربار 
پادشاه ومذمت شکار - کلیات طب ۰ ستونها ویرده‌های ایمانو کفر و تفا 

يك‌معا کمه نار بغی‌میان |بن‌عباس و معاوه ۰ ابن‌عباس وعمروعاص » مکانبه نجده حروری و 
ابن‌عباس ۰ نشانه‌های پیری» فاصله‌حق و بالل . گنج بتیمان . نالايقان سلام . خرمی‌رخساد ۰ اقسام جهاد 
چهار بهتر بن خصال . اقا‌ز نان . سنتهای مرسلین . کساتیکه نمازشان قبول ثست . چهار 
گناه بدعاقبت ۰ نشانه‌های بدیختی ؛ چهار کلمه جامع . نالایقان رفاقت . مزد علم ۰ بهتر ین‌دادائی. 
قاضیان . واجب اللفقه . پیغمبران پادشاه منش . آناربد آفتاب , فواند تره. نامپای يك‌و بد-اخلاق 
پشبران . مواطن تغییر . سوره‌های عزیمه . نشانه‌های‌منافق . طرق تشرحدیث از پیشبر . تعلیمز بان 
رب . خطبه‌شمبانیه . معارف حیوانات . انواع‌باد . مردم » خواب . شیونهای‌شیطان . عدها ,پر نده 
های | براهیم وس گذشت ذب آنها . 























۴ - ۲۸۴ 
یف این ۰ 





شرائط دوستی » مزا نورستونهایاسلام ۰ نامبای‌مکه ۽ مسغره 
انواع ځوف »جمع دارائی + » کسانیکه‌درتيیامت امتحان میشوند » پنج‌خصلت نباشد بهره ماود » نماز 


۱0 
دابرای‌چه تقصی بایداعاده کرد. ین کسن دکه‌شیطان بآ ناد ست نداردء آداب باز رگانی با 
کننده بنج دسته افیا یار ازیت جک سکنارء شود علم‌پتج درجه‌دارد » پنج بیشه بد است 
یئ ج کس زکوة همه یج نج‌چیز راخدابکسی ظاهر نکرده, آنچه خمی دارد » بنج 
رود دا جرئیل کشیده + بتر بای را پن جکس»به بیشیر پنج‌چیز مخصوص عطاشده" شفاعتیغبر 


کیا پت 











نج کس دعاشان قبول نشود ۰ تمجید 
ان اولوالوم» یت کی‌را ررد » پتح‌مسجد ملعون » نظر به بنج 
عضو نا محرم» بهشت مشتاق بنج کی است» علامات‌ظپور » کلمات‌امنحان ابراهیم «ع>» زنهانی که 
نباید ازدواج کرد » فشیلت شب آخر ماهء‌رمضان 
باب خصال شش گانه ۴- ۳۹۰ 
خصال‌امت » آثارز ناء خصال ان» بیغبرانی که دو نام دارند » خعالی که بسازمرك هم 
سود می‌دهند - خصال مردانگی؛تقیم‌خس» در مومن نیست ۰ شش‌حیران رانباید کشت » خصال دين 
محدی ءنانجیبها » موارد عزل واحتکار وسعت» حقونچهار با » شایسته سلام بیش نماژی لیستند؛نفیر 
ابجد, دیوانگی» توجه‌درنباز ؛ آنچه از تن شهید میکنند ‏ 
ابراهیم » شیمه ازشش‌چیز معافند » امیر المؤمئین در" مسابقه » کسانی که دعایشان رد میشود؛ ملعو 
کمال‌مرد » طبقات‌مردم واخلان آنها 











نچه با دوست نشاید » انگشتر حضرت 








۱- در دنیای امروز هرکس را ملاحظه‌کنی ازفساد اخلاق عمومی نگرانست؛ بداخلافی 
همه دا میگزو بلکةکمتر کسی استکه درخود احساس ضعف اخلاقی وتزلزل نتماید . 

اخلاق پاك اساس سازمان اجتماع صحیح است جلوگیری از دزدی د رشوه و وطنفروشی 
وهزاران مفاسد ویگ رکه بنیان ونیا را متزلزل کروه جز بتپذیب اخلاق میسورنیست . 

اخلاق پاك نتبجه همه شربهتهالیست که خداوند از آغاز بتوسط پینمبران بردم تبیغ 
نموده » انسان معنوی که درجوهر خود غير از دام و ید است مجموعه اخلاق پاکی استکه خر و 
صلاح از آن میترادده 

پیغمبر اسلام هدف نبوت ونبضت خودرا در اینجمله خا(صه کردبعت لانمم مکارم‌الاخلاق 
برانگیخته شدم برای اخلاق نيك 

ایمان‌وعقیده درهغزی ,دید میگرودهپایدار میماند که اخلاق پاك اورا آمادم کردم باشد 





اذ صدر اسلام دسته‌ای از دانشمندان بزرك باین اصل متوجه شدند و برای تهذیب اخلاق 
جامعه فدا کاریپا نمودند وقدمهای هؤنری برواشتند سرچشمة نوت عالمگیر اسلام همان‌اخلاق 
پاك‌مردان چندی بودکه تربیت پیفعبر آنها را بجامعه تحویل داد . 

دقنی رویۀ اصحاب گرامی پیغمبر دا چون سلمان و ابوذر و عماد ملاحظه کنی میبینی 
داستی؛ عفت » زهد » فدا کاری» از خود گذشتگی» خدمت بخلق ؛ شپامت » شجاعت » عدالت که 
اصول‌اخلاق عالیه انسانیاست ازگفتاد و کردار | نها فرو میبارد. 

قرآن درس اخلاق د روش تہذیب نفوس‌را با یك وضع مؤثری ابتکار کردو آنرا درجمیع 
تلیمات خود گنجانید و ردح جمیع عملیات دینی‌قراروابطور یکه‌هرانسانییکدوره‌جریان‌تریست 
اسلامی را طی‌میکرد بدون توجه خصوصی یکوقت بخود میآمد د میفهمیدکه بکلی عوض شد 


0۱ 
و دارای روح جدیدی گردیده و از عالم حیوانیت تا مقام فرشتگان ترق ی کرده 
۲- در قرنهای اخیر علمای اخلاق‌کتبی تالیف کردند که بیشتر متوجه اصطلاحات ودسته 


بندی ونامگذاری کردیدند واین روشبتصنع ولفظ بافی بیشتر شییه است تا بيك تعلیمات‌اخلاقی + 


صحبح که در ردح وباطن آفراد تائږ قابل توجهی داشته باشد. 

اخلاق يك رشته وستورات علمی و کلامياك تست که انسان طوطی وار یاد بگیردوتحویل 
بدهد یا بر طبق مسائل آن برهان و دلیل اقامه کنده اخلاق يك طبیعت خير اندیش و وجدان 
پاك و ثابتی است‌که ور باطن انان ,دید میشوو و انسان را دوشنفکر د درست فېم و خیرخواه 
و نیکوکروارمینماید 

راه تحمیل‌اخاای تيك مطالههقر آن وکامات پیغمبر د پیشوایان وین است که هرموضوعی 
دا با بیانی ساده «شیوا شرح داده‌اند و دظائف عملی‌را 
ویکار بنتن آنهاست در جریان زندگانی » نفسی از نفی ییغمبر و المه هدی مزترتر نیلت و 
دستوری از دستورات آنوا ساه‌تر و بوذف تزویکتر نیست یکی از کتابهاقیکه بطور کافیتکات 
بر جسته اخلاق فاضله را از سرچشنه پاتا آن جمم آوری کرده کتاب خصال شیخ بزد گوار 


نمووناند تن مواظیه زد تورات 





غ بن ءلی بن بابوبه مشهور بصداوق امت چون عربی بود و غالب مردم ایران از آن استفاده 
نمیبردند بر حسب مذاکره جمعی از ووستان آنرا با ترجمه و شرح موادد مشکله تنظبم نمودم 
تاعموم طالبین از آن بهره‌مند گروند 

۳- شیخ صددق از محدنین بزدك مذهب شیعۂ است و یکی از شاهکارهای اد اینستکه 
غاب کتابهائیکه تصنیف کروه اخباد آ نرا | با جمیع سلسله‌سند آن بط کرو د معنی ذکرسلسله 
سند اینستکه این خبررا هر شا گروی ازاستاد خودوریافی کرده تا بامام با پیفمبر دسیده کت 
خصأل از جمله همان کنبی اعت که تمام اخباد آن با سلسله سند کر شده ؛ اسناد آن شامل 
ضیف و عامی هم هت ولی چون غالب موضوعات کتاب اخلاقی است د مطااب اخلاقی ازنظر 
عقل سنجیده میشود و صحت و فساد آن بكمك عقل تمیز واده میشود آنقددها محتاج بتقیح 
و تسحیح اسناد خبر نیست بلکه صحت و متانت متن ضعف سند زا جبران میکندبهمین ملاحظه 
اسناد این کتاب اگرچه از نظر قن حدیت وبا ن کثرت اساتید وطرق دوایت مژلف مورد اهمیت 
اخلاقی آن | نقدرموزد امیت نیس ,همین ملاحظهباد جور 
نسخ‌سیارخملی وچابی که‌ازاین کناب موجوداست,نظرها رسیدکه اسناد اباب هفتم آن داحذف 


ای ولی‌ازنظرانتفاد و تصحیح 





)1( 
کنیم و بیمان ذکر متن احادیت و عنوانهای مطالب اکنفاء شود تا سہل‌المأخذتر و مفیدتر 
باشد و بدینؤسیله هم مقداد زیادی از حچم کتاب کاسته شده ۶ هم مطالب پیوسته تر بنظر 
آمده و در عوض شرح بیشتری برای توضیخ مطالب بآن ضمیمه میشود د این روش حذف سند 
خبر دا خود شبخ صدوق هم در کتاب من لابحضره الفقیه مراعات کردم د بمنظور آسانی جمع 
مطالب د اختصار رجال‌سنددا انداخته وسبی طرق خودرا در دوایات‌کتاب ور آخ رکتاب ضبط 
کرده» ماهم یك فپرستی از اسائید شخ صدوق د روایات مسلسل کتاب حصال فراهم کروه و 
اسانید هر طبقه و بابی را بترتیب ردایات کتاب ذک رکردیم ودر آخ ر کتابودج:مودیم‌تاعلاوه بر 
حفظ نام اسانید و راوبان اخبار کتاب ‏ مشایخ مصنف وسران طبقات رادان هم از ان استفاده 
شود وخوانندگان عزیز بدانتد شیخ بزر کوار صددق از ژبان چند تن استاد د ازچه مراکزعلمی 
مختلف درشرق وغرب عالم اسلامی وبا چه سفرهای طولانی «پرمشقت قرن چهادم این کتاب را 
فراهم آودده د از خود چنین شاهکاری باقیگذارده د روی این زمینه از قدردانی دمطالعه این 

کناب خووداری نکنند و آن را غتیمت بشمارئة + 
از مطالعة فیرست مشایخ د اسانید صدوق در جلد اول اين‌کتاب‌که یش از هفتا نفراد 
هعلوم میشودکه‌شیخ صددق علاره بر احادیثی که از بد بزرگوار خود و سایر اسانید شيعه در 
قم که در قرن چبارم حوزه علمبه شیمه وهر کز مهم راوبان وعلمای بزدك مذهب شیعه بورم اخذ 
کرده است. ازعلمای بغدادکه در این تاریخ بگانه مرکزعام عالم اسلامی بووه واژعلما ومحدئین 
کوفه وبلح و همدان و سرخس دفرغانه و اشر دسنه ق مرقند ونیشابود که مراکزعلمی دیگر 

تامی عالم اسلامی بودند دوایاتی بدست آودده ودر اين‌کتاب درج‌کرده 











(» 


(ظبار تشکر 


جمعی ازخیر اندیشان وطالبان اصلاح اغلاقعموم در تشراین اتر بزرك و پر بهای شیخ صدوق 
علیهالرحبة کرخشو همراهی کردند که برای‌تدردانی از آنها وبرای چگونگی پیدایش و نشر این 
کتاب بایستی نامی از آنها برده شود 

۱ سیدفاضل جلیل آقایآقا سیدمحود علی‌صدرالحفاظ شاه عبدالمظیمی دام تأییده در مقابله و 
تصحیح کتاب همراهی کردند ونبخه مصحم وخطی کناب خصال خودرا که در تاریخ ۱۳۱6 هجری 
قە ری نوشته‌شده‌در اختبار ما گذاردندودر "سح ومقابلا کتاب از آن استفاده ک,دیمو بسپاریازغلطهای 
نسخه چاپی‌دا باآن تصحیح نمودیم وموارد اختلاف را بعنوان نغه بدل‌میان دو برانتز ضبط کردیم 

۲- آقایان سیدمحمد پاقروسید عبدالرحیم سیادت درفراهم آوردن وسائل طبع و نشر و خر ید 
کاغذ كمك شابانی نمودندومخسوصاً آقای‌سیدعبدالرحيم دررو نویس کناب ونشر قبضهای بیش فروش 
دنج فراوان کشیدند ودر تشراین کتاب جلیل شر کت کردند 

۳- آقایان ابراهیم حاجی ایراهیمی وعبا‌سقاکاشانی از نظر دقتدرحرو 
شایانی باین کتاب مودند 








و تصحيح كمك 





سومین شريه 

پس‌اژ چاپ خود آموز نوو صرف عربی که بسرمایه وکوشش تی اسلامی‌در چند 
هزار نسخه منتشر گردید وہس از کانون حکیت قر آن در تفضیرسوره لقمان که‌بکوشش و كمك جمعی 
ار غیرخواهان شهرری چاپ ومنتشر شداین سومین شر به‌ابست که‌می‌توانیم بحساب مددسه جضرت 
عبدالعظیم ومکتب شیخ صدوق بگذادم 

در این چندی که بساط درویثانه غود را زهگذرانه در سایه بلند پایه حضرت عبدالمظیم 
گسترده‌ام مدرسه‌ای بوجود آورده‌ام که این انتشارات‌شسره و بهره آنت » این مدرسهب_خلافآنچه 
دیده شده ساختمانی ازسنكو آجر ندارد و بودجه‌ای کم‌با بیش بر کسی تحمیل نکرده » ابن مدرسه 
یك‌جریان زنده ومتحرك ترویج علم ودین استکه‌ساژمان آنا همت‌خنگی ناپذیر و شیوه تحمیلی 
این بنده باتوجه علمدوستانه و یفرض چندنفر از آشنایان بنده و طالبان علم تشکیل میدهد , نه جار و 
الى دارد ونه توقع كمك و پشتیبان آن تنما فضل خداوند و وجدان 
حقیقت جوی و خبر خواهی است ۰ این مدرسه بی‌هیاهو و آرام دو کتاب دیگر هم حاضر 
چاپ دارد؛تفسیر سورةیوسف و خود آموزعلم بلاغت‌نامیده است بهمین زودی‌چاپ ومنتشر گردد 
اسمه اسلامی سراسر چون يك‌مدرسه زنده عمومی باشد » آرژوی دیرین 


















يك مدرسه معئوی و جریان 
اشو ند ودر ترویج علمو د 

مااین روش تعلیمات سیار و عمومی را سيك مکتب شیخ بزرگوار صدوق نکارندة هبین کثاپب 
خصال شناختیم وبرای اصلاح دیتی د اخلاقی جاسه‌اسلامی و چهان شیمه بیروی این مکتب رایگانه 
اعی ودیتی » ما موز این مکتب وحسن تأثیر آن را در جامعه اسلامی و 
خصوص‌گیمه درنامه‌هایدینی‌منتشر کرده و میکنیم واز برادران‌دینی خوده‌تنظر تفکرواخذتصیم هستیم 


محمد باقر کمره‌ای - شهردی 








۱۷ 
اثرطبع آقای سیدعبدالرحیم سیادت - دییر فرهنك 


قسیده خصالیه 














ر دانای خپر شیخ پاکیزه خسال کاتون علوم دیتی وقضل و کمال 
آن مرد برازنده و راد و ژنده کائار ویست" توش داروی وبال 
از راستی ودرستی قول و ميل در پات لقب صدوق در نزد رجال 
سرچشمه عصمت است ۲ بشخوروی ازد. ذ همه خلن به پیغبر و آل 
آمد بوچود از دای معصوم ع چون بوده ذغیره " نردحق متعال 
از مولداوست (جلو؛غیب) عان ۱ با نظم حتاب خنلی تا امال 
سر سللة محدئیل شيمه است این بت عظمای همایون پروبال 
ازروی خلوس گر بخواهی بیری از کوهر خامهاث‌تو حظی بکنال 
یکغرمن گل شکونه از هرورتش از بوی‌خوشش بود جهان‌مالا مال 
جان میدمد. از گلبن گلغانه . او روح‌القدس آورده ورا با میکال 
ازنشر کاب حکت آمیز خصال هم مودٌوصل گیروهم بوی وسال 
گل بود درین بهارچو یا زبود شرح فارسی متن خصال 
تدریح خصال ودعوت توح لجی داړنده شماره نپصدو پنجه‌سال(۲ 
تا پی بمقام او بخوبسی ببر ند بایست تگارشی مفصل ژ احوال 
از ترجه خصال وشرحش در باب اندازه» فهم وعلم و تصدیق مقال 
يكآبت دیگری چو ابن بابویه ۳ کاو زاست بشهر ری نزول اجلال 
بايد قلم بسك در شرح خصال حقا که‌مداد اوست چون ناف غزال 
سرمایه دانش است وذاهل کبره کویکه‌زوائل. است سعبان بتال 
در مرتیه علو فضل و هنرش نه فکرت من رسد نه شهباز یال 
برعهده گرفت شرح وهم‌ترجم‌را توفیق چه یافت از خدای متعال 

رن درهمه حال‌یادحق باشداز آن هیر اه ویت دستحق درهمه حال 
هشدار و دم عبر غنیت. بشماد بر گشت دمرفته بود امر معال 

بپاس خدمات دو بر گزیده وعالم دبانی شیغ صدوق علیةالرحمه و آبتان کدره‌ای که اولی 

در قرن چپادم اسلامی‌هجری قمری میزبسته‌است واین درقرن‌حاضر سروده آمد سیادت 





۱ د باب ابد ۱۰۵۹ که‌تا کنون ۱۳۹۷ از نولد صدوق گذشته 
۲ . ازتاریخ تألیف کناب خصال کهدر حدود ۳۷۷ قمری بهدم,تاسال ترجمه وشر حکه ۱۳۲۷ 
شی است ٩۵۰‏ سال است 
۳ دانشند شہیر آقی شید ای دومقدمه ایک رتم 





5 الاخوان نوشته گوید کلبة‌باپویه 
در اصل فارسی خود با واو ساکن ماقبل مضوم است واهاء آن تلفظ نبیشود و تلفظ بنتح واو 
وهاء اصلی ندارد 








00 
مقدمه دوع 





شرح حال شیخ بز د گوار صدوق 

قستهای روشن تاریخ شیخ صدوق و خاندان او 

۱ - نامش محید کوچکترین سه‌پسر علی‌بن حسین بن موسی‌بن پابویه است 

۲- مسلم است که‌هفتاد وچند سال زندکی کرده‌ودں سال ۳۸۱ درشپر ری وفات کرده ودر 
سال ۳۱۱ هجری قمری باپیش از آن درشهر قممتولد شده 

2F‏ از ۱٩‏ سالعصرغیبت صفری‌را در یافته برا وفات سمری آخر ین نواب خاص‌امامعصر 
عجل الله فرجه ۳۲۹ بوده است 

٤‏ - بدرش علی‌بن الحسین که ابوالحسنکنبه داشته و بابن‌بابوبه معروف است تخست شخصیت 
علمی ومعروف این خاندان‌است ودادای تألیغاتنفیس بدیاری استراجع بسذهب شیمه که‌مورد اعتماد 
علمای مذهپ است + 
اصدوق بز د گترین مردانغلمی این‌خائهان است از پدرش درعلمیت و تألیفات بر تراست 
موردمهرو عثایت در بوده بهمین مناسبت پدرش کتاب الشرائع رابا رساله 
موی برای وی نگاشته 

















نیم‌قرن است ز ند کانی کرده‌ودر جاممه مذهب شیمه کهدر 
پیشتر E‏ اسلامی آن روز نفوذ ذ کاملی داشته مرجم‌علمی وفتوالی بوده 

۷ پدرش ابن بابوبه یکی از مراجم‌بزركمنهب شیعه بوده وتاألیفات ورساله‌های اوتا۲۳شماره 
خبط شده » مردی‌بازر گان بوده ودرشهرقم مر کز تچارت ود رااداره‌مبکرده وشخصاً متصدی دفتر 
امورات تجارتی خود بوده 

۸ يك‌قست مهم اژ تعصیلات شیخ‌صدوق در خدمت پدرش بودهو روایات بسیاری درموضوعات 
مختلقه ازفقه‌و تضیر واخلاق واصول دین ازپدر خود درموّلفات خودروایت کرده 

٩‏ دربسیاری ازمرا کز علمی و باامیت اسلام دوره خود مسافرت کردهو درهريك از آنها نا 
چندسال اقات کرده ودر اریخ مختصر و کوتاهی که دررجال از او ضبط شده » بفداد ؛ نیشابور ‏ 
خراسان؛ ری» بخارا نامبرده شده . اینشهرها هر کدام دراین‌تاریخ‌عر کز حوزه عامیهعالم‌اسلامبوده| ند 
که‌بزر گتر ین دانشمندان تاریغی اسلام تحسیل کرده‌های آنها هستند درقرن چپارم هجری هر يك 








ازاین‌حوژه‌ها باوج ترقی علمی خودرسیدند ورجالی در علم‌وادب‌پرورش دادند که ستاره‌های تاریخ 
علمی اسلام بشمار میروند البته شيخ صدوق ازژیت دراین حوزه‌های یه برای تحکیم مبانی غود 





اودر فتون مختلفه در اثر این‌سانر تپای‌طولانی ومتنوع بوده ودرشین احادیث شیمه راهم در این 
مراکز نش ر کرده وشاگردان بیاری هم اژاواستفاده کرده اند 








0 

مسافر تهای‌ستد شیخ‌در تقاطمختلنه عالم اسلا اقامت‌درهر | کز تاو یخ‌علمی اسلامدر این‌عص رکه پر شور تر ین 
دوره‌های علمی اسلامت‌افکار اورابسیار روشنو پخته کرد واورا برای اصلاح دینیو طرح: 
صحیح ودنباله دار ی آماده ساغت شیخ‌صدوق نقشه برورش علمی وروشمذهبی‌خود را درضمن کنابهای 
پیاری که تاسیصد شماره ضبط شده عملی کرده‌است که‌یکی از آنا همین کتاب خصال او است که 
برای تهذیب نقوس وپرورش اغلاق جامعه تألیف کرده 

نیروی سیاسی شيعه در عصرشیخح صدوق عليه الرحمة 

هنهم رکز وذعب شیم‌بانشر اسلام درعصرخود میشبر بوجود آمد و برهبری على بن ابیطالب 
وفرز ندان پاکش نشوو تاکر بدیتطریق که‌در اواسط دوره غلافت عشمان تحز بات و دسته بندیهای 
مهمی درمظاهر اسلامی طلوع‌نمود وجمعی از بزر کان‌واخلاص مندان‌اصحاب بیشبر برهبری| بوذ تحزب 
شبعه راآشکار وبايك تعلیمات عالیه وستازی که‌ازقر آن و بیانات على «ع» سر چشه 
را پا برجا نمودند 

ولی‌در طول اریخ خلفای بنی‌امیه وصدر خلافت بنی عباس يك تحزب مذهبی ساده‌ای بود و کم 
وبیش باسیاستهای وقتی همکاری ومخالفت میورز ید و بانقلاب وتحول اجتماعی وسیاسی جامعه اسلام 
كمك میکرد › طولی نکشید که‌این مذهب دراترحسن تعلیمات و اصول‌عاقلانه خود نفوذسزالی درملت 
های بزرك‌نود و استقلال سباسی بخودگرفتو دراطراف‌سرزمین وسیع اسلامی آن روزه کشورهای 
رسماً شیمه تشکیل‌شد ونفوذ واهمیت آنها سراسز عالم اسلامیرا فرا گرفت ؛ درئیمه اول قرن چهادم 
هجر ی که دوره بیشوائی شیخ صدوق است 

این‌توسعه سیاسیو اهمبت ملی‌شیمه باوج ترقی رسید زبرا درغرب و جنوپ عالم اسلامی دولك 
نیرومند فاطمیه تابس شد وسواحل آفریقازا اژمراکش تأمصر زیر برچم غود گرفت 

ایندوات که‌رسما شیمه ودر اواغر قرن سوم اسلامی علم استقلال بلند کرده بود در این 
تاریخ دولتی نیرومند و فعال و در پیشرقت سریمی بود ودر نتیچه اواخر قرن چهارم م رکز 
دا متزازل کرد ۰ 

در قست شرق وشمال عالم اسلامی ؛ کشور وسیع فارس و مر کز حکومت پادشاهان نامور 
ساسائی‌دو لت آل بویه بانیرو و استقلال شایان توجهی در فالیت بوده ومر کزیت پفداد دا زیر نفوز 
نه ایندوات بارجال علمی شیمه و خصوص شيخ صدون‌موج‌شد 
که روی اسای وتعلیمات دتهپ شیمه خودرا استوار کند و پیشروی خودادامه دهد » دراین نقشه از 
مکتب دینی شیخ‌سدوق استفاده کاملی کرد 

شیخ صدوق با سیاستمدادان عصر خود همکاری می کند 

دولتبای شیمه مذه ب که درمحیط سیاست خود تقریاً متقل بودند و از تحت تلط خلافت 
عمومی بغداد بیرون‌شدند ازسال ۲۰۵ که آغاژ قرن‌سوم اسلام بود در بخشهای ایران بدید شدند 
علویان درشمالابران ظپور کردند وطبرستان‌را مر کز خود نمودند » طاهربان درخطه‌خراسان پدید 
گردیدندو صفاریان خطه فارس وجنوپ را مستقل کردند ولی نخست دوا مقتدری که توانست این 
وضع ملوكالطوائف دا زیر یك پرچم جم ع آوری کند وروی اساس مذهب شیمه‌يك ايران نیرومندی 
,دید آورد پادشاهان آل بوبه بودند که‌در ميان آنپا رکن الدوله و عضدالدوله از همه بزرگتر و 
معروفتر ند » این پادشاهان تیرومند که مر کربت بغداد را رس تعتالشعاع‌خود قرار دادنداز نکرو 
دانش بزرگان ودانشندان و نویسندگان یمه که ساحب‌ین‌عباد نامور ترین آنها است كنك گرفند 
واز اي نگذخته از فقپاومحدئین بزرك شیمه که شیخ صدوق درراس آتها واقست استفاده بسزائی 





























شداد 














۲ 

بردند » شيخ صدوق که تحصیلات خودرادزقم و یشتر درخدت‌بدرش علی‌بن الحین پایان‌رسانیده 
ودره‌مان سن‌جوانی بسند تدریس ونشر حدیث نشسته بود بنا بغواهش دکن الدوله دیلمی که از 
پادشاهان بزرك و نیرومند آل‌بوبه‌است بری مسافرت میکند ودر آنجا اقامت مینماید. سپس بن 
رفته وتاسال ۲۵۲ که‌هنوز بنجاه‌سال کمتر داشت در آنجااقام ت کرده واز نیشا بور بمراق‌رفته ژدر بفداد 
و کوفه وشهرهای دیگرچندی مانده وازعراق مراجت کرد؛ و بست خراسان وبغارا رهسپار شده و 
تاسال ۲۹۸ ددمشید واطر اف آن‌پسر پرده 

چون اصل مافرت شیخ صدون‌ازمر کز اصلی زندگانی خاندانش بنظر رکن الدوله بوده 
چنین مینماید که این‌مسافرتهای طولانی ومتعدد در اطراف کشور اسلامی هم روی يك تشه اساسی 
صورت گرفته کهپنفع مذمب‌شیمه ودوات‌طرقدار آن‌بوده است وشیخ صدوق بااین‌سافر تهای‌طولانی 
شالوده مکتب خودرا در سراسر کشور اسلامی آن‌روز برا کنده وبا برجانموده و مراجعات بسیاری 
تفصیل 

شیج صدوق از آغاز دوره شهرت‌علمی خود دانشمند و پیرو مذهب شیمه شناخته شده وعلمای 
معاصر او که مخالف مذهب شیعه بود ند وا ندند چنا نچهطیب 
بغدادی او دا بدین توصیف ترجیه کردا 

««جمدبن حسینبن بابویه ابوجفر قمی‌بینداد آمد ودر آنجا از پدرش حدیث روایت میکرد 
واز شیوخ شیمه‌ورافضیان معروف بود> در اینصورت ازشهرت عالمی ومراجمات عمومی که از نواحی 
دوردست عاام اسلام باو شده اهمیت و نفوذ مذهب یمه در عصر وی دانته و صلاحیت مکتب وی 
شناخته میشود ۰ 

اگرچه ترجمه احوال شبځ صدوق در کنب وجال بیار مختصر ونارسا استولی از کتبی که 
بنام اجو ب مسائل نوشته یارساله‌های متعددی که‌در تألیفات او ضبطشده میتوان محیط بهناورمررجمبت 
اورا حدس زداجوبهٌ مسائل او تاآنجا که اژحوادث محفوظ مانده واژ دست مسامحه ونسیان گر بخته 
ودر کتب ضبط شده از ابتقراراست 

۱ کتاب جوابات السائل الواردة عليه من واسط : يك کثاب در جواپ مسائلسی توشته 
که ز واسط برای او فرستاده بودند - واسط شهر مهمی بوده عبان کوفه و .بصره که در آن 
تاریخ اهمیت داشته ۰ 

۲ جوابات السائل الواردة عليه من قزوین 
فرستاده بودند ۰ 





بود 











کاخ ط» ,یناور ووسیع مراکزاسلامی باوشده اینموضوع دابهتر روشن‌میکند بد 





* معپود خود اورا دسا دافقۍ م 











: یك کتاب درجواب مائلی نوشته که ا[ قزوین 








۳ جواب مسائل وردت من بصرة؛ بك کتاب در جواب سوالاتی نوشته که اژبصره رسیده بود ۰ 
> جوابات منائل ورقت من کوقة : جواب سوالاتی که‌از شې ر کوفه شده بود ء 

6 جواب مسائل وزدت من»صر : جواب سوالهائیکه ازمصر شده‌بود 

٩+‏ جواپ ملة نیشابور : جواب ازمل نیشابور 





۷ جواب متئلة وردت من المداتن‌فی| لطلاق : جواب‌سوّالبکه در موضوع طلاق از شهرمدائن 
شده بود, وساله‌های بسیاری هم درشماره مولفات اوضبط شده کهمقصود از آنا نامه‌هایستکه منصلو 
علمی بوده که باسابقه تقاضا یا بمناسبت دیگر برجال مهم مناطق نفوذ علمی خود مینوشته که طرف 
این‌رسال‌ها در بمضی‌موارد ذکر شده چون : 

رسالة الی‌ابی محبدالفادسی فی‌شهر دمضات 














1۳۱ 

رسالة فیالفيية الی‌اهل ری والبقیمیت بها + 

وقنی وسائل نشرو روابط آتروزه را ملاحظه کیم تشکیل اینمحیط مرجمیت پهناور کار [سالی 
نیت ونشر اینیمه موضوعات علمی شگفت آود است ‏ آنروزی که باید نشز بات راباتوك غامه کلنه 
کلبه نکاشت وراوسیله قاصد پياده یا کاروانهای شتر سوار در راههای‌برغطر وذورو دزاز فرستاداین 
کارهای بررك علمی‌و مفعبی چگونه انجام‌شده 110 

امروز وسال بغار ویرق ودادیو دئیا دا بهم نزديك کرده امروزه هر بچه دبشتانی معیط 
بزدك جهان را چون کنجهای خانه خود در نقثه‌های جفرافیا دیده وفپمیده» امروژه وسائل چاپ 
ونشر دنیا دآ بصورت يك مجلس کوچك‌در آورده ۰ امروژه وسائل سیر وطی ماقت خط آهن و 
آئوبوس وهوایما است ۰ 

از خوانند گان محترم خواهش میکنم با کمی تفکر این‌وسائل تازه را ازذند گی عمومی کنار 
بگلدار ند وجمان باژده فرن پیش‌ازاین‌را در نظر آورندنا پاهمبث این‌محیطمرجبیت هناور شیغ‌صدون 
پې بپر ند و نفوذ کلمه مذهپ شیمه رادر عصر او تشخیس دهند و اگر دانشندان‌بزرك و متئوع فرق 
مختلفه عالم اسلامی آنروز دا هم‌درنظر گیرند شخصیت علمی شبخ صدوق بترو زوشنتر جلوه‌میکند 
روش يك‌سکتب ز نده و بااهمیتی دراین‌محط هنا وروجود داشته که بایدیخ صدوق‌را پشوای بزرك 
این‌مکتب علمی‌ومذهیی دانت واژهسکاری شخ صدوق‌با بادشاهان ترومند آل‌بوبه و وزیر دانشمند 
باندیر آنها صاحب بن‌عباد معلوم میشود که‌ایئمکتب بك مکنب تعلیمات خشك و کناز از اجتماع و 
سیاست نبوده .بلکه کاملادراجتماع وارد واژ سیاست کر اتی میکرده این مکتب اسای 
مذهب شیمه را استوار نمود و مردان علمی بااقتداری بوجود آورد که‌نا چند فرن آینده هم بخوبی 
توانستاد از عهده وظائف علمی؛ دینی خودبر آبند 

روش این‌مکتب راباید از تعلیل و.بررسي تعلیمات شیغ‌صدون و معاصر ین و شاگردان وی هرا 
گرفت » مانا آنجاکه ازروی دقت وتعقیق ممگشت ؛ روش این عکتب‌رااز تاریخ وسیره‌طمای‌سلف 
استغراج کرده وبدسترس خوانندکان محترم میگذاریم ۰ 

قبل ازورود درماهیت مکتب شیخ صدوق‌باید باد آور شد که حال اجداد خاندان صدوق در 
تاریخ دوشن نیت » چتانکه سابقا معلومشد محمد بن علی‌صدون چہارمین فرز ند سلسل 
واو چپارمین پدر اواست درصورت ی که تاریخ تولد صدوق ۳۱۱ هجری باشد و معلومست 
او تا بابویه سه بشت است تقریباً خود پابوبه بکصدو بنجاه سال بیش از آن که مقارن ۱3۱هجریا 
باشد میز بسته ۰ 

دداین تاریخ حکومت نوبنیاد بنی‌عباس بنیروی‌دجال بزوك ایرانی بربا شده وکا دیکتاتوری 
بنی‌امیه درهم شکسته وهنوز حکومت بنیعباس جنبه ملی داشت ودیکناتور ونفم برضت تشده بودهاژ 
ایثرو رجال تاموری اذاهل ایران فرصت بدست آورده وهوشو استعداد سرشار ایرانی خودرا در 
بغشهای مختلف جامعه اسلامی بکار انداختنده ځاندان برعك درسیاست وجهان‌دارگه ابن‌مقفع؛ وسهل 
سرسلسله خاندان نو بخت در دانش وتألیف‌وقانون گذاری» ابوحنینه درفقه وفروعات از مشاهیرمردان 
ابرانی نراد معاصر ند هدف مثترك دانشندان ایرانی نراد طرفداری ازخاندان بیشبر بوده زیّرااین 
مطلب باعدالت وحکومت ملی وحنظ حقوق افراد واقلیات مواقت داشت واين رجال بزرك از آن 
طرفداری میکردند باید علت‌اصلی اعدامو آزار آنها راهمین نکته داشت ۰ 

اگر چه درسطح تادیخ تهمتهانی بآ نها بسته‌اند * عثلا ابو حیقه چنان 























شیخ بهاتی‌در کشکول 





زززه 

تقل کرده شیعه زیدی مذهب ویکی از کارمندان سری ومهم آنها بوده که‌اهل کوفه را پیشوائی‌زید 
بن‌علی وفرژ ندش یحبی بمتصور عباسی شورانید سپس منصور ببہانة تمرد اواز قبول منصب تضاوت 
اورا ز ندانی ومسوم کرد ه 

البته اینکه مامیگونیم این رجال بزرك شیعه یا طرفدار خاندان علی بودند این نیست که‌شیمه 
دوازده‌امامی پاك عقیده بوده‌اند » زیرا در این تاریخ هنوز اصول مذهب شیعه برای عموم حل و 
فصل نشده بود واز زیر میدر خشید و بر ای‌اقرادی که کاملا بااحز اب سری شیمه وابسته نبودند 
يك‌دود نمای درخشانی بیش نداشت که درمعرض هبه گونه اشتباه و خطابود ۰ 

خاندان دیرین پاره‌ای از این رجال بررك که‌تاریخ آنها رابدست داده از بز رگان زردشتی 














نی بوده‌اند چون بنی‌برمك وب 
بابویه جد اعلای صدوق معاصر ای رگا ات دان صدوق تا بابویه چنانچه از اسامی 

آن‌ها برمیآمد شیمهمذهب بوده‌اند ولی خود بابوبه که ظاهرا رابطه میان دوره اسلامی و پیش از 
اسلام ای‌خاندان 2۳ من نیست چه‌دیلی داشته 7 نچه از ناماو استفاده‌میشود اينست که ایرانی‌بوده 
ولی معلوم نیست اهل کجابوده 

پدر صدوق 2 بن‌الحسین که اول‌عالم دینی ومحدث این خاندان ‏ است در شهر قم میزیسته 
اگر فرض کنیم بابوبه ازاهل قم بوده این سؤال پیش میآید که‌در حدود ۱۸۱ هجری درقم دوطائنه 
وجود داشته‌اند یکی اشعریین که ازقبابل اعرا ده ودرحدود سال ۸۰ هچری | 
مسلمانان در ماوراءالذپر منشمب شدند وعقب نشینی کردند ودر قم متمر کز شدند و بسپاری از دجال 
علم‌و حدیث شیمه قم از آنانند ودیگر سکنه دغات ایرانی نژاد قم که البته بکلی معدوم نشده بود اد 
ولی زیر دس و تابع طالفه عرب بودند درابنصورت باید بابویه از آنها باشد وشایدهم خاندان‌با بویه 
دراین‌میانه ازخارج بقم مپاجرت کرده باشند 

رابطه ر وحانی شیخ‌صدوق بارجال سیاست معاصر خود 

یکی اذ وفقیتهای شایا ر گوار صدوق این بو د که‌درمردان سیاستمدارمماصرش‌افر ادگ 
دیندار وعقیده مند وجودداشتند و افکار بزرك روحانی اوبا افکار بزرك سیاسی آنان‌درهم آمیخت 
وبك نیروی‌سیاست روحانی وروحانیت‌سیاسی شگر فی‌درجاسه‌ملت ابر انی بدید آورد واین‌مردان‌بزرك 
داهیفکر وهمکار کرد وباهمت بلند و کوشش خستگی ناپذیری برای اصلاح کشور وملت قسپای 
برجسته‌ای بر داشتند بزر کترین شخصیت تادیخی این رجال سیاست صاحب‌بن قباد وزیر با دبید آل 
بویه است که‌دورة بیت سالهٌ صدارت او دور طلائی و باعظت این خاندانست 

این مرد بزرك که‌اساس سلطت‌این خاندانر| بابرجاوپر افتخار کرد در عقیده وایمان بسبادی 
مقدس اسلام هم طراژ ابوذر و-لمان بوده‌وشاید وسیله ارتباط شیخ صدوق با خاندان آل بویه همین 
مرد بزر گواز استٍ 

شیخ صدوق که‌صدها کناب نوشته با نکه‌رسم بوده بسیاری از رجا ل علمودا نش‌معاصرش از روی‌عقیده 
یابرای‌نمایش دیباچه کتاب خود را بنام پادشاها ن مساصر آرایش میدادند چنان خامه خود را پاك 
وبی آلایش دردست داشته که‌نامی از هیچکس نبرده ولی با این‌مناعت قلم کتاب‌عیون‌اخبار الرضا 
راکه یکی از شاهکارهای مذهبی اواست برای قدردانی ازصاحب بن‌عباد نکارش کرده و بغزانه او 
اختصاص داده وچنا نچه خودش‌یاد آور شده چیز يکة شیخ بزر گوار را بر انگیشته و بر ای آن‌چنین‌نام 
باافتخاری‌ازصاحب بن‌عباددرجهان بیاد کار گذارده 




















rr) 
همان عقیدهو ایمان صاخب بن‌عباد است که‌در اتر احساسات مذهبی‌خود دو قصیده غراء درمدح‎ 
امام‌هشتم ( علی بن موسیالر ضا سلاماڈعليه) سروده وچون این دو قصیده بنظر شیخ صدوق رسید‎ 
برایصله وجایزه آنها این کناب رابنام او نگاشته » در دیباچه سب نگارش کتاب راچ'ین تقر بر کرده‎ 
مصنف این کناب گوید دوقصیده از قصیده ای صاحب جلیل کافی الکفات ابوالفاسم اسعیل‎ 
بن ۶باد بدست من افتاد موضوع آنها این بود که سلام خودوا بآستان حضرت‌رضا هدیه کرده بود من‎ 
هم‌ابن کتاپ رابرای خزاته او که ببقای‌وی آباذان‌باد تصنیف کردم » زبراچیزیسراغ ندارم که‌نزد‎ 
او مرغوبترومهمتر وبموقع تراز علوم آل‌یشبر باشد زیرا برشته متی ن آن‌ها متسك است و بولابت‎ 
ودوستی آنان چنك زده » اطاعت آنوارا فرض میشمارد پامامت آنها و احترامو احسان بذریه و شیمه‎ 
+ آنان معتقد است‎ 
بانصنیف ابن کثاب حق نست‌اورا ادا کردم‌وخود راباو نزديك تمودم؛زیرا احسان های درخشان‎ 
ای فروزانی نسبت یمن داردیا تصنیف این کتاب تفصیرخدمتی که درحضرت اودادم جبران کردم‎ 
ومنتظرم عدرمر| پذبرد واز تقصیرم بگذرد وامپد و آرژو ثبکه‌در بار وی دارم پابرجا داردخداو ند‎ 
با کرم وجود خود سختبها را آسان کند» در آغاز دو قصیده را می‌نگارم ذیرا سبب تألیف این‎ 
۰ اپ بوده‌اند‎ 
تیه نت را پاش تمه کرده وبرای هم اه تيده وایمن ایو بردانشند وبررك‎ 
در این ترجمه برسانیدن مقصود شاعر یشتر‎ 








خوانندگان معترم مر 
از آدایش شمر آهمیت داده شده . 








آی که‌زوی سوی طوس بهرزیادت 
گوی ذمن بررضا سلاو فرود آی 
می‌خودم| کنون قسم بذات خداو ند 
کر که مرا اختبار بودی از خود 
کوج کنان عم خویش جزم‌نمودم 
مشہدی آگنده از زکاه فرشته 
ازتو که هستی امام و زاد امامان 
زانکه بدیدمبچشم‌خود که نگون‌شه 
حق شما را من آشکاد نمودم 
زاده یغبری که کند خداوند 
ژاد وصییی که در و ایمان 
فخروشرف ازه ست بی کم و قصان 
ناصبیان چون بهودو بدتراژ آنان 
دفن نمودند در قبور کانی 
بایدشان انکنند دور و یا گور 
عالمشان درمقام ‏ بعث چه گاوی 
چونکه تأمل کنی بشوم جبینشان 
صوت اذان‌فرن کی‌نهند ز اقوس 
و من بدان متسك 











در حرم قدس سر زمین طهارت 
بر سر قبر شریف شاه کرامت 
از سر اغلاص و دوستی و ارادت 
بود بطوسم هبیثه رحل اقامت 
تا که زخاکش برم بری زصلابت 
هیدم نور وفروغ و عز و امامت 
از پس ظامت دمیده صبح سعادت 
در بس هم اژ کف تواصب رایت 
حق توان برد از میا" بشرادت 
با کف او ربشه ستمگر و ارت 
از دیگران در دبودگوی رشادت 
بیفش وحیلت وراست مجد امامت 
چون چومجوسان گرفه‌راه خلالت 
کوهمگی بوده غرق کفرو نجاست 
در بر قبر یپود و گبر بعادت 
یاکه چ بر زجهل وبلادت 
هستزشیطان در آن نان شراکت 
نامتان ار بر شود در آن بولایت 








(Yé) 


جن د کسان در فضا تنود ندم غکفیر مغز هه کوفتم به گرز شجاعت 
کردمشان ازدلیل وحجت س رکوب رانده و دم کنده بر ژدند ساعث 
زاده عاد در باه شما یاد باد شیا را بر او تگاه عنایث 
چنه بیدح شا چکامه سروده چون برطاوس در نگار وظرافت 
دارد اميد ازشا که‌واسطه گردید تا که خدایش ذهد بغلد مکانت 
خواند هر آتکس چنین‌فهیده غراء کفت یکاغذ فانده در فصاحت 
شاعر آن‌بادشاه کشور شمر است هچو سلیمان در باط بلاغت 
بار خدایا به آرژو: برساش طوس برش تا کند امام زیارت 


این جبله‌های چندی کهشپخ‌صدوق در وصف عقیده وایمان صاحب بن عباد گفته عقیده معکم 
وایسان راسخ اورا خوب آشکار میکند واز کلامش بر ماب که رابطه او با صاحب 
معنو بت استواو بوده ورجال بزرك از افکار بلنداو استفاده میکرده‌اند و اژاو بیروی‌مینمودها ندوشیخ 
صدوق فقط از راه تلف کب و تملیمات عبومی ومذهبی خود باآ پاسرو کار داشته وجز معلویات‌در 
این‌میاله سرو سری نبوده وشابد بك عات مسافر نهای طولانی و متعدد شب 
اختلاط با رجال عصر خود بوده که البته همه‌در اغلاص و دیانت در پایه‌صاحب‌بن عاد نبوده اند 

اکنون مابر نامه مکتب شيخ صدوق را در چہار نصل‌خلاصه میکنیم و بنظر خراند گان‌محترم 
ميرسانیم نا مشوجه شوند این‌مکنب بزرك ملهبی چگونه شالوده و اساس خود دا محکم و استواد 
دیغت تاتوانست اصول عقاید وایمانرا منظم و خلامه کند و از تشتت و [اودگیهای افکار کج و 
خطا کار تصنیه نماید ۰ 

چگونه توانست شب ودستجات پرا کنده‌مذمب شیمه رادريك جامعه آبرومند و بزرك منعل 
نءاید وملت بکنواختی میان ایند. 
نه توانست اساس تعلیمات مذهب راعمومی کند ودر دسترس همه افراد بگدارد 

















جات چداجدا بزجود آورد 





چگونه تواست دولتهای مر فدار شیم‌را بنفع دين ومذهب تقوبت کند ومخالفین حق دابنبروی 
آن‌ها س رکوپ کند ۰ 

ایتها درسهانی است کهامروز برای ما سیار مفیدولازست بلکه باید گفت اگر بغواهیم این 
ضعف‌و ستی دینی؛ این انعطاط اخلاقی روز افزون؛ این تلاشی‌ملی خوددا چاره کنیم داهی بهتر و 
نزدیکتر از پیروی این‌دوش وتجدید این برنامه واحیاء مکتب صدوق نداریم ۰ 


۲ 
روش نگارش درمکتب شیخ صدوق 
نگارش چندشعبه‌دارد 


قلم تاریخ و داستان سرائی قلم خطبه و 
خطابه قلم تحلیق و بحث علمی 

فلم تار یځ وداستان نویسی در جهان امروز چند شعبه‌دارد روما تيك ۰ کلاميك فلسنه تاریخی» 
كلاسيك تاریخ ساده ولی تاریخ گادان اسلامی که‌ازاواخر قرن یکم هجری آغاز تا بخ نوس یکرددند 
همان‌قمم سوم را شبوه‌خود کردند ۰ 

داستانهای تاریخ داباعبازتی ساده و بی تکلف با قلم مینوشتند چنانچه بز بان میگفتند , کتب 
نار یهی‌صدر اسلام‌چون‌سیره ابن‌هشام » تار بخ‌طبری: کاملابن اثیرو ممودیو 
قرن چپادم‌انلامی براین مقضود گواهست چیزی که‌نوشته این کتابها را باگفشگو های‌عادی ازهم 
جدامبکند فصل بندی وترتیب است » امتبازاین نگارشات علاوه بسا د کن و کار بودن از پیچید کی 
مطلب که‌تکات درعبارت تواید میکند وفور کلمات لف‌است که درآن دوره دار ومسول بوده و 
چون بمدها سبك نگارش بتکلف و لفظ بانیو اصطلاحات آميخته ازموادلفت کاسته شده و بسیاری‌از 
الفاظ کتابپای‌صدر تاریخ درشمار الفاظ غریبه در آمده > 

شيخ صدون بااینکه فادسی‌نزاد است وخودش تا ۳۰۰ کتاب و پدرش بیست‌وچند. کناب تألیف 
کرده‌اند کنابی بز بان فادسیازایشان‌بدست نیامده واگر. کتپ اين دو نو یسنده ودانشمند بزرك 
باقی‌ن‌انده ولی‌از نام گذاری کناببای آن‌ها فهم میشود که بز بان عربی بوده ۰ 

من کیان می کنم سیب اصلی این موضوع این‌بوده که ژبان ادبی و قلم نویسندگی فارسی 
یځ ودر حدود ری وقم که م رکز زندگانی و پرورش علمی صدون بوده نبوده یا ال 
نبوده وممکنت زبان خاندانی صدوق زبان گیلکی یاز بان دايج بوده که هنوز پار مردم نواحی 
ترديك قم مانئد دلیجان و جاسب در خانواده‌های خود آن زبان را نگهداشته‌اند ولی زیان نگارش 
ونویسنه کی نیست ۶ 

بلی از اواسط قزن چپارمادییات رو بترقی رت وتویسندگان وتاعران فارسی بای شیوا و 
مفتدر کم کم با بعرصة وجود گذاردند مانند رود کی و ناصرخسرو و قابوس وشمگیر و نبشت ژبان 
فارسی بوجود آمدودر شمر ترقی‌شایانی نمود که شاهنامه نماینده روح ادب فادسی این قرنست و 




















دداین 








آغاز شد وهنوژ عمومی وبارور نشده بود 

بعلاوه کثرت اصرار شیخ صدوق وپدرش بر تصوص روایات صادره ازالله‌سصومیت که 
روش‌عمومی محدئین آنعصر بوده‌سیب دیگر این‌زوش میباشد خصوص نظر باینکه| کثرموّلفات آنها 
جم ع آوری متن‌روایات است و کمتر اژخودییانی دراینمو لفات گنجانیدهاند اما داجع بنگارشات‌عر ی 





(r 

سدوق که دردیباچه کنابهای خود ودرتحقیقات او راجم بمواضم علمی واستدلالات دیده میشود قلم 
ساده و محکی است 

در ای‌دوده دو قلم نویسندگی در ژبان رب وجود داشته و در میان علماء و تویستدگیان 
شایم بوده است ۰ 

۱ قلم ادبی که شیو» نویسندکان درباری وروی نامه ثویسی بوده و نوتجات ادبی هم 
قلم نوشته میشده مانندکتاب مقامات پدیم الزمان ورسائل اوورسائل خوارزمی و کتب‌شیخ 
عبدالقادرجر جائی و بعد ازدورة صدوق سیدرضی وسید مر تضی‌هم‌در کتب علمی خود این شبوه ادبی 
را بکار برده‌اند چنانچه از دلائل الاعجاز واسرارالبلاغه ونهح البلاغه ومجازات النبوبه وتفسیرسید 
رضی‌وشافی وسائر کتب سیدمرتضی این دوش بغوبی ننابانست 

۲ - قام علمی ودیتی که‌اغلب کتابهای علمی ودینی‌اینعصر آن را مراعات میکرده‌اند و آن 
بسپار ساده‌و پی‌تکلف بوده یځ صدوق در نگارشات خود بیرو این قلم علمی بوده و هر کجا در 
مقده کتب خود با در ضمن مطالب و شرح مشکلات اخبار قلیفرسائی کرده هیچ پیرامون 
نمایشات ادبی نگردیده وبرای اینکه بقهم عموم نزديك باشدبیار ساده نوشته ولی در عین سادگی 
بیار محکم وورزیده چیز نوشته ونبت بافاده مقصود شیوا وفصیح‌نگارش میکرده است و بهیچوجه 
دنبال مغلق گوئی ونمایش ادبی نرفته برای آنکه بافکر وفهم عموم هم [هنگی کرده باشد واین 
ساده نویسی وحسن‌تعبیر راهم باید یکیاز مزایای بزرك مکتب شیخ‌صدون دانست 

شیخ صدون داستانبای کوچك و تاربغهای مختصری که دردییاچه پار‌ای کتابهای خود برای 
شرح سب تألیف با موقعیت وفاندة کتاب لواشته بهمان سبك ساده ومی‌تکلیف صدر اسلامست » جبله 
های کوتاه و سیار بلیغ و شیوا بکار برده ؛ افظ بافی و سجم تراشی نکرده ما برای نمونه چند 
داستان ازاو تفل و ترجه میکنیم : 

داستان‌تألیف کتاب منلایحضره الفتیه 

اما بعد انه لما ساقتی القضاء الى بلاد الفربة «حصلنی القدرمنها بارض‌بلخ‌من فسبةابلاق 
وددها الشریف الدین ابو عبدافه المعروف بنعمت وهو محمد بن الحسن بن اسحق بن حسین‌بن 
موسی بن جعفر ۰۰۰ فدام په‌جالسته‌سروری و انشرح بمذاکرته صدری د عظم بمودته تشرفی 
لاخلاق جمعباالی شرفه من ستره صلاح وسكينة ودقار وديانة وعفاف وتفوی داخبات‌فذا کرنی 
بکتاب صنفه محمد بن ژکریا الرازی وترجمه یکتاب من لامحضره الطبیب د ذکر انه شاف فی 

امابمد جون قضامرا بپلادغر بت کشاند و قدر مرا از آن مان بقصبه ابلاق بلخ انداخت سید 
شرافتمند دینداری از نواد‌های موسی بن‌جفر «ع> که معروف به نعمت بود در آنجاوارد شد 
بہمنشینی او شاد بودم واز هم‌صحبتی او دلم خرمشده بدوستی او شرفیاب شدم ڌیرا اغلاق نیکی 
بشافتتژاد خودپیوسته بود » اژآبروو صلاح » سنگینی ووقار و دینداری و بارسائی و تقوی‌وعلاته 


بخدا این آقا بامن دربارة کنابی گفتگو کرد که محبدین کر بای رازی در موضوغ طب تصنیف 
کرده ونامش دا (منلابستره الطبیب + برای‌کسی که دسترسی دات ندارد ) گذاشته گفت 


این گاب درموضوع خود خوب شده ازهن در خواست کرد کتابی در قهم حلال و حرام و 
دستورات دين واحکام تمنیف کنم که خلاصه ومجموعه همه کتاب هائی باشد که در ابن موضوع 





بیشتر بااین 





























۱ (نزه 

معناه وسألنی ان اصنف له گنابا فی‌الفقه بالحلال دالحرام والشرايع و الاحکام موفيا علي جمیم 
امنفت فی معناه و اترجمه بکتاب من لا یحضره الفقبه لیکون اليه مرجعه و عليه معتمده و به 

آخذه و شترك فی اجره من بنظر فيه و پنسخه یسمل بمووعه هذا مع نسخه لاکثر ما صحبنی 

من مصنفانی دسماعه‌لم‌او دوایته عنید «قوفه علی جملتها وهی مأتا کتاب دخمسقراربمون‌کتابا 

فاجبته الى ذلك لانی‌دجدته اهلاله وصنفت له هذا الکتاب بحذف الاسانید ثلا تکثر طرقه و ان 


کثرت فوانده ولم اقصد فیه قصد | 





فی ایراد جمیع ماردوه بل قصدت الی یراد ما نی 
واحکم بسحته واعتقد فيه انه حجة فیما ببنی د بین‌ربی دس ذکره و تعالت قدرته و جمیع 


مافبه مستخرج من کنب مشپودة عليما المعمول والیها المرجع . 
1 اسا تألیف کناب عیو ذاخبار الر ۳ ۳ 


وتع الي قصيدتان من قصائد الصاحب الجلیل. كافىالكفات ابى القاسم اسمعیل‌بن عبادفى 
- اهداءلسلام الى الرضا على بن موس .. . وصنفت هذا الکتاب لخزانته المعمودة بقا‌اذلم 
اجد شبتا آثرعنده واحسن موقما لدیه من علوم اغل الیت ا لتملقه بحبلیم و استمساکه 
پولابتیم داعتقاده لفرض طاءتهم د قوله باعامتوم واکزامه لذریتوم و احسانه الي شیعتهم قاضیا 
پذلك حق انعامه علي ومتقر بایدیه الزهر عندی و مثنه الفرلدی د متلافيا بذلك تفريط الواقع 
فی خدمة حضرته راجيا به قبوله لعذدی د عفوه عن تقسیرگ و حقیقه لرجائی فيه و املی 


















بف کرده‌ام ونام آنرا (منلابحضر الفقیه » برای کسیکه دسترسی بفقبه ندارد) بگذادم تامرجع 
او باشد ومورد اعتماد‌ودم قرار دهد واز آن اخذ احکام تباید وهمه کس باوی در اجر آن شريك 
پاشد ودر آن‌نظر کند واز آن دوئویس کند وببضمون آن‌عمل کند بعلاده یشتر تصنیفاتسرا که 
هبراه داشتم‌رو نویس کرد وا من استماع مود وروایت کرد وفہمید وآنبا دویست وچپل و بنج 
کثاب بودند من دزخواستش داپذیرفتم زیرا سزاواد آن‌بود و این کتاب را با حلف" سلسله سند 
ملیف کردم ادر پیچپاف سلسله سند روایت نیفتد و از آن‌استفاده کند من نخواستم چون 
زدایت نویسان هه روایاتي که درهر موضوع دارند بنویسم باکه همان روایاتی را انتغاب کردم 
پدانها فتوی میدهم و آنبا دا درست میداتم ودر باره آنها عقبده دارم که مان منو پر ورد کارم 









تدس ذکره وتعالت قدرته حجت هستند و آنچه در این کتابست از کنابهای مشهوری بیرون آوردم 
کهمورد اعتماد ومرجم علبای مذهب شیمه میباشد 

داستان تاليف کتاب عیون‌اخبار الرضا . 

ترجمه این‌عبارات درصفحاتگذشته نگاشته شد . 


(A) 

قلم خطبه وخطابه ذرمگتب شیخ صدوق 

خطابه یکی ازفنون بزرك منطق و بتظر ارسطو شایسته مقام زمامداران و بزرگان هر ملتی 
است خطابه پرزخ میان احداسات محض است که هبده شعر وشاعر بست وتعقل عبیق و خثك کله 
مېد نلفه وتفکر است ‏ اسلام باظپور خود اول تکانی که بجامعه عربستان داد این بود کهآنپارا 
از مقام احساسات محض بالا کشید ووارد عالم تعقل وفکرهای عبومی کرد از جنبه شاعریآنهاکاست 
رخطابه وخطبه را بآنبا آموخت ۰ 

خطبه وخطابه را در ضمن تشریم نماژ جعه جزه برنامه آن قرارداد و مردم را بدان تشوبق 
وترغیب نمود درجاهلیت عرب هزارها مردوژن شاعر وجود داشت ولی خطیب درمیان آنها انگشت 
شار بود ولی دد قزن اول اسلامی خطیبان زبر دستی بوجود آمدند که آثار آنا ٹا کلون زیب 
بهترین ادییات عر بست و خطبه های خود پیشمبرو علی‌بن ابی‌طالب شگفت انگیزودرحد کرامت است 

خطابه باید دارای جمله‌های کلی و مطالب عمومی و مقید باشد ودر شرع اسلام تعلیم «نقیده و 
اخلاق نيك اساس آن‌بشمار موفته ۰ 

شیخ صدوق بیاری از کتابهای خود را با خطبه‌های بسیار شیوا و بلندی غاز کرده که در 
موضوع خود بسیار متینه وبا نفس بیضبر وائمه دین پیوند کاملی داردما برای تمونه‌چندخطبه از آن 
ها نقل وترجمه 

خطبة کناب من لابحضره الفقيه 

بسمالله الرحمن الرحيم - انى احندكو اشکرك و اومن بك و انوکل عليك‌واقر بذابی 
اليك واشمدك‌انی مقر بوحدانيتكو متزهك عما لابلیق بذانك هما نسبك اليه من شبك دالحد 
فيك داقول انك‌عدل فیما قضیت‌حکیم فیها امضیت لطیف لما شنت لمتخلق عبارك لفاقة ولاکلفشهم 
الادون الطافةفانك ابتدأنهم بالنعم دحیماً وعرضتيم للاستحقاق حکیما فاکملت لكل مكلف عقله 
واوضحت له سبیله ولم نكلفعع عدم الجوادح مالا يلغ الابرادلامع عدم‌المخبر ااسادق‌مالايبرك 
الابه فبعثت دسلك «بشرین ومندرین دامر تم بنصب حجج معصومین بدعون الی‌سبيلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة لتلایکون للناس عليك حجة بعد هم ولیپلك من هلك عن بينة ديحيى من حى 
عن بينة فعظت بذلك منتك علىبريتك دادجبت علیهم حمدك فلك الحمد عدد مااحصی كتابك 
واحاط بهعلمك وتعالیت عما یقوله الظالمون علواً كيرا 

ترجمه خطبه کتاب من لابحضر 

بار خدایا تورا ستایش میکنم وتو را شکر میکتم ‏ بتو ایمان دازم و کار خود دا بر و وا 
می گذارم » بکناه خود نزد تو معترفم وخودت دا گواه میگیرم که من تودا یگانه و بیهمتا میشناسم 
از آنچه بذات باکت نمی برازد کنازت مې دانم »از آنچه مشبپه و ملحدان نا روا بثو بستهاند 















من عقیده دارم که‌تو در آنچه حکم‌کنی عادلی و در کارهای خود فرژانه ای و در هر چه 
: یك بینو حقیقت شناسی .بند گان دا از تیاز نیافر دی وبیش از توان نهادا تکلیف‌نکردی 
آزروی مهر بانی نعمت هستیابآن‌ها و از روی حکمت آنها را در معرض امتحان آوردی 
بپر مکلفی عقل کامل دادی وراه روشن بیش پای او نبادی بکسی تکلیفی تکردی که وسیله انجام 

















(۲۹ 
خطبة کناب توحید شیح صدوق 
بسملله الرحمن الرحیم 

الحمدنه الواحد الاحد النی لا شريك له الفزد الصمد الذي لا شييه له الاول القدیم‌الذی 
ية له الاخر الباقی الذی لا نی له الموجوو الثابت القی لاعدم له الماك الدائم الذی لازوال 
النادر الذی لابعجزه شیثی العلیم الذی لابخفی عليه شيئى الحی لا بحياة الكائن لا فی مكان 
البصير الذی لا آلة له ولا اداة الذی امر بالمدل د اخذ بالفضل و حكم بالفصل لامعقب 
ولاراد لقضائه ولا غالب لارادنه ولاقاهر لدشیته و انما امره اذا اداد شیثا ان قول له کن 
ن فسیحان ای بیده‌ملکوت کلبت‌والیهالبرجع‌والصیر «اشمد ان لا اله الا ربالعالين 
ر هد اهحندا عبدمورسوله سیدالین دخیزالعل‌اج نا شهدان علی بیط این 
وقاندذرامحجلین وانلا نو لدمدنبعده حجج الها ای یوم الد ینم لوا تال وسلامه عرپ(جهمینء 
| ندارد و بدون مخبر راستگ و کسی زا مسول‌تکردی بدانچه نداند 

«سولان خود را با ز بان گویا بمزده ثواب و هرزاساندن از عقساب فرستادی و بدانبا دستور 
دادی که امامان و جانشینان معصوم برای غود تعیب کنند تا اژبروی حکمت وبندشیر ین براه ثو دعوت 
کد تا مردم ہس از وجود آتان در برابر تو عذریْ نداشثه باشند و هر کسی دانته هلاك شود و 
دانینه زندگی جاوید یاید . 
از ایثراه منت بزرگی بر نه گان خود تهادی وستایش خویش را بر ہا بات نودی از 
نو است ستابش بشمازة آنچه کتابت بشمارد و دانشت پذیرد و از آنجه ستکاران گوته‌نظر 
یلد بر تری اپرتر ء 
ترجه خطبه کناب توحید صدوق 
بنامخداا.... ستایش از آن شداوند,یگانه تلهاست» آن خدائی که بیپنتانت» همان بکنای بی 
ازی که ماندی ندارد » سر آغاز هستی دیریته‌ای که بایان تدارد ؛ انجام هستی باینده‌ای کة نهایت 
ازهموجودبا بر جانی که نیستی دازو 
ند AEN‏ زوا ندارده توانائی که ازهیچ چیز درنمانده دانائ ی که چیزی بر او پوشیده 
+ بذات خود زنده است و در.لامکان پایندء شنوای بینان ی که اندام و ابزاری‌نخواهد آتغدائی 
که دسئورعدالت داده و در قضل و بعشش برجهان گشاده و دوشن حکم فرموده » حکم وی را ت 
ای نیت » قضای او را کسی بر نگرداند و بر اراده او چیره نشود و خواست اورا واپ ترد 
همانا فرمانش‌اینت که چون چیزی دا خواهد بگوید باش و ی‌ددنتمباشده ابا کت [تخدالی 

ام هر چیزی در دست توانائی او است » بر کشت وسرانجام‌هرچیزی وی او است؛ گواهی 
یدهم که شایسته برستشی نیت جز خداوند بروردگار جمانیان و گواهی میدهم که محید بنده و 
ستاده اوسید یضبران و بہت همه آفر یدگان‌است.: 
وعلی بن ایطالب (ع) بیشوای بر هیز کارازوزمامداردست وروسفیدانت و" گواهم که‌امامان از 
نش پس از وی حجتهای خدایند تا روزتيامت» برهمه رحبت و درودیاد 































۳۰ 
فصل دوم 
قلم استدلال و تحقیق 
در مکتب شیخ صدوق 

چنانچه پیش ازاین گذشت شیخ صدوق و پدرش کتابهای بسیاری‌تالیف کرده اند وبیشترآنبا 
از میان رفه‌ولی آ نچه بدست آمده بیشترهمان متن اخبار است ازفقه وحدیث گذشته در مسائل‌توخیدو 
اصول دین‌هم همان‌متن اخبارو نس آیات‌قر آن‌را ذ کر کرده‌اندو کمتر دیده میشود که پیر امون‌تحقیقات 
وفلفرسائی کردیده باشند وازفکر خود چیزی نوشته باشند . 

چنانچه از مطاامه کتاب توحید صدوق وعقاند او این‌موضوع خوب دوشن می‌شود 

پاره‌ای کمان برده‌اند که این روش‌برای این بوده که بضاعت علمی وفکری در تپا نبوده 
وشیخ صدوق توانائی‌نداشته که چون متکلمین یافلاسفه و نوبسندگان عصر خود در موضوع عقاند قام 
فرسائی که یا مطالب دا دراك قياس واستدلال منطقی در آورد و چون متکلمین عصر خود وارد 
بحث و استدلال گردد ود رکتب رجال اورا در زمر اخباریها شمرده‌اند و کلام شيخ الطالفه درعدة 
الاصولش مشعر براینست که‌اززمرة مقلدین در عقاید بوده ویا درزمره اشخاص بیط که‌عقاد نپا 
روی ارتکازات فطر به ثابتت واز استدلال وتفصیل آن ناتوانند » 

ولی با کمی‌تدبر در کتب شیخ,ضدوق زوشن‌است که شیخ صدوق نه عاجز اژاستدلالات‌منطقی 
ونلفی بوده ونه اخباری بوده بلکه قیلشوفی_دینی ومجتهدی عالی‌مقام است و در مقام تحقیق و 
بحث از همه فقهاء متأخرین برتر بوده ودر موشکانی ازحکماه ومتالیث چون‌صاحب مطالع دس: 
نداشته وسبب اینکه در کتب ققه‌خودچون من لا بحضر اکنذاه بهمان ذکر اخبار کرده یادر اصول و 
عقاند همان متن اخبار و آیات راذکر کرده عجزاز است.لال نبوده اومیتوانته مثل‌شیغ‌انساری 
منائل تجارت‌دا درمیدان بحث وتردید واشکال بیاوردیامئل خواجه طوسی‌عقاندرا درمیدان‌رد و بحث 
استدلالات منطقی وفلسفی بکشاند ولی یكاختلاف‌مبنائی در روش تعلیمد پرورش دینی‌باسائر ین‌دارد 
وبدان ملاحظه این رویه را درتألیغات خودتمقیب کرده و بپسین ملاحظه مامکتب اورا از نظر برورش 

نی مکتب مه پایه عظبت مذهب شيعه در تاریخ ۰ 

ر ۳ اس انچ ترون ماه EE e‏ اصطلاحاتمنطقی 
وفلسفی رفته که بس اژ نشراسلام در جهان‌بدست مسلمائان اقتاد و خلفاءبنی عباس ثرا رواج‌دادند 
واز آن بشتببا نی کرد ند از نظر سباست‌یاناد نی باصول تعلیمات اسلامو لی‌استدلال وروشن کردن مردم در 
حقالق هستی وخدا شذاسی‌در بدو تشر و تر قی‌اسلام‌روی‌اصطلاحات نبودقر آن و احتجاجات پیغبرو المه هم 


























دارای روش استدلال‌عقلی‌استو ازاین‌جپت مردمان بیمقیده وه‌خالف رامعتقد ودیندار می کردند؛چون 
ایمان وعقیده يك‌تعليم عمومی‌است پایه‌ا-تدلال‌ومتطسق در قر آن و اخبادروی فهم‌عمومو بز بان عموم 
برقرارشده‌وهر کس متوجه‌همان مضامین‌ساده‌و پرمعنی و گیر بان‌قر آن واخبار آشنا گردد 





بشودو با 





خطابه وتاریخ پیرو طربقه پیغبر وائبه و بزرگان صدر 
اسلام بود دراستدلال ومنطق دیثی وتعلیم عقاند هم‌همان رویه رادرنظر کرفته وتا آنجا که‌مسکن 
بوده کلیه مطالب وشرانع‌اسلام ومنهب را پاهمانز بان خود شر مت گذار اسلام واوصیای اوتعلیم‌می 


۳ 
داده است ذیرا عمومی‌ودرخور فهم همه افراد است و البته مو 
استدلال مت فلاسفه برای تعلیم مردم لازم بود یا بپتر بودخدا و 
ودهنائی بشر غلاقه داشتند از اول آنطر یطقه را بکار میبردند ۰ 
ِ ودر میان ملت سرتا سر نادان عرب آترا ابتکار میکردند و نباید گفت افکارمردم جاغلیت یفیم 
این گونه استدلالات رسا نبوده یا از قبول آن خود داری میکردند زیرا ابتکارات شگر فی که اسلام 
درمیان امت عرب نمود وحقایق عالیه‌ای که به آنها تعلیم کرد دس تکمی ازاین مطالب علمی که اخیرا 
مپان متکلمین وحکمای اسلامی منتشر شده نداشته ۰ 
دو نموه از تحقیقات علمی شیخ صدوق برای گواه نقل می‌شود 
۱ - شرح حدیث منزله از معانی الاخبار بآ 
قیل لسید المابدین ان الناس یقولون ان خیرالناس بعد رسولالنه ‏ ابوبکر و عمر ثم 
عثمان نم علی 4 قال فما یسنمون بخبر رواه سعید بن المسیب عن سعد بن ایی وقاسعن اللبی 
ا انه قال لعلی لکا انت منیبمنزلة هرون من موسی الا انه لاتبی بعدی فمن کان فی زمن 
| موس مثل هرون؛ قالمستف هذا ال کاب قدس آله روحه اجمعنا و خصومنا على نقل قول اللبی 
لو اعلی انت منی بمنزلة هرون من موسی الاانه لانبی بعدی فهذا القول يدل على ان منزلةعلی 
منه فی جمیم احواله منزلة هرونمن موسی الذی کانت فی جمیم احواله الا ما خصه الاستثناء 
الذی فی نفس الخبرفمتاژل هرون من‌موسی انه كان اخاء دلادة التقل بخص هذه لانه موضع‌لایکون 
النبیعناها بقوله لانءلیا ھا لم یکن‌اخاءولادتومن منازل‌هرون‌من موسی انه کان نییامعه و هذه 
| التی استثناها النبی و منع ان یکون علیا نییا معه و من منازل هرون من موسی بعد ذلك اشیاه 
ظاهرة داشیاه باطنة فمن الظاهرة انه كان افضل اهل‌زمانه و احبهم اليه و اخصهم به و اوتفیم فى 
نفسه و انه کان بخلفه علی قومه اذاغاب موسی عنهم وانه کان بابه فی‌العلم و انه لومات موسی و 
به امام چہارم سید عابدین ( ع ) عرض شد مردم مخالف مذهب میگویند بهترین امت پس از 
رسو لخدا ابو بکراست سپس‌عیر است سپس عثمان وسپس علی<ع» است و آنحضرت را درطبقه چهارم 
بشمار میآورنده فرمود با حدیثی که سمید بن مسیب از سعد بن ابی‌وقاص از بیضبر اکرم (ص) روایت 
کرده چهمیکنند؛ پیفبو بملی فرموده ای علی مقام تونسبت بسن چون مقام هرونت ادبت بسوسی جز 
آنکه پس از ی نیست در زمان موسی کی با هرون در فضل وتیکی برابری میکرد؟ تا کسی 


علی برابری کند چه رسد که بپتر از او باشد . 

مصنف این کتاب (معاتیالاخباد) گوید این روایت میان ما ومخالفیل ما مورد اتفاق است و ما 
نقل کردی که بملی فرمود مقام تو نسبت بمن چون مقام هرونست نبت بموسی جزآنکه 
پیغبری نیست این گفتار دلالت دارد که هرمقامی را درهرحالی هرون سیت پبوسی‌داشته 
علی هم نسبت پپینمبر خاتم دارد مگر آنچه خود خبر استثنا کرده باشد. یا بعکم عقل قطعی خارج از 
عموم گردد.یکی اذ نسبت‌های هرون بوی این بود که برادر نوادی او بود » عقل این مقام را درباره 
علی ثسبت به پیغیبر تخصیس‌میدهد مقصود پیغمبر این‌مقام نیود ذیرا علی‌بر ادر تژادی‌پیغمبر نیست‌یکیاز 
مقامات هرون بموسی ینت که با او دارای مقام نبوت وییغبری بود این دا هم خود پیغبرجدا 


ثرتر و صحیحتر است؛ اکر 
ہر که بیشازهرچیز بهدایت 























پس‌از من 



















۳۲ 
هرون حی کان هوالخلیفةبمد وفاته فالخبر 3 0 الخصال کلها لعلى منالنبى تجا وما 
کان من مناژل هرون من موسی باطا وجب ان الذی لم بخصه العقل منها كما خص الاخوة 
بالولادة فهو علی من النبى تة و ان لم نحط به علما لان الخبر بوجب ذلك و لیس لقائل ان 
يقول ان النبي عنی بعض هذه المنازل دون بعش فیلزمه ان بقال عتى البعض الاخر رون ها 
ذکرته فببطل . 

ح ان یکون عنی معتى بتة و یکون الکلام هندا د الثبی لا بهذر فى قوله لائه انما کلمنا 
لیغ‌منا وبعلمنا فلوجازان یکون عنی بعض منازل هرون من موسی دون بعش ولم یکن فی الخبر 
تخصیس لالم يكن افیمنا بقوله قلبلا و لا کثیرا فلما لم يكن ذلك وجب انه قد عني کل منزلة 
کانت لهرون من موسی ممالم یخصه العقل ولا الاستثناء فی‌تفس الخبر و اذا وجب ذلك فقد پشت 
آلدلالة علیان علیا افضل اصحاب رسولانه د اعلمیم و احبهمالی سول و اههم فی‌نفسه . 
دانه یجب عليه ان بخلفه على قومه اذا غاب عنهم غيبة سفرا و غيبة موت لان ذاك کله کان فی 
شرط هرون‌ومازانه‌من‌موسی فان قال قال بان هرون مات قبل‌موسی ولم یکن اماما بعده فکیف 
قستم امر علی علی امر هزون بقول الي زت هی بعزلة هرون من موسی الا انه لانبی بعدی و 
کرده و من عکرد ه که على بیغسبر باشد. ,س اژاین‌دوهقام» هرون نسبت بموسی مقامات ظاهره‌ای دارد 


ومقامات مویه‌ای» یکی از مقامات ظاهر اش .که ہس |زموسی افضل اهل‌زمان خودبود واژهمه 
نسبت پموسی یگاه‌تر ومخصوص‌تر و یشتر مورد اعتماد بوده ۰ 





۲ - آنکه هر وقت موسی از قوم خود جدا ميشد هرون را در ميان آن ها جانشین و 
خلیفه غود مبکرده 

۴ے آتکه باب دانش و وسیله دریافت علم موسی‌بود» 

٤‏ -آنکه اگر موسی وفات میکرد وهرون‌زنده بوده هرون پس از ونات خلیفه وجا نشین او پود 

این خبر هبه این‌مقامات وخصاتها زا برای علی نسبت به پیشبر ثاپت میکند و هرمقام معنوی و 
؛موسی‌داشته پاید علی‌هم نیت باشد مگ ر آنچه را عقل‌قطمی 
لدچنا نچه مقام بر ادری نؤاد را یرون‌مبکند گواینکه ما آن‌مقامات باطنه راندانیم زیر اماد 
خبر اینست» کسی نتواندگفت که مقصود یشبر خصوس فلان مقام بوده زیرا در برابرش میتوانگفت 
خیر مقامی که تو میگوئی مقصود نبوده و آن مقام دیگر مقصود بوده‌و دلیلی بر خصوص آن نیست در 
این صورت کلام ببپوده می‌شود و بی استفاده میگردد؛ پیقمبر کلام بیپوده نمیگوید زیرا با ما سخن 
میکند که مطلبی بما بفهماند وچیزی بسا یاموژد »گر مقصود این باشد که بعضی از مقامات هرون 
نسبت موس برای عل بغمبر نابت و آنرا ممین تکرده وبا کلام خود چیزی نما نفهنانده 
کلام افواست ومقام بیشبر از آن‌مبری‌است بتابراین لازم اس کهمقصوداتبات همذقاماتباشدمگر آنچه 
دا عقلبطورتطع یاود ووایت ضریها استتناه کرده و چون عنوم ماد خبرثابت شد دلیلمیشود که 



















۳۳ ۱ 


علی قد بقۍ بغداانب یه قیل له نحن انا قسنا امر علی 1 علی امر هرون بقول اللبی هومنی 


فیه وبناد ولعمرد عليك مثل ما شرطته لزید ققد وجب لعمرو هثل مالزید فاذا جاء زیدالی‌الوزیر 
ثلثة ابام فاخن نلثة دنانیر ثم انقطع دام یأت وانی عمر دالوزیر نلة ایام فقبض ثلثة دنانتر فلعمرد 
ان بای یرما رابغا وخاهسا د سرمدا مابقی عمر و علی عدا الوزیر مابقی عمرو آن ,طبه فی‌کل 
یوم اناه دبثاراً وان‌کان زيد لم یقبش الالثة ايام دلیس‌الوزیران بةول اعمرد لا اعطيك الامثلما 
اک مااتاكفاء طهر 








قیش زیدلانه کان‌فی‌شرطز: 





نازاولواتی‌زید لفبض وفءل‌هذاالشرطلهمرووقدانی 
فواجب‌انبقیش‌دانلمبجی» زبداوماتفکناك اذاکان فی‌شرطهرون‌الوزبران بخلف‌موسیعلی‌قومه 
علی(ع) افضل اصحاب رسول‌خدا (س) است‌بلکه اعلم آنبا است وازهمه پیش رسولخدا (س)محبوب 
تر ویشتر مورد اعتمادبوده است. 
وبعلاوه ثابت میشود که چون پیضبر از ميان امت بواسطه مرك یا سفر مفقود شود علی‌جانشین 
و خلیفه اد باشد زیرا همه این‌مقامات برای هران نت" بنوسی ثابت بود. 
اگر کی اعتراش کندکه هرون پیش از موسی وفات کرد و پس از مرل او امامتی نداشت تا 
ن مقام برای على بس ازمرك پیشمبر ایت باشد وچطور شما ییفاد کفته پیغمپر که على نسبت بمن 
چون هرونت نسبت بسوسی میتوانبد از روی سنجش علی بهرون برای او پس از پیغبر مقام امامت دا 
ات کنید در صورتیکه هرون پس ازمرك موسی نبود وامامتی هم نداشت وعلی پس از مردن پیخبر 
اسلام زنده 
جواب اعتراش که ما از روی عموم فرمایش پیغمېر علی و هرون را بطور مطلق با هم 
میسنجیم وحکم میکنيم که همه مقامات هرون برای علی ثابتست وچون علی بس ازپیبر ز نده‌بودبایه 
مقام خلافت از پیغمبر را دارا باشد تا چنانچه پیغبر فرموده هم طراز هرون باشد ومردن هرون پیش از 
موسی‌دلیل نمیشود که‌علی‌پس از بیغسبر در مقاد این حدیت مطلق واردنباشدما بای توضیح‌شالی‌ميآودیم 
میگوتیم اگر خلیفه بوزیرخود گفت هرروزی زید تو را دیداد کرد باید يك اشرفی باو بدهی 
وهی قرار را در باده عمروهم باید منظور داری باین‌فرمان حق‌عطیه زیدبرای عمروهم بطورمطلق 
تابت شدا کنون اگرزید سه روز نزد وزیر آمد وسه اشرفی گرفت 
وزیر آمد وسه اشرفی گرفت 




















بگر نيامد و عمروهم سه روژنزد 
رد گفت چون زید دیگر نيامده عمروهم حقی ندارد بلکه عبرو حق 
دارد که روز چپارم وپنجم بلکه تا همیثة که زنده است هر روز نزد وزير آید و بر وزير لازست 
که تا عمرو زنده است هر روزی نزد او آمد یك اشرفی باو بدهد واگرچه ژید سه روز بیشتر نيامده 
اشرفی دا بگیرد بلکه | گرچه مرده باشد. 

وزير نیتواند بسرو بگوید من جز آن سه اشرفی که زید دریافت کرده بتو نبیدهم. زیرامفاد 





قرار داد برای زید این بود که هرروژ بیاید اشرفی را بگیرد و عمروهم همت فرمان راداشت وآمده 
پایت اشرفي دا پگپرد + هرون وزير موسی بود وقر از داد داشت که در غیاب او برقوم خلیفه باشد 








(r) 

ومثل ذلك لعلى فبقی على فواجب ان يخلف النبي في قومه نظیر ما مثلناه قي زید و عمرو و هذا 
همالابدمنه ما اعطی القیاس حقه» فان قال قائل لیکن لبردن لومات موسی ان بخلفه عای تومه 
قیل له بای شيئي ينفصل من‌قول قائل قال لك انه لم یکن هرون افضل اهل زمانه بعد موسی ولا 
ادتقېم فينفسه ولا باه فی‌العلم فانه لایجد فضلا لان هذه المنازل لهرون من موسي 5# مشهورة 
فان جحد جاحد واحدة منها لزمه جحود كلها فان قال قائل ان هده المنزلة التى جملما النبي 
ت60 لعلي انما جملها في حبانه‌قیل لهتحن‌ندللبدليل واضح على ان الذى جمله اي 
لعلى و بقوله انت مني بمتزلة هرون من موسى الا انه لا نبي بعدی انما جعله ۱+ بعد وقاته 
لامعه في حياته تغهم ذلك انشاءلة فعما يدل علىذلك فی قول النبی #8 انت منی بعنزلة هرون 
من موسی الا انه لانبی بعدى معنيان احدهما ايجاب فضيلة ومنزلة لعلى إل منه والاخر نفی لان 
ن علی # نیا بعده ولیلا علی‌انه لولم بنف ذلك لجازلمتوهم 
ان بترم ن ی مده لاقل فی انت نی با هرون من موس وقدکان هرون نییا فلماکان 
نفی النبوة لابدنه وجب ان یکون نفیها عن علی فى الوقت الذی جعل الفطيلة و المثزلة فيه لاله 
همین قرارداد را على هم بضون این يت بت به بیشمبر داشت و بایت بحکم همان مثلی که در 
موضوع ژید وعبروزدیم بر امت 
درستجش‌درست چاره‌ای از استفاده 

اگر کسی اعتراش کندکه مقام خلافت اژ موسی بش ازمر کش برای هرون ثابت لبود تا اینکه 
این‌مقام برای علی شسبت به پیشمبر ثابت شوده جوابش ت هرون بس از موسی افضل 
امت او نبو ییشتر مورد اعتماداو تبوده وباب علم او نبوده‌وهیچ امتیازی نداشته ڈبرا هة این قامات 


برای هرون نسبت بموسی مائند همان مقام خلافت روشنست اگر کسی یکی از آنها را از دوی مناد 
انکار کند باید هبه دا انکار کند. 

اگ ر کسی اعتراض کندکه مقامی داکه پیشبر برای علی در این حدیث منظور کرده فقط بت 
به زمان حبات خود پیقبر است و نظری به بس از وفات خود ندارد تا خلافت‌علی ثاب 

میگوئیم ما بدلیل‌روشن ابت میکنيم که منظور پیضبر همان خصوص بس از وا 
زمان حبات خود دلیل مااپنتکه‌ترموده یشبر بعلی که تونسبت بمن چون هرونی بت جموسی 
جرا تک بی ازن پیفه‌بری نیست دومناد دارد ۰ 

ا- اثبات قطیلت ومقامی برای علی(ع) 

ا ر ا ا ا ازع موه برای 
این ت کهاگرسلب‌نمیکرد و تقطمیقر مود یمن چون هرونت‌تسبت‌بسوسی روا بود کی گمان 
ببرد علی پس از پیشبر دارای تبوتست ذیر! هرون پسارموسی مقام نبوت داشت بنابراین سلب نبوت 
پس‌ازاین جملهلازم بودو ناچارباید گفت‌نبوت را ازعلی باعتبار همان زماني‌سلب کر ده که این منزله و 
مقام هرونی را برای او قرار داده, 


















شود. 


























ا (Fe)‏ 
امن اجلالفضيلة دالمنزلة احتاج الى ان ينغي ان يكون على نيبا لانه لولم یل انه مني بمنزلة 
| هرون من موسی لم یحتجالی‌ان بقول الا انه لانبى بعدی قلما كان نفيه لنبوة انما هولعلة الفیلة 
| دالمتلة التي توجب النبوة وجب ان یکون نفي النبو عن علي ك فىالوقت النی جمل الفطیلة 
_ له مما جمل له من منزلة هرون و لوکان النبي انا تفي النبوة بده في وقت‌وکان الوقت الذى 
بعده عند مخالفينا لم يجمل اعلي فيه منزلة لوجب نبوة لان ذاك في قوة الکلام ولان | 
انبوة انما وقع بعد الوفاة والمنزلة الي توجب النبوة قي حالالحیات ام تلف النبوة فيا فل )كان 
_ استشناء التبوة بعد الوفات مع وجوب الفضياة وال:زاة في حال الحيات لوجب ان يكون نيبا في 
" حبانة وفسد ذلك فوجب ان يكون استثناء النبوة انما هو في الوقت الذي جعل النبى اعلي ا 
المنزلة فة لثلا یستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة و المنزلة د مها يزيد ذلك یانا انالنبي 
لوقال علي مني بعد وفاتي ب‌نزلة‌هرون من موسی الا انه لاتبي بعدي في حياتي لوجب بهذا القول 
ان لایمتنع علی ان یکون نیا بعد وفات النبي ۳85لانه انما منعه ذلك في حیاته و اوجب له 
ان یکون نیا بعد وفانه لان احدي منازل هردن‌ان‌کان نیا فل )كان ذلك كذلك وجب‌ان النبی 
زیزا از نظر ابات این دیات کلی ومقام کیو ماج بوذ که مقامنبوت را ازطی سلب کند 
تا مردم باشتباه نیفتند واگر نبفر‌ود علی‌شبت بسن چون‌هرو نست نبت بسوسی‌حاجتی نبو د که پفرماید 
علی پس امن بیضبر نیست ولی اثبات این‌فضیلت کلی‌ومنزلت هرونی است که شامل مقام نبوت‌هممیشود 






























وبایدنفی نبوت نظر بوقت اثبات ابن فضیلت کلی ومنز لت ومقام هرونی باشد وچون نبوت‌منفی‌صر بعا 
باز است باید نفی‌نبوت نظر بوقت اثبات این ,کلی ومتز كت ومقام هرونی بسر یح‌عبارت 
بس اژوفات باشد واگردر آن منزله نباشد چنانچه مخالفین: مذهب شیمه میگویند واثبات‌فضیلت ومنزله 





هرونی‌مخصوص زمان خود بیفسبر باشد لازم آيدكة علی درژمان حیات بیشبرمقام نبوت راهم دادا باشد 
زیرا بنابر این نفی نبوت نظر بوفات وبس از بیغبر است و اثبات منزله عمومی ومقام هرونی نظر 
بزمان حبات پیشمبر است و بر این»نقطم است, 
۱ ومثل این تکه پیفبر فرموده علی نبت بمن تا زندهام چون هرونت بت بموسی ولیکن 
1 پس از وفات من بیشبری نیست وعلی هم پس از وفات من مقام نبوت را ندارد واختصاص‌سلب‌نبوتبه 
پس اژوفات با اثبات فضیلت کلی‌ومقام هرونی بطور مطاق در زمان حیات دلیل میشودکه علی(ع) در 
زمان حیات رسواخدا پیشببرهم باشد چنانچه در زمان‌حبات موسی هرون پیشبر بود و استثناء منقط که 
معنی استدراك‌میدهد بهتر این‌فاد را تات‌میکند» ولی معنی‌نادرست وفاسد است ژیراباتفاق‌مسلما نان 
علی درژمان حیات پیغمبرمقام نبوت نداشته پس باید ژمان سلب نبوت همان وقتی باشد که پیشبر در 
آن برای علی‌فضیل تکلی‌ومقام هر و نی‌قائل‌شدهتاآ نکه ازاين کلام مقامنبوت بر ای‌علی ثابت نبودبواسطه 
آن تضیلت کلی ومنزله هروتی مطلق که بیغیر باو داده ۰ 

ما اکنون بییان دیگرمطلب دا روشن‌تر میکتیم اگر یشبر فرموده بود نسبت علی‌بسن پس از 
وفات من چون نسبت هرونت بسوسی جز آنکه پس از من درحیات من بیضبری نیس ت که درجمله اول 

















(r) 
انما نفى ان يكون على نیا فى الوقت الذى جمل له فيه الفضيلة لان بها انمااحتاج الى تفي‎ 382 
النبوة فاذا وجب إن المنزلة هي وقت نقي النبوة وجب انها بعد الوفاة لان قي النبوة بعد الوفاة و‎ 
اذا وجب ان علیا چ بعد رسولاله ته بمنزلة هرون من موسی في حیات موسی ققد وجبت‎ 
له الخلافة علىالمسلمين وفرض الطاعة د انه اعلميم و افضلم لان هذه كانت منازل هرون هن‎ 
موسی في حبات موسی فان قال قال لعل قول النبي 2 بهدی انه دل به علي بعد نبوتي ولم‌برد‎ 
به بعد وفانی قیل له لوجاز ذاك لجاز ان یکون کل خبر دواه المسلمون من انه لانبي بعد غل‎ 
انه انما هولانبي بعد نبوته‌دانه‌قد جوز آن ,کون ,عد وفانه‌انیاء فان‌قال قد وقفالسامون علی ان‎ 
معي‌قواهلانبي بعدی‌هوائه لابيبه‌دوفاتي الى بوم القيمة فکذلك بقال له في کل خبردانررری اد‎ 
بؤمي فیه انه لاني بهده فان قال ان قول اي ۳59 نما انت منيالخ‌انما کان‌حیث حرحالبي و‎ 
الىغزوةتبوك فاستخلفعليا قالبارسول ان تخلفني مع النساء والصییان‌ففالله رسول اله ااۋالاترضی‎ 
ان‌تکون‌هني بمثزلة هرون من موسی الا انه لانبي بعدي قبل له هذا غلط فیالنظر لانك لا تروکه‎ 





اثبات مثزله هرونی دا بقید وفات خود ذکرمیفرمود و لب نبوت را بزمان حبات خود اختصاص‌میداد 
دراینصورت ممئوع نبو د که علی‌بس از وفات رسو اخداپیشبر باشد ذیرا سلب نبوت را مقیدبزمان‌حیات 
خود کرده وفضیلت کلی ومقام مطلق هرو تی درآینصورت دلالت داش ت که علی بس از وفات‌بیفبرمقام 
تبوت هم دازد ۰ 

زرا یکی ازرئبه‌های هرون نبت بموسی پیشسبری او بود و چون حمل مقام هرو نی بزمان‌حیات 
پیفبر نادردی را میدهد یایست گفت مفاد فرمایش بیغمبر ايشتکه سلب نبوت اژعلی کرده 
درهمان زمانیکه فضیلت کلی ومقام هروتی باو داده ذبرا برای اثبات ایام کلی محتاج سلب نبوت‌از 
اوشده وچون‌تابت شد که زمان‌نبوت منزله هرو نی همان زمان سلب نبوت است بایست که پس از پیشمبر 
باشد زیر | فی نبوت بصریح خبر بس از بیغسیر است. 





بنابر این خلاصه مضون خبر ايشتکه نسبت علی بس از رسول‌خدا بآنحضرت چون‌نسبت‌هرون 
است‌بسوسی‌دوزمان حیات موسی و از اینجا ثابت‌میشو د که علی بس‌از پیضبر خلیفه برمسلمانانست وطاعت 
او برهنه واجب استوثابت میشود که اعلم امت وافضل امتست ذیرا همه این مقامات‌برای هرون‌نسبت 
بسوسی(ع) در زمان حیات موسی ثابت وعسلم بوده است* 

اگ کی اعتراض کند که شاید مقصود یشببر از کلمه بعدی ( بعداز من ) این باشدکه بعد از 


نبوت من تبوتی نیست نه مقصودش این باشد که بعد اژوفات من یفبری يست » در این صورت حدیث 





متعرض زمان ہس از وفات بیقمبر تیت تا استدلال شما درست باشد. 

جوابش اینستکه این لفظدر روایات دیگری هم که مسلمانان از یضبر ل کردهاند بمضمون(لانبی 
بعد محید ) وارد شده واگر 1 متعرض یس از وفات او نباشد رواست که بس از وقات یشپر 
پیشبران دیگر باشند واین خلاف قول ملمان است که محمد خاتم یب ان‌است» 








(ry) 

خبرا تخصصبه معني الخبرالمجمع علهلاورینا بازائه مايتقضه ویخصس الخبر المجمع عليه 

| على المعني الذى تدعيه دون ما تذهب اليه دلا یکون لك دلا لناقي ذلك حجة لان الخبرين 
| مخصوصان ویبقی الخبر علی عمومه دیکون دلالته و ما یوجب وروده عموما لنا دونك لانا نروي 
زاه مادریته ان لثبي جمع المسلمین وا-تخلف‌علیا عليمم بعد وفاته د قاد امرهم د ذلك بوحي 
هنال عزدجل اليه فيه ثم قال له بعقب هذا القول مؤكدا له انت منی بمنزلة هرون من موسی 
الا انه لاني بعدی فیکون هذا القول بءد ذلكالشرح ببنا مقادما لخبر كم |؛مخصوص وببقي الخبر 
الذي اجمعنا عليه وعلى نقله من ان الشي اة قال لعلي انت مني بمنزلة هرون من موسی الا انه 
لانبي يعدي بحاله يتكلم فيععناء على ما يحتمله اللغة و المشهور من‌لتفاهم وهو ما تکامنافیه و 





اکرمعترض بگوید مسلمانان مطلم شده‌اند که مقصود از فرمودهآتحضرت لا تبی بعدی اینت 
که پس از وفاتم پیغمپری نیست ما هم میگوتیم در هر خبر و کلامی که این لفظ از آن‌حضرت رسیده 
همین مەی را میدهده 

ا گی کسی اعتر اض کند که این جمله را پیغہر درمقام‌ځامی فرموده ومسنی مخصوصی اذ آن اراده 
کرده زیرا ای ن کلام دا وقتی بعل فرموده که بای جتاك وك میرف و علی را در مدینه بجای خود 
گذاشت» علی‌عرض کرد یا رسول‌ام مرا با زنان و گودکان‌درمدینه بجا میگذاری و میروی؟ رسو لخدا 





فرمود تمی بسند ی که بت بمن چون هرون باشی تست بدوسی جز آنکه پس از من‌یضبری ن 

جوابش اینستکه این اعتراض در مقام استدلال غلط اتات برا با این خبری که تو خودت نقل 
میکنی و مافبول نداریم میخواهی‌خبر مورد اتفاق دا تخصیس بدهی با آنکه ما در برابر خبرمخصوص 
تو اخباری دادیم که[ ترا رد میکند وخبر مورد اتفاق دا بمنائیکه‌مدعای ما است شرح میکندبرخلاف 
آنچه شما میگوئید ولی اینگونه اخبار مخصوص‌نه برای ما در مقام استدلال حجت میشود ‏ برای‌شما 
زیرا نه ما خبر شما را تصدیق ميکنيم ونه شماخبرمخصوص مارابنا بر این خبرمورد اتفاق‌بجامیماند و 
دلاات او ومعنای‌عیومی‌او دلبل ماست نه دلیل‌شما* 

ژیرا ما در برابر آن خبر تبوك دیا دوایت دادیم که یغبر مسلمانان‌راجمم کرد و علی دا 
بطور صریح بس از وفات خود بر آنها خلیفه کرد و کار مردم را باو واگذاشت و این بدستور وخی 
از جالب خدای عزوجل‌بود درباره علی(ع) سپس دنبال اینکه اورا صریحا در محضر هوم خلیفه کرد 
برای تا کید مطلب وسپردن‌آن بخاطر مردم" فرمود ای علی نسبت تو بسن چون نسبت هرو نست‌بموسی 
جز اينکه پیغسبری پس ازمن‌نیست وان گفتار س از وصایت وسفارش شرح و تفیر امر خلاقت علی 
است ومعارش با خبر مخصوصی است که شما نقل کردید و آن خبری که بطور مطلق ما وشما درنقل 
آن اتفاق دادیم بجا اس تکه یشبر(ص) بطور مطلق بعلی (ع) فرمود نسبت تویمن چون نبت‌هرون 
است بسوسی جزاینکه پیغمبری پس از من تیست و باید در مفاد آن از روی موازین لفت و گفنگوی 
متعارف بحث کرد و بسفاد آن اغذ کرد ۰ 

ومفاد آن‌همان استکه ماگفتیم و ابت نمودیم که نس برخلافت بلافصل علی (ع) است ویشبر 
با همین بیان تصریح کرده که پس از وفاتش علی امام و پیشوای امت است وخلیفه و جانتین اواست 















(ra) 

شرحناه والزمنا به ان النبي قد تص على اعامة على بعده و انه استخلفه و فرش طاعته و الحمدنة 

رب‌العالمین على نهج الحق‌المبین . 

۴- شرح حدیث غدیر 

قال ابوچمفر ۰۰. نحن ندل على ان النبي تیاه قد نس على علي بن ابیظالب واستخلفه و 
ادب فرض طاعته علی‌الخلق بالاخباد المحيحة دهي قسمان قسم قد جامعنا خصوها عليه في نقله 
وخالفونا في تأویله وقسم خالفونا في نله فالذى يجب علينا فيما وافقونا في نقله ان تریهم بتقسیم 
الکلام ودده الى مشهور اللغات والاسته‌مال المعردف ان معناه ما وٌهبنا اليه من‌النس والاستخلاف 
لاما ذمبوا اليه من خلاف ذلك و الذى يجب علینا فیما خالفونا في نقله ان نبين انه ودد ورودا 
یقطع مثله العذر و انه نظر ماقد قباوء وقطع عنرهم واحتجوا به على مخالفیهم عن‌الاخبار التي 
تفردواهم بنقلا دون مخالفیوم و جلوها مع ذلك قاطعة العذر وحجة على من خالفهم فتقول د 
باه استعین آنا ومخالفونا قد روینا عن‌النبي مق انه قام يوم غدیر وقد جمع المسامین ققال ايها 
الناس‌الست ادلی باله‌ژمنینهنانفسهم فقالوا اللیم بلي قال فن كنت مولاه‌فعليولاه‌فقالاللم‌وال 
من دالاه وعاومن من‌عاداه وانصر من نصرء واخنل من‌خذله نم نظرنا فی معني قول النبي 5ا8 


واطاعت او برهیه امت فرش و لازمست خدا دا سپاس‌گذاريم که ما دا براه داست ودرست دهبری 
نموده است ۰ 








۴۳ شرح حدیث غدیر 

شیخ صدوق ابوجفر گوید ما دلیل می آوریم که پیشبر درباره امامت علی بن ابیطالب نس‌صادد 
کرده و اورا خلیفه خود نموده و طاعت اورا برهبه خلق واجب شمرده, دلیل‌ما اغبار درست است + 
این اخبار بر دوقسمند: 

دريك قسم آنها معالفین مذهب باما در تقل آن متفقند ولی درشرح وتفیر آن‌مخالفت دار ند و 
در قسم دوم دراصل روات وصحت تقل آن مخالفت دار ند ۰ 

درقسم اول که تقل آن مورد اتاق ما ومخالفین است باید بتحلیل مقاد و چمله‌های کلام و 
ب رگردانیدن آن به لفتشعارف و استمالات متداو لهثابت کنیم که مقصود از آن همانی‌است که ما عقیده 
دایم که نس بر امامت علی و خلیفه قراردادن آن‌حضر: نهآ نچه مغالفیت بدان رفته‌اند و کلام 
را حبل به آن نموده‌اند ازمعنی مخالف ایشنظور و در آن اخباری که در آن با ما مخالت دارند 
لازم‌است‌ثابت کنیم که معتبر هستند و از پیشبر وارد شده‌اند و در مقام استدلال ورفع‌غذر کافی: 
ودراعتبار مثل‌همان اخباری هستن د که خود آ نها پذیرفته وقاطع عذر میدانلد ودر برآبر مخالفین خود 
بدان استدلال مبکنند با اينکه خود آنها بعصوص آنرا نقل کرده‌اند نه مخالفین آنها وبا ایتحال آن 
را قاطع عذر دانت وبرمعالفت خود حجت گرفه‌اند بباری خدا ميگوتيم که ما و مخالفیت هر دو از 
پیضبر روایت کرده‌ايم درحالیکه هبه مسلمانان دا انجمن کرده بود ایستاد واین‌یانات را فرمود ‏ ائ 
مردم آیا من نسبت بمؤمنین‌از خودشان اولی و احق یستم ؟ همه همزبان‌عرض کردند بخدا چرا 














(ra) 
الست ادلی بالمؤعنین من انفسهم نم فی معنا قوله قمن کنت مولاء فعلی مولاء فوجدتازاك ینقسم‎ " 
فی‌اللقة علی‌وجوه لالم فىاللغة غيرها وانا ذاکرها اتثاءاله تعالى د ذكرنا فيما يجمع النبى تاي"‎ _ 
النای د بخطب له ویعظمالشأن فبه فاذا هو شتی لایجوزان بکونوا ءلموه فکرره علی مم دلاشیئی‎ 
لايفيدهم بالقول فبه معنی لان ذلك صنعةالعابت دالمبت عن رسول اله مب منفي فنرجم الى‎ 
ما بحتمله لفظ المولى في اللغة » یحتمل ان بكون المولی مالك الرق كما يملك المولى عبده‎ 
٠ یغه و یه‎ 

دیحتمل ان یکون المولى المتق عن الرق «یحتمل ان بكون المولی المعتق د هذه الثلثة 
الاوجه مشورة عندالخاصة والءامة فيي ساقط في قول النبي تن لانه لأيجوز ان یکون علي بقوله 
فمن كنت مرلاء فعلي مولاء داحدة منما لانه لايملك بیع المسلمين ولا عتقمم هن رق المبودية ولا 
اعتفوه بهل ديحتمل ان بكون المولى ابن‌المم قالالشاعر : 

مولا بني عمنا سپلا. موالینا لم تظهرون لنا ما کان مدفونا 

ویحتمل ان یکون المولی العابة و ما يؤل الجال اليه د یحتمل ان یکون المولی مایلی 

فرمود هر کس را من مولی و آقا هستم علی مولیو آةای او است ؛ و فرمود بار خدایا دوستش 
دا دوست دار و دشمنش دا دشمندار و وا گذارش را وا گذارویاری کننده‌اث‌را یاری‌کن؛ اکنون ما 
درمعنی فرموده او که آیا من از خود مومنین بدانها ادلی تیستم تدبر میکنیم سپس ددمعنی هر کس‌دا 
من مولی هستم علی مولی است تد بر میکتیم؛ هرچه معالی مولی در بان عرب دارد ملاحظه میکنیم 
وموقعبتی‌داکه پیشبر برای آن مردم راجمع میکند و نطق مبکند و بدان اهیت میدهد ملاحظه‌ميکنيم 
البته نمی‌شود چیزی باشه که مردم آنرا دانته‌اند و بغواهد برای آنها با این مقدمات آنرا عکرار 
کند و نیشود سخن بیهوده ویسعنائی ادا کرده باشد چون باژیکری می‌شود و باژیگری به رسولغدا 
روا بست» اکنون تمام معناهای لفظ مولی دا ددز بان عرب 


۱- آقای بنده که اورا خرید و فروش میکند. 
۲- بنده آزاد شده . 





۳- آقای بنده آزاد شده» این سه معلی برای این لفظ زد خاص وعام مشهود است ولی قطعا 
هیچکدام در این خطبه مقصود یشبر نبوده وسکن تست مقصودش اژجمله هکس را من مولی‌هتم 
علی مولا است یکی از اين سه معناباشد يرا بیشبر مالك فروش مسلمانان نبود و آنا راازبندکی 
آژادنگرده بود وسلنانان همآنعشرت را آزاد تکرده بودنده 

۽ - بسرعم چنانچه شاعر عرب گفته ای عموزاد گان مدارا کنید ای موالی‌ما سهل بگیرید» چرا 
کینه دیرینه را اظهار میکنید: 

۵ - عاقبت وسرا نجام کار ۰ 

1 دو ور چیزی چون یس وپیش آن شاعر عرب 

خودرا قر بان دو جوج هکرد و ناله کشید زیرا از پس وبیش ددپیرامون هراس بود 








الشیتی مثل‌خلفه وقدامه ۰ 
قال الشاعر: 
فقدت كلا الفرخین تحتف انه مولی المخافة خلقبا و امام 


وام نجدا یضا شیا من هذه الاوجه یجوز ان یکون النبی عثاه بقوله فمن کنت مولاء فملی 
مولاء لانەلایجؤز ان یقول من کذت ابن عمه فعلی ابنءمه لان ذلك معروف معلوم د تکریره علی- 
المسلمين عبت بلافائدة دليس يجوز ان بعنی عاقبة أمرهم ولا خاف د لاقدام لانه لا معنی له ولا 
فائدة و وجدنا اللغة تجیز ان یقزل الرجل فلان مولاى اذا كان مالك طاعته فكان هذا هوالمنی 
الذى مناه النبى (ص) بقوله من کنت مولاء فعلی مولاه لان الاقسام التي تحتمابا اللغة لم يجز ان 
پعنیها ہما بیناه وام يبق قسم غیر هذا فوجب ان‌یکون الذي عناه بقوله فمن کنت مولاه فعلی مولاء 
ومما یژکد ذلكقوله 8 الستاولی‌بالمژمنین من‌انفسهم ثم قال من کنت مولاه فعلی مولاه فدل 
ذلك علی ان معنی مولاء هو انه اولی بهم من انفسیم لان المشپور فى اللغة د العرف انالرجلاذا 
قال لرجل انك ادلی بی من نفسی فقد جمله مطاعا آمرا عليه ولایجوز ان ,مصیه وانالو اخننا 
بمة على رجل د اقرباننا اولی به من نفسه لم ینکن له ان یخالفنا فی شیئی هما نأمره به لانه ان 
خالقنا بطل معني آقراره انا اول به منتفسة ولآن المرب اذا امرمنهم انسان انسانا بشيثي واخذه 

در وجدان ما هیچکدام از این سه فعناغم اتیشود درجمله هر کس دا من مولی هستم علی‌مولی 
است مقصود یفبر «ص» باشد نبیتوان گفت‌در موقع باريك و با اهمیتی یبر خواسته اغلام 
کند هر کس‌را من بسرعمم علی پسرعم است زیرا این مطلب ترد مسلمانانبکه میدانستند علی عزاده 
یغبر است دانته وسلوم بود تکرار آن برای چنین جمعیتی ازمسلمانان در مبان داه مکه و گرمای 
سوزان بیابان عربستان بازیگری و بیپوده کوتی است و با مقام نبوت بلکه عقل کامل پیغیبر ساز گار 
يست لمیشود سرانجام ‏ پیش‌رو ودابال سر از لفظ مولی در این جمله مقصود باشد ژپرا نه جملهدر 
ایتصورت معنا میدهد ونه فائده‌ای بر آن عتر تپ است* 

ازاینهااکه گذشت ما می ببنیم لفت اجازه میدهد که کسی بگوید فلان‌مولای‌من است دد صودتی 
که حق فرماندهی باو داشته باشد بنا بر این مقصود پیضبر هم ازفرمایش خودکه هر کس دا من‌مولی 
هستم علی مولی است همین معنا بوده ذیر! معانی دیگر که در زبان عرب برای لفظ مولی استچنا 
بیان کردیم نتواند مقصود پیغمبر باشد وجزاین معنای دیگری نداردو بایت همین دا پیغمپر درفر موده 
خودهر کس دا من مولی هستم علی مولی است قصد کرده باشد و نی که این معنا دا تأیید و 
ثابت میکند اینس ت کة پیش ازاین جمله فرمودآیا من نبت بمومنان از خود آنها بر آنا اولی‌نیستم 
زرا در لفت و عرف مشہوز اس ت که چون مردی بمردی‌گویدکه تو نبت بمن ازخودمن اولی‌هستی 
او را مطاع و فرمانده خود اعتبار کرده است وباید فرمان او دا برد و اورا نافرمانی‌نکند مااگراز 


کی باین اعتبار بیمتگرمتیم و برای ما اعتراف کرد که تسبت بوی از خودش اولی هستیم حق ندارد 
در آنچه باو فرمان میدهیم مغالفت کند زیرا نافرمانی او تقض اعتراف باین است که ما ازخودش باو 























0 
بالعمل به د کان له ان ,مصیه فعسی قال له با هذا انا ادلی بنفسی منك فوجب له ان‌یفعل بنفسه 
مایشاه اذا کان في الحقيقة اولی بنفسه من غیرء دوچب لمن هو اولی بنفسه‌مته ان یفعل مایشاه 
ولایکون له ان بخالفه ولا يعصيه اذا كان ذلك كذلك نم قال النبي #8 الست ادلی بالمژمنین 
من انفسهم فاقرواله بذلك ثم قال متبعا لوه الاول بلافصل فمن کنت مولاءفلی‌مولاءققدعلمان 
قوله مولاه عبارة عن المعنی الذی اقردا له بانه اولی يېم من انفسهم داذا کان انماعنی بقوله من 
کنت مولاء ای اولی به فقد جعل ذلك لعلي بن امیطالب بقوله فعطی مولاء لانه لایسلح ان یکون 
عنی بقوله فعلي مولاءقدما من الاقسام التي احلنا ان یکون الني 856 عناها فينفسهان‌الاتسام 
هي ان یکون مالك الرق او مثا اد ابن عم او عافة او خلفا او قداماً فاؤا م یکن لبنهالوجوم 
| هعنى لم يكن لها في علي ايضاً معنافبةي ملاك الطاعة فتلكالتي عناء واذا وجب ملكطاءةالمسلمين 
لملي فهو معنی الامامة انما هي مشتقة من الايتمام بالانسان والايةمام هوالاتباع والاقدداء دالسمل 
بعمله والقول بقوله د اصل ذلك في اللغة سهم يكون مثالا يعمل عليه السهام دیتبع بسنعه صنعها 
و بمقداده مقدارها فاذا دجب طاعة على علي الخاق استحق هعنىالامامة فانقالوا ان النبي :900 





کرواورا الزام یکاری برای‌خود کردولی 
اوحق مغالفت دارد واز ایثروفرمانش را مخالفت‌گرد درجوا 
خود ادلی هستم یابه تمبیر دیگرمیگوید منآقای خودم‌هستم واین متام باوحق میدهد که با خود هر 
چا‌خواهد بکند زرا درحقیقت نبت بخود صاحب اختباد واژدیگزان اولی و احق است و کسیکه از 
خودش باو اولی استحق‌دارد بااو هرچه خواهد بکندو نمیتواند او رانافرمانی کند وبا او مخالفت 
وررد درصورتبگه حق اولویت دیگری دا تصدیق دارد . 

پیغبر دص> بملت اسلام فرمود من از مومنان شبت بخودشان اولی واحق نیتم ؛ همه بدا 
اعتراف کردند سپس بدون فاصله در دنبال آن فُرمود هر کس دا من مولی هستم علی مولی است و 
بیان اعلام فرمود کامقصود از مولی همان مائی است که‌مردم اعتراف کردند که آن‌حضرت 
| ازخود آنها نسبت با نبااولی واحق است وچون درجمله هر کس دا من مولی هستم ۰قصودش این 
۱ است که سبد باواولی واحق هستمبس‌این مقال‌را بنس‌جمله دوم که‌علی مولای او هست برای على 
| «م> ثابت کرده زرا ما ثابت تمودیم كه‌هيچيك از معائی دیگر مولی نتواند در این جمله مقصود 
پیغبر ص باشد زیرامائابت کردیم که قصد معانی دیگر دراین جمله محال ست برای آنکه معانی 
عبارت بود از مالك رقبه و آژاد کننده بنده و آژادشده وعو زاده وعاقبت با پس يا پیش چون 
هیچکدام در موضوخ جبله راجم بخود پیشیر درست‌نیت بجبله راجم بملی «ع>هم درست‌نباشد پس 
میماند همان‌حن اطاعت وهمین‌استکه پیضبر آ نراقصد داشته وچون اطاعت علی برهمه سلمانان واجب 
شدهمان‌ممنی امامت او است یر !امامت از لفظایتمام با » وباآن هم‌ریشه استو ایتمام پیروی و 
اقتدا واخذ بکردار و گفتاردیگری‌است‌ومعنی امامدر اصل لفت‌عرب چوبه تیری‌است که پعنوان ثمونه 
برابر خود میگذار ندتاهم‌تیرهاراازروی آن‌بساز تدواندازه بگیر ند چون طاعت علی بر خلق واجب 
شددارای مقام امامت است ۰ 





ید آی‌فلانی من‌ازتو نبت به 









































0( 
انما جمل لعلي بهذا القول فضيلة شريفة و ابا لیست الامامة قبل لبم هذا في اول تأدی الخبر 
الینا كانت اللفوی‌تذهب اليه قاما بعد تقسیم الکلام وتبین‌ایحتمله دجوهلفظالمولى في اللفةحقى 
یحصل المنی‌النی جعله لعلي بها فلایجوز ذلك لانا قد رأينا ان اللغة تجیز فيلفظالمولیدجوها 
کلہا لم ینوا النبي3095 بقوله فينفسه ولا فيعلي و بقی معنی واحد فوجبانه الذي عنامي نفسه 
وفي علي 5 فيو ملك الطاعة فان قالوافلعله قدعنی معنی لم نعرفه لاننالا نحيطباللغة قبل لهم 
لوجاز ذلك لجاز لنا في کل مانقل عن انیت وکل ما فی‌لقر آن ان نقولاعله عنی هالم 
يستعمل في اللغة و نشكك فيه و ذلك تعلیل وخروج عن‌التفیم ونظير قول النبى نة الستاولى 
بالمژهنین من انفسهم فلما اقردا له بلك قالفعن كنت مولاء قعلى مولاء قول رجل لجماعةاليس 
هذا المتاع نی وبينكم والریح بیننانصفان دالوضيعة كذلك فقالوا له نعم فقال فمن کنت‌شر بکه 
فرید شربکه فقد اعلم ان ماعناءبقوله فمن کات شربکه انما عنی به العنی القی قررهم بدا 
من بیع التاعواقتسامالربح دالوضيعة م جل ذلك الم الذى هوالشر كة لزيد بقوله شریکه 
كذلك قول التبی20 الست ادلی بالمؤمنين هن انفسمم و اقرادهم له بذلك ام قوله فمن کنت 
اکراعتراض کنند که‌یضبر بدي ,گفتازخودمقام بلندی برای‌علی ثابت کرده ولی‌از کجا که 
متصودش مقام امامت ور یاست برامت باشد 

مادرجواب میگوئیم دراول برخورد بان حدبث پیش از تدبر ونامل در مفاد آن این اعتمال 
میرود ولی‌بس از بیان احتمالات کلام درلفظ مولی‌وقیم آنجه دراین مقام,طور انحصار باید از آن 
فصدشده پاشد تانسبت بلی‌مقامی ثابت‌شود دبگر جای این اعتراض نیست ینا چونما بزبان عرب 
مراجمه کردیم وبردسی کامل نبودیم دیدیم زبان عرب لفظمولیر| در چند ممنی استعمال کرده که 
پشبر هیچکدام از آنها دا در فرموده خود شبت,هودش ومعلیدع» قصد نکرده تنها بك معنا 
بجامیماند که‌تواند مقصود آن‌حضرت باشد وبایست هما لر ادر خود وعلی<ع» قصد کرده باشد 
و آنحق اطاعت‌است ‏ اگراعتراض کنند که‌شاید مقصود پیش ازاین الفاظ معنافی باشد که مانقهسیم 
زیرا احاطه بهمه معانی الفاظ عرب نداریہ درجواپ میگوئیم اگردداین کلامپیفبر این احتمال‌مورد 
اعتناء باشد وازدلالت ساقط شودبایدآ نرا در همه‌الفاظدیگر پیشبر بلکه در همه الفاظ قر آن مجری 
داشت وهبه راازاستفاده انداخت و گفت شاید مقصود اژ[ نها معانی باشد که در ژبان عرب امروزی 
نباشد واژاین داه همه کتاب وسنت مورد شك مشود و از استفاده‌خادج میگردد اکنون برای‌تویح 
فرمود بت بمومنان ازخودشان اولی و احق‌نیستم ۲ وچون دداین موضوع از نېا 
اقرار گرفه ره دامن‌مولی هستم علی مولی است )مثلی مآدديم مبگو تیم مردی بجممی 

میگوید آیا این‌متا یادن را شر کت نیست وسودوزیانش دونه نیشود . 
ند آزی یس گوید هر کس‌رامن شریکمزیدهم باو يك است. ماازاین جمله 
مید اثیم Fl‏ از گنتة خودهر کس‌را من‌با او شریکم داجم بہمان معنائی است که سابقسا 
اظہار داشت واز طرفہای خود در موضوع آن‌اقرا رگرفت که عبارت ازفروش آن متاع و قست 
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ام فلی مولء انماهواعلا‌انهعنی بقوله المعنی الذی اتراله بدأ و كذلك جعله لملی ا 
له فعلی مولاه كما جمل ذلك الرجل. الشركة بقوله فزبد شریکهولافرق فی‌ذلك فان‌ارعی‌مدع 
انه جوز فى اللغة غبر ماییناه فلیات به ولن بجده وان اعترضوء بما بدعونه من‌خبرزیدبن‌حارثه 
غیره من‌الاخباد التی ,ختصون بها ام یکن ذلكلېملانپم‌راموا ان‌بخصواهنیخبر ورد باجماع 
بخبر رووه ددننا و هذا ظلم لان لنااخبار کثبرة تژ کدمعنیمن کنت مولاء فعلی مولاء و تدل علی 
انه استخلفه بذلك د فرش طاعته هکنا بردی‌تصاً فی‌هذاالخبر عن‌الدبی ا و عن علی‌فیکون 
خبرنا المخسوص باژاه خبرهم المخصوص و یبقی الخبر على عمومه بحتح به نحن وهم بمانوجبه 
اللغة والاتسال فيما وتقسیم الکلام‌درده الى الصحیح منه‌ولایکون اخسومنامنالخبرالمجمع‌علیه 
ولا من دلاته مالنا و بازاه مابروونه من خبر زیدبن حادنهاخبار قدجات‌علی‌السنتيم شهدت‌بان 
زیداً امیب فى غزوة موتة مع جعفربن اییطالب قبل غدیر خم‌بمدة طويلة لان يوم الغدیرکان‌فی 
| حجة الوداع ولم ببق النبى ع8 بعده الااقل من تلثة اشهر فاذا كان بازاه خبر کم فى زیدماقد 
| رويتموه فى نقضه لم يكن ذلك بحجة على الخبر المجمع عليه ولو ان زيدا كان حاضراً عند قول 
البی ا يوم الغدير لم يكن حضوره بحجة لکنمیضاً لان جميع العرب عالمون‌بان مولىالنبى 
کردن سود وزیان آن باشد سبس این منی‌را که مارت اشر کت نامبرده باشدباجمله زید شريكاو 
است برای ز بدمقرر داشته همچنین است فرموده امبر (آیامن"تبت ببومنان از خود آنها احق و 
ادلی نبستم) واقرار آنہا بدین‌معنی سپس اینکه فرمود هر کس‌دا من مولی هستم علی مولی‌است همانا 
اعلام براینستکه مقصودش ازفرموده خود همانست که‌در آغاز از آنها اعتراف گرفت و هماثرا هم 
بفرموده خود (علی براومولی است) برای علی‌ثابت نمود چنانچه درمثال گذشته آن مرد گفته خود 
زید شريك اواست شر کت مقرده را برای زید ثابت کرده ودر این‌میان فرقی نبت واگر کسی در 

لفت‌عرب غیراژ این‌منا رابرای اي کلام میداند اظهار کند وهر گز نتواند ج رآنرا اید . 
اگرمغالفیت اعتراش کنند که‌مقصود بیقر اینست که علی آزاد کننده زیدین حارئه است 
وولائی کۀ خودش بت بزیدداشته باوداده یا اخباردیگری که‌در رد موضوع خلافت على «ع> 
دارند و خودشان تفل کرده‌اند بیان آورند جواب گوئیم شما نمی توانید به اغبار مخصوص خبر 
مورد اتفاق را شرح و فسیر کنید و این ظلم و نا رواست زیرا ما هم اخباد بسیاری دادیم 
که جلة من کنت‌مولاه علی‌مولاه را مطایق مهب ما شرح میکند و تابت میکند که‌یشبر با این 
جمله علی را پس ازخود جانشین کرده‌واطاعت اورا واجب شمرده ودرضمن‌خبر غدیرهم‌بر آن تصریح 
کرده وازخود علی <ع>دراین موضوعاخباری تقل‌شده : اینخبر مخصوص خبرمخصوص‌شمارارد میکند. 
امیماند که بمقتضای زبان عرو استصالات آنها و احتالاتی که در کلام 
قرار دهیم ومعنی درست آنرا بفهسیم و مفاد این خبر مورد اتفاق 
موافق مذهب ما است تهمذهب مخالفان بعلاوه در برابر خبری که مخالفان در موضوع ولاء زیدین 


















وخبر عام مورد اقا 
است آنرا مورد ۱ 





(sé) 

لته مولی اهل بیته و بنی عمه ومشېور ذلكقی لغتېم د تعارفپمفلم ییکن لقول ابیت لاس 
اعرفوا ماقد عرفتموه معنی لانه لو جاز ذلك‌جازان یقول قائل ابن اخی اب النبی لیس بابن عمه 
فیقول النبی فمن کان این اخی ابی فهو ابن عمى و ذلك فاسد لانه عيب وما يفعله الا اللاعب 
السفیه و ذلك منفی عنالنبی بار فان قال قائل ان لنا ان‌نروی فی کل خبرنةلته مایدل‌علی‌معنی 
من‌کنت مولاء فعلی مولاه قیل له هذا غلط فی التنظیر لان عليك ان تردی منالاخباره‌ایدلعلی 
معنی الخبر مثل ما جعلته للفسك فىذاك فيكون خبر نا الذى نخص بەمقاوما لخبركالذی‌تخص 
به ویبقی من کذت مولاه فعلی مولاه هما اجمعنا على نقله حجة لنا ءلیکم موجبا ما اوجبناه به 
من الدلالة على النس د هذا کلام لازبادة فبه ولا نقصان فان قال قائل فولا افصح النبي 907 
باستخلاف علی ان کان کما تقولون وما الذی دعاء الى ان بقولنبه قولایحتاج فیهالی‌تاویلوتقع 
فيه المجاولة قل له لولزم ان یکون الخبرباطلا لولم بردبهالنبي َو المعنوالذک‌هوالاستخارف 
و ایجاب فرش الطاعة لعلي 6 لانة تحتمالالتاوبل اد لان غب ء عندك ابين دافصحعن‌المهنىالزهك 

ان کنت معتزلیا نا عزوجل لم برد پقوله في کنابه لادد که الابصار ایلابریلان قولكلابری 
یحتمل التاایل و ان عزدجل لم برد بقوله في کنبه ال خلنکم راون نهخلق الاجسام 
التي يعمل فیبا المراد ودن افعالهم لائه لواراد زلك ا بان یقول تولا لبقع‌فیهه التأویل وان 
جنم ای کلقالل للمزمنينفي جهنم 
حارثه قل میکئندایاری از زبان خودشان ET‏ ژید درجنك موته‌بیش از قطبه 
خدیر خم باجعقر بنا بیطالب شهیدشده و فاصله‌اش بااینکه درغدیرخم سال حجةالوداع‌واقع‌شدطولانی 
بوده (سه‌سال فصله داشته) و بیقر پس‌از حجة الوداع کمترازسه‌ماه در عبات بوده و هیچ موضوع 
نداشت کهولاء ید دابرای‌علی اظهاد نمابد چوندر برابر خبری که‌شما داجم زد درشرح ابنحدیث 
دارید خودتان روایتی تقل کردید کهآترا تقض وابطال مینماید ودیگر در برابر خبر مورد ات 
حجت نگرددبلکه اگر ژ ید همدر محضرغدیر عاضر بود برای‌شما دلیل نیشد ژیرا همه غري‌میدانستند 
که‌مولای بیغبر آزاد کرد خاندان اوهم هست آزاد کرده بر عم اوهم هست این معنا درعرف و 
ز بان درب مشهود بود ودراین صودت که‌اظبار بیغمبر برچئین معانی درست باشد میتوان گفت منکن 
است کسی بگوید پسربر ادر یشبر پدرپسرعم اونیست ویقمبر در برابر او قیام کرده 
بدانید که هر کس سر برادر بدر من‌است پسرهم من است 
یفسر ننك‌است زیرا این 


۱ 

اک کی را کند کا نو تم درتفیو خیرم ن کنت مولاه‌ضلی مولاه ا ۱ 

کنیم که آترا برخلاف مدعای شما تفیرمیکندجوایش ايشت که این‌درمقام مناظره غلط است زیرا ا 

اگرشما آنرا باخبار معصوس‌خود تقسیر کنید ماهمحق داریم که‌باخبار معصوص‌خودمان آتراتفسیر | 
کئیم بنا براین اخبار مخصوص مامعارض است بااخبار مخصوص شماو آ نرا ساقطمیکند وخبر من‌کنت 

مولاه فعلی مولاه که مورد اتفاق است دلیل‌ما است‌بررد شما و نص‌بر خلافت علی است پس از | 
































(f) 
كانت له اعمال صالحة ام لا لانه لم ین ذلك بقول لا يحتمل التأویل فان كنت بخاريا لزمك ما‎ 
رم الستزاي بسا ذکرناء كله لانه لم یبن ذلك بلفظ یفصح عن ععناء الذى هو عندك‌حق‌دان کان‎ 
هن‌اصحاب الح درث قیل له پلزمك‌انلایکون‌ماقال النبی و انکم ترون ربکم کماترون‌القمر‎ 
ف لبلةالبددلاتضامون فىريتەحجةلانە قال قولايحتەلالتأوبل ولم یفسح به و هو لابقول ترونه‎ 
بیرنکم لابقلوبكم واما كان هذا الخبر یحتمل التأويل ولم یکن مفصحاًعلمناانالنبى اا‎ 
يعن به ابرژية التی ادعتموها و هذااختلاط شدید لان اکثر الکلام فى القر آن واخبارالنبي‎ 
هتت بلسان عربی ومخاطبة لقوم فصحاء على احوال تدل على مراد الب وربا کل المعنى‎ 
الى العقول ان یتأمل الكلام ولا اعلم عبادة عن فرض الطاعة اوكد من قول النبی تبلا الست‎ 
ادلی بالمؤمنین من انفسهم نم قوله فمن کنت مولاء فه‌لی مولاء لانه کلام مرتب‌علیاترادالمسلمین‎ 
للنبی بالطاعة د انه ادلی بهم من انفسهم‌نم قال فمن کنت اولی به من نفسه فءای‌اولی‌به‌من‌نفسه‎ 


وفات پینبر واین کلام بپیچوجه قابل‌تردید و کم‌وزیاد نپست ۰اگرکسی اعتراشکند که اگر بیفبر 
میخواست علی‌راخلیفه این خود کند. شمامیگو نید چر الفظ صر بحی ادانکرد که موردتردید 
ومحتاج تأویل : 
1 وچرابغلات آنحضرت تصریح نکردنابحث وجدال در آنوارد نگردد ۰ 
| تجوابش‌اینست که‌شمامیخواهیدبگویید چون‌درلطبن اتال تأویل رواست یاعبارتدیگری بنظر 
۱ شمادر صب غلافت واضح تر وروشن‌تر است بایندست|زخیر کشید و آثرا ازشماردلیل خارج کرد مااژ 
چندراه بشما جواپ میدهیم ۰ 
۱- اداه تقش میگوئیماگر شمامعتز لههستید عقیده‌دار ید که‌خدا باچشم سردیده‌نشود نهدر دنا 
ونه‌در آخرت واستدلال‌میکنید بفرموده‌خدا لائدر که‌الابصار : دیده‌هااورا در تیابند باایشکه احتمال 
میرود که‌مقصود از آن‌این باشد که‌دردنیا 
رامغلوق خدامیدانند واستدلال‌میکنند بای ن آبه والله خلقکم‌وما تعملونخداشهار او آ نچه کارمیکنید 
آفریده میگونیدمقصوداز[ چه کارمیکنید جسمہائیس ت که‌خدا آفر يدهو بندهآ ترا موردصنعت‌قر ار میدهد 
بااینکه! گر مقصود این بود بای بمبار تیو اضح‌تر ادا کند که‌دلیلاشاعره نگر ددو قا پل تأو بل بر خلاف‌مقصود 
نباشدخدامیفرمابد هر کس‌عمداً موّمنیر | بکشد در جهنم‌مخلداست خواه عمل نيك دبگری کرده‌باشد یا 
تهب آنکه‌مسکنت مسلمان‌باشد وخدااورا عقو کنددر این آبه‌همتأوبل‌جاری‌است؛ اگرمسلك اشاعره و 
بخارائی دادی بای ن آ یات بر ای‌عقیده خوداستدلال میکنی با[ نکه تأو بلاق تز لهذر ی 
کلابلفظ ی که درعقیدهتوصر بح باشدادانشده | گر از اصحاب حدیت‌هستی بعقبده 2 شا 
پروردگادخوددا نانچه‌ماه شب‌چهاردهم دامی ینید ؛دردیداراوستمی بر ن 
یده‌داریده چر انفرمود ځذارا بچشم‌سر هی ببنید 
وصر یح‌در مقصودشما باشدیس‌چون در کلام احتنالخلاف‌میرود 
ت میدانیم که مقصود بیسیردیدن پاچشم نبوده که شمامدعی‌هستید و بطور کلی هردلیلی در 
که‌دسته‌ای ازمسلمانان دراتبات عیده‌بدان تسك کرده! ندمورداحتمال تأویل‌خلاف است 
وبااینحال آنرا دلیل‌قاطع میدانید و بىچرد احسال خلاف از آن‌دست برتمیدارند » 

















بيده می آید هدر آخرت‌شمادر برابر اشاعره که اعمال بنده 


























زاف 
لان معنی قوله فمن کنت مولاء هو فمن کنت اولی به من نفسه لانها عبارة عن ذلك‌بعینه از کان 
لایجوذ فى اللغة غير ذاك الاتری ان قانلا لوقال لجماعة اليس لنا هذاالمتاع بعینه ونبیمه ونقتسم 
الریح دالوضبعة فيه فقالوا نعم فقال من کنت شریکه قرید شربکه و لذاك هناصح بعد قولاللبی 
یھ الست ادلی بکم من انفسکم فمن کنت مولاءفعلی مولاء لان مولا عباعن قول الثبی 
الست اولی بكم من انفسکم والا فعتی لم يكن اللفظ التی جات معالغاء الاولی عبارةعن‌المعنى 
السابق لم يكن الكلام منتظما ابدا دلا عغیوما ولاصوابا بل یکون داخلا فیالهذیان 2 ذ 
ذلك الى رسولاله 5# كفر بالل العظيم و اذا كانت لفظة فمن كذت مولاء تدل على من كنت 
اولی به من نفسه علی ما یئاه و قد جەلما ینب ەلى فة دجمل علیا ان یکون ر 
من اافسهم و ذلك عين فرش الطاعة لعلى كما بیناه بدأ و هما يزيد فىذلاك يياناانقوله فمن كنت 
مولاه فعلی مولاء لو کان لم برد بوذ انه ادلی بکم من انفسکم جاز انه لم برد بقوله فمن کنت 
مولاء ائی کذ ادلی به من نفسه د ان جاز ؤلك لزم الکلام الذى من قبل هذاان بكون کلاما 








۲ - ما میگوایم کثرځطاباتا فر آن واخبار بیغپر که‌باز بان عرب استمتوجه مردمانی هرب 
زبان و فصیح بوده ودرمواقع مخصوصی بیان شدۀ که بحسب قربنه مقامو كمك موقمیت خطاب بطود 
قطم‌مقصود دافهمیدهاند ودرحدرث مورد بختهم قر ائن سیاری‌موجودبوده که مقصود بطور قطعمفپوم 
شده ومحناج لفظصریح تری‌نبوده‌است واین‌احتمال اویل نزد متأخرین تولید شده است ۰ 

۳ - ماثابت کردیم وااکنون‌هم باز توضيح‌بيدهيم که درنظر عقل و تدبیر عبارتی برای نصب 
پغلافت ومقام امامت وریاست برامت ازاين جمله صریح ترو روشنتر نیست » زیرا پیغمبر اول بمردم 
فرمود آیا من شبت بوه‌نان از خودشان اولی و احق نیستم سپس فرمود هر که دامن مولی هستم 
علی مولی است + 

زیرا این‌جمله دبال اعتر اف مسلمانان بحق اطا بر آنا آمده است و پس آنکه 
ب٤آ‏ نها از خودشان اولی و احق‌است‌فرموده تین کهمن‌نبت پاواژخودش 
او یو احقم علی‌هم اواز خودش او لیو احق استز بر امفادچمله‌دوم‌همان‌مفاد جمله ادل است ژبرا در 
لفت استسال جز آن‌زو اتیت‌نمی نی اگر کسی بجی گوید همین متاع مخصوص دا باهم می‌فروشیم 
وسود وزیانش را برخود تقسیم میکئیم و آنها میگویند آری سپس بگوید هر کس رامن شريك 
هستم زید هم شريك است وبتس این عبارت شر کت زید در سودوزیان آن‌متاع ثابت شوده در این 
جاهم عبارت هر کس‌را من‌مولی هستم علی‌مولی است برای اثبات خلات‌بس از فرموده پیشمبر آیامن 
برموّمنان ازخودشان اولی و احق نیستم درست وبچا است ۰ 

ژیرامفاد وئس مولی دراین‌جا همان اولی بشما از خود ما است و گرنه چنانچه چمله‌ای که 
بالفظ فاء آمده همان معتی جمله‌پیش تباشد کلام هر گز با نظم ومفپوم ودرست ادانشده بلکه‌درشار 
یاوه‌سرالی وهذیان است و کسیکه 











بیرض سخمار ۶ 













ین معنائی پیشبر نسبت دهد بخدای پزرك کافر است و چون | 


















0 
مختلفا فاسدا غیر «نتظم ولا مفهم هعنی ولا عما بلفظبه حکیم ولا عاقل ققد لزم بمامر هن کلامنا 
آن‌منی قول البی تقو الست ادلی بكم من انفسکم انه يملك طاعتهم ولزم‌ان من‌کنت 
مولاه انما اداد به فمن كنت املك بطاعته قعلی يملك طاعته بقوله قعلی مولاء و هذا دا ضح 


چمله من کنت مولاه بتوضیحی که‌دادیم دلالتبرابن‌دارد که‌هر کس دا من نسبت باو از خودش‌اولی 
واحتم وهمین معنا را بعکم جمله علی‌مولاه‌برای: على تاب ت کرده است علی داد 
قرار داده وأین عین‌وجوب اطاءعت على ومقام امامت است 
دوشن‌تر شدن موضوع میگوئیم اگر مقصود پیقبرازعلی مولاه‌این نب 
اولی واحق است‌باید درجمله من کنت مولاه که‌راجم بود یشبر است مقصود این نب 
هرکس از خودش‌اولی است‌واکر مقصوددیگری درزیراین جملة قرار دهیم چنانچه بیش گفتیم 0 
آید که‌این‌سهن پربشان وفاسد و بی‌انتظام وبی‌ممنا باشد و کلامی باشد که‌فرزانه وخردمند آن را 
ادا تکرده باشد وهیچسلمانی نتواند ژیر بار آن‌رود وبدانچه گفتیم نابت‌شد که مفاد گفنهیضبر آیا 
| من‌نسبت بشما ازخودشما اولی‌واحق نیستم اینستکه حق‌اطاعت بر آنهادارد وبابد معنی‌جمله دبال آن 
که هر کس رامن‌مولا هستم علی مولی است این باشد که برهر کس من حق اطاعت دادم علی‌هم حق 
اطاعت داردز بر | که آن‌مفادلی‌مولاء میباشد واینمطللب و اضح است- حمدخدار| بر توفیق‌وهدایت‌او 


3 ۱ 
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فصل سو م 


روش مکتب شيخ صذوق‌درنطليم عقاید واصول دین 
بزر گترین وظ 


آن ها اپمان بخدا وروز 








پیقمبران این بو دکه مردم را بيك مبادی عالی روحی معتقد کنند ودر نفوس 
| وذ ندگانی‌بی ازمرك دا بدید آورند وانصافا نجام این‌وظیفه تاا نداژه‌ای 
که از پیغمبران و بیشوایان دین ثابت است بز رگترین کرامت ومعجزه آن هااستزیر! باوسائل مادی 
و بتوسط زور وزر با بشر همه کاری میشود پیش برد ولی تولید عقیده و ایمان در بشر که 
اساس دعوت پیفبران وامامان است کار بسیار دشواری است خصوص نسبت بيك حقائق بلند وناپیدائی 
که دست حس از آن کوتاهت ۰ شاهکاراسلام وعظمت پیب اسلام این بوده که بیشتر ازهمه پیفمبران 
درمدت کمی‌مردان باعقیده وایمان بسیاری تربیت کرد و روح ایمان را درآن ها دمید » برای تعلیسم 
امان و پرورش عقیده که از هزار ها سال مورد توجه خردمندان و حکما بوده است تشېشات 
بیار و طرق عدیده در جپان وجود داشته که شمه های مختلف فلفه و ترییت روحی پر 
آن ها دور 

۱- فلسفه مشاه که مبنی براستدلالو بزهان منطقی است* 

۲ - فلسفه اشراق که مبنی بر «باضت وتهذیب باطن و درك مقام کثف وشهود است. 

۳- ملك تصوف وعرفان که میتی بر ارتباط باقطب واستاد روحی وتر بیتنکروروشن کرد 
باطن است این‌طر یقه‌ها از چند قرن بیش ازاسلام دزسرزمین های مختلف هندوچین و بونان و ايران 
معمول بوده و در افکار مسلمانان هم تأئیر پبزائی کرده و یکی از علل کلی و اساس اختلافات 
و دسته بندیهای مذاهب اسلامی است ولی فیچکدام اژاینبا بطورعموم درجامعه بکار نیفتاده وافراد 
معدودی‌هم که پیرو آن گردیده اند بسرمنزل مقصود حقیقی نرسیده اند + 

اسلام برای تعلیم و ایمان و ترییت روحی بشرزبانی ساده وشیرین ومفهوم عموم ابتکار 
کرد که مصدر و مبداً آن قر آن مجید است‌سپس بیانات بینبراسلام وامامان برحق که بعشوان خطبه و 
نشراحکام ودستورات اخلاقی صادر شده ودردرجه دوم توضیخات کافیه وشرحو تحلیل‌همان روش‌فر آن 
است؛ علمای بزركءذهب که بس ازغیبت امام عصر عجل ال فرجه شیخ بزر گوار صدوق در راس آنها 
واقست این روش قر آنی دا درنظر گرفه وبا همان بیان متین واستدلالات موّثر و عمومی قرا 
اخبار صادره از پیغبر واه دی مردم را براه حق دعو تکردند ودرهرجا که بیانی‌ازقر آن واخبار 
راجم باصول دین ومذهب وفروع احکام درست بود همان را بهترین روش وعاریق استدلال و دعوت 
بدین دانته ومورد استفاده‌ترارداده اند وازروش واستدلال متکامین و حکماه برای ترییت روحی 
و تعلیم عقیده و ایمان مفیدتر و کامل تر تشخیص داده » ازاین رو نباید ذکر آیات واخبارراجم‌باصول 
دین‌را مورد انتقاد قرار داد وگف ت کسیکه هنوژ دين و مذهب‌را قبول ندارد چکونه 
یا خبر پیغبر وامام در برابر او استدلال کرد زیر|آیات قر آن و اخباری که از پیف‌بر وائمه هدی در 
این‌باره رسیده‌است شامل نکاتاستدلال ومنطق عقلی است‌ولی بطور کامل‌وساده وعفهوم ومؤث رکه در 
برابر هر نادانانی هم میشود اظهار داشت نه بیرامون اصطلاحات منطقی و فلسفه رفته که مردم 
عوام از استفاده آن بر کنار باشند و نه نکات علمی و استدلال را از دست داده که دانشمندان 











بز ند ۰ 


























د بآبەقرآن 














ايراد توانند گرفت» e‏ 
مثلا بسیاری از اخبار کتاب توحید احتجاجاتی است که امام در برابر بزر گترین طبیعی‌های 
دوره خود اظهار داشته و آن ها را باعتراف یا در ماندن در بحث واداشته و در برابر شبهه‌های مردم 
و مادی بیانی رساتر و بهتر از آن نیت ونبتوانگفت استدلال باین گونه اخبار درمقام! 
عقاید بی‌مورد است ۰ 
یکی ازامتیازات مکثب شبخ صدوق درباره عقائد اسلامی تصفیه وتهدیب عقاید است عقاندکلیه 
دین اسلام وخصوس مذهب شیمه ؛ درطول دوقرن‌خلافت بنی‌عباس که امت اسلامی با سائرملتهااز روم 
وفاری مخلوط شد ند و باعلبای سائر مذاهب از بهودوت ساو گیر معاشرت کردند سخت‌بهم آميخته و آراء 
آنها بهمد یگر پیوست وازاین داه مسائل‌علم کلام داجم بکلیه اصول‌دین وامامت وغیره مورد 
گردید ودسته‌های مغتلف وصاحبان عقاند کون گونی‌بدید شدند و بتوسط جمل اخبار درمیان‌شیمهمقاند 
آنها رواجبیدا کرد عقیده غلووتفو یش و تشببه وحلول‌واتحاد که در مذاهب قدیم بود درتعلیمات‌اسلامی 
دسوخ نمودشیخ‌صدوق بافکری روشن‌وهستی‌خدا داده دامن‌بکمر زدوعفاند دین‌ومذهب راتصفیه تسود و 
درموضوع توحید ومقام نبوت وامامت کمال‌دقت را نمودومطابن‌تر آن واخبار صحیحه شرح دادو کتاب 
عقائد خودرا تنظیم ندوده تعلیمات اسلام داجم بامور بسا مرك و مطالب نامصوس امقام الوهیت 
وفرشتگان فوق خرد وفیم عموم است وبایه باورداشتنآنها همان ایسان وعقیده بصدق ف رآن ویغېر 
وائمه است که اژمقدمات قریب بحسی ادراك می‌شود اژ ایترو دوش مکتب شیخ صدوق این ت که کلیه 
عفاید و اصول دیات ومذمب را بهمان زبانی تیب کند که بیغمبر با امام تبیر کرده زیرا دساتر و 
مفهوم‌تر و درست‌تر از آن درمیان لیت واگر وف بابب قرآن وسنت آنر |اختبار کرده باشندزیرا 
چون اساس‌تر آن وسنت روی رهنمانی بشر است بایست هروسیله‌ای برای آن ساده‌تر و آسانتر باشد 
آنرا تخاب کرده باشندشما وقتی برساله تصحیح الاعتقاد با شرح عقائد صدور شيخ مفیدعلیه 
الرحمه(۱) مراجمه کنی می‌بینی شیځ مه ده کت موضوعات کتاب زبان | بثبخ صدوق 
گشوده ونبت بقائد او بحث و اراد کرده بااینکه شيخ صدوق این عقاند را از نظر شخس‌خود 
نوشته بلکه منظورش تشغیس‌عقاند کلیه پیروان مذهب شیمه بوده است و چگونه ممکست این همه 
ايراد و اشکال باو وارد شود ولی چون تأمل کنی جز درچند مورد انتفادات شیخ مفید بر شیخ‌صدون 
وارد نیست زیراچون شیخ مقید دربنداد تحصیل کرده وبا اساتید ومتکلمین عامه بیارخلطه و آميزش 
داشته درغالب مطالب بایه بحث را روی نظر به متکامین عامه برده که از بافندگی و استدلالات خود 
میخواهند اصول عقاند را پا برجا کنند و اصل این روش بر خلاف مکتب شیخ صدوق است که باید 
هرموضوعی ازموضوعات‌دینید۱ بهمان بیان و تبیری ادا کردکه زبان قر آن و اخبار ادا کرده وچون 
این موضوع را درنظر بگیریم بیشتر انتقادات مفید اساسا برطرف می‌شود ۰ 
بلی تعبیر از پاره معانی باصطلاحات متداوله اهل يك علمی یا تنظیم دلیلی در برابر مخالفی 
روی اساسی که قبول دارد برای مجادلة بنحواحسن ضررنداردولی تباید بایه عقائد و ایمان دا روی‌این 





۳ 























اد ثبت 














۱- این کتاب و کتاب اوائل المقالات شیخ مفید از آثار بزرك علمی وناریخی مذهب شیمه و 
ايندو عالم بزرك شیمه می‌باشند ولی تا چند سال بیش در اره‌ای کتابخانه‌ها کنجی نابيدا بودند 
و فاضل بژ رگوار ارجمند دوست متتبع و ادیب عالی مقدا ر آقای حاج عباس قل ی آقا واعظ چرندایی 
دام بقاء با رنج فراوان شغه مصححآتها دا از بغداد وز نجان یدست آورد وچاپ کرد وخدمت‌بزدکی 
بمنهب و دانش نود ما همه آقایان علماه را به استفاده از این دو کتاب توصیه می‌نمائیم» 





۲۰ 

اصطلاحات و استدلالات سست قرار داد تعلیقاتی کة شیخ مفید بر عقاند صدوق نوشته برای مباحثات 
مجلسی با متکلمین عامه بیار خوبت اما با یك کتابی که برای 
شیمه با ژبان قر آن ویفبر و امام نوشته شده هیچ مناسبتی ندارد* 

البته محاکمه میان این دو دانشمند بژ رگوار داجم بقائد صدوق و شرح انتقاد ی که شیغ مقید 
ازمند يك کتاب‌جدا گانه است ولی برای نمونه ياك‌موضوع را دراینجا می‌نگاریم» 

شیخ صمدوق در وصف موت اځباری که اتمه در جواب سوّالات مردم از موت داده‌اثد پاخود در 
شرح آن بیان کرده‌اند نقلیکند, شیخ مفید دو اعتراض بر او دارد» 

۰ آنکه چرا ماهیت موت زا چرح نداده وسپس خود بشرح حقیقت موت می پردازد‎ ١ 

۳ آنکه چون عواقب مرك درقر آن مجید نبت بموّمنان وکافران ذکرشده محناح بذ کر آغبار 
نیست ولی انصافاً هیچکدام از این دو اعتر اض 





ان دادن عقائد باك ودرست مذهب 





بر آن 


شیخ صدوق وارد نیت زیرا مرك در نظرعوم 
مردم امری واضح ومعلومت واز تعریفاتی که شیخ مفبد برای آن کرده مفهوم:, وروشن‌تر است و 
حقیقت موت قابل شرح وتفسیر نیست امریست که تا کسی نبیند نمی‌تواند ادراك کند در این صودت 
ین شرح و تفسیر از نظرتعلیم وتر بیت دینی موت همانی اس ت که در اخبار وارد شده و با بهترین 
لیری‌بفکر عموم نزديك کردیده ویباناتی که در قر آن مجید داجم بسوت وعواقب آن رسیده است 
با ملاحظه اخبار وارده ازائمه معصومین واضح‌تر وروشن‌ترمی‌شود برا بیانات بیفپروامام همانشرح 
وتضیر آیات قر آن‌مچید است وھ رکس با دقت کلام شیخ صدوق را ملاحظه کند ودره اعتراضات 
شیخ مفید تدبر نماید می‌فهمد که علاوه از آآنگه اعتراضات وارد ثیست در مقام تعلبم و تر بیت بیانات 
شیخ صدوق که متن اخبار است دراینموضوع هم مفیوم تر وهم موثرتر است زیرا امام آن سغنید۱ 








يخ 
تا 














که برای تر بیت روح يك انسان مفید است هم بهتر میداند و هم بتر تعبیر می‌تواند ۰ 


فصل چهارم 


روش مکتب‌شیخ صدوق در فتوی و بان (عکام دین 


درتاریخ اسلام امتیاز مذهب شیمه ازسائر فرق اسلامی این بودکه حکم خدا را بلفظصادر از 
پیغیر و امام مصوم‌تبیر میکردند. درطول زمان ۱۱ امام که بال ۲۰ هجری پایان رسیدودرطول 
غیبت صفری اصحاب ائمه همه مسائل دینو احکام شرع را از امامان برعق‌برسیده بودند و تعلیم گرفته 
و کنابهانی‌درهرموضوع تنظی م کرده بودندکه مرجع عمل آنا بود و تا چپارصد نسغه که آنهارا اصول 
اربساة می‌نامیدند. در شمار آمده و ازعصر غیبت علبای بزرك مذهب آنها را جمم آوری کردند و 
کناب جام وکاملی‌در آوردند چون کافی که شیخ کلینی علیهالرحمة تنظیم نمود و کتاب الشرایع 
که ابن‌با بوبه بدر صدوق تنظیم کرد و فقه الرضا که مولف آن بطور تحقیق‌شناخته نشده است» 

علت‌اینکه علمای مذهب شیمه دراین چند قرن در مقام بیان احکام دین اکتفاء بذ کر نص‌روایات 
میکرده‌اند این نبوده که دارای مقام اجتهاد نبودند یا آنکه نمی‌دانستند حکمی دا که فهمیده|اندبلفظ 
دیگر ادا کنند؛ درمیان اصعاب ابه وعلمای مذهب محقق و دانشمندان بزرك و نویسند کان مو شکاف 








)۰۱( 


سيار بوده‌اندکه همه گونه تعبیر وتویسندکی را باد داشته وکاملا در نویسندگی مقتدر بودند علتش 
بود 





۱- تعبیرات خود ائمه معصومیز برای عموم مکلفین رساتر ومفپوم تر بوده» 

۲- دستور خصوصی دراین باره داشته‌اند که باید بیان حکم بهمان تعبیر صادر از معصوم باشد 
این مطلب از اخبار بسیاری استفاده میشود که از آن جمله چند حدیث معروف ذیل است» 

در کتاب قضای وسائل الشیمه بچندطریق از امام هشتم از پدرش که همه امامان معصوم بودهاند 
آزپشبر «ص» روایت کرده است که سه بار فرمود بارخدایا بجانشینان من مهر بان باش » عرض شد 
با رسول‌الله جانشینان شما کیانند ۲ فرمود آن‌کسانیکه پس ازمن یایند واحادیث مرا وسنت و روش 
مرا ازمن دوایت میکنند و آنهادا پس ازمن بمردم میآموز ند» 

شیخ مرتضی انصاری در مکاسب این روات را در شمار ادله نيابت عامه فقهاه ذکر کرده 
است » | کنون باید درمفاد این حدیث تدب کرد ومتوجه شدکه مه مطلب مهم از آن استفاده میشود» 

الف آنکه مقصود پیغبر در این حدیث مراجم‌احکام و تلات‌جامعه‌اسلامی است که‌مردموظیفه 
دارند در تکالیف خود پآنپا رجوع کنند و احکام خود را از آنها باد گيرند و این مقام برای دو 
دسته ابت اول امامان معصوم<ع» دوم تقهاء عادل‌امت اسلامی وشامل ناقل حدیث پیشمبردرصو دتی 
که خود ازاهل استنباط و فقاهت نباشد نبیشود اگرچه در صورت عداات بروایت او میتوان استناد 
کرد ذیرا ناقل حدیت پیغمبر درصورتی که جاهل فاد آن باشد وفقه آن را درك نکند مقام خلافت 
را شایسته نیست بملاوه لفظ حدیث اینست که همه حدینها,و سنتهای پیفمبررا نقل کند و این اشاره 
بیقام نقاهت مطلقه است» 

ب بهترین عنوان برای فقیه مطلق که در درجه دوم خلیفه بیغمبر اسلام محسوب شده راوی 
حدیث وسنت است ولفظ مجتهد وتعبیرات ذیگر بر ای صاحب این مقام مستحدث و نامناسب است و از 
اسطلاحات عامه است+ 

ج باید صاحب چٹین مقامی احکام و تعلیمات کلیه اسلام را بلفظ حدیث وسنت ادا کند تا ب 
گفت داری احادیف وسنتهای پیغمبر است واحادیث وسنتهای پیغبر را بمردم یاد داده در این صودت 
باید فتوی وحکم را بلفظ روایت ونس صادر ازپیشبر وامام تعبیر کند نه[نکه ازپیش خود تعبیرانی 
بهم ببافد واحکام الهی را بدان ادا کند اژ کلام سوء استفاده نشود ودراین جا نراع مجتهد واخباری 
را برخ ما نکشید ما این نزاع را بسیا رکودکانه وسطحی تلقی میکنیم و آنرا توضیح میدهیم مقصود 
ایشست که درحدیث پیغمبر مقام فقاهت‌را درجه دوم خلافت قرارداده ولی وظیفه فقیهی که روی‌موازین 
علمی حکم خدا را قہمیده این ت کهآنرا بزبان معصوم ادا کند تا درعت حالی که فتوی میدهد راوی 
حدیث وسنت پیغمبر باشد ووظیفه ارشادی خلافت را ادا کرده‌باشد واگر آنرا بتعبیری از پیش خود 
بیان کند خلاف وظیفه است ومشول این حدیث تیست ولی آیا جائز است بدینگونه فتواها عمل کرد 
پا نه بحث دیگری اس ت که درمقام خودش گفته میشود» 

۲- توقیم معروف ومورد اعتمادی که بخط امام عصرعجل‌الله فرجه بتوسط محمد بن‌عشان برای 














ان 














اسحق بن یعقوب صادرشد وفرمود اما حوادتی که واقع میود درباره نېا براویان احادیث ما دجوع 
کنید زیرا آ نان حجت منند برشما ومن جت خدایم ؛ دراین حدیث هم مرجع اموررا بطور مطلق 


دو مطلب استفاده میشود» 








راویان حدیث تعبین فرموده است واذاین 





(or) 


الف آنکه درهرزمانی باید رجوع براوی حدیث در آن زمان کرد نه براویان حدیث دود 


های 
گذشته ونه بخود حدیث یکه روا 


شده وازاین راه ما در کتاب فقه فارسی خود برای اشتراص حیا 
درمرجم احکام نبت بعوام باين حدبث استدلال کردیمه 

ب آنکه باید مرجع احکام را بلقظ معصوم و عنوان حدیث نقل کند تا رجوع به راوگ 
با که 

۳ - حسین بن روج سومیت تائب خاص امام عصر ازامام یازدهم راجع بکتابهای بنی فضا ل که 
یکدسته ازموّلفین اصحاب ائبه و روات شیعه‌ائد فرمود آنچه را روایت کرده‌اند اخذکنید و آنچه را 
رأی داده‌اند وا گذارید » البته معلوست رأی وفتوایآنها کذب واز پیش خود نبوده و گر ه ولوق 
پآنها معنی ندارد آنچه مشود از این حدیت فهمید اينست که در مقام بیان احکام دین آنعه را بلنظ 














صادر از امام و بعنوان روایت تقل کرده‌اند حجت‌است ولی آنچه را فېمیده واز پیش خود تبیر کرده‌اند 
اید وا گذاشت وبدان اعتماد تکرد» 


٤‏ - اجماع وسیره نمام فقهای مذهب شیم از زمان پیغمبر تا آخر دوره غیبت صفری بلکه تا 
اواخر قرن چپارم بطور قطم این مطلب دا دوشن میکند که در مقام بیان احکام دين و تعلیم عموم 
سلبین ,همان نقل روایت و نصوص صادره اکتفا میکردند واز پیش خود تعبیری نداثتند ودر برابر 
عموم فقهای مذاهب دیگر این امتیازدا حفظ کرده بودند وازاواسط قرن دوم اسلام که فقا ومراجم 
عامه شروع باستنباط ومسئله تراشی ودساله نویسی کردند دواصل درجامعه شیمه دربرابر آنها محفوظ 
وملم بود اول آنکه در استتباط وفیم احکام دن بجر نس قر آن و کلام معصوم مدر کی را معتبر 
نیدانتند وقیاس واستحسان ورجوع بتظرعزف وا آخلاف میشمردند وائمه دین به بیانات متعدده این 
اموررا خطا مبشمردند» 

«ومآنکه حکم الہی دا که می‌فهسد ند بهمان نس روابت تعبیر میکردند واژ پیش خود بیانی 
برای‌آن ده نیآوردند و این فتوا برطبق نس سه دوره طی کرد * 

۱- |ژعصرخود پیشبر تا اوائل عصر غیبت صفراکه ما این‌دوره را دوره (اصول ار هماخ : 
چهارصد رساله) می‌تامیم » در این دوره که سه قرن کامل طول کشید وتا بیش از دوقرن ونیم آن 
خود معصوم مرجع عام بود در جامعه شیمه چهارصد کتاب در احکام دین تاليف 





بود وای ن کتابہا 
همان نصوص صادره از معصوم بود که در هر موضوع جمع آوری شده و از روی آن احکام عموم 
مردم يان میشد ۰ 

۲- دوره مجانیم با مدرسه 








خکلینی که درطول غیپت صفری بود دراین دوره رجال بزرك 
مهب شیمه متوجه جسم آوری وتتظیم اصول ار بعأة : چهارصدرساله شدند و آنہا را بمورت 
يك کناب بزرك در آوردند ؛ محبدبن بمقوب کلینی درمدت ببست سال کتاب‌کافی خود را تنظیم کرد 
جیمآوری اصول دراین کتب بدو نظر بوده 

اول برای اينکه چون متفرق بودند فتن‌و تحر یف ودست| ندازی 
بودند دوم اينکه نظم وتر تیب هر باپ وهر --ئله‌ای درآ ئها کاملا مراعات نشده بود و استفاده از آنها 
محتاج صرف‌وقت بیاری بود دراین دوره کلیه روایات مورد اعتماد درهر بایی پاسلسله سند واساتید 
متوالی آنها ضبط میشد ومتن روایات ذکرمیگرد 

۳ دوره خلاصه‌نویسی مجامیع وکتب بزرك احکام روش مکتب شیخ‌صدو که دراواخردوره 
غیبت صفری شروع شد و در آغاز غیبت کبری بتوسط مکتب شیخ صدوق رسمی » دراین دوره 
چون علای‌بزرك مذه ب که خیخ‌صدوقویدرش ابوالحن‌بن بابویه دررأس تپا واقع بودند ملاحظه 











(er) 

کردند که کتابهای بزرك شامل سلسله سند کمتر مورد استفاده عموم واقع می‌شود وهمه کس حال 
ومال قدرت استنساخ ومطالمه و آموختن آنها را ندارد شروع کردند بخلاصه کردن روایات وسلسله 
سند آنہا را ازمتن کتاب‌ساقط کردند ومتن‌هرروایتی را از امام یا راوی متصل بامام نق لکردندچنانچه 
خودشیخ صدون در کتاب فتوای‌خود یا باصطلاح امروزه در رساله عملیه خو دکه کتاب (منلابعضره 
الفقیه) است این روش را بکار برده وبرخی علمای بزرك متن فقه را خلاصه‌تر کردند باین ترتیب که 
متن روایات راباسقاط راوی وحذف ذکر امام بهم پیوستند و از آن کتاب جامعی داد ند که‌شامل 
هبه مسائل واحکام فقه بود پدربزر گوارشیخ صدوق در کناب الشرائم خود این روش را بکار برده 
وبنظر میرسد که کتاب فقا الرضا هم در این دوره جمع آوری شده باشد بپر حال در همه این‌دوره‌ها 
و نزد همه علمای مذهب از ژمان پیمپر تا دوره صدوق این اصل مسلم بوده که بايد حکم خدا وفتوای 
شرع مقدس را با زبان و تمبیر معصوم ادا کرد و چنانچه نباید اصل حکم دین را از پیش خود گفت 
تبیر آنراهم تا جائی که ممکنست نباید از بیش خود کرد و البته این روش مسلسل در اتر دستور 
پیغبر و اثبف بوده که درضن اخبار بیاری‌یان شده و ما چند روایت آن را برای نموت تقل کردیم. 
اکنون بايد متوجه شد که انعراف از این روش کی آغاز شده + و برای چه بوده و 

تا کجارسیده ۲ ۲ 














آنعراف از این روش کی آغاز شد؛ 

برای شرح این موضوع باید متوجه شدکه اژ,آغاژ/ نشر اسلام تا اواغر قرن چهارم در تقاط 
مختلفه بلاد اسلامی مدرسه ها و مکتب‌های چندی برای جامعه شیمه تشکیل شد و اصول و تعلیمات 
مذهب را نشر کرد ۰ 

۱- در حجاز م رکز آن مدینه بود و عضرت علی بن یطالب و فرژندانش ریاست آن دا 
بعپده داشتند و کار کنان مهم و جدی بیاری داشت که سلمان و ابوذر و مقداد و عماریاسر در 
این میان بسیار معروف و عالی‌مقامند مالك اشتر وسلیم بن قیس هلالی و میثم تمار پرورش‌یافته گان 
این مکتب بودند. 

۲- در کوفه مکتب شیمه در کوفه بسیار وسیم وفال بود از زمان خلافت عمر که عماریاسر 
وعبداله بن‌مسمودبر ای اصلاح امور کوفه و توایع آن بعراق آمدندبپمدستیحذيفة بن یمان وبزرگان 
دیگرشالوده این مکتب را ریختند ودر اثر وضعیت مساعد منطقه بین‌النهرین ۶ ایران باستا 
ترقی شایانی کرد وتا پس از دورة عشمان بجائی رسید که على بن ابی‌طالب <ع> خود بکوفهآمد و 
ریاست عالیه این‌مکتب را عهده‌دارشد« 

۳- درشام مکتب شیمه در شام بریاست وتبلیغات صیمانه و جدی ابوذر تاسیس شد و کوشش 
فراوانی که بنی‌امیه درطول‌مدت پادشاهی خود برای محو آن‌کردند بی‌نتیجه ماند این مکتب درجبل 
عامل وحلب نفوذ بسزائی کرد وتا کلون فالیت آن ادامه دارد» 

۴- در یمن اعرا از دیر ژماتی بیش از بعشت پیقمبر اسلام‌دارای تمدن شدند وتشکیل 
سلطنت دادند و با کشورهای‌بزرك باستانی‌چون ایران و روم روابطی داشتند در نتیجه تحولات‌سیاسی 
کثور یمن‌خودرا دریناه ایران قرار داد وجسی|زمردان‌با هوش ایرانی بعنوان نمایند کی از پادشاهان 

ختند چون‌دعوت‌اسلام بدانسرزمین رسید ازفنگرروشن خود 
خاندان علی را شناختند و بدان گرویدند ومکتب شیمه در آن ترقی شایانی کرد وچون قبائل یمن‌دنبال 
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فتوحات اسلامی درجهان پراکنده شدند دز هر جاتر یت آماده و نیکی یافتند شبه‌ای از مکتب شیمه 
را در آن افتتاح کردند و در بعضی از بلاد این شبه بزودی مکتب بزرك و مستقلی گردید که از 
آن جبله است 

۵ - مکتب شیمه درقم این مکتب در حدود سال هشتاد هجری بکوشش جمعی از اشعر بین یمن 
دربلاد قم تأمیس شد وترقی‌شایانی نمود وخدمت‌های علمی و سیاسی بزرکی بمذهب و کشور انجام 
داد جز اینها نیز مکتبهای شیمه در اطراف کشور ایران برای تبلیغ و ترویج مذهب شیمه تشکیل‌شد 
که درمیان آنها مکتب خراسان و نیشابور وقزوین وطبرستان دارای اهمیت تاربخی است» روش هبه 
این مکتبهای شيعه مسلك تا اواسط قرن چهارم همان تنسك خدا وا سنت پیشبر بوده‌ازطریَِ 
خاندان عصمت و امامان پاك‌ومعصوم ودریبان احکام وتعلیمات دین نس وارد از ائمه معصومین‌رابطور 
انحصار پیروی‌مکیردند وبا بان اخبار تیم میدادند و فتوی می‌نوشتند و این روش داردرصدر غیبت 
کبریو اداسط قرن چہارم بمکتب عمومی و بهناور شیخ صدوق-پردند ولی از اواغرفرن‌چهارم روش 
این‌مکتب کم کم عوش شد وعلمای شیمه روش انتقاد وفلفه بافی و قلم‌فرسانی دا از مکتبهای عامه و 
علمای مخالف مذهب آموختند ودر بیان احکام روش آنها را تقلید کردند این انحراف با وفات شیخ 
بزر گوارصدو که در ۳۸۱ اواخر قرن چپارم هجری است آغازشد؛ 

برای چه ؟ 

دریافت فلسفه این تحول وانحر اف عجیب که در روش تعلیمات مذهپ شیمه پدیدشد نیازمنديك 
توجه دقبق بوضع فرهنك و مدارس عمومی‌اسلامیاست اسلام دینی است که از روز بعثت پیفبرروی 
اساس دانش نش شدومردمر ابدانش پژوهیدعوت کرد #لی‌در قرن نخست اسلامی دین ودانش‌درجامعه 
مسلمانان بهم آمیخته بود وتر بیت اسلامی هردو دا درهم آمیخته چون شیروعسل بمردم‌میآموخت و کلمه 
عالم ومومن درجامعه اسلام يك مصداق داشت مسلمانان درجریان تر بیت دودسته پیش نبودند عالم و 
متعلم دانش آموژان وشاگردان و لی‌دد اداغر قرن دوم که خلافت بنی‌عباس باوج ترقی رسید وعلمای 
نصاری و فارس وهند دا وارد خدمات کشور اسلامی کرد و کتب بسیاری در فنون 
بانهای فارسی و هندی وبونانی ترجه نمود در اثر پیوست با این منابم یك تحرب 
علمی‌خشکی دربرابر دین ودانش دینی بوجودآمد ویکدسته از دانشندانی جدا از دانشمندان دینی 
درجامعه اسلامی معرفی شدند وزمینه‌فراهم شد که فرهنك از دین جدا شود ولی تا اواسط فرن‌چهارم 
این‌نبضت فرهنگی مستقل نبود بلکه تحت نظر خلفاء بودويك نمایش درباری محسوب میشد و بطور 
عموم درمردم اث رآشکاری نداشت ولیاز این‌تاریخ یکدستگاه فرهنگی مستفلی‌درجامعه اسلامی بوجود 
آمد که شامل شمپه‌مای گو ناگون ادبی ودینی وفلسفی وفنون دیگر بود این استقلالعمومی درمر کز 
خلافت اسلامی درمدرسه نظامیه بغداد تمر کز یافت ودر شرق بلاد اسلامی در مدرسه نظامیه 
ایندو مدرسه در نظرخلفای وقت وپادشاهان معاصر آنها دسمیت یافت؟ كمك شایانی از[ نها گرفنند و 
نفوذ خود را درسراسر بلاد اسلامی بسط دادند و تشکیلات وانتظامات محکمی در جریان خود پدید 
آوردند تعمیل کرده‌های این‌مدارس لمای رسمی رتبه دار جامعه شناخته ميشدند و صلاحیت ۲ نها برای 
مراتب‌عالیه ومقامات رسبی‌دو لت از وزارت وحکومت و نویسند گی‌وغیره محرژ بود بر نامهاین‌مدوسه 
عمومی‌بمناسبت مر کز بت خلافت بفداد که در نزد عموم سلاطین و پادشاهان نیرومند معاصر خواهی 
نغواهی رسبی و مورد احترام بود براصول تشن متکی بود از ایثرو عموم مردم با آنها سرو کار 
داشتند و باصطلاحات واصول علب و اداری آنبا پیوسته و مانوس بودند و شیمه هم در غالب مرا کز 
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خود از نظر جریان وضع عمومی زیر نفوذ علمی و اداری آنها بودند وعلبای شیمه همان حص وجهه 
علمی وفتوانی ملی نزد پیروان خود داشتند و انتظامات تشکیلاتی که بتوانند در برابر نفوذ علمی و 
اداری دیگر ان‌مقاومت کنند نداشتند» 

بن نفوذ تشکیلاتی و اعتبار رسمی و ادادی دانشمندان سنیملك کم کم دانشمندان شیمه را 
واداد کرد که برای برابری با آنها با علوم واصطلاحات آنان آشنا شوند وبرای مجادله هم که باشد 
علوم آنها را فرا گر ند و برمسلك آنها تألیف و تصنیف کنند تا در مورد بحث وساشرت پا آنها در 
نمانند ودر نظرمخالفین بتوانند نمایش علمی دهنده 

این روش از مرا کزی که عامه تفوذ علبی ومدارس عبومی شروع شد و بتدریج جامعه 
شیمه را فراگر نت وعمومی ورسمی شد ما کون مراکز ایناخنلاط وتلقیح را که سبب انحرافمسلك 
ثابټ چهرصد ساله شيعه شد بطور اختصاد بیان مپکنیم ۰ 

۱ب بفداد بزرگترین مر کز علمی و تاریغی اسلامست, اینشهر را منصور عباسی بملوان پایتخت 
خلافت نوبنیاد خاندان عباسیان ساخت ئاهم آثار مدائن بایتخت پر نام و با افتخار شاهنشاهی ساسانبانرا 
مح و کند وهم مر کزیت شهر کوفه وشامر| که یش ازيك قرن پایتخت و مر کز نفوذ بنیامیه بودبرهم 
ژد نا وبران شوند و از موقعیت‌پیفنند؛ بس از تأسیس این بایتخت با عظمت و کل ساختمان آن و 
تمر کز نبروهای خلافت در آن‌بازمر" علمی‌ودینی مدینه وحجاز که تاآنروز مرجم آمال‌دینی عموم 
مسلمانان بود خلافت بنیعباس دا مترلزل داشت و خصوص ازنظر مر کزبت مدینه برای امامان اهل 
یت که عموم شیمبان پیرو آنها بودند و بآرزوی پیشوأئی وعدالت شماری آنان با بنی‌غباس مساعدت 
کردند تا تعت بنیامبه واژ کون‌شد» بسیاد ازمدیته رنگر ان‌بودند و از این نظر با همه وسائل‌درتقویت 
علم وفرهنك داد کوشیدند ودانشمندان اسلامی‌وسائر ملل دا تشویقکردند و دور خودجمم نمودند 
دانشکده‌های‌چندی باز نمودند و بتوسط متخصمین خودی و یگانه کتب علمی ابران باستان و روم و 
هند ویونان دا ترجمه ونش رکردند و درمدت يك قرن بداد چنانکه مر کر خلافت اسلامی‌بودو برچم 
آن در پیشتر مموره پان آنروز دراهتراز بود مر کز علمی پدون منازع سراسرجهان بشمارمیرفت 
از اپنرو در کتب تاریخ بیگانه بزر کین اهل اسلامر| که قرن چهارم عصر طلائی آنها است از هرجا 
بود و هرجا تحمیل کرده‌اند پرتو علمی بداد شناخته‌اند » در اواسط قرن چهارم اسلامی بغداد په 
اوج عظمت علمی خود رسیدو طف مر کز خلافت بمذاهب و دانشمندان متنوع آزادی بخشید و 
دستجانی در آنجا کرد آمدند و بحثهای مذهبی فراوان شد در این ميان شیم‌ها دست نیړومندی تشکیل 
دادند که ازطرف بسیاری از رجال خلافت ودانشمندان شیمه‌مآب درخود مر کز بغداد تأییدمیشد واز 
طرف پادشاهان شیمه مذهب ایران كمك شابانیمیگرفت در اواخر زند گانی صدون محبد بن مید 
بن نعبان مفید در ميان شيعه بغداد مورد توجه واقع شد و در سراسر جېان شیمه شهرت یافت و 
در اثر وفور علم و قوت منطق و تنوع معلومات خود کم کم پیشوای شپعه شناخته شد و در کلام 
وفقه مسلم گردید» 

چون شبخ بر د گوار مفیداز کودکی دربنداد نشو ونما کرده بود ونزد بسیاری از علمایممتزله 
تحصپل کرده ودر محافل علمی بدا اد آموخنه و تحت 
تیر آن واقم شد وخشت انحراف را بکار گذاشت بزد کترین نمونه انحراف از دوش تعلیمات‌شیمه 
همان کناب تصحیح الاعتقاد او اس ت که بمنوان‌شرح انتقادی بر کتاب عقائد صدوق نوشته مطومست 
که شیخ صدون کتاب عقاند خود را برای نشاندادن اصول مسلمه و مورد اعتقاد کافه‌جامعه شیمه نوشته 
و از نظر تعلیمات عمومي مذهب شیمه را دز برابر سائر مذاهب از نظر عقاند معرفی کرده 


















































e» 
تبوده که نظریات علبی شخص خود را اظهار کرده باشد چنانکه در کثب‎ 





منظور شیخ صدوق 
علمی متعارف است» 

بنابراين چگونه میتوان گفت شیخ صدوق در تشخیس عقاید شیمه اشتباه کرده باشد و بر غلاف 
داتع مطالیی را که رآی خودش باشد بام عقیده عمومی شیمه نگاشته باشد تا مورد اعتراش وانتقاد 
گردد وراه اعتقاد درعقاند صدوق این بودکه درباره باره‌ای مطالب اثبات کند که شیمه چنین مطلبی 
را معتقد نیستند یا آنکه خلاف آنرا متقدند بپر حال شیخ مفید شرح عقاند صدوق و کتاب اوائل 
البقالات دا درعل کلام بروش» بحث و استدلال عامه نوشت ودر فته کتاب البقنع را تألیف کرد و 
مدرسه‌ای در بغداد تأمیس کرد که شاگردان بسیاری در آن تریت شدند و از مبان آنها سید رضی 
وسید مرتضی |زهبه معروفتر ند مدرسه شیخ مقید روی اساس مذهب شیمه تأسیس شد ولي برنامه 
تعلیمات عامه در آن بکار افتاد و روش تاژه‌ای درتألیفکتب فقه وفتوا در جامعه شیمه بوجود آورد 
که ازمطالمه کنب سید مر تضی وسید رضی بغوبی آشکار است» 








۲-در مدرمه‌شام 


چنانچه بیش ازاین گفته شد ازهمان زمان خلافت عمرمکتب شیمه درشام بیشوائی ابوذر تأسیس 
شد ودرقستهای دور ازمر کز دمشق که زیر فشاد بنی اميه بود زمینه مساعدی پیدا کرد و کم کم 
نفوذ بب‌زائی بخودگرفت دداین سرزمین جل عامل وحلب بخوبی اژاین مکنب فعال تعلیم یافتند ودر 
آن کامیاب شدند ودر آینده برای مذهب شیعه و ,پرورش دانشمندان شیمه خدمت شایانی نمودند ولی 
چون دمشق مر کزشامات بود ودرطول خلافت بنی‌امیه برامول تئن وبلکه عداوت با خاندان پیشبر 
زیستکرد ومدارس علمی ومناجدی که مر کز پرورش عقاید بود بر نظرداشت اصول وروش علمی 
و تالیفی عامه تاثیر بسزانی در مکتبهای شیمه آنجا کرد و از حدود قرن چپادم باین طرف 
دانشمندان شیمه در حلب و جبل عامل اصول واصطلاحات و روش آنائرا بکار بردند ؟ این موضوع 
ابوالصلاح حلبی وشهید اول وسائر نقهای شیمه مذهب شام وحلب در فقه واصول 








از مراجمه 
بخوبیآشکار استاه 


۳- درمدرسه حله 


شپرحله از ساختما نهای تسیر شده عضدا لدو له‌دیلمی است‌ودر نزديك خرابه‌های بابل اس ت که پا یتخت 
برعظمت تاریخ کلده و یکی از تقاط حساس ودرخشان وق کرو رك شاهنشاه ایران باستان‌است 
چون‌بادشاهان آ لبو به اینشهررامسورساخته اند ناچار بر ای‌تفوذشیمه‌ودانشندان شیمه آماده بوده وپس 
ازیکترن دانشندان مهم شیمه در آن پرورش یافته‌اندکه مر کز تقل تادیخ 4 بشسازمبرو ند 
چون علامه ویسرش فخر الدین ومحقق صاحب شرایم وابن ادریس» حله از نظر مر گزیت یفداد و تفوذ 
علمی آن‌کاملا پیرو اصول وروش عامه بوده ودر اصول وروش فتوائی فقه با دقت شایانی وارد بحث 
شده ودرعلم کلام تعلیما تکاملی فرا گرفت ودرعصر شاه خدابنده که علامه حلی وارد دربار پادشاهان 
متول شد ودر اثر شیمه شدن شاه خدابنده مذهب یمه تیرومند گردید وعلامه حلی کارفرمای کشور 
او شد این روش درجامعه شیمه نفوذ یافت وپیوست خواجه‌طوس ی که منزی پر ازدانش وفلسفه داشت 
بعلامه ایشموضوع دا تآیید گردء 

















(yv) 
مدرسه تجف‎ 5 





این مدرسه از همان زمان شیخ بز ر گواد مفید تشکیل شد زیرا ترب و دستذبندی شیمه در 
پنداد بواسطه نفوذ پادشاهان آل بویه که پشتیبانمذهب شیمه بودند وارد فعالیت تبلیفی و سیاسی 
_ وکم کم دچار سغت گیری معالفین گردید و بزد خورد و آشوب رسید و شيخ مفید که پیشواو زعیم 
_ شیمه‌های بفدادبود احتمالا بنجف تبعیدشدوشالوده مکتبنجف را ریغت‌مکتب نجف ازهمان‌ترن‌چهارم 
وارد اصول بحث و استدلال گردید و از نظرموقیت وفراغتی که داشت برای این موضوع آماده‌بود 
وک م کم در جریان تاریخ برای علوم دینی جامعه شیمه مر کزیت پیدا کرد ۰ 
البته همة اين مداری‌شیعه مسل ك که در طول تاریخ دچار سیر انحرافی شده‌اند در این‌موضوع 
بهم کم ك کرده و این روش را از هم تقلیدکردهاند وپواسطه‌این مدارس که در تاریخ اساس جریان 
غفلمی و پرورش‌دینیشیمه است این روش‌عمومی‌شد ودرمدارس اخیر ابران وعراق و هند ه مکه‌وابته 
- ابن مدارس بزرك و پیرو آن‌ها بودند عمومی شد وسراسر جامعه شیمه را تحت نفوذ قر ارداد. 
این انحراف تا کجا کشید ؟ 
1 بیش ازاین‌یادآورشدیم که در اداخر قرن چهارم فرهنك اسلام مستقل وتحت نظر خلفای وقت. 
وپادشاهان وابسته خلافترسمیوعمومی‌شد ودانندان"وفتهای: شیمه خواهی . نخواهی و یشار از نظر 
" جدال باحسن با مخالفان و حفظ مقام علمی‌خود این روش را پذیررفنند آنها درنظر گرفتند که جامعه 
شیمه را از نظر علمیآبرومند جلوه دهند ودر برابردانشندان مخالف مذهب ایستاد گی کنند ولی کم 
" کم نفوذ این روش سبب شدکه تمسك بکتاب ولت ست شود ونصوص کناب وسنت متروك گرددو 
یك تدبرات وافکاری که بنظر علماء با مضامیث آنها مطابق است جا ی گیر آنها گردد و قلم درتبیر 
احکام الہی آزاد شود و درمکتب شیمه تا اواغر قرن چهارم دلیل حکم شرعی همان کتاب خداقر آن 
مجید و اخبار صادره اژییشبر (ص) و امامان معصوم <ع> بود ولی‌چرن شیمه پیروی عامه کتابهالی 
در اصول وفقه جدا از اخبار نوشتند اجماع ودلیل عقل را بروش آن‌ها در شمار دلیل‌های احکام فقه 
اسلامی آوردند وچون ملاحظه کرد ن که آین دو دلیلبرخلاف مکتب فقه اهل بیت وفقهای دبرینملهب 
شیمه است بتوجیه آن پرداختند و گفتند مقصود از اجماع قول جمعی است که امام سصوم (ع) در آنها 
باشد وعقل جزء دلیل‌حکم شرعی است نه آنکه بطور استقلال دلیل آن باشد یا آنکه ایندودلیل 
کاشف از قول‌معصوم می‌باشند ودر نتیجه تطورفقه استدلالی وتفگ درمسائل اصولی‌قیاس دابنام تنقیح 
مناط واستحان را بنام شم الفقاهه در فقه شیمه وارد کردند تا کار بجائی رسید که اشتفال بعلم قر آن 
وضبط اخبار وتتبم در احادیث فقه از اعتبارعلمی ساقط شدواشخاصی که صرف‌وقتدر ایندو اصل مهم 
اسلامی ودومدرث متحصر فقه شیه» میکردند پی‌سوادی تلقی می‌شدنده منکن بود که بکنفر طلبه‌جدی 
سالهای دراز بتحصیل عاوم پرداخته باشد ولی چند آبه از قر آن یا چند حدیث را خبط نکرده باشد 
لذا شالوده ثابت چهارصد ساله فقه شیمه ازهم شدو یکمشت تردیدات و احتمالات جای‌گیر آن 
گردید» روش اطمینان بخش‌نقه احادیث ازمیان رفت ویکمش ت آراء و احتیاطات گیج کن بجا یآن نشت 


سخن را دایتجاکواهکنم (درخانه اگ رکس است یك حرف بس‌است) 














(04) 


در این میانه چه پیش آمد کرد ؟ 

این انحراف روش تلیمات ثابته مذهب در چامعه شیعه انثعابات بنپاد کن و کبر شکن 
بایرد وزو 

انشعابات اخباری و اصولی» شیخی و هشرع ا همه جانگداز تر و اس ق آورتر است 

ولی رشته تس باخبار وقر آن یکلی‌منقطع‌نگردید » همبشه در بباری از نواحی شیمه نشین 
نقطه اتحرا ف گردیده و از آن کنار میگر فنند وهمان رشته تعلیمات 
خاندان نبوت وز بان کناب خدا و ,سنت را زنده میداشتند شبوع ورسمبت مسلك انعر افی و اکنشی‌دد 
بیروان این طریقه پدیدآورد ودر میان افراطی‌های این دوملك از اداسط قرن پنجم جنجال‌ومبارژ» 
اخباری و اصولی بر با شد و انشمایی در جامعه شیمه بدپد آورد بعللي که شرح آن طولانی و با 
اختصار این‌مقدمات مناسب‌نیست| نشماب «شیخیه ومتشر ع پدیدشد» و لطمه بز ر گی بجامعه شیمه وارد کرد 





دانشمندانی بودن دکه متوجه 





رجال اصلاح و تجدید روش ومکتب شیخ صدوق 

منظور ما از این رجال اصلاح دانشنندان بزر کی‌هستند که در چاممه 

دینی و پرورش افکار را بهمان شیوه صدراملام متوجه کرده‌اند و کناب وسنث را مدار تعلیم عمومی 

دانته‌انه وخواسته‌اند مردم دا از یچ اوشم افطلاحات و کیجی روش فلسفه بافان واصطلاح تراشان 

ومغلق گویان در آور ند خواه در تاز بخ و تال نام اخباری معروف باشند با اصولی با علوان دیگر 

این ح کت فکری و پرورش دینی دردام رکز غیه» دين قوتی داشته و نمونه‌ای بیادکار گداشنه که 
ما آنها دا بطود اغتصار منوا مکتیهای اصلاح یاذخوانندگان می‌آدد.م 


١‏ مکتب جبل وامل 


در این مر کز که یکی از مراکز بزرك وسابقه دار شیمه است مکتبی اصلاحی وجود داشنه که 
باید شیخ بزرگوار محمدین حن بن حرعاملی صاحبکتاب وسائل‌الشیمه دا پرورده و مرد امۍ آن 
دانت و کتاپ وسائل که دد این رون اخیره ممتید و مرجم دانمندان و فقهای شیمه امت نتبجه 
تاریعی آن شناخت ۰ 





بوجود آمده و تعلیمات 








۷- مکتب بسرین 
در این مکتب دانشندان و ققپای بزرگی بوجود آمدند که طرفدار کناب و سنت و تعلیمات 
انه معصومین ( ع ) بودند و بنشر احادیث پرداختند در این‌مکتب ابن‌میتم وسیدهاشم بحرانی و شبخ 
بز رگوار شیخ یوسف صاحب حدائق دارای اهمیت میباشنده 
_ مکتب اصفهان در عهد صفویه 
شاه‌طهماسب اول دومت بادثاه سلسله با اتتخار صفویه بساط جهانداری ابن خاندان را گسترد 
چنانچه شاه‌اسیل اساس جپانگیری آتها دا پا برجاکرده بود البته جهانداری و اداره کشوری 


(۹) 

که دارای ملیونها جمعیت است وابسته تشکیلات و قوانینی‌اس تکه هم بسند خاطر اکثریت ملت باشد 
تا بدان دل گرم و صیمی باشند وهم از نظر عدالت و موّتر و بحال عموم سودمند باشد تا 
میلکت پایدار بماند ابتکار شاه‌طهماسب که مايه بایداری‌سلطنت این خاندان شد ابن بو دکه‌تشکیلات 
کشور خود را روی اساس فقه وتعلیمات شیمه بر پا کردو باین سبب تر ییت و برورش عمومی‌وموثری 
در سراسر کشور بوجود آمد و ملتی دیندار و با روح و زنده پرورش یاف کودکانی که با این 
پرورش دینی در کشور ابران بزرك شدند همان مردان تیرومند و سلحشوری بودندکه شاه عباس 
کبیر آنها را بجبہة هر جنگ یکشید بافتحو یروزی قربن شد و تیروهای شگرف عثمانی و دوسیه آن 
رورا سکوب ومتلاشی کرد ومرژهایابرا ترا تا انداژها یکه در تاریخ ترديك سابقهنداشت‌یش برد. 

چون این نبضتيك نهضت‌دینی‌در برداشت دانشمندان و فقهای‌بزر گی‌در این عصر بوچودآمدند 
که درمیان آنها رجال اصلاح برنامه تعلیمات دیثی تربیت شده بود. نخست شعصیت بزرگی که در 
bE‏ موجه این اصلاح‌گردید مجلی اول شیخ محمد تقی است این مردبزرك‌دانشندی عیق و 
و نبت‌بوضم متمارفدانشندان وہای عصر خود گوشه نشین و کنارگیر بوده وروی 
پردبی مرج سطحی او را صوفی مسلك دانسته‌اند ولی عات اساسی کناره گیری این مرد 
بزرگواد همانا توجه باتحراف وضم تعلیمات دینی دايج درعصر خود بوده ۰ 

مجلسی اول اصلاح تلیمات مذهبی خودرا با تیف چند کناب انجام داد که در میان آنها شرح 
و ترجه کناب من لابعضره الفقبه در این موضوع _شاهکار بزرگی‌است؛ این فقبه بررك پا ژبائی 
بیار ساده و توضیحانی کافی این کتاپ را بفارسی ترجه کرد تا مطابق روش عصر نقهای نخست 
و طریقه امامان معصوم تعلیمات مذهب را در بان فارسی تصحیح وعمومی کرده باشدما عباراتی که از 
ا ریک دزن تاریخ نوشته شده در اینجا نقل 
وامبگذاریم ۰ 

شرح SS ERS‏ اعلى الله مقامه خدمت حضرات خسسة‌النجباء وحضرتسيد 
السجاد سلام اث عليهم اجممین که بقلم مبارك خود در حشو این کناب مبارك نگاشته» بداتکه چون‌غرض 
از کثاب» اول‌رضایالپی بود بسیار غائف‌بودم و بسیاری ازفضلاء مباله می نمودد تا عافت‌حضرت سید 
المرسلين دا و حضرت اميرالمؤمنين وسيدة ناء اهل الجنة اجست و سيدى شباب اهل الجنة و سيد 
الساجدین «ع> را در واقمه طویلی دیدم در حالتی که بیساری عظیمی روی داده بود و اطباه مأیوس 
شده بودند ببر کت آن واقمه شفا بافتم وحضرت سیدالمر سلین چند چیزی عطا فرمودند ازطمام ومیوة 
بپشت از نجله سه سیخ طلاکه کباب بود وهزار لذتیکه تصور نکرده بودم در آن پود ویھر کی 
میداد چیزی کم نبیشد ومن بعشار مجلس میگفتم که من مکرر بشما نیگفتم که طمام بهشت صد 
هزار مزه دارد وهرچه می‌خور ند عوض آن بهم میرسد ومیوء کرامت فرمودند شبیه بهندوانه ااا 
نیز میخوردم وصد هزار مزه داشت وبایشان میگفتم ومیدادم و ايشان ملتذ ميشدند و تصدیق‌مینمودنه 
و این هندوانه درنپایت سفیدی بود و ودی‌ودق از اوجدا میشد بشکل جوارش (گیاه برك بهنی‌است) 
وچون داب بنده این است که در هر مر تبه که در واقعه بخدمت یکی از حضرات معصومین<ع» میرسم 
مداحیایشان بز بان حال مبکنم و ايشان تصدیق می‌فرمایند در اینواقعه نیز مدابحی عرض مینمودم که 
تونی مظهر کالات الہی توقی مخزن اسرار الهی توئی مقصود ازخلق کویین و آنحضرت تصدیق 
میفر مودند بعد از آن عرض تمودم که یارسول ان اقرب طرق بجناب اقدس الهی کداست فرمودند که 
آنچه‌میدانی؛ عر شکردم + 
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که از کدام طریق بروم فرمودند بهمیك راهی که میروی و شفقت بسباری از این شش معصوم 
ببنده خودشان واقمشده و بعد ازصحت شروع در روضةالبتقیت شد و باندك زمانی باتمام رسید و باز 
شروع در اینشرح شد و تا غایت قریب یکسال با اشقال بيار قربب بصدهزاز یت نوشته شد وشرح 
صحیفة کامله و تقیر مجمم‌البحر شروع شده اميد از فضل الهی دارد که تمام شود واژ فواید 
این‌دوشرح این تکة هر که داشته باشد عمل تواند کرد درحیات و ممات این بنده چون اکثر مطالب 
بنحوی واضح میشود که جای شبپه نمی‌ماند و د رکتپ حدیث ات بسار شده بود وشهوها شده 
بودهمه تصحیح شدبدون آنکه اظهار غاط اذ کسی‌بکنم چون دغدغه د و تقد رچالو اساتید 
حدیث بنحوی شده است بی‌سمیه و تا کسی نهایت تبحز و تتبع نداشته باشد و نکرده باشد نمی‌یابد 
که من چه کرده‌ام وغرض‌از ذکر این حاشیه ايشتکه اخوان دين وخلان بقین زود بزود ددمقام بحث 
و اعتراش در نیایندوسپو ونسیان از لواژم است الامن‌عصه اب تعالی| گر بعد از تأمل‌برسهوی 
مطلم شوند مستدعی استکه قلم عفو برآ نکد و اصلاح فرمایند و بر همه الا من شن ظاهراس که 
این بنده عبر عزیز را صرف این‌علم نمودم و حال چنان شده است که هر کس سواد داشته باشد بر 
هبه احادیث اطلاع تواند بهمرسانید ودرواقعه دیده‌ام که عال م گیرخواهدشد که در جمیع بلاد امل‌ایمان 
منتشر شود که این‌شکسته را باد کنند بدعای خیری حیا و میتا ومن خود لا شیثم وهرچه ازمن واتعشده 

است از فضل الهی است ۰ 




















الحمد فة رب المالمين 

واین استعارات دیاچه دیگری است مته کرحة‌اله اصل کتاب با این مقدهه از روی خط مصنف 
رونویس شده است. 

پرو ابن توجه واقدام اساسی مجلسی اول کم کم شرح وترجمه اخبار و نشر آنها بزبان‌فارسۍ 
آغاز شد و فرز ندارجمندش محمد باقر فجلسی دوم با مقام بللدی که در کشور پادشاهان صفویه یافت 
این روش دا ادامه داد او نیز بترجمه و نشر اخباو برداخت ومردم دابا ز بان خاندان پیغبر آشنا کرد 
این سخن باور کردنی اس تکه روح دینی وعقیده‌ای که تا این تاریخ در مردم ايران بوده و آنچه‌از 
آن باقی است اثراین تصحیح روشی‌استکه مجلسی‌اول‌باية آنرا گذاشت اگر چه در دوره زمامداری 
ادر این طربقه منحل‌شد ودر طول‌دوره قاجار مسلك انحرافی دو باره با شدت وحدت خود درجر بان 
افتاد ولی روح دینی عموم ی که در آن دوره شبوع یافت تا هنوز باقی وباي 

اکنون بسیار بموقع ولاژم که علماء ودانشندان متوجه تاریخ شیمه گردند و این مختصری 
که از تاربخ مفصل و قابل‌توجه نوشته شد با دیده انصاف بنگر ند وبدین وضع بی‌سامان بیش ازصدد 
ملیون شيعه جپان سروسامان بدهند 

من آنچه شرط بلاغ است باتوگفتم و ادای وظیفه نمودم» 











م<مدباقر کمره‌ای 


0) 





الحمد لله الذي توحد بالوحدانية وتفرد بالالبية د فطر العباد على معرفته کل الالسن عن 
صفته وحجب الابصار عن رژیته » الذی علا عن صفات المخلوقين فجل عن معانیالمحدووین فلا 
هثل له فی‌النخلائق اجهعین ولا اله غبره لجمیع العالمین داشهد ان لا اله الا اله وحده لاشريكله 
شهادة مقر بتوحیده راغب في کرامته تانب من ذنوبه و اشهد ان محمداً عبده د رسوله اصطفاه 
برسالته داووعه معالم دینه دبعثه بکتابه حجة علیعباده واشبد ان علي بن اییطالب وصیه و خير 
الغلق بعده والقائم بامره والداعی الى سبيله و انه اميرالمؤهنين وسيد الوصیین و ادلی الاس 
بالبیین و ان زوجته فاطمة الزهراه سيدة نساءالعالمین و ان الحسن دالحسین والائمة من ولده 
انمةالهدی داعام لقی وحجج اله على اهل انیا و اشچد إن من تبعم تجا د من تخلف عنوم 
هلك صلوات‌ال علیہم دعلی ارواحهمواجسادهم ورحمةالٌ وب رکانہ اما ہیں فانی‌وجدت‌شايضي 
واسلافی رحمةالُ علیمم قد صنفوا فی فنون‌العلم کتبا واغفلواعن تمنیف کتاب یشتمل علی الاعداد 
والخصال المحمودةوالمذمومة ووجدت فىتصنيغه نفعاً كثبرألطالب‌العلم دالراغب فىالخير فتقربت 
الی الله جل اسمه بتصنیف هذا الکتاب طالباً لثوابه وراغبا فی‌الغوز برحمته وارجو ان لا بخیبنی 
فیما املته ورجوته منه بتطوله ومثّه انه علی کل شي» قدیر . 








حمد مرخدائی راس تکه دریگانگی یکتاست ودرالوهیت‌تنهاه بندگانرا بفطرت معرفت خوی شآفریده 
زبانپا از وصفش درمانده ودیده ها ازدیدنش درپرده استآ نستکه از اوصاف مخلوقات بالاتر واژ 
معانی محدود والاتر است درهمه خلایق مانندی ندارد وجزاو معبود حقی برای عالمیان نیست» کواهی 
میدهم که معبود برحقی نیست جز خدای تنها » شر یکی ندارد و گواهی میدهم که محمد صلوات الله 
علیه و آله بنده وفرستاده اوست » برسالت خویثش برگزیده ومعالم دینش را بوی سپرده وبا کتاب 
خود اورا برانگیغت که حجت بر بند گانش با و گواه که علی بن ابیطالب وصی او است و بپترین 
خلق است بعداژ او قائم بامر وی و داعی طریقه او بود ۰ اوست امیرالومنین و سید اوصیاء و 
امامانیکه فرز ندان او هستند پیشوایان هدایت : نثانه های تقوی و حجتهای خدایند بر اهل دنیا » 
گواهی میدهم که هر کس ایشان را متابت کرد نجات یافت وهر که از آنبا تخلف ورژید بهلاکت 
رسید صلوات خدا بر ایشان و ارواحشان واجسادشان پیوست رحبت خدا وبر کات اوه 

اما بعد من ملاحظه کردم که استادان من و از اهل علم ودانش در هرفني از علوم 





























(a) 
| باب الواحد (۱)عن المقدام بن شریح بن هانی عن ابيه قال ان اعرايبا قام يوم الجمل‎ 


ققال یا امیرالمژمنین اتقول ان اله واحد قال فحمل الناس علیه فقالوا یا اعرابی اما تری ما فيه 
امیرالمزمنین من تقسم القاب فقال امیرالءژمنین وعوه فان الذی بریده الاعرابی هوالذی ريده 
من القوم ثم قال یا اعرابی ان القول فى ان اله واحد اربعة اقسام فوجهان منها. لا يجوز ان | 
علی ال عزوجل و وجهان ان فیه قاما الذان لا بجوژان عليه فقول القائل واحد. يقصد به | 
باب الاعداد فهذا ما لا بچوز لان ما لا تانی له لا بدخل فی باب الاءداد اما تری انه کفر من‌قال | 
انه ثالث ثلثة وقول القال هو واحد من النای يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز لا | 
تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك واما الوجهان اللذان بثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس 
له فی‌الاشیاء شبهکذلك ربنا وقول القائل انه عزدجل آحدی‌المنی یعنی به انه لاینقسم فی‌وجود 
ولاعقل ولا وهم كذلك ربنا عز وچل. 


کتابهائی تصنیف کردند ولی از تصنیف کتاب ی که بتر تیب شماره مشتمل براخلاق ځوب وېد باشد غفلت 
ورزیده اند » بمقیدة من تصنف چنین گنای برای طالبین علم وراغین درخي نفع بسیاری دارد و با 
تصلیف ابن کناب بخدای جل اسمه تفر جستم باامید بثواب حضرت او وبا رسیدن برحمتش‌وامیدارم 
این امل و آرزوی مرا ازرحمت وم خود تا امید نکند برا که برهرچیز قادز است» 

باب خصال یگانه ) مقدام بن شریح بن هانی ازقول بدرش گفته که یکتن اعرابیدرروذجنك 
جمل حضور امیرالمزمنین علیه‌السلام اینتاد وعرض کرد یاامیر الومنین میگو تی خدا یکی‌است؟ ۰ردم 
باو هجوم کردند و گفتند ای اعرابی نمی نیلی امیر المومنین درچه حالی است » دلش‌متوجه چند قسمت 
است ؛ وقت این سوال نیست حضرت فرمود اورا وا گذارید مقصه اینسرد عرب هما نیست که ما از 
این قوم مخالف درخواست‌داریم و برا ی آن میجنگیم سپس فرمود ای مرد عرب جملً خدا یکی است 
چپادمعنی میدهد که دوتای از آنها بر خدای عزوجل روا نیت و دو تای آنها در بارهٌ او ثابت است 
اما آن دو وجه ی که برخدا روا ست اول اینستکه کسی بگوید يك بمنظودشمردن اعدادحساب؛ ابن 
برخدا روا یست زرا چیزی که دوم ندارد داغل درباب اعداد نمیشود نمی بینی کسیکه بگوید خدا 
سومی سه تاست کافر است . 
دوم ايشتکه میگوید او یکی از مردم است و مقصودش فرد توعی است از جنس اینهم روا 
چونکه است ومقام پرورد گار ما از آن بالاتر و والاتر است و اما دو وجپی که در باره 
خدا ثابت است اینستکه کسی بگوید خدا یکی است و چیزی شبیه او نیست پرورد گاز ما چين است 
وکسی بگوید ذات خدای عزوجل یگانه است یعتی بیط حقیقی است ودرخارج وعقل و وهم و نیم 
قابل قست نیست وجزء وجزئی تدارد » پرورد کار ما عزوجل همچتین است* 

شرح عدد مطلق موضوع علم حسابت که یکی از ریاضیات است و حفیقتی جز تصور ندارد 
از ایلجهت میگویند علم ریاضی بعت از اموری مبکند که در ذهن محتاج ماده یستند و میگویند 
عدد غبرهتناهی است ژیر! تعوراست که يك نحو از اعتبار است وتحققی در خارج از ذهن 
ندارد که محنور تسل پیش آبد و انطباق اعداد بر معدودات صرف انطباق حکائی است از قبیل 
اعتباریات محضه بر منشأً اعتباز مثل آزادی وبندگی ته ازاب حمل شایع اصطلاح که مصول‌هستی 


ا 





























(wr) 
ترك خصلة موجودة بخصلة موعودة قال رسولالة اث طوبى لمن ترك شهوت‎ ۲ ( 
حاضرة الموعود أميره‎ 
خصلة من الجور عن یمان قال من الجور قول الراكب الراجل الطريق‎ ۳ ( 
. (؛ خصلة من خب‌الدییعن ابيعبدالل(ع) قال‌من‌حبالرجل‌دینه حبه اخوانه‎ 
(ه خصلة واحدة بخمس خصال عن ايبجعفر للك قال ان الله عز و جل یقول بجلالی‎ 
زائدی در مصداق‌خودداشته باشد مثل‌اینکه میگونی کاغذسفید است بنابراینبك که ربشه عدد موضوع‎ 
علم حسابت بر خدا روا نیت برا خدا در تصور نمی‌آبد و عند هگید پعنی نظر پايتكة باضافه یا‎ 


منپا باشد موضوع علم چبر است در ابنگونه عدد یك نحو ملق ببمدود هم ملحوظ است واحد باين 
ملاعظه هم بر خدا روانیست ژیرا باضافه ومنها درپارة او من‌ندارد از اینجهت میفرماید چیزی که 





دوم ندارد داغل درعدد. ثیست» 

وحدت اعتباری ایشتکه امورمته‌ددی را بکی‌ملاحظه گنی و از این قبیل استوحدت 
نوعی وجنسی وصنفی که امور متعدده را از جهت شر کت درتمام حقیقت یا بعش حقبقت یاصفاتیکی 
دانی» اینگونه وحدت بر خدا روا ست زیرا مستلزم تعدد وشرك هر دو است» 

وحدت حقیفی بيك مفهوم مثبتی که شرح حقبفت یا معرف آن باش قابل تعپیر نیست فقط به 
لازم سلبی میود آترا تقربب کرد و آن بر دو وجه,است اول ازجهت ظاهر که مقام واحدیت است و 
بهٹربن تعبیر آن همین است که میفرمایددرهمه چیزها ما نی ندارد دوم از جهت حاق ذات است که 
مقام باطن ومرتبه غیب مطلق واحدبت است که میفررماید احدی المعنی است یی وجودش در خارج 
قابل قست نت و کمت‌ندارد» عضو و جزو ندارد؛ درعقل قابل قسمت یست‌یمنی جنس وفصل ندارده 
توهم قسمت در او ننیشود ذبرا محصوس نیست ومدرکات و هم شبیه محسوسات است ؛ در فهم قابل 
قست ثیست یمنی صفات او عین ذات است ومنشاه آنها زائد بر ذات نیست چنانچه اشاهره میگوینده و 
۱ مغتصر جامم یکی از کرامات حضرت امیر بشمار است وابنعدیث 

در رنبه اعجاز است اژجهت لفظ وععنی» 
۱ ۴) خصات موجودی را ترل کن‌تا بخصات موعو دی‌رسی رسواخدا فرمود خوشا بحال 

کسیگه شهوت دیده‌ای را وانهد تا بلوید نادیده‌ای رسد ۰ 

۴) يك خصلت از زود گوئیست - امام ششم فرمود : گفتار شعس سواده پیاده داه 
بده از زور گوئی است* 

شرح - بهنی شخس سواره باید بطوری آرام ومواظب باشد که مزاحم شخس پیاده نگردد و 
باو فار نیاورد» 

۴) بك خصلت ادن دوستی است - امام ششم فرمود: از دین دوستی مرد دوست داشتن 















انصافاً شرح توحید کامل 





برادر ان خود است ۰ 

۵) يك خصلت به پنج خصلت - امام پنجم گوید: خدای عزوجل میفرماید: بچلال وجنال و 
بهاء و بلندی و رفتم قم هیچ بنده‌ای خواست مرا بر هوای نفس خود بر نبیگژیند مگر آنکه از 
یگانه نیاژش میسازم وبا فکر آخرتش دساز؛ ازهلا کنش محفوظ میدارم و آسبان وزمین را ضامن 
روزیش میگمارم ودر برابرتجادت هرتاجری بود وی در کارم» 








9( ا 


وجمالیو ببائی‌وعلائی‌وارتفاعیلایوثرعبد هوای‌علی‌هواء الا اجعلت غناء فی تسه وهمه ف یآخرته 
و کففت عنه ضیعته وضمتت السموات والارض رزقه و کنت له من وراه تجارة کل تاجر. 

(1) خصلة بخصلة قان ولان من‌طلب رضی‌الناس بسخط اله جمل ال حامده من‌الناس 
ذاما . قال دسول الله من تمنی شیئا وهو لعز وچل دضی لمیخرج من‌الدنیا حتی‌یعطاه . 

(۷ خصلة منجية باسناده برنعه الى النبي 3۳95 قال قال الل تبارك و تعالی یابن آدم 
اطنی فیما امرتك ولا تعلمنی ما بسلحك . 

(۸ خصلة هی افطل الدین قال رسول اله يي قضل الملم احب الى الله عزوجل من 
فطل العبادة وافضل دینکم الودع : 

)1 ما جمع شبیء الی شب افضل من خصلة الی خصلة قال رسول ال 16/086 ما 
جمع شيء الى شي؛ افضل من حلم الی عام . 

(۱۰ خصلة فیها شرف‌الدتیا والاخرة قالرسولالة مجالسةاهل آلدین‌شرف الدنیا والاخرة 

(۱۱ اعلم الناس من جع خصلة الى خصلة سئل اميرالمؤمنين عن اعلم الثاس قال 
من جمع علم الناس الى علمه . 

(۱۱ حقيفة السعادة و احدة وحقيقة الشقاء واحدع ءن على بهل انه قال حقينة السعادة 

) بك خصلت بيك خصلت - رنولغدا قرمود کیکه خدا را خشمگین کند تا مردم دا 
خشنود سازد خداو ند کسانی را که مداح و ند بیدگوئی او وادارد . 

۷ يك خصلت نجات بخش است - حدیث دا به یشبرمیرساند که فرماید خدای تبارك و 
تعالی فرماید ای فرز ند آدم در[ نچه بتو دستور دادم مرا اطاعت‌کن ومصلحت خودرا بسن میاموز . 

شرح - یعلی آنچه صلاح تو است در اطاعت اواهر من پیش بینی شده بايد مصلحت خود دا 
درآن بجوئی* 

۸) يك خصلت افضل امور دین است - دسواخدا فرمود فضل دانش زد خدا از فضل 
پرستش بیش است و افضل دین شما ورع است . 

6) جمع شده چیزی با چیزی که بهتر باشد از جبع یکخصلت با یکخصات دیگر 
رسولخدا فرمود جع نشده چیزی با چیزی که بهتر باشد از جمع حلم پا علم. 

۰) يك خصلت شرف دنیا و آخرت است - رسولخدا فرمود همنشینی با اهل دین شرف 
دنیا و آخرت است . 

۷ اعام مردم کسی است که خصلتی را با خصلتی جمع کند - سئوال شد امیرالمزمین 
از اعلم مردم » فرمود کسی استکه علم مردمرا یا علم خود چم مکند . 

۴ حقیقت سعادت یکی است وحقیقت شقاوت يکي - على عليه السلام فرمود حقيقت 
سعادتمندی [ نستکه کارا نسان بعادت بایان پذیرد وحقیقت شقاوت آ نستکه بایان کارانسان شقاوت باشد, 








1 (e) 

ان يختم الرجل عمله بالسعادة و حقيقة اشقاء ان يخثم المره عمله بالشقاه 

(۱۳ يشاب الناس ویعاقبون بخصلة . عن على بن‌الحسین 4 قالانلسان ابن آ دم يشرق 
کل یوم علی جوارحه‌فیقولکیف اسبحتم فیقولون بخیران ت رکتنا ویقولون الل الل فنا دیناشدونه 
ویقولون انما نثاب بك ونعاقب بك (:۱ خصلة هی اقضلالجهاد ۰ ستلجعفر بن محمد عن 
الحديث الذى جاء عن الثبی ان افضل الجباد كلمة عدل عند امام جاثر ما هعئاء + قال هنا على 
أن بأمره بقدر معرفته وهومع ذلك بقل منه والا فلا ٠١(‏ اشد الاشیاء خصلة الاتتقى الا بترك 
خصلة عن|بيعبداله ا قالقالالحواريون لعيسى بن مریم یامعم الخير علمنا ای الاشياء اشد فقال 
اشة الاشياء غضب اله عزوجل قالوا فبم بتقى غضب الله قال بان لا تقضبوا قالوا وما بدأ الغضب 
قال الکبر والتجبر ومحقرة الناس 
1 ۱ شرف المؤمن فى خصلة وعزه فى خصلة عن ايعبداله 3 قال شرف المؤمن 
ته باللیل وعزه کف الاذی عن الناس . قال رسول اله لجبرئیل عظنی فقال یا محمد عش 
۱ شرح - کارهای انسان واحوال او درمعرض تبدل است وبرای گنه کار همیشه راه توبه ورجوع 
به حق باز است ویک وکار همیشه درمعرش لنزش,و کرای است و وصول به نتیجه بعد از طی تما 

ریق است اینستکه سعادت وشقاوت درپایان کارمعلوم میشود چه با اشخاصیکه عمری بمبا تگذرانیده 

ودر آخرکار دچار لفزش گردیذه وبی ایمان از دا ۰ 

۴- مردم ییکخصلت ممتحق واب یا دچار عقاب میشوند - امام چپارم فرمود در 
هبه روز زبان پر آدم برسائراعضایش متوجه میشود » مبگو ید حال شما نچطوراست ۲ مبگویند اگر 
تو بگداری خوب است میگویند در باره ما خدارا منظور دار اورا قم میدهند ومیگویند همائا سیب 

تو درك تواب‌ميکنيم و سیب تو دچار عقاپ میشویم . 

۴ یکخصلت بهترین جهاد است - سئوال شد جفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه 

از حدیثی که از پیغبر «ص» رسیده که بهترین جهاد کلمه عادلانه ایست در برابر پیشوای ستم‌کار» 

این چه ععنی دارد ۲ قرمود مقصود اینست که در صورتی که از او بپذبرد باندازة فهمش باو دستور 

دهد و گرنه تکلیفی ندارد . 

۵ سخت ترین چیزها يك خصلتی است که نمیشود از آن پرهیز کرد هگر بترك 
یکخصات - امام ششم فرمود » حواریین بحشرت عیسی بن‌مریم عرضکردند ای معلم نیکی بفرمائید 
کدام چیز سخت‌تر است . فرمود سخت‌ترین چیزها خشم خدای عزوجل است ؛ عرض کردند بچه چیز 
از خشم خدا برهیز میشود ۲ فرمود باینکه خشم نکنید وعر ضصکردند مبداً خشم چیست ‏ فرمود تكبو 
وجباری وحقیر شمردن مردم . 

٢‏ ۔ شرافت مؤهن در یکخصلت است وعز تش در یکخصات - امام شثم‌فرمود شرافت 
ممن در نماز شب است وعزت او دررفع آزاد ازمردم ۰ رسولخدایجبر یل گفت مرا موعظه کن. 

عر ضکرد ای محمد هرچه خواهی ز نده‌باش آخرمیمیری» هرچه را خواهی دوست داشته‌باش که 
ازاو جدا میشوی» هر کاری میخواهی بکن که بآن برخورد میکنی» شرافت مؤمن نماژشب‌استوعزت 

















(WwW 
فانك مفارقه داعمل ماشئت فانك ملاقیه : شرف المؤمن صلوته‎ 


باللیل وعزه کفه عن اعرا الناسءعن سهل‌بن‌سعد قال جاه جیرئیل الى التي 7 فتال با غل 


ماشّت فانك میت واحبب ما 








عش‌ماشئت فانك میت واحبب ماشثت فانك مفارقه واعمل ماشثت فانك مجزي به واعلم ان شرف 
الرجل قيامه باللیل وعزه استقنائه عن الناس قال زسول اب َو اشراف امتی حملة القرآن و 
واصحاب‌اللیل (۱۷ مفتاح كل شر خضلة قال آبوعبد الله لل الغضب مفتاح كل شر (۱۸ خصلة 
موالهدل عن أيعبد اله با قال احبوا للناس ما تخبون لافسکم (۱۹ خصلة می‌فعلها رضی‌بها 
حعماعن یال منانمف التان من تسه رضی ب حکماً لقره ( ۰ ادنی حق‌الۋمن 
على آخیه خصلة سئل آبوعبدان 1 ما آدنی حق‌المؤهن علی آخیه» قال نا بستاثر عليه ,ما هو 
احوج اليه منه (۲۱ التقرب الى اللهعزو جل بخصلة قالآبوعبدا كا تقر بوا ال هعالیبمواساة 
اغات (۲۲ما بلااللهالعباد بشىء آشد عليهم من خصلة عن أييمبد الله ا قال ما بلا الماد 
بشیء أشد علييم من اخراج‌الدرهم (۲۳ ثمراله‌مروف خصلة حمرانبن اعن عن أیجعفر و 
قال سمته بقول لكل شى» نمرة و رة المعردق تعجیل السراج 

(۲۶ خصلة تبتالایمان فی‌العبد و خطلة تخرجه منه عنأبانبن سويد عنأبيعبد ا8۵ 
قال قلت ما الذي یثبت الایمان فى الم فال آلذي يشبته فبه الورع والذي بخرجه منه العلمع 





مؤمن صرف نظر از عرض مردم» سبل بن سعد گوید. جبر ئیل حضور بغز آمد وعرضکرد ای‌مجند 
هرچه خواهی ز نده باش آخرمیمبری هرچه ځواهی دوست داشته باش که اژ آن جدا میشوی! هر کاری 
میغواهی بک ن که بدان جزا داده میشوی و بدانکه شرف مرد شب زنده دادست و عراش ابی لبازۍ 
از مردم است ۹ 

رسولغدا فرمود شرافنندان امت من حافظن قر آن و شبز نده دازنند 

۷ بکخضلت کلید هر شر بست - امام ششم فرمود غضب کرد هر شرست ۱۸ یخلت 
عدالت است - اما فرهود دوست دارید برای مردم آنچه برای خوددوست‌میدازاید. 

٩‏ یکخصلت است که صاحب آن بحکمیت آن خشنود است - امام ششم فرمود هر 
کس خودش بانصاف با مردم رشار گند بحکمبت آن از طرف دیگران خشنود است ۳۰ کمترین 
حق مؤمن بر برادرش یکخصلت است - شد از امام ششم که کمتر بن حق مومن بر برادرش 


















چیت؟ فرمود آتت که بخود اختصاس‌ندهء چبزی راکه بر ادربآن محتاج‌تر است ۳۱ با یکخصلت 
بخدا نزديك وید امام ششم فرمودتعرب‌جونید بعدا بهم دردی‌با برادراتان ۳۳ خدا بندگان 


را بيك خصلتی آزمایش کرده که از همه امتحانات سخت‌تر است - امام ششم فرمود خدا 
بندگان را بچیزی سخت‌تر از بول‌دادن امتحان نکر 

یکخصات مره نیک کار یت - حبران بن اعين گوید شنیدم امام پتجم میفرمود هر چیزی 
شمره‌ای دارد وثبره تیک و کاری و احسان ژود فراهم کردن چراغ است شرح عقصود ايش ت که برای 
پذیرالی مهمان ژودتر چراغ افروخته شود ۲۴ یکخصات ایمان بنده را پایدار میکند و يك 
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١(‏ خصلة تذهب يبهاء الم من عن آبیالحسن تا قال سرعة الشى تذهب ببباء الموعن 
( بر لیس فوقه بز وعقوق لیس قوقه عقوق ابیت قال قوق کل بر بر حتیبقتلالرجال 
فی‌سیل لا قدل فی‌سیلانه فلیس قوق بر وقو کل عقوق عقوق حتی بقتل‌الرجل احد والدیه 
فاذا تل أحدهمافلیس‌فوقه عقوق (۱۷ مضموی لمن عمل خصلة ان لإيفتقر عن ابراهيم بنمیمون 
قال سمت اباعبداله جا بقول ضمنت لمن اتتصد ان لیفتةر (۲۸ مرو اهل‌البیتع خصلة عن 
زرارة قال سممت اباعبدان 18 بقول نا أهلييت هروتنا العفو عمنظاهنا(٩۲‏ خضلة من المروة 
قال دسولالت ۳ مالمروة حالما (۳۰ تة مکروهة لار جل المری عن معوية بن 
وهب قال را ئى ابوعبدانه 18 بالمدينة دانا احمل فلا فقال اله يكره الرجل السری ان يحمل 


الشىء الدنی فيجتره علیه (۳۱ خصلة يحبها الله و خصلة بيغضهاالله عز وجل عن اييعيد اله 
عليه السلام قال انالقصد(اهر) يحبه‌اله ءز و جل د ان السرف ببفشه حتى طرحك النواة قانها 
تصلح لشىء و حتی صبك فضل شراباگ (۳۲ خصلة من احتملها ام بشكرالنعمة عن 
خصت ایمان را از دلش هیبرد ‏ ابات بن وید گوید پامام شم عرضکردم چ ت که ایسآن‌دا 
در بنده پایدارمیکند فرمود آنچه ایمان بنده دا,پایداز میکند ورع ات و آنچه ابمان دا اژ دلش 
یبرد طمع است ۲۵ بکخصات وقار را از بین میبرد- امام هنتم فرمود شتاب در راه رفتن‌وقار 
مزمن را سلپ میکند ۰ 

ك نیکی که سر آمد نیکی‌ها است ويك حق نشناسی که سرآمد حق شناسی 
هاست بیغمبر «س» فرمود فون هرنیکی نیکی‌است تا شخس در راه خدای عزوج لکشنه شود چون 
در داه خدا کشته شد بالاتر از آن‌نیکونی‌نیست وفوق هرحق :شناسی حت نشناسی دیگریستتاشخس 
پدریا مادر خود دا بکشد ۰ چون یکی با را کشت بلاتر از آن ح‌نشناسی ینت ۲۷ برای 
صاحب يك خصلت ضمانت شده که فقیر نشود- ابراهیم بن میمون گوبد شنیدم امام ششم میفرمود 
من شمات میکنم که هر کس یاقتصاد عمل کند متیر نشود شرح اقتصاد انت که بانداژه قدرت‌خود 
کار کند و تحصیل ثروت نماید و پائدازة در آمد و عایدی خود خرج کد » در این صودت هر گز 
ققیر تخواهد. شد 

۸ یکخصلت مروت خانواده پیغه‌بر است - زرارة گوبد شنیدم امام ششم میفرمود ما 
خانواده‌ای هستیم که مردانگی ما گذشت از کی‌است که بما ستم کرده ۳۸ وك خصلت ازه‌ردانگی 
است - دسولخدا(ص) فرمود اصلاح مال آزمردانگی‌است ۰ بکخصلت بر ای مردشر یف بداست 
معوية بن وهب گوید امام ششم درمدینه مرا دید که سبزی حمل میکردم ۰ فرمود برای شخص شریف 
بد است. که چیز بست را حمل کند و باین سیب‌جر ؛-مردم‌باو باز شود ۳٩‏ - خدا نك خصلت را 
دوست میدارد و یکخصلت را دشمن - امام ششم فرمود میانه روی را خدا دوست میدارد و 
اسراف دا دشمن میداد حتی بای که هت خرما زا دور بریزی با اينکه میشود ترا ببصرقی رسانید 
و حتی ریعتن مازاد آب که میخوری ۴۴ کسیکه ٍکخصلت را متحول شود شکر نعمت نکند 
امام ششم قرمود کیکه جفا و بی احترامی دا تحمل کند نعمت را شکر نمیکند شرح مقصود ایشت 
























(a) 
أاييعبدالك هت قال من احتمل الجفا لم يشكرالنعمة ( ٣م لم تغضبه خصلة لم بشکرخصلة الى‎ 
18 یبدا قال مزلم تغضبه الحفوت_لمیشکراللسة (۳4 خصلة می‌التواضع عن أيعبداك‎ 
قال من‌التواضم ان‌تسلم علیمنآفیت (۲9 خصلة کادت‌ان‌تکون كفرآ وخ لةکادت ان نغلب القدر‎ 
قال رسولالت تا کاالفقر انیکون کفرً و کاوالحسد انيغلب‌القدر (۳۱ خصلة اهلکت الترون‎ 
الاولی عن أبىالجسنالحذاء قال سمعت یاعد الم بقول لبیالبایالقباق مامنمك من‌الحج‎ 
قالکفالة کفات بها »قال مالك والكفالات اماعلمت ان‌الکفالة هی‌التی اهلکت القردن الاولی‎ 
كل ذنب یکفره القتل فى سبیلالله عزوجل الاخصلة فانها لایکنرها الا احدی ثك‎ ۳۷( 
خصال عن آییجمفر ب قا لکل زب یکفرهالقتل فى سيل اله عز وجل الا الدين(فانه)لاكفارة له‎ 
الا ارا أو بقضی صاحبه آویعفو ااذي لهالحق (۳۸ ان الله تبارك و تعالی اهدیالیمحمد(ص)‎ 
وامته هدية لم بهدها الى احد من‌الامم قال رسول ات ان الله تبارك و تعالى اهدی‎ 
ال و الی امتى هدية لم بپدها الى احد من الامم كرامة من الله لنا قالوا د ما ذاك ياارسول‎ 
اه وقال الافطار فى السفر و التقصیر فىاللوة فمن لم يفل ذلك فقد رد علی‌له عز وجل هدیته‎ 
خودوقت میود و در مقام موف وعک دارع برم ی آید همین‎ FT که احساس سالم‌همچنانکه از‎ 
طور از حق‌کشی تسبت باو متأثر و اک میشوه ولی شغص بی‌عبالاث و بی وجدان بپیج طرف‎ 
اهیت نمیدهد ۳۳ کسی که براي‌يك خصلت خشمگین نشود شکر خصلت دیگری را هم میکند‎ 
اما شم فرمودکی که ناسیاسی درحقش اوزا خشمگین نکند شکر نعت را «م تخواهدکرد.‎ 

۴ ك خصلت از تواضع است - امام ششم فرمود از تواضع است که بهر کس برخورداً 
سلام کنی ۴۵ يك خصلت نزديك بکفر است ويك خصلت درشرف غلبه برقضا و قدر - دسول 
خدا فرمود فقر تزديك است کفر باد و حسد در مقام ابنست که برتضا و قدر غالب شود . شرح 
مقصود از فقر حاجت شدید است که اندانرا تا حد کفر بعلاف میکشاند وحس حسد شخس ودرا 
برغلیه محود وامیدارد تا جائی که نزديك است مقددات او را بیز دهد 

۲ يكخصلت ملتهایگذشته را هلاك کرده ۰ ابی‌الحسن حذاء گوید شنیدم امام ششم 
به ابوالمباس بقباق میگفت چه چیز تو را از حج باز داشت ؟ عرضکرد کفالتی که متعهد شده بودم 
فرمود ترا یکفالت چه» نسیدان ی کفالت همانی است که ملتهای گذشته را هلاك کرده» 

۷ شهیدشدن در راه خدا کناره هر ناهی است گر یکخصلت که جز یکی‌از 
سه اهر کفاره‌ای ندارد - امام شتم فرمود شهادت در راه حق کفارة هر گناهی است. مگر وام 
که کفارای تدارد جز بدهکار آنرا اداه کند یا رفیقش از جانب او پردازد یا طلبکار ازآن گذشت 
کند ۴۸ خدای‌تبار لو تعالی برای‌محمد «ص» وامتش هدیه‌ای فرستاده که بهیچکدام 
از امتها نذاده رسولعدا فرمود که خدای تبارك و تعالی"برای من و امتم ها.یه‌ای فرءتاده که 
بپیچکدام از امتها نداده این استرامی استکه‌بما نهاده عزش کردند چیست آن هدیه ۲ فرمودافطار 
روزه و نماز شکسته درحال مسلفرت » هر کس عبل‌تکند هدیة خدای عزوجل دا پس داده ۰ 
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٣١(‏ من احب انيكثر خير بیته فليفعل خصلة عندحضور طعامه قال أمير المژمنین ا هن 
سر آن یکثر خیں بيته فليتوضاً عند حضور طعامه (4۰ انالله تبارك وتعالی اذا آحب عبدانظر 
اليه فاذا نظر اليه اتحفه مئ ثلئة بواحدة عن أييجعفر ل قال اذا احباله عبداً نظر اليه فاذا 
نظر اليه اتحفه من ثلثة بواحدة اما صداع د اما حمی و اما رمد (4۱ القيامة عرس آلمتقین 
عن أييمبدال 3 قللتيامة عرس المتقین (۲؟ خصلة من اجلها لا بحبالموت اتىالنبى رجل 
فقال له مالی لا احب‌الموت فقال له الك مال؛ قال نعم » قال فقدمته ؟ قال لاء قال فمن ثم لانحب 
الموت (۳؟ خصلة تبه ضدها عن بدا 1 قال لم بخلقاله عز وجل یقینا لا شك فبه اشبه 
بشك لايقين فبه من‌الموت ٤٤(‏ شرارالناس الذبن یکرمون مخافة خصلة فيهم عن النبى تال 
| انه قالالااناشراداهلی(امتی)لذین بکرمون مخافة شرهم الا ومن اکرمه‌الناس انقاه شره فلیس‌منی 
٤(‏ خصلة هىاازهد فى الدنيا وخصلة هىشك ر كل نعمة الى أمير المؤمنين ل قال كونوا 
على قبول العمل أشد عثابة تكم على العمل الزهد فىالدنيا قصرالامل وشکرکل نعمة الودع عم 
حرماله عز وجل من أسخط بدنه ارضی ربه من لم بسخط بدنه عمی ربه 

۹ ھر کس بخواهد خبر خانه‌اش‌ف راوآ ن کرد درسرغذایش‌خصلتیر! انجام دهد 
۱ امیرالمؤمنین فرمود هر کس خوششآید که خبرخانه‌اش بیارشود بايد درسر غذا دستهای‌خودش دا 

بشوید ۴۰ چون خدا بنده‌ای را دوست دازد بوق نظر ګند وچود نظر کردیکی ازسه 
چیز باو تحفه دهد امام بنجم فرمود چون خدا بندای‌رادوست داشت نظری باو نماید و چون باو 
نظر کرد یکی ازسهچیز باو تحفه‌دهدیا دردسر یا تب یا درد چشم 

۱ قیامت برای پرهیز کاران شادی است امام ششم فرسود قیامت عروسی اهل تفوی است 
شرح چونکه در روز قیامت مردمان با تقوی نتیجه اعمال خیر خویش را دریافت میکنند و با 
سرور و شادی وارد بپشت می‌شوند و بوصال حوریان عنبر سرشت میرسند ۴۳ بر ای‌یکخصلت مرك 
محبوب نیست شغصی حشوریغبر رسد عرض کرد چرا مراك را دوست ندارم ؛ فرمود مال دادی؟ 
عرضکرد بلی » فرمود از پیش آنرا بگور خویش فرستادی » عرضکرد نه ۰ فرمود از ایثجاست 
که‌مركرادوست تداری» 

۴ يك خصلت شبیه ضد خود است . امام ششم فرمود خداو ند 
خالصی نیافریده مانند مرك که هر کسی بدان معتقد است و کمتر کسی درفک رآنست+ 

۴۴ بدترین مردم آناتند که برای خصلتی در آنها احترام میشوند پیشبر فرمود 
بدتر ین کسان م نآ نانند که ازترس شرآ نها احتر ام می‌شو ندهلاکسی که مردم از ترس‌اود| احترام نهند 
از من نیست ۴۵ یکخصات در دنیا زهد !ست و یکخصلت شکر هر نعمتی )ست امیرالمؤمنین 
فرمود قبول‌شدن عمل دا از خود عمل بیشتر اهمیت بدهید در دنیا زهد کوتاه کردن 
شکرهر عمتی کناره گیریازحر ام های‌الہی است کسی که‌تن خود را تعب داد خدای خودرا خشنود کرد و 
کسی که تن خودرا تعب نداد معصیت خدارا نمودء 




















و است و 








۷۰1 
e‏ مان شی. احق بطولالمجی من اللسان عنالحارت قال سمعت امرامزمنن تا قولها 
من شي أحق بلوالسچن مز‌اللسان ٤۷(‏ می‌أطال أمله ساء عمله عن على ك قال من أطا 
آمله ساعد له ٩۸(‏ لایزالالرجل المسلم یکتب محسناً مادام ساکتا عنأیمدا ۵ تلا ال 
العبد المژمن یکتب محسناً مادام ساکنا فاذا تکلم متا و مسا 
(٩؟‏ خصلة مسف لها امنهالله عزوجل من فزع يومالقيمة قال روا 39 ن مقت 
دون مالاس ال فزع يومالقيمة ٠١(‏ رأس العقل خصلة قال رسولالله: دأس‌البقل 
بعد الایمان با عزوجل التحبب الى الناس (١ه‏ آورع الناس وأعبد الناس وأزهد الناس و 
أشدالناس اجتهادا الى أيمبدال 4 قال أءرعالناس من وقف عندالشبهة . افا الناس من أقام 
ا رانء آزهدالنای من‌تركالحرام» آشدالناس اجتهاداً من تركالذنوب (9۲ کفی بالندم توبة 
عن آییجمفر چ کفی بالندم توبة (۵۳ می اصاب مادنا فوق قوته شکی دجل الى ید 
المؤمنين م الحاجةء ققال له اعلم ان كل شيء تصيبه من الد نيا فوق قونك فانما انت فيه خازن 
لفيرك (۵4 الوصية بخصلة عن ابیجمفر 19 قال اما حضرت على بن الحسين ا الوفاة ضعنی 
الی صدرء ثم قال یا بنى اوصيك بما ارمننع بهابی(ع) حین حطر تهالوفاة وبما کر آن‌ایاءاوسابد 


۰ هیچ چیز بر ندان طولانی از ژبان ماو ارتر نیس انالبومنین فرموداژبان خود 
دا از همه چیز یشترز ندانی کنید ۴۷ کسی که آرژو را درا ز کرد بدعمل شد - علی(ع) فرمود 
کسیکه آرژو را دراز کرد عملش بد شد ۰ 

۸ همیشه مرد مسله‌ان نیکو کار وشته میشود تا خاموش است از امام ششم روابت 
شده که بنده مؤمن تا خاموش است نیک و کار نوشته میشود و چون سخن گفت اگر خوب بگوید نیکو 











۹ یکخصلت است که ھر کس بجا آرد خدای عزوحل او را از ترس روز قيامت 
آسایش ذهد رسواخدافرمود هر کس خویش را بای مردم دشمن دارد خدا اورا از ترس, قيامت 
ایسن گردانده 

۰ يك خصلت راس خرد است رسولخدا فرمود: راس خرد بعد از ایمان بخدای‌عزوجل 
اظپار دوستی با مردم است ۰ 

۱ اورع هردم ؛ اعبدمردم ازهدمردم» زحمت کش‌ترین مردم امام ششم فرمود : 
اودع مردم کیت که در مورد شیپه توقف کند اعبدمردم کیت که واجبات را بجاآورد» اژهد 
مردم کیت تکه حرام را ترك گند زح ت کش‌ترین مردم کسی ت که گناه نکند 

۲ پشیمانی همان توبه است ۰ امام بشجم فرمود بشیمانی همان توبه است ۰ 

۳ کسی که ازمال دیا پیش از قوت بدست آرد؛ مردی حضور امیرالمؤمنین ازحاجت 
شکایت کرد ؛ باو فرمود دانکه هر چه از دئیا ندست آوری بیش از قوت خود همانا در آن 
خزینه دار دیگرانی* 

۵۴ یکخصلت‌شایان وصیت است ۰ امام‌بنجم فرمود چون وقات بدرم علی بن الحیت در 

















(vı) 

یا بنی اياك و ظلم من لا بجد عليك ناصراً الا (۵۵ خضلة افية وخصلة ية عن حذيفة بن 
منصور قال سمعت ابا عبد اله له یقول ان قوما من قریش قلّت مدارانه للناس فتفوا من قرش 
و ایم اله ماکان باحسابيم من بأ و ان قوما من غیرهم حسنت مداراتهم فالحقوا بالات الرفيع 

نم قال من‌کف یده عن‌الناس فانما یکف عنهم ین] واحدة دیکفون عنه ایادی کثیر 
(۵0 خصلة ثفلت على اهل‌الدنیا وخصاة خفت علیهم عن غابن ملم قال سمعت اباجعفر لا 
يقول انالخير تقل على اهل‌الدنيا على قدر تقله فى موازيتيم يومالقيمة وان الشر خف على اهل 
الدنیا علىقدر خفته فى موازيامم بومالقيمة (۵۷ لإحمب الابخصلة ولاكرم الا بخصلة ولاعمل 
الا بخصلة ولاعبادة الا بخصلة عن على بن الحسين هة قال لا حسب لقرشی و لا لعربىالا 
بالتواضع ولا کرم الا بتقوی ولا عمل الا بنية 
جل من بقتدی بسنة امام دلا بقتدی باءماله (۸* خصلة تنفع‌فی‌ار بعة اشیاه عن ایمید ال ا 
قال الکحل بنبت الشعر و یجفف الدمعة د يعذب الریق د يجاو البصر ۵٩(‏ اذا احپ الله عبد 
ابتلاه بعقايم البلا. قال رسول الله #5 ان عظيم البلا بكافى به عظيم الجزاء و اذا 


رسید مرا بسینه چسبانید ور فرمود پسر جانم یتوروصیت مینکنم همانی را که وقت ه رگش یدرم بمن 
وصیت کرد و یاد آور شد که بدرش اورا بدان و یت کرده اي پسرجانم پترس از ستم بر کسیکه جر 
خدا پاوری ندارد ۰ 

۵ خصلتی موجب طرد ات وخصاتی موجب وصل است* حذيفة بن ملصور گوپداژ 
امام ششم شنیدم که جسی از قریش مدارا و سازش بامردم را کم کردند و از قریش داندة شدند و 
جممی ازدیگران بامردم‌غوش دفتاری کردند وبغانوادۀ زفیم پیوستند » سپس فرمو دکسیکه دست‌خود 
را از اذیت مردم واگیرد همانا یکدست از[نها واگرفه و در عوض دستهای بسیار از او واگیرند » 

۵٩‏ یکخصات بر اهل دنیا سنگین است و یکخصات بر آنها سيك ۰ محمد بنمسلم گوید 
شنیدم امام پنجم فرمود کارخیر بر آهل دیا سنگین است باندازة سنگینی آن در میزان عملشان در 
روزقيامت و کار بد بر دیا داران سيك است باندازة سبکی آن درمیزان آنما در روزقيامت 

۷ شرافت خانواده » نیست مگر با یکخصلت ۰ کرمی نیست مگر با يك خعلت* 
امام چهارم مرمود برای تراد قریش وساثر عرب شرافتی ذیست مکر بتواضم و کرمی نیست مگر با 
پرهیز کاری و ععلی یست مگر با نیت انجام شود وعبادتی نیت گر بسئله دای هلادشمن‌ترین‌مردم 
ترد خدا کسیست که خود را بیرو پیشوائی داند و رفتار اورا نداشته باشد ۰ 

۸ يك خصلت چهار منفعت‌دار ده امام ششم فرمود سرمه موی را برمیآورد و اشك را 
می‌خشکاند و آب‌دهن را شیرین میکند و دیده را جلا میدهد ۰ 

اشقا ت ۳ دص فا رصان اد 

E O E A 
۰ ه رکه راضی باشد خدا از او داضی است وه رکه بد دارد بلارا دچارسخط گردد‎ 





عباوة الا تفته الا و ان ابتش‌الناس الیل عزاو 


























رنف 

احباع ,دا بتلا بعظيمالبلاء فمن رض البلاء فلهالرضا عندالله عزوجل ومن سخط البلاء فله السخط 
٠٠(‏ خصلة تورثالباسور قال اميرالمؤعنين طول الجلوی على الخلاء يورت الباسور 

(1۱ ماطھر ت کف قیھا خاتم من حدید قال رسول اللہ 3508 ماطبرت کف فیہا خاتم من حدید 
(11 می‌بدا بالکلام قبل السلام فلا تجییوم قال رسول اتلد من يدأ بالكام قبلالسلام فلا 
تجيبوه وقال لاندع احداً الى طعامك حتی يد لم (۱۳ خصلة می فعلهااوفعات له برگه می‌دین 
محملعن ایعبدانه ا قال من تکهن اوتکون له فقد بره هن دين محمد » قلت فالقبافة ؟ قال ما 
احب ان تأتیهم وقل مايقولون شیثا الا كان قریبا هما يقولون وقال القيافة فئلة من النبوة هبت 
فی‌الناس (14 ما بقى من اهال الانبياء الا كلمة عن اپی الحسن الادل قال مسا بقى من امشال 
الانيياء الا کلمة اذا لم تستحی فاعمل ماشثت وقال اما انها فى بنی امية 





۰ یکخصات درد بواسیر آورد. امیرالؤمنین فرمود طول جلوس برسر بیت‌الخلاء موجب 
مرش ناسور است» 

دستی که انگشتر آهن براوست پال نیست- رسو لخدا فرمود باك نیست دستی که انگشتر 
آهن در او است» شرح ظاهرا مقصود اژاینتابا کیژنك ومیکرو بی‌استکه اژملافات آهن با رطوبت 
تولید میشود وممکن‌است با غذا لوده شود وموب بیبارگ گردد 

۳ کی که پیش ازسلام شروع بعلام کند پاسخش ندهید» رسولغدا فرمود کیکه 
پیش ازسلام شروع بکلام کند پاسخش لدهیده فرمود بطمام خوددعوت مکن هیچکس دا تاسلام کند ‏ 

۴ یکخصلت است که هر که بجا آرد یاآن خصلت برایش بجاآورده شود ازدین 
محمد یزار شدہ٠‏ امام شثم فرمودهر کس کهات کند با بخواهش او دیگری برایش کهانتکند 
هر آینه از دین مد یزار شده. 

«راوی گفت» گفتم پس‌تیانه چطور است؛ فرمود دوست ندارم بآتہا مراجمه کنی اگرچه گفتاد 
آنها قریب بواقم است» فرمود قیافه شناسی يك مازادی است از نبوت که بدست مردم افتاده» 

شرح کبات بکطريقةً غیب کوتی بوده مانئد دمالی وفال‌ینی که در عربهای جاهلیت مرسوم 
بوده اشخاصی که خود را کافن‌می‌نامید ند مدعی‌بودند که با جن رفاقت دارند و بتوسط آنها از غيب 
مطلمند و باین بهانه مردم را بغود جلب میکردند و در مشکلات و نزاعپای آنها حکومت مینمودند 
یغبراسلام از این امر سخت قدفن فرمود و کاهنانرا تکذیب کرد زیرا علم غیب منحصر بخدا است و 
حتی خود بیبر هم ازعلم غیب خبر یداد جزهمان آبات قر آن که ازخدا باو ناژل‌میشد قیافه شناسی 
عیارت از ايش تکه ازعلامات خلقت انسان نسب و اخلاق اورا میفهمند ؛ این علم هم پیش شرع‌اسلام 
اعتباری ندارد و اعتماد بآن بر خلاف مقررات اسلامی که تسب را بفراش ممین میکند جائز نیست 
مقردات آن موجب ظن است ولی ظنی که اعتبار ندارد» 

۴ از مثلهای پیغمبران جزيك کلمه باقي‌نیست + امام هفتم فرمود ازمئلهای یضبران‌باقی 
نمانده جزيك کلمه و آن این‌است که چون حیا نکردی هرچه خواهی عمل‌بکن سپس‌فرمود این کلمه در 
بتی اميه است ۰ 








(۱۷۳ 
(ه+ اذا اراد الله تبارك وتعالی بعبد ای عقو بته فی‌الدنیا واذا ارادالله بسو 
اخر عقوبته عن ابید ال ا قال اذا اراد ین خا عول ويم فی الدنیا د راذا اراد [۳ 
بعبد سوه امسك عليه ذنوبه حتى يوافى بها يومالقيمة (17 الصبر على اعداء النعم عنابيعبدالله 
قال اصبر على اعداءالنعم فانك ان تکافی من عصى‌اي فيك بافضل من‌ان تطیع ا فيه 
(۱۷ خاق‌النبی س وعلی بنا بیطالب:ع من‌شجرة واحدة- قال رسول اله (ص)خلق ا لناس‌من شجر 
شتی‌وخلقت| نا وابن اببطالب منشجرة واحدة اصلى على وفرعى جعةر (1۸ شك ر كل نعمة خصلة 
عن عمر بن بزید عن ابیعبد اه 4 قالاسمعته بقول شک رکل نعمة و ان عظمت ان تحمد امه عز 
وجل 1٩(‏ الدین هوالح عن سعید بن يسار قال قال لى ابوعبد ا هل الدین الا الحب ان 
ای عزوجل یقول قل ان‌کنم تحبون‌ا فاتب‌ونی يحببكم ايل (۷۰ الم من اذا صافح المومن 
تفرقا عن‌غیر ذنب قال ابوجعفر ا ان المؤمن اذا صافح المومن تفرقا عن غير ذنب 


1۵ هر واه خدا خیرخواه بنده‌ای باشدبزودی آورا در دنیا عقوبت میکند وهر گاه بدخواه 
بنده‌ای. باشد عقو بتش را تا 

امام شثم فرمود A‏ خیرخواه بنده‌ای باشد بزودی او را در دتیا عقوبت میکند و هر 
گاه بدخواء‌بنده‌ای باشد کناهائش را برای او .نگاه میدارد تا در روزقیامت به او کیفر دهده 

شرح مقصود ازقم اول‌بنده مؤمن فاسق‌الممل است خداو ند اورا زود عقوبت می کند تا تبیه 
شود وتوبه کند ومقصود از قسم دوم بنده منافق و بی‌ایمانت که خداوند دردنیا باو مهلت میدهد تا 
مغرور شود واین‌هم خود یکنوع عقوبتی استکه مستحق آنست» 
1 ۲ بر حسودان که دشمنان نعمت حقند شکیبا باش * امام ششم فرمود ؛ صب ر کن بر 
دشمنان نعمت الہی یعنی حسودان زیرا نبیتوانی بکسی که خدا را درباره تو معصیت میکند پاداشی 
| پیت از این بدمی که خدا را درباره او اطاعتکنی+ 
1 ۷ پیغمبر و علی بن ا+,طالب از يك شجره آفریده شده‌انده رسولخدا فرمود ؛مردم 
| از شجره‌های چندی خلق شده‌اند و من و پسر ابیطالب از يك شجره خلق شدیم اصل من على و 
1 فرعم جعفر است* 

۷۸ یکخصلت شکر هرنعمتی است* عبر بن بزید گوید شنیدم امام ششم میفرمود شکر هر 
نستی هرچه هم بزرك باشد اينست که خدا دا حمدکنی+ 








٩‏ دین همان محبت ودوستی است + سمیدین یسا رگوید امام ششم بسن فرمود نیست‌دین 
مگر محبت زیرا خدای عزوجل میفرماید بگو اگر شما خدا را دوست دارید مرا بیروی‌کنید تا خدا 
هم شما را دوست دارد» 

۰ چون مقمنی با مومنی‌مصافحه کند ییگناه ازهم جدا شؤ نده امام بنجمفر مود 
چون مومنی با ممنی مصافحه کند بدون‌گناه ازهم جدا شوند ۰ 





(ve) 

(۷۱ خصلة تحيى القلوب قال ابوجفر يا فضيل أن حدیثنایحبی القلوب (۷۲ خصلة فيها حیاة 
لامر حجح الله عزو جل عن خیشمة قال قاللی ابوجفر تزاوروا فی بیوتتکم فان ذلك حیاتلامرا 
رحم ال عبداً احیاامرنا (۷۳ ماخلقالله عزوجل شيا اقر اللعين می‌خصلة عن غل بن مروان 

عن ابیم‌داية قال قال لی یا ع کان ابي بقول با بنى ماخلقانه شتا اقر لمن ابيك هن التقية 
۷١(‏ تممة اعشارالدين فى خصلة عن ابی عمرالعجمی قال قال لی ابو عبد ا ل يا اباعمر 
آن تسعة اعشار الدين فى التقبة ولا دين لمن لاتقبة له د التقبة فى كل شىء الا فى شرب النبیذ 
دالمسح علی‌الخفین (۷۵ من رضی القضاء ومن سخطه عن اييعبد ای جعفر بن غل ا قال 
من رضی القضه اتی عليه الفضاه وهو مأجور دمن سخط القضاء اتى عليه القضاء واحبطاللهاجره 





(۷۲ خصلة لایستحب بها حمرالنعم عن على بن الحسین للا قال ما احب ان لى بذل نفسی 
حمرالنعم دما تجرعت جرعة احب الى من جرعة غيظ لا اکافی بها صاحیها 
(۱۷ خصلة ترید فى الرزق عن ابي عوق‌الجلي قال سمعت اباعبدایژ. قول الوضوه قبل الطعام 








۱ يك خصلت دلها را ز "(مام پنجمفر مود ای‌فضیل حدیث ما دلا را ز نده کند 

۲ بايك‌خصلت امر حجتهای‌خ) احیاء می‌شوده خثمه گو بدامامپنجم بسن‌فر مود یکدیگر 
را در خانه‌های خود دیدن کنبد زبر!"ابن غود رواج میدهد امر ما راء رحبت کند خدا بنده‌ای را 
که ژنده کند امر ما را 

۴ چیزی‌خدا یافریده که چم را بهتر روش کنداز یکخصلت * محمد بن‌هرو ان گوید 
امام ششم بس‌فر مود که یدرم بمن گفت فرز ندجانم‌خدا جبزی‌نیافر يده که چشم‌پدرت دا دوشن تر کنداز تقیه 

۴ نه دهم دین در یکخصات است* امی‌عمرعجی گوید امام شم بمن گفت ای ابوعبر همانا 
نه دهم دین در تقیه است کیگه تفیه نکند دین‌نداره تقیه درهر موردی مشروع است مگر درثرب 
می خرما وماج برروی هو 

شرح مقصود از تقبه موانقت با مغالف.ذهب است در اعمال دینی او که برخلاف حق‌است‌در 
صورتیکه مغالت او و انجام وظیفه اصای موجب ضرر شود و ازحکه تقبه آشامیدن یل ومسح وذوه 
روی موژه استثلاء شده باعتبار اینکه ايندو عمل در مذهب مخالفیل بطور حتم ليست وتركآن‌موجب 
ظهور عقیده و جب ضرر تبتود» 

۷۵ کسیکه بقضاء راضی باشد یا از آن دلتنك شوده امام شم فرمود هر کس بقضای 
الهی داضی باشد قضا بر او جاری شود وبیش خدا اجر دارد و هر کس داتنك باشد قضا پراو 
جاری شود واجرش ضایع شود. 

۲ بکخصلت است که در برابر آن شتران سرخ مو هم محبوب نیست * امام چبارم 
فرمود من دوست نداشتم که بجای این‌وضم مظلومیت وخوادی تفسم بهتر ین ثروتد تیار اداشته با وهیچ 
جرعه‌ای ننوشیدم که خوشگوار تر باشد ازجرعه خشمبکه بطرف خود تلافی آ ترا تکرده‌باشم » 

۷ کخصلت روزی دا فراوان کند ابی‌عوف عجل ی گوید ازامام ششم شنیدم که میفر مود 
دست شستن پیش ازغذا ومد از آن روژی را فراوان میکند 














(Ye) 

وبعده يزید فی‌الرذق (۷۸ خصلة می‌الذنوب التى لاتغفر عن ابيجعقر له قال من‌الذنوب التی 
لا تغفر قول الرجل باليتنى لا اژاخذ الا بهذا ۷١(‏ خصلة تورث الفاق و تعقبالنتر قال سمعت 
اباعبدایة بقول الغنا بودث التفاق د يعقب الفقر (۸۰ اول مایتحف 4المومن خصلة اسحق بن 
عمار عن اییبد اين ا قال قلت له ما ادل ما بتحف به الموفن . قال بغفر لمن تبع جنازه 
(۸۱ یففر لعید يومالفيمة ليمت له حسنة بخقلة عن ابيعبد اب كا قال یژنی بعبد يوم القيمة 
ليست له حسنة فیقال له اذكر او تذكر هل لك من حسنة قال فیتذکر فبقول ادب مالی من 
حسنة الا ان فلانا عبدك المژمن مربی فطلیت منه ماء فاعطانی ماه فتوضأت به و صلیت لك قال 
فیقول الرپ تبارك دتعالی قد غفرت لك اوخلوا عبدی ااجنة (۸۲ رأس کل خطيئة خصلة عن 
ابید ای قال حب الد نيا رأس كل خطيئة (۸۳ ما اقبح بالرجل منکم ان بدخل الجنة وهو 
مهتوك الستر عن نجم عن اببجمفر ج قال قال لى يا نجم كلكم فى الجنة معنا الا انه ما اقبح 
بالرجل منکم ان يدخلالجنة قد هتك ستره وبدت عودته . قال قات له جعلت فداك و ان ذلك 
لكائن قال عم ان لم بحفظ فرجه و بطنه (۸4 خصلة من فعلها استوجب رحمة الله عز وجل 
قال ابوعدالله @ يا مدرك رحمااله عبداً اجتر مودةالبای الی نفسه فحدتيم بما يعرفون ترك 
۷ یکخصت از گناهائیست که آهرزیده نمیشود امام بتجم قرمود از گنامنیکه 
آمرزیده لمبشود ايشتکه شغس مبگوید کاشکه من جز باین عمل مؤاخڈه نمی‌شدم شرح چونکه‌فاد 
این کلام کوچك شمردن سائر کناهان یا عجب بشفي است 

۹ یکخصلت مورت نفاق‌ودر دنباله آن فقر است گوید از امام ششم شنیدم که‌مپقرمود 
غنا و آوازه خوانی‌سیب نفاق و ققر است» 

۰ او لین تحفه‌انکه بەؤمن عطا میشود؛ اسحق بن عبار گویدپامام‌ششم عر کردم اول 
تحفهایکه بمؤمن عطا میشودچیست؛ فرموډ آمرزش کسانیست که جناز» اورا تشییم میالنند > 

۱ بنده‌ای که هیچ حسنه ندارد روز قیامت برای يك‌خصلتی آمرزیده میشود - 
امام ششم فرمود روزقیامت بنده‌ای را برای حساب‌مي آورند وحسنه‌ای ندارد پاو گفته میشودیاد آوری 
کن با حمنه‌ای داری بادآوری میکند و عرش‌مبکند برورد کارا هیچ حسنه‌ای ندارم ر اينکه فلائ 
بندهُ مومت بسن عبور کرد از او آبی خواستم بسن آبی داد ۰ وضو ساختم و نداز خواندم برای تو 
پرورد کار تبارك و تعالی میفرماید تو را آعرزیدم بنده مرا یپشت برید ۰ 

۳ سرهمه گناهان یکخصلت است امام ششم فرمود دوستی دیا سره خطاهاست ۰ 

۴ چقدر قبیح است که شخص بی آبرو وارد بهشت شود نجم کوید امام بنجم بمن 
فرمود هډه شما در باما هتید جز ايشکه چقدر زشت اس که مردی ازشما بی آبرو وارد بپشت 
شود عرش کردم قربانت این‌مسکن است فرمود آری فرج و شکم خود را حفظ نکرده باشدء 

۴ بکخصات اس تکه ھر کس بجا آورد مستوجب رحمت خدای عزو جل گردد 

امام ششم فرمود مدرك خدا رحت کند بنده‌ای را که محبت مردم را بود جلب کند و اقل کند 
برایآنها [نچه را میفهیند و واگذارد آنچه را منکر شوند ۰ 














(vv 

ما ینکرون (۸0 خصلة می‌فعلها کر خیر بیته قال امبرالمؤمنین من اداد ان بکثر خبر یثه 
فلیسل ده قبل الاکل (۸1 فیمن ظهرت صحته علی سقمه فیعالج بشیء قمات عن ابیعبد ال 
قال من ظهرت صحته علی سقمه فیعالج بشی» فمات فانا الی ا منه بري» (۸۷ المو من مشفول 
عن خصلة عن عبد الواحد بن المختاد قال سألت اباجعفر عن اللمب بالشطرنج فقال ان المژمن 
امشغول عن‌اللعب (۸۸ ما محق الایمان محق خصلة شی, قال رسولاب باش مامحق‌الایمان 
محق الشح شی؛ نم قال ان لهذا الشح دییباً كدييب النمل و شب کشب الشرك 

۸٩(‏ سعد امرق میمت حتی بری‌خلفه می‌بعده عن موسی بن بکر الواسطی قال قلت لابی 
الحسن موسی بن جمفر 184 الرجل یقول لابنه او لابنته بابی انت و امی او بابوی انری بذاك 
بأساً فقال ان کان ابواه حبین فاری ذلك عقوقاً و آن کانا قد مانا فلا بأس قال تم قال کان جف 





بقول سعد امرژ لم بمت حتی بری خلفه من بعده و قد والله ارانی‌الله خلفی من‌بعدی . 
٠٠(‏ المومن اعظم‌حرمة م‌الکعبة عن ابيعبدايث قال المؤمن اعظم حرعة من‌الکبة 
٩۱(‏ حسب‌الهو من من‌الله نصرة آن بری عتاوه يعمل بعاصی‌الله عزوجل عن ابی عبد الله 


۸۵ خصلتی است که هر که عمل کند خبر خانه‌اش‌فراوان میشود- امیر المؤمنین م 
هر کس میخواهد خیر خانه‌اش فراوان شود باید پیش,از خوراك دستش زا بشوید+ 

۸۲ درموضوع کسی که تندرستی او ار نیمار یش غالب آمده وبا چیزی‌معالجه کند 
و بمیرد امام ششم قرمود کسی که درحال صحت مزاج خود را معالجه و برد من از 
او بخدا بیزادم» 

۷ مؤمن از يك خصلتی رو گردانست عبدالواحدین مختار گوید از امام پنجم‌برسیدم 
از بازی شطر نچ فرمود مومن از باژی دوگردا 

۸۸ هیچ چیز مانند یکخصلت ایمان را نابودنمیکند رسولخدا فرءودهیج جبرمثل بخل 
ایمان دانابودنیکند؛ فرمود بغليك‌جنیث 

۸٩‏ کسی که نمیرد تا جانشین خود را بیند سعادته‌ند است موسی بن بکر واسطی 
گوید بامام هفتم عرضکردم شخصی بسریا دخترش میگوید پدر و مادرم قر بات شما اشکالی در آن 
می‌دانید ۲ فرمود اگر پدر ومادرش زنده باشند این کلمة ناسپاسی آنا است و اگرمرده باشندعیب 
ندارد » سپس فرمود پدرم میکفت کسی که تمیرد تا جانشین خود را ببیند سعادتمند است و بخدا که 

















خدا جانشین مرا یمن نموده 

۰ حرمت مومن از کعبه بز ر گتر است امام ششم فرمود حرمت مومن از کبه 
بزرگتر است» 

١‏ همین نصرت خدا برای »من کافی است که ببیند دشمنش در معصیت 
است امام ششم فرمود هین نصرت "البی برای مومن بس است که ببیند دشمنش ‏ مشفول 


معطیت خدا است» 












(vv) 
قال حسب‌المؤمن من‌الله نصرة ان بر عدوه يعمل بمعاصی‌ال‎ 
الهدية تذهب بالضغائن عن ابىعبداللة جا قال نعمالشيء الهدية امام الحاجة د قال تهادوا‎ "0 
طو بى لعبد ومة عن ابيعبدالله ا قال طوبی‌لعبد نومة‎ ٩۳( تحابوا فانالمدية تذهب بالشفائن‎ 
عرف‌الناس فصاحبهم ببدنه ولم یصاحیمم فی‌اعمالېم بقلبه فعرفیم فی‌الظاهر ولم یعرفوه فى الباطن‎ 
خصلة تدع الرجل فةيرة يوم القيمة قال رسولايث قالت اسلیمان بن داود لسليمان اياك‎ ٠6( 
عرفاء اهل الجنة صنف‎ ٠( وكثرةالنومبالليل فان كثرةالنومبالليل تد عالرجلفقيراً يوم القيمة‎ 
توضاً رول الله مرة مرة عن ابن‌عمرهان‎ ٩۰( قالرسول له (س)حملةالقر آن عرفاءاهل‌الجنة‎ 
احسیا لحس خملةه عن‌الحسن تا ان احسن‌الحسن الخلق الحسن‎ ٩۷( رسول ای توضا مرة رة‎ 
تر ارت" دعو ته لخصلة قال دسولای ت لكل نبي دعوة دعا بها وقد سأل سژالا و قد‎ ۹۸( 
افضلالعبادة خصلة وافضلالدين خصلة عن‎ ٠١ ( اخبأت دعوتی لشفاعتي لامتي يوم القيمة‎ 
رسول ال #5 اه قال افضلالمبادة الفقه وافشل الدین الورع (١٠٠شىءهو كذيروفاعا»قليل‎ 
قال رسول الله 1 الخیرکثیر وفاعله قليل (۱۰۱خصلة هی نصف الد يقال رسول الله( ص)حسن‎ 
هدیه کینه را میبرد امام ششم فرمود هدیه بیش‌ازحاجت خوبست, فرمودبهم هدیه بدهید‎ ۳ ۱ 
تا دوست هم باشید زیرا هدیه کینه‌ها دا میبرد»‎ 

۴ خوشا بحال بندة خواب] لوده امام ششم فرمود غوشا بال بنده خواب آلوده که 
میشناسد مردم را وبحب ظاهر با آنها معاشرت میکند و با کردار آنپا از روی دل همراه نیست ۰ 
آنها دا دزظاهر شناخته ولی در باطن اورا نشناخته‌انده 

۴ يك خصلت مرد را در قيامت فقیر دارد دسولغدا فرمودکه مادر سلیمان گفت‌برهیز 
کن ازخواب بسیار در شب زیر خواب بسیار درشب شخص را درقيامت فقیر میدارد» 

۵ کدخدایان بهشت یکدسته‌اند رسولغدا فرمود دانایان قر آ ن کدخدابان اهل بهشتنده 

٩‏ رسولخدا یکبار یکبار وضوء میساخت ابن‌عر گوید رسول خدا اعضاء وضوء دا 
بکبار یکبار 

۷ بهتر از بهتر يك خصلت است امام دوم فرمود بپتر نیکوئیها حن خلق‌است ‏ 

۸ پیغه‌بر برای يك خصات دعای خود را ترك کرد رسول‌خها فرمود هر 
خا یك دعای خصوصی داش ت که ترا درخواست کرد و سوال نمود و من دعای خود را ذ 
برای شفاعت امتم در روز قبامت 

۹۹ اهترین عبادت خصلتی و بهترین دین خصلتی است دسولخدا فرمود بهترین عبادت 
مله دانی است وببترین دین‌داری ورع است . 


۰ چیزی که خودش بسیار وعمل کننده‌اش کمست دسولخدا فرمود کار خیر بسیار 
است وعمل کننده اش کم است . 
۱ یکخصات نصف دیی است رسولعدا فرمود حسن خلق نصف دین‌است 





















کردم 





(Ya) 
افضل ما اعطى المسام خصلة قيللر سول الة(ص)ماأفضلمااعطالمرء‎ ٠١۲( الخاق نصفالدين‎ 
السلم قال الخاقالحسن (۱۰۳ خلقالنبی وعلی بن ابطالب می نور واخد قال زسول الله‎ 
خلقت انا و علي من وو 9 ۰ صلاح العبد فی‌صلاح شیء من‌جده النعمان بن بشیر‎ 
پقول سمعت زسول الل بقول فى الانسان عضغة اذا هى سلمت « صخت سام بها سائر الجسد فاذا‎ 
سقمت سقم بہا سائرالجسد وفسد وهی‌القلب قال رسول اله ي آذا طاب قلب‌المره طاب <سده‎ 
د اذا خبثالقاب خبثالجسد (۱۰9 دخل‌الرجل الجنة بخصلة قال رسول ال با دحل عب‎ 

الجنة بغصن هن شوك كان علی طريق اامسامین فاماطه مته 

۱۰3 من سره خصلتان فليستعمل خصلة عن انس بن مالك قال سمعت النبي و بقول هن 
سره ان یبسط له فی رزقه دینسی له فی اجله فلیصل رحمه (۱۰۷ کان رسول الله (ص) يسام 
تمليمة واحدة عن انس ان دسولالة ااه كان بسام تدليمة واحدة 





۳ هترین چیزی که بدجلهاک قطا شده یکخصلی ات برسو لخدا عرش‌شد بهٹرین 
چیزی که برد مسلمان عطا شده چیلت؟ فرمودحسن خلق 

۴ پیغعبر وعلی بن ایبطالب از یك نور خلق شده‌اند رسولغدا (س) فرءودمن و 
علیبنابیطالب اذيك نور خلق شدیم 

۴ صلاح بنده در صلاح رك عضو جد ادست نسان بن پشیرمیگوید شنیدم رسو لخدا 
میفرمود در تن انسان يك بار گوشت لطیف است که چون صحیح باشد همه تن صعیح و سالم است و 
بیمار کردد بواسطه آن هة تن بیمار شود وتباه گردد و آن دل است رسولغدا فرهود هر گاه 
دل انمان باك باشد تئش باك است وهر گاءدل‌بلید باشد تن پلید است 

شرح دل مر کر عقیده واح.اسات انان است که مبده اعمال وح کات اویند صحت دل عبادت 
از عقائد درست واحساسا 








است در ایندورت همه تن صحیح وباك است یعنی‌هرعملی ازمرعضوی 
صادر شود مفید ومعقول وعادلانه است» بیماری وپلیدی دل عقائد کج و احساسات بداست که در این 
صورت اعمال ی که از انسان صادر میشود اعمال شرارت و بدی و ظلم است ۰ 

۵ شخصی بيك خعات وارد بهشت مشود رسواخدا فرمود بنده‌ای وارد بپشت‌میشود 
بواسطه بك شاخه خار ی که درسر راه مسلمانان بوده و آترا باك کرده استه 

٩‏ کمیکه از دو خصلت خوشش می آید تیکخصلت عەل کند انس بن مالك گوید 
از یغمیرشنیدم کی که از وسعت رزق و تأخیر مرك خوشش میآید صله رحم کند 

۷ رسو لخداييك .لام نازرا تام میکرد انس بن مالك روایتکرده که رسولغدا 
با يك سلام از نماز خارج 








0( 
بابالاثنين ١(‏ معرفة التوحید بخصلتین عن ابيعبداله يا قال سمعت ابی يحدث عن 
ای( ان رجلا قام الى اميرالمؤمنين فقال له يا اميرالمؤمنين بم عرفت ربك ؛ قال بفسخ العزم 
و تقض الم لما ان هممت فحال بيني وبين همي و عزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت ان المدابر 
غیری قال فبما ذا شکرت نعمائه : قال نظرت الی بلاء قد صرفه عنی وابلا به غيري فعلمت انه قد 
انعم علی فشکرته: قال فیما ذا احببت لقائه ۶ قال اما دأیته قد اختار لي دین ملاشکنه و رسله و 











مت 





انی ابه علمت ان الذی اکرمنی ب‌ذا ليش ینسانی فاحببت لقانه (۲ قال‌اللبی خصلتان لااحبان 
یشار کنی فیهما احد قال رسولانه 3 خصلتان لااحب ان‌بشار کنی‌فیپما احد وطوئی فانه من 
صاوتی وصدقتی فانها من بدی الی یدالسائل فانہا تقع فی یدالرحن (۳ غریبتان فاحتملوهما 
قال رسول اله غریبتان فاحتماوهما کلمة حکم من‌سفیه فاقبلوها و کلمة سفه من‌حکیم فاغفروها 





١‏ ۵ لاینةض | لوضوء الاماخرج میالطرفیی عن ابي بصیرالمرادی عن ابید ان قال سألته 
عن‌الحجامة و القى» کل دم سائل فقال ليس فيه وضوء انما الوضوء مما خرج هن طرفيك الذين 
انعماله بهما عليك » قال مصنف هذا الكتاب ادام آله هي من پول اد غا#ط اد ريح او هني 


باب خصلت‌های دو گانه: Ny‏ 
۱ خدای یگانه را بدو خصلت بشناسید |ژامام ششم روات شده که فرمود شنیدمازبدرم بت 
که از پدرش نقل‌میکرد مردی حضور امیرالمومنن ایستاد وعرضکرد یا امیر المؤمنین چه دلیل‌خدای 3 
خوددا شناختی فرمود بفسخ عزیت وشکست همت» چونکه گاهی همت گماشتم بر امری ومیان من و 
مقصودم حاصل‌شد وتصمیم گرفتم و قضاء با تصمیم مخالفت کرد از اینجا داستم تدییر پدست دیگری 
است» عرضکرد چگونه نعمت او دا شکر کردی؛ فرمودنگاه کردم لای او که امن دور کرد ودچار 
دیگری نمود از اين‌جا دانستم که بمن نعمت بخشوده و اورا شکرمیکنې عرضکود از چه رو ملانات 
وی دا دوست‌داری فرمود چون ديدم فرشتگان و بیشبران و انبیاه خود را بمن ارژانی داشته دانستم 
باین دین‌مقدس مرا گرامی داشته هر کز فراموشم نکد پس ملاقات او را دوست داشتم 
۴ پیغم‌بر فرمود دو کار نيك است که دوست ندارم احدی‌در آنها با مشر کت کند 
یکی وضوی من است که جزو تماژ من‌مصوست و دیگری صدته من استکه میخواهم با دست خود 
پدست سائل گذارم زیرا که آن در دست خدا قرار میگیرد 
۴ دو غریب بايد پذیرائی شو ند رسولعدا فرمود : دو غریند که باید آنها دا پذیرائی 
کنید, خن حکیبان‌ای که از سفیه سرزند آنرا بپذیرید و سخن سفیهانه‌ایکه از حکیمی سرزند 
از آن در گذریده 
۴ وضو را باطل نکند مگ ر آنچه از دو طرف خارج شود ابی,میر مرادی گوید از 
امام ششم پرسیدم از حجامت و قی وهر خونی که روان گردد فرمود وضو ندارد همانا وضو از آنی 
پاید که ازدوط ف اسفل که بمنایت|لهی‌است خادج می‌شود . مصنف کتاب ادامای عزه گوید مقصود بول 
وغابط و باد و مني‌استه 








() 
(۵ نعمتان مکفورتان قال رسولانه ات نعمتان مکفورتان الامن والعافية 
(7 خصلتان کثیر ماناس مفتون فیهما قال سول اله ت خصلتان کثبر هن‌الناس مفتون 
فیهماالسحة دالفراغ . نعمتان مفتون فیهما کثیر منالناس الفراغ والصحة (۷ وما عبد الله عزو 
جل بشی» افضل می‌الظمت والمشی آلی يته اي عبدالة 5 ماعبد اله عزوجل بشي ءافضل 
هن السمت و المشی الی بیته (۸ یو مر بالمعروف رجلان عن ابی عبد ا 3 قال انما بژهر 
بالمعروف وینهی عن‌المنکر مؤمن فیتعظ ادجاهل فیتعام واما جاحب سوط و سیف فلا 
٩(‏ للكفر ٠‏ جناحان عن ابيعبداية ## قال للکفر جناحان بنو امية و آل المپلب 
(۱۰ قمم‌الله تبارك وتعالی اهلالارض قسمیی قال .رسول اث تا قسم ال تبادك و تعالی 
اهل‌الارش قسمین فجعلنی‌فی‌خیرهما ثم قسمالنمف الاجرعلى ثلئة فکنت خيرالثلثة ثم اختارالعرب 
منالناسثماختارقر یشآمنالعرب تہ اختار بنی‌هاشم من‌قریش ثم اختار بنيعبداله‌طاب هن بنی 





۵ دو نعمت درمعرض کفر انند. رسولغدا فررمود؛ دو نمیت درمهعرض کفر ا نندامنیت و سلامتی, 

٩‏ دوخصات برای بیثترمردم فتنه‌انگیز ند رسولخدا فرمود بیشتر مردم از دوخصلت‌در 
تنه واقع ميشوند و آنها تندرستی و بیکاری است ۰ 

۷ خاموشی و پیاده رفتن بخانه خدا ازهمه عبادات بهتر است امام ششم فرمود 
عبادت نشده خداو ند بچیزی که بهتر از اموشی و پیاده رفتن بخانه او باشد» 

۸ دو کس امر بمعروف میشوند ‏ امام شثم فرمود همانا امر بنعروف و نهی از منکر 
میشوند مومنی که بند پذیرد یا نادانی که یاد بگیرد و عم لکنده اما کسی که تازیاته و شمشیر دارد 
مورد این حکم نیست 

4 کفر دو پر دارد امام شثم فرمود کفر دو پر دارد و آنها بنی اميه و خانواده 
میلب می باشند 

شرح خانواد؛ مپلب از بزرگان بئی بودن د که طرفداران 
طرف آنہا فرمانده وحکام قشون و ولایات بودند و با شورشیان میج 
یزید بن مپلب ازمشاهیر آنها هستند 

۰ خدای تبارك وتعالی اهل‌زمین را دوقسمت کرده : رسولخدا «ص» فرمود ځدای 
تبارك وتعالی اهل زمین دا دوقست کرد ومرا درقم بهتر قرار داد و آن نیمه را هم سه قم کرد 
ومن دربیترین قستها بودمسپس‌قر یش را ازمیان عرب بر گزیده سپس بنی‌هاشم دا اژمیان‌قر یش بر گز به 
سپس فرزندان عبدالمطلب را اژبنی‌هاشم بر گزیده سپس مرا از بنیعبدالمطلب بر گزید 

شرح ظاهراً مقصود از دوقست اول‌جن وانس باشند زیرا این دو طایفه افراد عاقل ومکلف 
و باشرافت زمین میباگند ومقصود ازتقیم‌دوم تقیم انسان است بزردیوست وسیاه پوست وسفیدپوست 
که قسم سوم اشرق اقسام دیگر است و شامل عرب میشود یا مقصود اولاد سام و حام و یافث است 

مطابق بعضی اخبار همه افراد بشر راجم باين سه دسته‌اند و اولاد سام که اشرف آنهاست 
شامل‌عرب میشود 








اميه بشمار مپرفتند و از 
ند و مهلب بن‌ابی‌صفره و 








(a) 

هاشم ثم اختارنی منبنىعبدالمطلب (۱۱ صتفان من‌هنه‌الامة اذاصلحا صلحت‌الامة و اذا 
فسدا فسدتالامة عن جعفرين عد عن ایه ا قال قال رسول الل ت صنفان من ‌امتي اذا صلحا 

صاحت امتي واذا فسدا فسدت امتي » قبل یارسول اله ومن هما ۲ قال الفقاء والامراء 
(۱ اتقوا الله فیلضعیفیی عنابیبدانة 154 قال انقوااله فىالضبيقين يعني بذلك البتيم والنساء 
(۱۳ثواب موعال ابنتین او اختین اوعمتین او خالتین الى ابي عبد ال چ قال من عال ابنتین 
او اختین او عمتین او خالتن حجبتاء من‌التار ٩۳(‏ لایجد ریحالجنة رجلان قال رسولان تا 
ان الجنة ليوجد ربحما من مسيرة خمسمأة عام و لا يجد ها عاق و لا دبوث » قبل با رسول ال 
وما الدبوت ؟ قال ااذی تزنی امرأته وهو یعلم (۱۵ ماجاء فی ذی وجهین قال رسول ۳795 
بجيء يوم القيمة ذو وجهین : دالعاً لسانه فی قفا د آخر من قدامه یلتهبان ناداً حتی یلهبا جسده 
نم ال هذا الذی کان فی‌الدنيا ذا وجبین وذا لسانين بعرف بذلك يومالقيمة » قال رسول اتا 
ان من شرالناس عندالة عزوجل يومالقيمة ذد الوجپین قال رسول الق من کان له وجهان 
فی‌الدنیا کان له يوم القيمة لسانان من نار عن !بنا یی یعفورقال سمعت ابا عبد اله ا بقول من 
لقى المژمنین بوجه وغابهم بوجه اتی یوم‌القيمة وله لسانان من ناد :عن ابی جعفر ا قال بئس 
البدعبدیکونذاوجون و ذا لسائین بطری اخاء فی ال شاهداً و بأکله نبا ان اععطی حسده و 





۱ دوصنف امت اگرصالح باشند امت صالح میشو ند و اگرفاسد شوندامت فاسد 
میشو ند - امام ششم از قول پدرش قرمود که رسو لخدا قرمود دوصنف از امت من چون صالح‌باشند 
امت من‌صا لحند وچون‌فاسدشو ند امت‌من‌فاسدمیشو ند, سو ال‌شدیا رسول اي کدامند» فرمود فقهاء وامراء 

۴ خدا را در بارخ دوضعیف بپائید. امام ششم فرمود خدا را درباره دوضیف وا پائید 
متسود او کودك بی‌بدر و ژنها است. 

۳ مزدکسی که دو دختر یا دو خواهر یا دوعمه یا دوخاله را کنات کنده 

امام‌ششم فرمود کسیکه دو دختر بادوخواهر با دوععهیادوخاله رانان‌بدهد اورا از 7 

۴ دو مرد بوی بهشت را نمیشو نده رسو اعدا فرمود بوی بهشت از مسافت پانصد سال 
راه دریافت شود وعاق والدین ودیوث اورا تابنده عرض شد یا دسول‌امهُ دیوث کیست؟ فرمودکسی 
که زاش زنا دهد و بداند. ۱ 

۵ ۲ نچه درپارغشخص‌دوز بان آمده۔ رسولخدا فرمود شخس دوز بان‌را درتيامت‌میآور ند 
وزبانش از بشت سرش درآمده وزبان دیگری از جلوش افتاده و آنش میارند تا اورا آتشزن 
فرباد شود این تکه در دئیا دو رو و دوژبان بوده در دوز 

رسولخدا فرمود بدترین مردم پیش خدای عزوجل روزتيامت دو رو است. روزقيامت دو ز بان 

ازآتش دارده ابیبعقو بگوید شنیدم امام ششم میقرمود کسی که با مؤمنان بروی دوستی برخور دکند 
ویشت سرآنها بدگوید در روزتيام وارد میشود بادو زبان ازآش. 











(AY) 

ان ابتلی خذله (۱3 الناس انان واحد اراح و آخر استراح قال رسولاله ناس اثنان واحد 
اراح و آخر استراح فاما الذى استراح قالمؤمن اذا مات‌استراح عن‌الدنيا وبلاها واما الذىاداح 
فا3ا ا مات اراح الشجر و الدواب و كثيراً من الثاس (۱۷ الناس اثنان عالم ومتعلم الى 
یدنه الناس اننان عالم دمتعلم وسائرالناس همج د الهمج فى النار 

(۱۸ خصلتان احدیهما تسی‌الذنوب والاغری تیا لعلوب عن ابي عبد ال عن اه قال 
ادحی‌انه تباركوتعالی الى موسی لاتفرح بکثرتالمالدلا تدع ذکری عل یکل حال فان کثرةالمال 
تنسی‌الذنوب وترك ذکری بقسی‌القلوب (۱۵ خصلتان امان من الجذام عن ابيعبداة ‏ قال 
تقليم الاظفاز واخذ الشارب من‌جمعة الی‌جهعة إمان من‌الجذام (۲۰ الشغل بال‌ظیمتین بکی 
ابوفر «ره» من‌خشية الله عز وجل حتی اشتکی بضره فقيل له یاابازد لو دعوتاله البشفى بصرك 
فقال انی عنه لمشفول وما هو من‌اکبر همي فالوا وما شفك غنه قال العظمتان الجنة والثار 
(۳۱ الدنیا کلمتان و درهمان قام ابوذرهره» عنداکعبة فقل انا جندب بن سکن فاکتنفه‌الناس 





امام پنجم فرمود بدست بنده‌ای که‌ده رو و دو زبان باشد » مدح کند برادد دینی خودرا در 
حضورش و بدگوید باو پشت‌سرش, اگر نعبت یاب باو حسد برد واگر گرفتار شود اورا پاری‌نکند, 

٩‏ مردم دو دسته‌اند یکی آسوده میکند ویکی آسوده میشود * دسول خدافرمود 
مومن چون بمیرد از دنیا و گر فتاری آن آننوده شود وچون‌کافر بمیرد درخت وجنبندگان و بیاری 
ازمردم دا آسوده کند . 

۷ مردم دو طائفه‌اند دانا و دانشجو ۰ امام شم فرمود مردم دوطایفه‌اند دانا و 
دانشجو و دیگران بشه دم بادند وو ر آنشند» 

۸ دو خصلت استکه‌یکی۴ناهان را فرامش‌میکند ویکی دلها را سخت مینماید. 
امام شذم از قول پدرش فرمود خدای تبارك و تعالی بسوسی وحی فرستاد که بفراوانی مال خرسند 
مباش و یاد مرا در هیچ حال وامگذار زیرا مال بسیار گناهان را فراموش کند و ترك ذکر من 
دلہا را سخت 








6 دو خصلت امان از خوره‌اند ۰ امام شم فرمود چیدن ناخن و گرفتن شارب درجعه 
تا جیعه دیگر ایمنی از خوره است * 

۰ بدو امر بزرك باید دل داد . ابوذر از ترس خدا گریید تا از چشش نالید بوک 
گفته شد ایا پاذر دعاکن تا خدا چشمت را شقا دهد 





من از آن شغل مهمتری دارم چشم‌را وجهه 
همت خویش نکرده‌ام» گفتند چیس ت که تورا ازچشم عزیزت بخود مشفول کرده فرمود دو امر بزرك 
بپشت و دوزخ» 

۱ دنیا دو کلمه است و دو ریال۰ اودر دز پهلوی غا کمبه ایتاد و کفت من جندب 
پعرسکنم مردم دور اورا گرفتند» قرمودا گریکی ازشما قصد سفریکند توشة لانق آن دانبیه بیند, 
سفر روژقیات درپیش‌است نیخوافیدتوشه لائ ق آن را بردارید مردی‌نزد اورفت و گفت ما را ارشاد 




















(ar) 
فقال لو ان احدكم اراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد ما بصلحه فسفر يوم القيمة اما ترينون فیه ما‎ 
بصلحكم فقام اليه رجل فقال ارشدنا فقال صم يوماً شدیدالحر للنشوز وحج حجة لمظائ الاهور‎ 
وصل رکمتین فى سواد الليل لوحشة القبور ۰ كامة خبر تقولها كلمة شر تسکت عنها او صدفة‎ 
منك على مسکین لعلك تنجو بہا يا هسکین من بوم عسبر اجعل الدنیا درهمین ۰ درهما انفقته‎ 
على عبالك د درهماً قدمته لاخرتك و الثالت يضر د لا بنفع فلا تروه » اجعل الدنیا کلمتین کلمة‎ 
تضر ولا تفع * لاتروها قال قتلنی هم یوم لا ادرکه‎ ٠ في طلب‌الحلال و کلمة للاخرة والثالنة‎ 
1 
لا یکونالرجل فقیها حتی یکون فیه خصلتان عن موسی بن اکیل قال سمعت ابا عبداله‎ ۲۲( 
یقول لایکون‌الرجل فقیباً حتی لایبالی ای نویه ابتذل دبا سد فورتالجوع‎ 
لاخیر فی العیش الا لرچلین قال دسول اله 579 لاخبر فی‌المیش الا لرجلین» عالم‌سطاع‎ ۴۳( 
ادستمع داع (۳۴ لاخير فیا لد یاالا لاحد رجلین قال ابو عبدانه کا لاخبر فی‌الدنیا الا لاحد‎ 
رجلین رجل بزداد فی‌کل يوم احساناً ودجل بتدارك ذنیه يالتوبة و اتی له بالتوية واله لوسجد‎ 
حتی پنقطع عنقه ما قبل اه منه الا بولاینا اعل‌الیت (۴۵ العام عامان عن سلیم‌بن قیس الهلالی‎ 
قال سمعت علياً لقلا قول لابىالعلفيل عامر بنوانلة الکنانی يا اباالطفيل العلم علمان علم لایسع‎ 
کن؛ فرمود روژ گرم روزه بدار برای ذغیره قبأت وحح کن برای کارهای بزرك ودر دل شب دو‎ 
رکت تا گذار برای وحشت قبرسخن خر بگو واژ گفتاد بدخاموش باش بر بیچاره‌ای صدته بده‎ 
ای بیچاره شاید از روز سخت نجات یابی دیا دا دور یال بشناس ربالی که خرج عیال کنی و دیالی که‎ 
بآخرت پیش فرستی ريال سوم رز دارد و سودی امی‌دهد آن را مطلب » دئیا را دو کله بدان يك‎ 
کلیه درطلب حلال ويك کلمه در تحصیل آخرت "طلمة سوم ضرردارد ونقمی ندارد گردآن مگردگفت‎ 
غم روزی که بآن! نرسیدم مرا میکشده‎ 
مردتا دارای دوخصلت نشود فقیه نیست. موسی بن اکبل گوید از امام شم شنیدم‎ ۳ 
میفرمود مرد بصیر در دیات نیست تا اينکه هوی وهوس را ترك کرده باشد وباك نداشته باشد که‎ 
چه لباسی پوشیده و با چه چیز شکم خود را سیر کرده‎ 
خير در زند گی نیست مگر برای دومرد * رسولغدا قرمود خر در ژندگانی‌نیست‎ ۳ 
۰ مگر برای د و کس» عالم مطاع ودات شآموز مطیع‎ 
در دیا خیری نیست گر برای دو کس» امام ششم فرمود در دنیا خر نیست مگر‎ ۴ 
برای یکی ازد وکس » مردی که در هر روزی عمل‌تیکی بیفزاید ومردی که با توجه گناه خودراتلافی‎ 


کند کجا تویه برای اوفراهم‌میشود بدا اکرسجده کند تا گردنش بیفتد خدا آزاو قبول‌نمی گند مگر 
پدوستی ما خانواده ۰ 


> علم دو علم است* سلیم بن قیس‌هلالی گوید از علی دع> شنیدم که میفرمودبابی‌طفیل 
ای ابی‌طفیل علم دو علم است علمی که بایدمردم در آن تأمل کنند و آن علم دين است وعلمي که جای 
تأمل وتفکر تست وآن قدرت خدای عزوجل است ۰ 








(A4) 

الناس الا النظر فيه وهو صبغةالاسلام وعلم يسع الناس ترك النظر فیه وهو قدرة اله عز وجل 
۳٩(‏ خصلتان عجیبتان اکل رزق الله وادعاء الر بو ية دون‌الله عزوجل عن ابی عبداله ل 
قال اناي تبارك وتعالی اهبط ملكا الی‌الارض فلبث فه وفرا طویلا ثم عرج الى الستماه فقيل له 
ما ریت فقال رأبت عجائب كثيرة و اعجب ما رأيت انى رأيت عبداً متقلباً فى نه‌متك یأکل رزقك 
دیدعی الربوية فعجبت من جرأنه ءليك ومن حلمك عنه فقال اله جل جلاله فمن حلمی عجبت 
قال نعم قال قد امپلته اربعمأة سنة لایضرب علیها عرق د لا بريد من الدنیا شیثا الا ناله و لا بثفير 
علبه فیها مطعم ولامشرب (۳۷ الامر بالمعروف والنهی عن‌المنک رخلقان من‌خلق‌الله عزوجل 
الى ابى+ععفر اة انه قال الامر بالمعردف دالنهى عن المنكر خلقان من خلق اله عز و جل فمن 
نصرهما اعزمال دمن خذلیما خذله‌اله عزوجل (۳۸ کان اکثرعبادة الی‌ذد رحمهاللهخصلتین 
عن ابی‌عبدانه 1 قال كان اکثر عبادة ابىذد دحمةا عليه التفکر و الاعتبار 
(۲ المرأة يكون لها زوجان من أهل‌الجنة لایهما تكون فى الجنة الى رسول الث 0 
ان ام سلمة قالت له بابی انت و امى ار يكون لها زوجان فيموتان فیدخلان الجنة لایهما 
تکون فقال یا ام سلمة تخیر احسنهما خلقا و خبرهما لاله » با أم سلمة ان حسن الخلق ذهب 

۷ دو خصلت عجیب؛مت ۰ روزی خدا را خوردن وخدالی را بغیر او بستن» امام‌شثم‌فر مود 
خدای تبارك وتعالی فرشته‌ای بزمینه فرستاد و آن‌نرشته روز گاری درزمین پر برد سپس بآسان‌بالا 
رفت بس از اوسوال‌ش که چه دیدی گفت عجایب بسیاری ديدم و عجب از همه اينکه بنده‌ای دا دیدم 
درنست تومینلطد وروزی‌تورامیخورد ودعوای خدانی‌میکند از جرئت او بر توو اژحلم‌تو بر اوعجب کردم 
خدای عزوجل فرمود ازحلم من عجب کردی عرشکرد بلی» فرمود من اورا چپارسد سال‌مبلت دادم 
و رگی‌از او ندرژید وچیزی‌ازدنیا تعواست مگر باو وسید وهیچ خوراكوشرابی براو کم وزیادنشد 

۷ امر بمعروف و نهی ازمنکر دومخلوق خدا هستند. امام پنجم فرمود امر بسروف 


وهی ازمنکر دو مخلوق خدای عزوجل مبباشند هر که یاری آنها کند خدا اورا عزت دهد و هر که 
آنها دا وا گذارد خدا اورا واگذارد 

۸ یشتر عبادت ابوذر دوخصلت بود» امام ششم فرمود یشتر عبادت ابی‌ذر (ره) فکر 
کردن وعبرت گرفتن 

۹ ز نیکه دو شوهر داشته دد بهشت نصیب کدامست ؟ از دسول‌خدا روایت شده که 
ام سلمه باوعرضکرد پدرومادرم بقربانت زنی کهدوشوهر دارد هردو می‌میرند و بپشت میروند ا ژکدام 
آنها است فرمود ای اسلمه اختیار میکند خوش‌لق‌تر وعبال دوست‌تر نپا راء ای اسلمه خیردنبا 
وآخرت با حسن خلق است 








(4) 

بخیرالدنیا والاخرة (۳۰ خصمان اختصمو! فی ر بهم عن النضر بن مالك قال قلت للحسين بن 
علیبن‌ییطالب با اباعیدای حداتی عن‌قول ی عزوجلخھمان‌اختصموا فیر بې قال نحن وبنوامية 

اختصمنا فیا عزوجل قلنا صدق ائ وقالوا كبايث قنحن داياهم الخصمان يوم القيمة 
(۴۱ الجواد على وجهين عن احمدبن سليمان قال سأل رجل ابا الحسن ذهو فىالطواف فقال 
له اخبرنی عنالجواد قال اناکلامك وجمین فان کنت تسأل عنالمخلوق فان‌الجواد الذی ژد 
ماافترض یه خیم بخل بماافتر انعلیهد ان کنت‌تمنی الخالق‌فپوالجواد اناعطیوهوالجوار 
ان هنع لانه ان‌اعطیعبداً اعطاء مالیله ون‌منممنممالیس له (۴۴ | لدینارو الدرهممهلکان قال 
رسول اٹ ت الدیناروالدرهماهلکا منکانقبلکمدهما ملک کم (۴۴ الذهب و الفضة حجران 
ممسوخان قال الذهب والفضةحج ر ان مهسو خان ف ن احبہ ما کان‌معپماء قال مسنف هذا الکتاب اد امال 


۰ دو دشمن که در موضوع پروردگار خود با هم جنگید ند» اضر بن مالك گوید 
به حسین بن علی<ع> عرضکردم ای اباعجداه موضوع قول‌خدا که میفرماید دو دشمن‌دد باره پرور گار 
خود باهم خصومت کردند بیان کن فرمود ما و بنی‌امبه در خدا نزاع کردیم ما گفتیم خدا درست 
فرموده و آنهاگنتند خدا دروغ گفته ما وآنها دز روژ قيامت هم خصم بکدیگريم 

۱ جواد دو معتی ارده احا بن سلینان گوید مردی از امام هفتم در حال‌طواف برسید 
که جواد دا برای فرمود کلام تودو وجه دازد | کرمقصود تو سال از مغلون‌است‌جواد 
آن‌کس اسنکه واجبات خودرا ادا کندبخب ل کی استکه بخل ورزد در ادای آنچه خدا بر او واجب 
کرده و اگر مقصود تو خالق است بدا نکه خدا اگرعطا کند جواد انت و اگرمنم کند جراد ات 
زبرا اگرعطا کندینده چیزی باوداده که‌حق نداشته وا گرمن مکند چبزی از اودریغ داشته که حقش نبوده 

۳ پول طلا و نقره هلاك کنندهاند* رسو لخدا فرمود پول‌طلا و نقره هلاك کردندکسانی 
که بیش از شما بودند وشما راهم هلاك میکنند. 

۳ طلا و نقره دوسنگند که مسخ شدند فرمود طلا و نقره دوسنك مسخ شده‌اند هر گس 
آنها را دوست دارد باآآنها است» مصنف این کتاب گوید مقصود این استکه ھر کس آنها رابطوری 
دوست داشته باشدکه حقون الهی دا از آنها ادا تتماید با آنها است 

شرح طلا ونقره دو قلز معدنی و معروف هستند ومقصود از اينکه سنك مسخ شده‌اند ايشت 
که ماده سنگی در آنپا محفوظ است و صورت آنا در اثر معدن تفیبر کرده و باین فلز تبدیل 
شده‌اند و چون هبزم جهنم سئك است وهر کسی با محبوب خود محشور میشود کسیکه اینها را دوست 
دارد با آنپا معشور میود و وارد جهنم میگردد و محشور شدن با معبوب امری است طبیعی زیرا 
موجودات عالمآخرت همان |نعکاس و تحقق اموریت که در نقوس و ارواح بشر ات وستقر گردیده 
ودر محیط هر قردی ازانمکای‌نفسیت او موجوداتی‌محقق شود که موجب راحت یا عذاب‌اواست‌وچون 
محبت از صفات روح انسانی‌است و اساس سعادت وشقاوت او است محبت باین فلزات این اتر را دارد 
ومحتاج بتفنیری که مصنف کرده نیت زیرا شخص‌موّمن بلکه عاقل هیچگاه محبت بطلا و نقره ندارد 
وعلاقه با نها برای دقع حاجت غیر از محبتی استکه موضوع حدیث است» 









(U 

عزه یعنی بذاك مناحبهما حبآیمنع حال منہماً (۴۴ التعوذ من خصلتین عن‌ابی‌سعیدالخدری 
قال سمعت رسول اي بقول اعوذ بالله من‌الکفر والدين قيل بارسولاين ايعدل الكفر بالدين؛ قال 
5ک نعم (جفی العیعتخصلتان عنعلی‌بن‌الحسین قال دددت انی افتديت خصاتين فىالشيمة عضن 
ساعدی‌النزق وقلةالكتمان ۴٩(‏ للصائم فرحتان الى الصادق ا قال للسائم فرحتان : فرحة عند 
افطاره وفرحة عند لقاءله عزوجل۰ عن النبى قال قالالة تبارك وتعال یکل عمل ابن دم هوله غر 
الصيام هو لى وانا اجزى به دالصيام جنةالعبد المؤمن يومالقيمة كما يقى احدكم سلاحه فی‌الدنیا 
ولخلوف فمالصائم اطيب عنداي عزوجل من ربح‌المسك والصائم يفرح بفرحتین حين بفطر فیطم 
وبشرب وحین پلقانی فادخلهالجنة (۴۷ ماجاء فیالتاجرین اذا صدقا وبرا واذا کذبا وخانا 
قال رسودا مق اذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما داذا كذبا وخانا لم ببارك لما دهما 

بالخيار مالم یفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او بتتا ركا 
(۳۸ شینان بروحان بخیر ویغدوان بخیر قال دسول ای علیکم بالغنم و الحرث فانیما 

۴ - باید ازد و خصلت بخدا پناه برد _ ابی‌سعید خدری گوید ازرسو لخدا شنیدممیفرمود 
پناه میبرم بخدا از کفر و بدهکاری, عرص شد یا دسول‌ه بدهکاری برابر کفر است فرمود آری. 

۴۵ ۔ برای شیعه دو خصلت نکوهیده است - امام چېارم فرمود دوست‌دارم که دست‌خویش 
را بهای دوخصلت که درشیمه است بدهم پکی بی‌صبرگ وسبکی ودیگری فاش کردن اسرار. 

۴٣‏ روزه‌دار دو شادی دارد- امام ششم فرمود روزهدار دو شادی دارد» یکشادی وقت 
افطار ودیگری دروقت ملاقات‌پروردگار »رسو لخدا فرمودهمه اعمال‌فرز ند آدم از آن او استمجزروزه 
که از آن مشت ومن باداش آنم روژه در قيامت سپر بند؛ مؤمن است همچنانکه یکی از شما دردنیا 
خود دا باسلحه نگهداری میکند» بوی‌دهن روزء‌دار پیش‌خدای عزوجل خوش‌تر است از بوی مشك» 
روزه‌داردوشادی دارد بکی‌هنگام افطار که میخورد ومی آشامد و دیگری هنگامیکه مرا ملاقات‌میکند 
و اورا ببهشت میبرم. 

۷ آنچه در باره دو بازر گان راستگو و نیکو کار ويا دروغعو وخائن رسیده ‏ 
رسول‌خدا فرمودچون دو بازر گان داست گویند ونیکی کنند برکت‌با نپا داده شود وچون دروغگویند 
وخیانت کنند بر کت دریاقت تکنند» دوطرف‌ماملهتا درمجلس ممامله هستند اختیارنسخ دارند واگر 
با هم اختلاف کردند قول صاحب‌کالا مقدمست تا ايتکه اختلاف را ترك کنند. 

شرح مقصود ایئستکه که اگرصاحب‌کالا منکر فروش جنس‌خود شود و کسی مدعی خرید آن 
باشد قول صاحب کالا مقدم است ۰ چنانچه اگر صاحب کالا گوید ثمن نداده و طرف گوید. دادم 
قول او نیز مقدست . 

۸ دو چیز در بامداد و ی - رسولخدا فرمود: گوسفند وزراعت داشته 
باشید که هرشب و هرصبح خير عرض‌شه یا رسول‌امله شتران در کجاست؛ فرمود نها 
مہارهای غیطانند » خیر آن ها از RE‏ بآن‌ها میرسد» عرض شد با رسول‌الله گر 














(ay) 

بخبر ویغدوان بخیره فقیل بارسولان فاین‌الابل؟ قال تلك اعنان الشیاطین دیانیها خبرها 
من ‌الجانب‌الاشئم قيليادسول ايش ان سمع الناس بذلك تر كوها فقأل اذاً لا بعدمما الاشقياءالفجرة 
۳٩(‏ بیعان مکروهان الی ابی‌جعفر ا انهکره بیعین اطرح دخذ من‌غیر تقلیب وشری مالم تره 
(۰؟ فی الجید دعوتان وفی الردی دعوتان عن آبی‌يدانلِم ان قال فی الجید دعوتان و فی 
الروی دعوتان » يقال لصاحب الجید بادكال فيك دفیمن باعك دیقال لصاحب الردی لا باركالة 
فيك دلا فیمن باعك (۱؟ می ناصح الله عزوجل اعطی خصلتین عن معویه بن وهب قال سمت 
یاعدا یقول ما ناصح‌اله عبد مسلم فی‌نفسه فاعطىالحق هنا د اخذ الحق لما الا اعطىخصاتين 
عز وجل بقنع به د رضی عن اه ینجیه (۲) می‌کان فیه خصلتان فهو مؤمن حقا 
قال رسول اله ب8 من واننى الفقير د انصف الناى من نفسه فذلك المؤمن حقا و فى خبر آخر 

قال رسول ای با من سرته حسنته وساتنه سیئته فېوالمۋمن 
(4۳خصلتان م کانتا فیه و الا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب عن ابی عبد اث چ4 قال حصلتان 








دزقاً من ا 


مردم ابن‌مطلب را بشنوند شترداری را ترك میکنند فرمود بدبختان نابکار دست از آن بر نمیدارند. 

٩‏ دوقسم خرید و فروش بد است . امام چم دو قم خرید وفروش را بد داشت؛ یکی 
بینداز و بر گیر بدون وادسی جنس دوم خرید چیزی که آنرا ندیدی. 

شرح این قسم معاملة که گذاشتن پول و برداشتن جنس باشد بدون اینکه قبلا مورد 
ساملهو بهای آن با موافقت طرفین‌تعیین شود یا چیز ندیده را مورد معامله قر ار دهند باطل است زیرا 
موجب غرر میباشد. 

۰ در جنس خوب دو دعاست و در جنس بد دو دعا - امام ششم فرمود جنس‌خوب دو 
دعا دارد وجنس‌بد دونفرین » درباره‌چنس خوب میگویند خدا بتو وفروشنده توبر کت پدهد ودرباره 
جنس بد میگویند خدا بتو و فروشندات بر کت ندهد. 

٩‏ ببند‌ایکه خدا را مراعات کند دوخصلت داده شود - معوية بن وهب گویدشنیدم 
امام ششم میفرمود هیچ بنده مسلمانی خدا را در بارة خود مراعات نکنه باين معنی که حق‌دیگر انرا 
ادا کند و حق خودرا دریافت ناید مگر اینکه دو خصلت باو عطا شود: رزقی که بآن قانع شود 
وخوشنودی خداو ند که بدان نجات یاب 

۳ هر کس دوخصت داشته باشد بدرستی مقمن است - رسولغدا فرمودکس ی که با 
فقیران همراهی وهمدردی کند و با مردم با اتصاف رفتار کند بدرستی موّمن‌است»درخبردیگر رسو لخدا 
فرمود هر کس ازحسنه خود شاد و گناه خود را بدداشته باشد او موّمن‌است . 

۴ هر کس دو خصلت دارد خوبست و رنه دورشو » دورشو » دورشو . امابعشم 
فرمود دو خصلت است که هر کس دارا باشد بيار خوب و گرنه دور شو » دور شو ‏ دور شو » 
گفته شد چیست آن دو ۲ فرمود نباز در وقت با محافظت بر اوقات نماز و هیراهی و هیدردی با 
معتاجان و گرفتاران . 

















۳) 

من كانتا فيه وال فاعزب ثم اعزب نم اعزب » قيل وما هما قالالصلوة فى مواقیتها والمحافظة عليما 
دالمواساة (۴۴ امران ایهما سبق الی المطلقة المستر ابة بانت‌منه عن ابي جعفر كا قال امران 
ایهماسیقلیپا بات بهالمطلقة المسترابة التی تستریب الحیض ان هرت بها فة اشهر بیش لیس بها 
دم با نت بہاوان مرت بہاثلاثحيض ليست بین لحیضتیتثةاشهر بانت بالحیض (۴۵ التقرب الى الله 
عز وجل بخصلتین قال ابوعبد الم المعروف شيء سوى الزكوة فتقر بوا الى اله عز وجل بالبر 
وصلة الرحم ۴٩(‏ خصلتان ينفيات الفترد يزيدانفى العمرو يدفعانعن فاعلهما سبعين مينة سوء 

عن ابىجعفر 8 قال البر والسدقة ینفیان الفقر د بزیدان فی‌العمر وبدفعان سبعين ميتة سوه 
(4۷ المنة سنتان عن على لل أنه قال السنة سنتان » سنة قى فريضة الاخذ بها هدى و ت رکها 








شرح مقصود اینس ت که با کسی رفاقت ومعاشر ت که دين واخلاق داشته باشد علامت دين داړۍ 
مواظبت بر نماز ومحافظت بر اوقات نماژ است وعلامت حسن اخلاق همدردی وهمراهی با محتاجان 
وفقراء است وخوش فرموده است: 

شرف مرد بجود است و سخاوت بسجود هر که‌این‌هر دو ندارد عدمش به‌ژوجود 

وک ی که دین واخلان ندارد دوری و کثاره گیری از اوبپتر است وبلکه لازم است: 

۴ دو امر است که هر کدام زووتر حاصل شود مطلقه مسترابه از عده خارج 
می‌شود - امام پنجم فرمود دوامر است که هر کدام زودتر انفان افتاد مطلقه مسترابه‌ایکه‌درشکست 
پواسطه آن از عده خارج میشود اول سه ماه با کبکه درآنها خونی نبیند دوم شه حبضی که ميان هر 
دو حیش آن سه ماه پاکی نباشد 

شرح مقصود از مسترابه زنیستکه درسن حیض است وحبش هم میشود و بمدازطپر غیرمواقعه 
طلاق گرفت و درعادت خود حیش‌نشده این ژن مسترابه میشود زیرا احتمال حمل و احتمال تأخیرحیض 
در او بوجود می‌آید؛ دراین‌صورت انقضاء عده او پیکی از دو امریستکه در روایت ذ کرشده. 

۵ نزدیکی بخدا با دو خصلت ات - امام ششم فرمرد » احسان غير از ز کوتست ؛ به 
نیکی وصلة رحم بخدا تقرب 

شرح مقصود این ت که ز كوة حق واجبی است برای مستحتقان آن باید ادا شود موافق‌عدالت 
است کسبکه ‏ زکوة ندهد ظلم کرده وحق دیگران دا برده» واحسان اینستکه از حق خود بدیگران 
بذل گند نه حق صاحب حق را باو بدهده 

٢‏ دوخصات است که فقررا برطرف میکنند » عمر را زياد میکنند و ازعول کننده 
هفتاد نوع‌مر لك بدر ادور میکنند - امام بنجم فرمود نیکی و صدقه فقر را بر طرف کنند, عم 
دا بیفزایند وهفتاد مرك بد را دوز کنند ۰ 














۷ سنة دوتاست - امام اول فرمود سنت دوتاست» سنت درواجب که پیرویآن هدایت وترك 
آن‌گسراهی است وسنت درغیر واج بکه پیروی آن فضیلت وترك آن‌گناهی ندازد ‏ 

شرح مقصود از سنتکفتار و کردار پنبر وسصوم است که کامی‌ییان وتوضیح امورات واجب 
است و کاهی بیان امر مستحبی‌استکه ترك آن رواست» 





(0) 

ضلالة وسنة فى غير فريضة الاخذ بها فضيلة وترکها غير خطيئة (۸ لاتصلح الصنيعة الا عندفی 
خصلتین عن ابی عبدا هيقال «تسلحالصنيعة الا عند ذک حسب او دين 

(٩؟‏ الاخوان صنفان ءنابىجعةر 1 قال قام الىاميرالمؤمنين رجلبالبصرة فقال بالمرالمومنین 
اخب تاعن‌الاخوان؛قالالاخوانستفان:اخوانالثقةاخوان العکاشرة قاما اخوان الثفة فهم الکف 
والجناح و الاصل والاهل و المال فاذا كنت من اخيك على حد الئقة فابنل له مالك و بدنك و 
صاف من صافاه د عاد من عاداء و اکتم سره وعیبه واظپر مته الحسن واعلم ایپا السائل انیم اقل 
من الکبریت الاحمر و اما اخوان المکاشرة فانك تصیب منهم لذنك فلز تقعطمن ذلك منهم و لا 
تطلین ماوراء ذلك من ضمیرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلادة اللسان 
(۵۰الناس رجلان عن ابی‌جعفر آ8 قال اناس رجلان مژمن و جاهل فلا تژذ المزمن ولا تجهل 
الجاهل فتکون مثله (۶۱ امیران و لیما با میرن قال رسول ال | 
لیس امن‌تبع جنازة ان برجع حتی تدفن او ژذن له درجل یحج مح‌امراة فیس له ان ینفرحتی 
تقضی نسکہا (0۲ شینان پفمدالناس بهما صلوتهم عن ابی جمفر چم قال شیثان بفسد 








ان و لیسا پامبرین 








۸ احسان فقط نردصاحب دو خصلت شایستگی دارد - امام ششم فرمود شابستگی‌ندارد 
احبان مگر نرد شخص که شریف یا دیندار است 

۴٩‏ رفیق و برادردو قسماست - اعام پنجم فرمود مردی دربصره حضورامیر المؤمنین ایستاد 
عرشکرد با امیرالممنین‌خبرده مرا از برادران» فرمود برادران دوقسم‌اند بر ادد ان صمیمی و بر,دران 
ظاهررساز بر اد انصیسی‌هبانا دتو بال واهل‌ومال‌اند چون بر ادرخودرا صبی بافتی مال‌وجات داز 
او ددیغ مکن با دوستان‌اودوست‌باش و بادشسان‌اودشن» سروعیب‌اور | پوش نیکی اور ااظواد کنو لی‌ای 
سائل بدانکه اینپا از کبر بت‌احس کمیاب‌تر ند بر ادران ظاه‌رسازهمان لذت معاشرت دا از آنها دریغ 
مداروتوقم بیش از آن‌هم ازدلآنهانداشته باش وخوشرو ی‌وخوشگول که بتورذلمیکنندبا نها بذل کڼ 
/ ۰ مردم دودسته| ند- امام پنجم فرمودمردم دو دسته‌اند مؤمن که داتاست و نادان که‌اخلاق 
|پما نی ندارده موّمن را اذیت‌مکن وبا جاهل جپالت مورژ تا مثل او باشی ۰ 

۵۱ دوفرهانده که رسماً امیر یستندرسول‌خدا فر مود دوفرماندهاندکه امیرخوانده نشده| ند 
یکی‌صاحب‌جناژ»» کسبکه جنازه‌ای تشبیع کرد حق ندارد بر گردد تا آن جناژه بغاك سپرده شود یا 
|ژطرف صاحب‌جنازه باواجاء مراجت داده شود ودیگریز نیکه با مردی بعج رفته مردی که درسفر 
حج کفیلزنی است حق ندارد کوج کند تا آنزن حجش را تما گند 

۳ دوچیز اس ت که مردم سنی‌مذهب نماز خود را با آن فاسد میکنند * امام بنجم 
فرمود دوچیزاستکه مردم نماز خود دا باآن فاسد میکنند یکی قول کسیکه میگوید تبازك اسمك و 
تعالی جدك, این‌جمله تعالی جد ك که معنی آن این است خدایا بخت تو بلنداست جبله‌ایست که طابقة 
جن از روی جهالت و بی‌معرفتی دربارة خدا اطلاق میکردند و خدا در سوره جن‌این‌جمله را ازآنها 





























(ج) 
الناس بهما صلوتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعالی جدك و انما هو شيء قالته الجن بجهالة 
فحکی ال عنم وقول الرجل السلام علينا «علی عباد اه الصالحين 
(۵۳ ما من خطوة احب الی‌الله عزوجل من خطوتين وما من‌جرعة احب‌الله من‌جرعتین 
وما م‌قظرع احب الی‌اله عزوجل می‌قطر تین عن‌ابی‌حمزةالتمالی قال سمعت على بن‌الحسين 
زین‌العابدین # بقول ما من‌خطوۃ اجب الیل عز دجل من خطوتین خطوة یسد بيا المومن 
صفا فى سبیل ال دخطوة الى ی رحم قاطع وما من جرعة احب الى ال عز و جل من جرعتین 
جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم و جرعة مصيبة روها مؤمن بصبر » وما من قطرة احب الى اله عز و 
جل من قطرتین قعارة دم فى سییلانه دقطرة دمعة فى سواد اللیل لا بريد بها عبد الا له عزوجل 
(40 خصلتانةکرهما اليس لنوح عن اعدا قال لما هبط نوح من‌السقينة اناه الیش 
ققال له ما فى الارض رجل اعظم عنة عل منك + وعوت الله على هژلاءالفساق فارحتنى عنهم الا 
اعلمك أخساثين اياك والحسد فهوالذى عمل بی‌ماعمل اباك دالحرص فپوالذى عبلبآدماغنل 
حکایت کرده ولی استعمال آن درموضوع ایالپ ی محبح تست ودرنماژ حک م کلام آدمی دارد وموجپ 
بطلان نمازمیشود ودیگری قول کسی استکه دروسط نماز بگوبد السلام علینا وعلىعباداث السالحين 
زیراکه این‌صیفه‌سلام برای خروج از نمازهست‌وا گردروسط تماژ بطورهید گفته شودسلام بی‌جامحصوب 
کردد وموجب‌بطلان میشود وظاهراً دسم عامه بوده که اپن‌سلام وا درتشهد وسط نماژادامیکرده‌اند 

۴ هیچ قدمی پیش خدا ازدوقدم محبو بتر نیست هیچ جرعه‌ای بش‌خدا از دوجرعة 
محیو بتر نیست» هپچ قطرهای بیش خدا از دو قطره محبوبتر نیست ابی: لی گوید از اماهچهارم 
شنبدم میفر موده هیچ قدمی پیش خدای عزوجل محبوبتر اژدو قدم نیست قدمبکه مؤمن برمیدارد وبا 
آن رخته صف جهاد را ترمیم میکند وقدمیکه طیطر یق میکند ومیرود بسوی‌خویشاو ندبکه قطع رحم 
کرده تا اورا استمالت ومحبت نماید؛ هیچ جرعه‌ای مو پیش‌خدا ازدوجرعه » جرعه خشنبکه 
مؤمن بحلم خود فرودهد وجرعه ناگوارمصیبتی که بصبر‌خود تحمل کند» هیچ قطرهای نزد خدا ازدو 
قطره محبوب‌تر نیست» قطره خونی که در راه خدا ریخته شود و قطره اشکی که در دل شب برای 
خدا جاری گردد» 

۴ شیطان دوخصات را بنوح یادآوری کرد امام ششم فرمود چون کشتی توح بزمین 
فرود آمد شیطان خدمت نوح رسید وعرضکرد در ړوی زمین کسی نیس تکه بیش از تو مرا ممنون 
کرده باشد چونکه برهلاك این فاسقان نفرین کردی و مرا از آنها راحت ودی میخواهی دو خصلت 
بتویاد دهم ۲ ازحددوری کن ذیرا همان‌حسد استکه مرا باین روزسياه نشانده ازحرص دود یک نکه 
حرص آدم را از بپشت رانده ودرماندهکرو» 














(u) 
اخوف مایخاف على الناس‌خصلتان قال رسول ال 47 ان اخوف ما اخحاف علی امنی‎ 9۵( 
الپوی وطولالامل اما الپوی فانه بصد عن‌الحق و اما طول الامل قینسی الاخرة وهذه الدنیا قد‎ 
ارتحات مدبرة وهف الاخرة قد ارتحلت مقبلة و لكل داحد منهما بنون فان استطعتم ان تکونوا‎ 
می‌بنءالاخرة ولاتکونوا من‌ابناءالدنیا فافعلوا فانکمالیوم فی دار عمل ولا حساب وانتم غدا فی‎ 


داد حساب ولاعمل. عن‌النبی 7 انه قال فی کلام لهالءلماه رجلان رجل عالم اغذ بعلمه‌فیذا 


ناج ورجل‌عال تال لعلمه فمذا هالك وان اهلالنارليتأذون بريحالعالمالتارك لعلمه وان‌اشد اهل 
الثار ندامة وحسرة رجلدعاعبدا الیل عزو جل‌فاستجابله وقبل‌منه واطا عالله عزوجل‌فادخله‌ا 
الجنة وادخل|لداعی|لنار بتر که علمه واتباعه‌البوی‌ثمقال‌امیرا لمومنن ت الا انا خوف‌مااخاف 


۱ علیکم خصلتان:اتبا عالهوی‌وطول‌الامل امااتبا عا لهوی‌فیسدعنالحقو اماطول‌الامل‌فینی‌الاخرة. 


قال سول ال قرغ انا خوف‌ما | تخوف‌علیامتی| اپوی‌وطول‌الامل اما الپوی‌فیسدعن |لحقو اما طول 


الامل‌فينسي‌الاخرة وهنه‌الدنیا مرتحلة ذاهبة وهذه‌الاخرء مرتحلة قادمة ولکلو احدة‌منهماپنون 


فان‌استطعتم ان تكو نوا من‌ابناءالاخرة ولاتکو توا منابناءالدنبا فافعلوا فانکمالیوم قی‌دارالعمل 


ولاحساب وانتم غداً فی دارالحداب ولاعمل ۰ ۵٩(‏ النهبی‌عن‌الخصلتین- عن مفطل‌بن يزيد 


قال قال ابوعبدالله ي انباك عن خصلتين فيہما هلك الرجال ان تدین الله بالباطل 
و تفتی الناس بما لاتعلم . عن ابی الحجاج قال قال ابو عبداله #4 ائباك 
هه دو خصات اس ت که ازهمه چیز بیشتر باید از آ نها بر مردم ترسید - دسولخدا 
فرمود بیشٹر چیزی که برامت خویش از آن هراس دارم خواهش نفس و آرزوی دراز است خواهش 
نفس ازحق جا و گیری میکند و درازیآرزو آخرت دا فراموش می‌نماید؛ این‌دنیا اس ت که پش ت کرد 
میرود» آن آخر تست که ر وکرده می آید» هر کدامشان فرز ندان و داوطلبانی دارنده اکر بتوانید از 
فرزندان آخرت باشید و اژ فرژندان دنیا نباشید بجا آورید » زبرا شما امروز که ژنده‌اید درمحیط 
عمل و کارهستیدوحسا بی‌ندارید وفردا که مردیدحساپ شما کشیده میشود وفرص تکار تیست » امیر المؤمنین 
اژقول بیغبر فرمود علماء دو قسند مرد عالبی که بعلم خودعمل کند او ناجی است وعالمی که علم‌خود 
پشیمان‌تر وحسرت‌خود ترین 
فته و خدا را اطاعتکرده و 
:ن بعلمشو پیر وی‌ازهو ای نفش 
وارد دوزخ کرده سپس امیر البومبین فرمود هلا از دوخصلت برشما میترسم یکی بیروی‌هوای‌نفس و 
دیکری درازی آرزو » اما پیروی هوای فس ماتع ازحق و درستی‌است ودراژی ارزو آخرت دا 
پدست فراموشیمبسپارد- ترجما خبر اخیر گذشت ۶ 

٩‏ ازدوخصات نهی‌شده مفتل‌بن یز ید گو بد امام‌ششم قر مود تر اازدوچیز نهی‌میکنم که در آن 
نابودی مردان بزرگه‌است: نهی‌ميکنم اآ نکه عبادت کئی خدادا بدین‌باطل ویدانچه ندانی فنوی‌دهی, 
آبن‌حجاج‌گوید امام شغم فرمود تورا ازدو خلت نهی‌کنم که مردان‌جهان اذآن e‏ رسیده اند : 
پرستش 











بپرهیز از آنکه بدانچه ندانی مردم دا فتوی دهی یا بدانچه ندانی خدادا 








(n 

عن خصلتين فیهما هلك من هلك اياك ان تفتی الناس برأيك اوتدین یمالا تعلم (۵۷ ماءان الم 
یجیبا نوحً لما دعا آلمیاه عن یبدا قال ان نوحا لما كانايام الطوفاندءامباءالارش 
فاجابته الا الماء المردالکبریت (۵۷ الایمان قول و عمل » عن عبن ءبدالش بن طاهر قال كنت 
داقفا ءلی ابی دعندهابوالصلت الپروی واسحق بن راهویه و احمدین ین حنبل فقال ابی 
ليحدتي کل رجل منکم بحدیث فقال ابواسلت الهروی حدتتی علی بن موسی الرسا و کان ال 
رضاً کما سمی عن ابیه موسی بن جعفر عن ایبه جعفر ‏ بن ل عن ابيه تل بن على عسن ابه 
على بن الحسين عن ایبه الحسينبن على عن |بيه على( ع) قال قال رسولا77َالایمان‌قول وعدل 
فلما خرجنا قالاحمدبن عبن حتبل ما هذاالاسناد + فقال له ابی هذا سه‌وط المجاتن اذا سطط 
به المجتون افاق (08 منهو مانلايعبعان. الى یبدا انه قال منهمومان لایشبعان: مهوم 
علم و منهوم مال ( ٠٠‏ اخصاتان مى حقيقة الایمات ٠‏ عن ابىعبدا ك قالان منحقبقةالايمان 

ان تؤثر الحق وان ضرك على الباطل وان نفعك و ان لايجز منطقك علمك. 
1١(‏ المروة مروتان ۰ "قال اميرالمؤعنين فى وصيته لابنه ل بن الحنفیة 








۵ دوقعم آب نوح پیغطبر آرا اجابت نکردند امام ششم فرمود حضرت وح «ع> در 

ابام طوفان همة آبها دا طلب كرد تا درهلاك كفار كمك کننده همه آبہا دموت اورا اجابت کردئد 
جر آپ تلخ و آب گ وگرد» 
9۸" ایمان گفتار است و کردار - عحمدین عبداه بن طاهر گوید حضور پدرم ایستاده‌بودم 
ابوصلت هروی* اسحق بن‌راهو به واحمدین‌حتبل‌هم حضور او بودنه ؛ بدرم بآنها گفت‌هر کدام حدیثی 
برای من نقل کنید؛ بوصلت هرو ی گفت علی‌بن موسی‌الرضا که چنانچه نام اوهست مورد رضابت غدا 
بود مرا حدیت کرد از پدرش موسی بن جمفراز پدرش جفر بن محمد از پدرش محید بن‌علی| 
علی بن الحسین اژبدوش حسین بن علی<ع> گفت رسولعدا فرمود ایمان‌گفتار است و کردار ۰ وچون 
بیرون شدیم احمد بن محمد بن نبل گفت این‌چه سلسله سندی هست؟ پدرم درجوابش گفت این‌داروی 
دیوانه‌هااست وقتی در دماغ دیوانگان داغل کنند بہوش می‌آیند» 

24 دو گرسته هستند که سیر نمیشو ند . اما‌ششم‌فرمود دو گرسته -پر نمیشوند » گرسنه 
علم و گرسنه مال* 

۶ دو خصلت اژحقیقت ایمانند ء امام شثم فرمود ازحقیقت ایمان این استکه حق را اگر 
چه بان تند بر باطل مقدم داریا گرچه سودت دهد دیگرابنکه گفتارت ازعلمت بیش نباشد 

۱ مروت جوانمردی دو نحو است - امیر المژمتین درضن سقارشات خو 

























تیت در 
سفراءا مروت درحضرقرائت قر آن وهم پا علماء و تأمل در مسائل مته ومحافظت بر نیاز جماعت 
است و اما مر وت در سفر بذل توشه برفیقان و ترك مغالفت هسفران و باد خداوند عزوجلست درهر 
مکان از بالا رفتن و سرازیر رفتن وفرودآمدن و نتشستن» 


محمد بن حنفیه فرمود بداتکه مروت مرد مسلمان دومروت است ؛ مروتیست درحضر و مروا 





(wm) 


واعلم ان مروة المرءالمسلم هروتان عروة فى الحضر ومروة فىالسغرفامامردءالحضرفقرآئةالق ر آنو 
مجالسة العلماء والنظر فى الققه والمحافظة علىالصلاة فی‌الجماعات واما مروة السفرفبنلالزاد و 
قلة الخلاف على من صحبك وکثرة کراله عزوجل ف‌کل مصعد و مپبط ونزول وقبام وآمود 
(11 خصلتان من الجفا. + قال رسولا تا البول قائماً من غيرعلّة من الجفا الاستجاء 
بالیمین من الجفاء (7۳ خصلتان مجلبتان‌للرزق» عن ابی‌عبدانه( قالغسل الاناه و کسح الفنام 
مجبلة للرذق (16 تجب النفقة علىالعيال بين المكر وهي ٠‏ العباشی وهويقولاستأذنت الرضا(ع) 
فى النفقة علىالعيالفقال بين المكروهين قالفقلت جعلتفداك لاله مااعرفالمكروهينقالفقال 
بلی بر حمك لاماتعرف نله عزوجل کرهالاسراف و كره الاقتار فقال والذين اذا أ قوالميسرفرا 
ولم بقتروا و کان ین ذلك توا(ه خصلتان بخصلتین ۰ عن اید4۵ قال برواآبانکم 
کم ابنانک وعواعن نسا الناس‌تعف نساتکم (17 الحیاء علی وجهین ۰ قال دسول اا8 
الحياء على دجهين فمنه ضعف دمنه قوة واسلام و ایمان (1۷ مايازم الوالیتمنعتوقالولد ۰ 
قال رسولاله تات يلزم الوالدين من العقوق لزلذهما ازا كان الولد صالحاً ءایلزم الولد لیما 
( قول النبی ابال يىحيى.قالسألت|با لحنعلی بنموسىالر ا( ع)عنمعنىقولالنبى تا 

۳ دو خصلت از حفا کار یست ۔ رسو لخدا فرمودای‌تاده شاشیدن‌بدون عذروعلت‌جفاکاریست 
وشستن خود با دست راست از جفاکاری است ۰ 

شرح - جفا خلاف اخلاق انسانیت است* 


۳ دوخصلت جلب روز ک‌میکنند - امام ششم فرهمود شتن ظرعها و جاروب کردن‌یشگاه 
خانه جلب روزی میکنند» 

۴ حد واجب خرج عیال ميان دو حد مکروهمت - عیاشی میگوید از حشرت رضاع) 
رخصت خواستم راجم باندازة نفقه برعبال فرمود بین دومکروه » عرضکردم قر بانت بخدا دومکروه 
را نمیدانم فرمود بلی خدا بتو رحبت کند آیا نمیدانی که خدای عزوجل بد دارد اسراف و امناك 
را فرمود آنچنان کسانی که چون انفاق‌کنند اسراف نورزندو امساك نکنند و ميان این دو درحد 
اعتدال می‌باشند + 

۵ دو خصات درعوض دو خصلت اصت - امام ششم فرمود نیکی کنید درحق پدرانتان تا 
دزعوض فرز ندان شما بشما تیکوئی کنند و از زنان مردم پارسا باشید تا از زنان شما پارسا باشند» 

۲ حیا بر دو وجه است - رسولخدا فرمود حبا بر دو وجه است يك قم آن ستی‌وضف 
نفس است ویکقسم آن قوت واسلام وایسان است » 

۷ پدریکه عاق فرز ند میشود - رسول‌خدا فرمود چنانچه فرزند عاق پدر و مادرمیشود 
درصورتیکه حقوق آنبا را ادا نکند پدر ومادرهم عاق فرزند میشوند درصورتیکه فرزندصالح باشد 
وحقش را ادا نکنند ۰ 

۸ در گفنار پیغمبر که من فرز ند دو ذیيحم - راوی گوید از امام هشتم برسیدم ازمعنی 
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الذبیحین قال نی اسمعیل بن ابراهيم الخليل#عبدالة بنءبدالمطاب امااسمعيل فهو الفلام 
الحلیم الذی بشرانه به ابراهیم فلمابلغ معه السعی قال یابنی اتی‌اریقیالمنام انى اذبحك فانظر 
ماذا تری قال با ابت افعل ما تؤمر دلم بقل یا ابت افعل مارأیت ستجدنی انشاءالة من الصابرین 
فلما عزم علی ذیحه فداماله ببح عظیم بکیش املح باکل فی سواد و یشرب فی‌سواد د بنظر فی 
سواد د بمشی فی سواد د ببول ویبعر فی سواد د کان برتع قبل ذلك فى رياض الجنة ادبعين عاماً 
وها خرج من رحم انثی واتما قالانه عزدجلله کن‌فکان لیفدی به اسمعیل‌فکلما يذب بمنی فهو 
فدية لاسمعیل الى یمالقيمة فپذا احد الذییحین و اما الاخر فان عبدالمطلب كان تعلق بحلقة 
باب الکمبة و دعاالة عز قه عشرة ينين د ندل عزوجل ان یذیح واحداً هنهم متی 
اجابالله دعونه فلما بلغوا عشرة قالقد وفی الله لى فلافسین له عزه جلفارخلولدهالكمبةفاسيم 
بینهم فخرج سېم عبدالله ابی رسولالله د کان احب‌راده الیه ثم اجالها ثانية فخرج‌سممعبدالله ثم 
اجالما ثالثة فخرج سوم عبدالله فاخذه وحبسه وعزم علی‌ذبحه فاجتمعت 
اجتمع نساه عبدالطلب بیکین و یسحن فقالت له ابنته عاتكة یاابتاه اعذر قیما بينك و بين الله 
عزوجل فی‌قنل ابنك قال فکیف اعذر یا پنبة فانك مبادكة قالت اءمدالی تلك السوالم التی لك 
قى الحرم فاضرب بالةداح على ابنك دعلی آلابل واعط دبك حتی برضی فیمث‌عبدا لطاب الىابله 
فاحضر ها وعزل منها شرا وضرب بالسمام فخرج سهم عبداللة فما زال رزید عشراعش ر احتی‌بلفت 
هأة فضرب فخرج السهم على الابل فكبرت ريش تکبيرة ادتجت لهاجبال تهامةفقال‌عبدالمطلب 

فرمایش پیغمبر (ص) که من سر دو ذییحم» 
فرمود مقصودضرت اساعیل وعبدایُ بن عبدالمطلب‌اند اما اسعیل همان بسر بچه باحلمی‌است 
که خدا مده اورا بابراهیم خلیل داد وجون بسنی رسیدکه با او بسحرا رقت باو فرمودای فرژند 
من درخواب دیدم که تورا ذیع کلم چه رای میدهی » عرش کرد بدرجان مأموربت خود را انجام بده 
(نگفت خواب غود داعملی کن) میب.نی که |ام از صبر کنند گانموچون تصسیم گرفت سر, اورا برد 
خداو ند اورا بذبح عظیمی‌فدا داد و آ:ندا چپشی‌بودکبودر تك مایل سفیدی که درچراگاه سبزوخرمی 
زندگانی کرده و یش از آن چہل سا درباغپای بهشت چریده بود واژشکم ماده‌ای بیرون‌نیامده‌همانا 
خدایعزوجل بقدرت خود ارا آفر بده تا فدای حضرت اسمیل باشد وهر آتچه در منی‌تا روزقبامت ذبح 
شودقر بانی اسمیل‌محتوبست» این یکیاز دوذیح استوذ بیح دیگر تفصیلش ارشستکه حضرت عبد المطلب 
بخلقه درخائه که چسبید واژ خدا خواستکه ده پر باو عطاکند وندر کرد اگر خدای دعای او دا 
مستجاب‌نمود یکی از آنها دا برای خدا قربانیکندوچون پسرانش بده تن رسیدندکنت خدا باجا پتدعای 
من وفا کردمتهم بمهدی که بااو کردم وفاخواهم‌نمود: پسران‌خودرا بخاته کمبه برد وبا آنهاقرعه کشید 
قرعه بثام عبدامله بدررسو لخدا در آم دکه محبو شرین‌سرانش بود دو باره قرعه 
سپس قرعه‌را تکرا کرد وسیمعبد اد آمداورا گر فتو نگه‌داشت وعزمذ بحش نمود؛ شدند 
!ودا منم کردند وز نان‌عبدالمطلب جمع‌شدندوشروع بگر یه وناله ودند دخترش‌عاتکه‌عرضکرد: پدر 


















ومنەتەمنذلك و 
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لاحتی اضرب بالقداح ثاث مرات فضرب ثلا كل ذلك بخرج السبم‌علیالابل فلمان كانفي الثالثة 
وابوطالب د اخوانه من تحت رجلیه فحملوه وقد انسلخت جلدة خده النی کان 
ته دیمسحون عنه‌الترآب و اهر عبدالمطلبان‌تنحرالاپلبالحزورة 
ولایمنع احد منها وکانت مأ وکانت لمبدا(مطلب خمس‌ستن اجراهالة عزوجل فی الاسلا» حرم 
نساهالاباء غلى الابناه وسن الدية فی‌قتل مأ من‌الابل وکان بطوف بالييت سبعة اشواط و وجد 
کنر فاخرج منه‌الهمس دسمی زمزم لما حفرها سقاية الحاج د لولا ان عبدالطلب كان حجة و 
عزمه على ذیح ابنه عبدالة شيبة بعزم ابراهیم على ذبح ابنه اسمعیل لما افتخر النبی. ۳ 
پالاتساب اليما لاجل‌انهماالذییحانفیقول‌ابن آنا الذييحين و اللة التى من اجلها رفع ال 
عزوجل الذیح عن اسمعیل هى العلة التى من اجلها دفع الذیح عنءبدال وهی کونالبیدالالمة 
فى صلیییما ی ركة النبى دالائمة 1 دفع ال ایح عنما فلم تجر السنة فى الناس بقتل اولادهم 
ولولا ذاك لوجب على الناس كل اضحى التقرب الى اله تعالی ذكره بقتل اولادهم و کلمایتقرب 
الناس به الى اله عزو جل من اضحية فهو فداء لاسمعیل الى يوم القيمة قال مصتفهذاالكتاب 
اداماله عزه قد اختلف الروایات فی‌الذییح فمنها ارو بانه اسمعیل ومنها ماددود بانهاسحقولا 
سيبل الى رد الاخبار متی صح طرقبا د كان التییخ اسمعیل لکن اسحق لما ولد بعد 











تىلى 


جان میان خود وخدا برای فرزندت عذری به‌ست آورگفت: دخترجانم چگونه عذر بدست‌آورم» توبا 
بر کتی «غرضکرد این شتران چر نده‌ای که درصحرای حرم داری در نظر بگیر وترعه بکش میانآنها 
بسرت و از آنها بخدا تقدیه کن تاخشنود شود عبدا لمطلب فر ستاد وشتر ان‌خودرا حاضر کرد و 
ده شمازه آنپا را جدا کرد وقرعه کشید » قرعه بثام بدا بیرون آمد و بی‌در بی ده ده افزودنا بصد 
رسیدوفرع» کشید» قرعه بنام شتران در آمد که یکبار قریش فریاد اما کبر کشیدند بطوری که کوههای 
مکه لرزید» عبدالمطلب گفت قبول نیست تا سه بار قرعه زنم سه بارقرعه کشید و همه بنام شتران در 
آمد» دربار سوم ژبیر و ابوطالب و برادرانش عبدایٹ دا از ژیر باهای عبدالمطلب بیردن 
پدو بردند وپوست آنگونه‌اش که بزمین بود کنده دا شروع کردند اورا بلند کنند و ببوسند و خاك 
از روش باك کنند» عبدالبطلب دستورداد هة شترها را درحزورة نحر کنند وهیچکس را اژآنها منم 
نکنند. صد شتر بود عبدالمطلب پنج قانون‌نهاد که خدا در اسلام مجری داشت زن پدرها را بر پتران 
حرام کرد؛ دیه قتل را صدشتر مقرر کرد هفت شوط بخانه کمبه طواف کرد گنجی‌بافت وخمس آنرا 
ادا کرد وچاء زمزم را سقایةالحاج نامید واگر ته اینکه عبدالمطلب حجة خدابود و تصسیش برذیح 
پسرش مانند تصمیم ابراهیم بذیح پسرش بود پیغمبر افتخار بفرژندی آنها بعنوان اینکه دو ذبیعند 
نمیکرد و نیفرمود من فرژ ند دو ذییجم و علت دفم‌ذیع ازاسمیل‌همان علت رقع ذیح است از عبدال و 
آن اپنستکه پیغبر و ائمه درصلب آنها بودند» ببر کت و اتمه خدا بح را ازآنها برداشت و 
اکشتن فرز ندان سنت نگردید و ا گر اینطوو. نشده‌بود. راچا كرتر قربان فرزندان 
خودرا برای خدا قر بانی کنندوهر قر بانی که مردم برای خدا میکنند فدای حضرت اسعیل است‌تا دوز 
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ان یکون هوالذی امر ابوه بذبحه فکان یصبر لامرال دیسلم له کسپراخیه دتسلیمه فینال بذلك 
درجته فی‌الثواب فعمانه عزوجل ذلك من قلبه فسماه بين ملاتکته ذيحاً لتمنيه لذلك. (د) عن 
جعفر بنج وقوللنبی تفر انا بنالذبیحین بریدبذلك العم (لانالعم) قسماءالله عزوجل 
ابا فی قوله ام کنتم شرداء اذ حضر بعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من‌بدی‌قالوانبداليك 
د اله آبانكابراهيم و امل و احق کان اسمعیل عم یعقوب‌فسماءاله فی‌هذا|لموضع|باوقد 
قال النبى العم والد فعلى هذا الاصل,ایضا بطرد قول النبی تقو انا ابن الذيحين احدهما ذیح 
بالحقيقة والاخر ذبيح بالمجاز د استحقاق الثواب على النبة التمنى فالنبيً هوابن الذیحین من 
دجمین على ما ذكرناء و للذ يح العظيم وجه آخر. عن الفضل بن شاذان قال سمعتالر ضا 
یقوللما ام اله ء زوجلا بر ایم انیذبح‌مکان بنهاسمعیلا لکېشالذی| نزل‌علیه تمنیا بر اهیم 
ان یکون قدذیح ابنه اسممیل بیده و انه لم بژمر بذیح الکبش مکانه لیرجع الی قلبه ما برجم 
الى قلب الوالد الذی يذبح اعز دلده عليه بيده فيستحق بذلك ادفع درجات اهل الئواب على 
المصالب فاوحی اله عزوجل اليه با ابراهيم مناحب خلقی البك فقال ماخلقت خلقًهواحبالی 
من حيببك دتا فاوحی اله عزوجل اليه افو احب اليك ادنضىك ؛ قال بل هو احب الى 
من نفسی قال فولده احب اليك ام ولدات ‏ قال بل ولده » قال فذبح ولده ظلماً علی ایدی اعدائه 
قیامت۰ مصنف گوید روایات دره‌وضوع دی معتلف‌انت,عضی دلالت دار که ذیح اسيل پوده 
وبعشی دلاكت دارد که اسحن بوده وتیتوان شیر عحیح را رد کرد البته ذیح اسیل بوده‌دلی 
اسحق‌چون بعد اژ او بدئیاآمد از دل ۲رز و کرد که کاش بدرش ببح او مأمور شده بودتا صبررمیکرد 
وتسلیم میشد مانن برادرش ودر واب ابه او میرسید وخدا دانست که از دلش ای نآرزو دا دارد و 
او را میان فرختگان ذیح نامید چون آرزوی آن را کرد» 

امام ششم فرمود؛ کفتار بیشبر که من فرز ند دو یحم این‌استکه عم را بدر نامندچونکه خدای 
عزوجل هم عم را پدر نامید درقول خردشما حاضر نبودیدکه مرك یفوب در رسید وقتی که پسران 


خود گفت بعدازمن چه میبرستید» گفتند میبرستیم معبود تو ومعبود پدرانت ابراهیم و اسعیل واسحق 
دا (سور بقره آبه ۱۲۳) خدا اسمعیل را که هم یمقوب است در اینجا پدر او نامید وپیضبرهم‌فرمود 





از آنهاذیح حقیقی است ودیگری ذییح مجازی باعتا ر آرژوی ذبع 
پیفمبر بسر دوذیج است بدو وجه چنانچه گفتیم» 
و برای ذیح‌عظيم وجه دیگرهم هست 
فضل بن شاذان گوبد از امام.هشتم شنیدم میفرمود چون خدا ابراهیم را ام ر کرد بجای بسزش 
اسمعیل کیش دا ذبح کند؛ ابراهیم آرز و کرد کاش فرژ ندش اسمیل را بدست خود ذبح کرده پود و 
امور نشده بودیجای او را ذبح کند تا دلش مانندیدر یکه بدست خود پسر عزیزش راضر بریده 
بسوزد وبدین سبپ مستحق بلندترین دزجه‌های اهل تواب دومصانب گردد » خدای عزوجل باو وحی 
کرد ای ابراهیم محبوبترین خلق‌من نزد تو کیست » کفت پرورد کارا مخلوقی نیافریدی که نرد من 





میت 





0 

اوجع لقليك او ذبح دلدك بيدك فی‌طاعتی ؛ قال یارب بل ذیح ولدء ظكا علیایدی‌اعدائه اوجم 
لقلبی قال یا ابراهيم فان‌طانفة تزعم انها من امة ی ستقتل الحسین ابته من بعده ظلماً و عدواناً 
كما پذیح الكش دیستوجبون بذلك سخطى فجز ع ابراهیم لذلك دتوجع قلبه و اقب 
فاوحی الله عزوبعل اليه يا ابراهيم قد فديت جزعك على ابتك اسمعیل لو ذبسته بيدك + 
على الحسن دقتله و اوجبت لك ارفع درجات اهل الثواب علی‌المصائب و ذلك قول اله عزوجل 

دفدیاه بذیح عم ۽ 
7٩(‏ شینن قالمان وشینان جاریان وشینان مختلغان وشینان متباغضان عن عبداله 
بن سلیمان و کان قارئاً للکنب قال قرأت فی بعش کتب ال عزوجل ان‌ذا الق نن لمافر غ من‌عمل 


















السد انطلق على وجوهفبنا هو ييي و جنوده اذ مر برجل عالم فقال لذی الفرنین اخبرنی عن 
,من < عزوجل قائمين دعن شيئين جادیین و عن شیئین مختلفین وعن د 
متباغضين فقال له ذوالقرنین اما الشیثان القائمان فالسه‌واتالارش واماالشيئان الجاريانفالشمس 





والقمر واما الشيثان المختلفان فالليل والنوار د اما اشیتانالمتبغشان فالموت دالحياة قال 
فانلق فانك عالم والحديث طويل اخذنا منه موضم الحابية وقد اخرجته تاما فى كتاب‌النبوة. 


از دوست‌تو محمد معبو بتر باشد خدای عزوجل باو عی‌کرد آو محبو بتر است پیش تو تاخودت؛گفت 
اومعبوب‌تر است نزدمن ازخودم» فرز ند اورا بیشتر دوست داری یافرز ند خودرا عرض کرد؛ فرز نداو 
دا فرمود ذبح فرز ند او بظلم بدست دشمنانش بیشتر دل تورا میسوزاند یا ذیع فرژ ندت بدستت در 
طاعت‌من)عرض کر د پر ورد گارا ذبح فرزند او بدست دش‌نانش‌دلم وا بیشتر میسوز انده فرمود ایا براهیم 
بك دسته مردم که گبان‌بیکنند امت محمد ند بعد از او فرژندش حسین را بظلم وعدوان مانند گوسفند 
میکشند و بدین سبب مستحق سخط من میشو ند» حضرت ابر اهیمبر ای‌این» طلب‌ناله کرد و داش سوخت 
وشروع بگریه کرد؛ خدای عزوجل باو وحی کرد که ای ابراهیم دل‌سوخنن تو رابرحسین شهادت او 
فدای دل‌سوختن توبرفرزندت اسعیل قرار دادم اگرپدست خود اوراذبح میکردی وثبت کرد برایت 
بالاترین درجات اهل ثواب را این است قول خدای عزوجل: فدا دادیم اورا فدای بزرگی ۰ 

دو پایند» دوچیزجار یند؛ دوچیز »ختلفند ؛ دوچیز باهم دشمتند- عبداٌ 
بن سلیمان که خواننده کتب بود گوید دد یکی از کتابهایآسانی خواندم که چون ذوالفر نین‌ازساختمان 
سد خود فارغ شد بجهان گردی خود ادامه داد در بین گردش خود با قشونش به‌رددانشمندی برخورد 
کرد آن دانشند بذوالقر نین گت مرا خبر ده از دوچیزی که اژوقتی خدایعزوجل آنها را آفریده 
جایند و ازدوچیزی که روانند و از دوچیزی که مختلفند واز دوچیزی که باهم 
جا آسمانها وزمینند؛ دوچیز روان خورشید و ماهند, دوچیز مختاف شب و روزاند دو 
مرك وز ند گانی اشند عرضکرد برو که تو دانائی؛ این حدیت طولانی‌است مقدار حاجت از آن 
را نفل کردیم » وتام آنرا در کتاب نبوت ضبط کرده ام٠‏ 




















)۸( 
(۷۰ ثواب من حح حجتیں عن ابی عبداڈ چ قال من حچحجتین لم بزل فی‌خیر حتی بموت 
(۱۱ قولالحق فی حالین» قال رسولاله ما انفق ممن (منخجب) نفقة هى احب الى ال 
عزوجل من قول الحق فی‌الرضا والغضب (۷۲ القتل قتلان والقتالقتالان »عن جعفر بن عل 
عن| مق نهقالا لقتل قتان قتل كغازة و قتل‌درجةوا لقتالقتا لان‌قتاللة| لاف حتی‌یسلمواو 
قتال الفئة الباغية حتی ینیتوا (۷۳ خصلتان من فعلهما احبه الله عزوجل من السماء و احبه 
الناس من_الارض» قال رجل للنبی #5 يا رسول‌الله علءنى شيئاً اذا ان فعلته اجبنی الله 
هن السماء و احبنی النای من الارض فقال له ارغب فیما عندالله عزوجل یحبك‌الله وازهد فیما 
عاد الناس بحبك الناس (۷4 کان‌لرسول‌الله (ص) خاتمان عن ابعبدالة ا قال کان لرسول ال 
ا خانمان » احدهما عليه مکتوب لا اله الا اله » خن دسول اله والاخر صدق ال 
۷١ (‏ تحفة الصائم عيعان عن الحسن بن على ج قال تحفة السام ان يدهن لحيته و بجر 
ثوبه وتحفة المرأة الصامة ان تمشظ إرأسها و تجمر نوبها وکان ابو بدا الحسین بن غلى ١اا‏ 
صام بتطيب بالطيب ویقول الطیب تحفة الصائم 
۰ واب کمیکه دوحج کرده - نام شم فرمود کبکه دو ح کرد هبیشه درخوشی 


است ٹا بمیرده 

۱ گفتارحق دردوحال- ر-ولعدا فرمود هیچ مزمنی|نفاق نکند چیزی را که محبورتر 
باشد پیش خدا از گفتارحق درالخشنودی وخشم۰ 

۳ دو کشتن و دو جنگیدن - اما ازقول بدرش روایتکرده که قتل دو نوع است؛ 
قتل کفاره وقتل درجه وجنگیدن دونوعت جنك با کفار تا مسلمان شوند وجنك باگرو» شورشیان از 
اهل اسلام تا رجوع بحق‌کنند وتسلیم شو 

شرح فقضود ازفتل کفاره وتتل ده ظاه را کشنه عدن درجهاد اس ت که کذاره گناهان میشود 
برای گنهکار ورفع درجه مشود برای یکناه تال و جنك مشروع در اعلام دونا است یکی‌جنك با 
کفاری که قرار صلح وجزبه با مسلمانان نداد ند و کفارحربی نامیده میشوند با شرائطی که در فقه 
مسطور است ودیگری جنك با صامانائی که بدولت اسلامی شوریده‌اند وبرغلاف قانون دين خر کت 
میکنند و آ نها را یاغی‌وخارچی می‌نامنده 

۳ دو خصلت است که صاحب آنها در آسمان محبوب خداست و در زمین 
محبوب مردم مردی به یغمبر عرضکرد پا رسول‌ال چیزی بسن بیاموز که چون بدان عمل کردم 
خدا از آسمان مرا دوست دارد ومردم دز زمین فرمود آنچه نزد خدا است بطلب تا خدا تورا دوست 

















دارد واز آنچه دردست مردم است کناره کن‌تا مردم تورا دوست داشته باشند+ 

۴ رسو لخدا دو انگذترداشت- امام ششم فرمود: رسولخدا را دوخانم بودنقش یکی 
از آنها لااله الا ابه محمد رسول‌الله بود وتش دیگری صدق‌اله بوده : 

۷۵ تحفه برای روزه‌دار دو چیز است- امامدوم فرمود پذیرائی مرد صائم این است که 
مویش را معط ر کنی ولباسش را بخورده‌یو پذیرائی زن صائم این‌استکه سرش را شانه کنیو لباسش 








(<) 

(۷۱ تقوم الساعة عند ظهور علامتين سثلرسولاله(س) عن الساعة » فتال عند ايمان 
بالنجوم د تكذيب بالقدر ۷١(‏ لا تحل الصدقة لبنی هاشم الافی وجهين ٠‏ عن جعفر بن 
عل ا عن اببه قال لا تحل الصدقة لبنی‌هاشم الا فى وجهین ان‌کانوا غطاشاً داصابوا ماه فشر بوا 
وصدلة بضیم على بعض (۷۸ خصلتان من فعلهما فهو دئلة الى ايغبدال لا انه سئل عن 
| السفلة فقال من يشرب الخمر ديضرب بالعانبور ۷١‏ ذنبان احده‌ما اشد من الاخر الى النبى 
3098 انهقال النبة اشد من الزنا» فقيل يارسول اله 7ة ولم ذلك ۲ قال صاحب الزنا یتوب 

فتو باه علیه رصاحب الغيبة توب فلا یتوب اله عليه حتی یکون صاحبه الذی بخله 
(۸۰ اخاذ السعد فى الاسنان پورث خصلین عن ابن عمان قال سمعت اییبداله ا 
قول اتغنوا فی اسنانکم السمد فانه بطي 












ةم د یزید فی‌الجماع (۸۱ )کل الاشنان یورث 
خصلتین عن الحکم بن مسکین قال سععت اباء‌دانه 1۳8 بقول اكل الاشنان بوهن ار کبتین و 
را بشوزدهی‌حضرت ابی‌عبدا الحین چون روژه میگرفت با عطر خود را خوشبو میکرد ومیفرمود 
عطرنحفه روزه دار است* 
۷ نزد ظهور دو نشانه قیام ساعت ادت - سوال شد رسواخدا از ساعت » فرمود وقتی 
مردم بجوم ایان آوردند وقضا وقدر را تکذی ب کا۰ 
۱ شرح - مقصود از ساعت که در قر آن و اخبار زارد شده بك هنگامة بزرگی اسث که 
پیش یینی شده و سیر بظہور حضرت حجت و تیامث هر ردو گردیده و شاید رجت هم یکی .از 
ممادیق ساعت باشد» 
1 ۷ صدقه پنی‌هام روا نیت هگر در دو مورد - امام شثم از قول پدرش فرمود 
صدقه بینی‌هاشم روا نیس مگر بدو وجه اگرتشنه باشند بآپ سییل پرسد. پياشامند » و صدته: خود 
آنپا بریکدیگر ۰ 
۷۸ دو خصلت پمتی می‌آورده امام ششم فرمود در جواب سوال از مردم رذل و پست ؛ 
| پتکسی‌استکه می؛ نوشد وطنبور ژندء 
۷۵ دو گناهست که یکی از دیکری سخت‌تراست* پیغه‌بر فرمود غیبت از ز نا سخت‌تر 
است. سوال شد چرا فرمود زناکننده توبه میکند و خدا توبه‌اش دا می‌پذیرد ولی خدا توپه غیبت 
کنده را نمی‌پذیرد تا کسیکه غیبت شده اورا حلال کند + 
شرح مقصود اینسنکه غیبت حق‌الناس است و باید صاحب حق از آن بگذرد تا خدا تویه اورا 
قبول کنده ولی اخباری هم هس ت که استنفار برای شخصیکه غیبت او شده کفاره غیبت میشود ۰ 
۰ شستن دندان با معد دو خصات دارد - ابن عثمان گوید شنیدم امام شثم میفرمود 
برای دندابهای خود سعد ( یك نوع عطری بوده ) بگیرید ذیرا دهن را خوشیو میکند و قوت 
جماع می‌دهد+ 
۸۱ خوردن اشتان دو خعلت بار میا ورد - حکم بن کین گوید شنیدم امام شم 
میفرمود خوردن اشنان زانوها را ست ومنی را فاسد میکند» 

















(۱۰۰) 
غسد ماه الظهر (۸۲ رجلان لا تتالهما شفاعه اللبی ‏ الی رسول لت انه قال دجلان 
لا تتلیما شفاعتی؛ صاحب سلطان عسوفغشوم «غال فی‌الدین مادق (۸۳ خلالان بهیجان عرق 
الجذام قال ابو عدا ھچ لانتخللوابعودالر بحان‌ولا بقضیبالرمان فا نهمایپیجان‌عرق لجذام. 
(۸4 الدنيا والاخرة ككفتى الميزان عنالزهرى قال سمعت على بن الحسين 9 بقول من 
لم تعر بعزاء اه تقطعت تفسهعلی‌الدنیا حسرات وال ما الدنیا والاخرة الا ککفتی‌المیزان فایپما 
رجح ذهب بالاخر ثم تلا قوله عزوجل اذا وقعت الواقعه یمنی القيمة ليس لوقمتها كاذبة خافضة 
خفضت واه باعداء اله الیالثار رافعة رفمت واف اولياء ال الى الجنة » ام اقبل على دجل من 
جلمائه قال له انق اله واجمل فى الطلب ولا تطاب ما لم بخلق فان من‌طلب مالم بخاق تقطعت 
نفسه حسرات ولم یثل ما طلب » نم قال وکیف ینال ما لم یخلق فقال الرجل و کیف بطلب ما ام 
یخلق فقال من طلب الفنی دالاموال والسعة فى الدنیا فانما يطلب ذلك للراحة دااراحة لم تخاق 
فىالدنياولالاهل الد نيا نما خلقت الر احةفى |لجنقولاهل | لجنقو ا لت و النصب خلقافى الد نياو لاهلالدنيا 
وما اعطی احد منہا حفنة الا اعطى من الحرص مذلیها ومن اصاب من الدنیا اکثر کان فما اشد 
فقراً لاله بفتقر الى الناس فى حفظ افواله ویفتشر الى كل آلة منآلات الدنیا فليس فى غنىالدنيا 
داحة ولکنالشیملان بوسوس الى ابن اذم ان له فى جمع (ذلك)المالراحة وانمایسوقه لالب 
فىالدنبا والحساب عليه فىالاخرة تم قااکلا معا مب اولياءاله فىالدنيا للدنبا بلتمبوا فىالدنيا 
۴ شفاعت پبغمبر شامل دو شخص نشود - رسول خدا فرمود شفاعت من شامل ډو کس 


نگردد؛ یار بادشاه ستمکار بی‌رحم و دیندار افراطی که از غلو در دین از دین‌خارج شوده 

شرح - مانند خوارج هروا ن که از کثرت سجده وعبادتیشانبشان‌ینه داشت و از فرط احتباط 
بی‌جا امیرالمزمنین را تکفیر کردند » از دانه خرمای پوسیده زیر نغل احتراز میکردند و خباب بن 
ارت صحابه یضیر را سرمیبر یدند وشکم ژن آبتنش را میدریدند» 

۴ دو قم خلال رك خوره را بحر کت می آور ند - رسواخدا فرمود باچوب ریعان 
وشاخه انار خلال نکنید که ابن دی رك جذام را و 

۴ دياو آخرت چون دو کفه ترازو یند - زهری گوید از امام چهارم شنبدم میفر مود 
کسبکه دلش بوعده‌های خدا آرام نشد نفش ازحسرتہای دنیا قطع میشود؛ بغدا دنیا و آخرت‌همانا 
,ده سپس فرمود: 
چون قبامت واقع شود وقوعش دروف تش فرو نشاند ودوستان خدا رایپپشت 
E‏ از حاضرین مجلس رو کرد وفرمود ازخدا پرهیز ودرطلب دنیا آرام باش‌وچیزیکه 


> یدو بد نچه جو ید نر سد سپس فر مود 
E‏ چیزی‌را که خلق نشده فرمو دکسبکه 


دردیادنبال‌ثروت ودارائی دوست میدود مقصودش از آنها راحت است و راحت دردنیا وبرای‌امل‌دنیا 
ٹر 

























۰0 
للاخرة نم قال الادمن اعتم لرزقه کتب‌عليه خطيئة كذالك قال‌ال‌سیح ( عیسی خ ب ) للحواربین 
انما الدنیا قنطرة فاعبروها ولا تعمردها (۸۳ مرج البحریی بلتقیان يينهما برزخ لایفیان 
القطان قال سمعت اباعبدالة ٠‏ بقول مرج البحرین بایان بینهما برزخ لافین ‏ قالعلیوفاطنة 
بحران من‌العلم عمیقان لاییفی احدهما علی‌صاحبه بخرج نیما اللؤلؤ «المرجان‌الحسن‌والحسین 
۸ آرك الدب فی امته امرین قال دسول ان انی‌تادك فیکم امرین احدهما اطول من‌الاهعر 
کتاب‌انهحبل ممدد من‌السماء الی‌الارض وعترتی‌الا دانما لن‌خترقا حتی بردا علی‌الحو‌قلت 
لابی سعید من عترته ؟ قال اهل بیته (۸۷ السال عن اشقلین يوم القيمة عن حذیفة ین اسید 
الغفاری قال لما رجعرسولالله(س) من‌حجة الوداع و نحن‌معه اقبل‌حتی‌انتهی الىالجحغة فامر 
اسحا بهبالنزول‌فنزلالقو منز لېم ثم نودی بالسلوة فصلی باصحابه ر کعتین تماقبل بوجهه الیفقال 
لیم انه قد نبأنی اللطیف الخبیر انی میت وانکم میتون کأنی قد عیت فاجبت دانی‌مستول عما 
ارسات به الیم وعما خلفت فیکم م ن‌کتابالله وحجته د انکم مسئولون فما انتم قاتلون لربکم 


غلق نشده همانا راحت در بهشت و برای اهل بپشت خلق شده دردنبا و برای اهل دنا رنج وسختی 
خلق شده بهیچکس مشتی از دیا داده‌نشود جز آنگهآوو بابر آن حرصورزد هر کس دردنیا پیشتر 
دارد ققیر تر است زیرا برای حفظ اموالش بمردم وهيهٌ ابزاو زندگی نیازمند است راحتی در تروت 
دیا نیست ولی‌شیطان فرژ ند آدم را وسوسه مبکنه که راحت درجیم مال است همانا سیله اورا 
دردنیا بر نج میرساند ود رآخرت بیای‌حساپ میکشاند سپس فرمود نه هر گز دوستان خدا در ونیا دنچ 
پردند بلکه در دنیا برای تحصیل آخرت دنج کشيدند سبس فرموده هر کس برای روزیاندوه‌خورد 
گناهی بر او نوشته شود حضرت مسیح بحواربین چنین فرمود » همانا دنا بلی‌است از آن بگذرید و 
آن دا تصیر نکنید » 

۸۵ دو دریا بهم برخوردند ودر آمیختند- قطان گویداز امام ششم شنیدم میفر مودمقصود 
از آبه مرج البحر بن الځ این ت که على وفاطمه دو دریای عبیق دانش هسرشدند وهیچکدام بدیگری 
سر کشی نکردند واز اغتلاط آنبا لؤلؤ ومرجان یی حسن وحسین سلاا علیهمابوجود آمد» 

٩‏ بیغمبر درامت خود دو یاد گار وا گذارد- بیشبر فرمود من‌درمیان شما دواد گاد 
واییگذارم که هر يك از دیگری مفیدتر وسر بلندتراست یکی کناب خدا رشته‌ای که‌از آسمان 
تا زمین کشبده است و دیگری عترت خودم » این هر دو اژ هم جدا نشوند تا در سر حوش کوتر 
بر من وارد شوند» راوی گوید بای سید خدری گفتم عترت ییضبر کیست کفت امل پیت 
آن حضرت* 

۷ روز قیامت از ثفلین پرسیده میشود حذيفة بن اسید غفاری کوبد چون رسو لخدا از 
حجةالوداع با ما مامت کرد و بجحفه(منز لی‌میان »که ومدینه) رسید باصحاب خود دستور داد فرود 
آیند ؛ همه جمت در منزلهای خود جا گرفننده سپس جار ناژ کشیده شد و با اصنعاب خود دور کت 
نماز گذارد» بعد بآ نپا رو کرد وفرمود خداوند لطیف خبیر بسن خبرداده که من خواهم مرد و شا 
خواهید مرده فرش کنید من‌دعوت حق را اجابت کردم من‌یش‌خدا نسبت بامر رسالت و نسبت‌بکتاب و 

















۰0 
قالوا نقول قد بلقت ونصحت وجاهدت » فجزاك اله عنا ( احسن خ ب) افضل الجزاه ثم قال لبم 
الستم تشم دون ان لا اله لا وانی رسولاي الیکم وان الجنة حق وان النار حق و ان البعث 
بعدالموتحق‌فقا لوا نشېديذلك قال الب اشېدعلی‌مایقولون. الا وانیاشهد كما نیاشېدانالمولای 


وا تامول ىكل مسلم وا او لیب لممنین‌من| تفسېم فېل تقر ون لى بذلك و تشېدونبەقتا لو نع نشهدلك بذلك . 


فقال الا من کنت مولام فان علبا مولاء وهوهذا ثم اخذ بید علی فرفعها مع یده حتی بدت‌آباطیما 
ثم قال اللیم و ال من والاء وعاد من عاداه «انصر من نصره د اخذل من خذله الا دانی فرطکم و 
انتم «ادوون علی‌الحوش غا وهو حوض عرضه مایین بصری:: 
یلد یسک ]یمیت یدنله به علیکم فی بومکم هذا از وردتم علی 
حوضی وما ذا صنعتم بالقلین من بمدی فانظروا کیف تکوتون خلفت‌ونی فیهما حين تلقونی + 


حجت خدا را که مبان شیا با کداریم مولم وشما هم مولید شما روزد اعرد راین‌موذوع‌چه 


خواهید کفت» عرضکردند کواهی میدهی که رسالت خودرا تپا شتی 
نمودی خدا تورا از طرف ما بهترین پاداش عطا نماید سپس قرمود شما تیستید که عقیده دارید و 





اصنعاه فيه اقداح من‌فضة عدد نجوم 








میگویید خدا بگانه است؟ ون از جانب او سوی کشا فرستاده شدم وعقیده دارید که بهشت‌حقاسنه 
دوزخ حق است؛ زنده شدن بس‌از مرك حفتت» همه گفتند شهادت میدهیم بهمه ایشها فرمود بارخدایا 
گواه کفتار آنها باش؛ متوجه باشید من شتا را شاقه میگیرم وخود گواهم که خدا مولای من است و 
من مولای هرم‌لبانم ومن ازهرمسلمانی ومؤقلی از خودش اولی‌هستم آیا باين مطلب عتر اف‌دار ید 
برای من و کواهی میدهبد برای من» کنتند آزی برای توبآن کواهی میدهیم سپس فرمودهر که را 
من مولا و آفای او هستم علی مولا و آقای اوست و آن علی همین است ؛ سپس دست علی دا گرفت 
وبدست خود او دا بلندکرد تا سفیدی زیر شل هر دو نمایان شد سپس فرمود » خدابّا دوست او دا 
دوست باش ودشمن اورا دشمن» بار اورا باراش و بخود واگذار اورا بغودش واگذاره من بیش از 
شما بپهشت میروم ومنرل‌شما را آماده میکنم وشمافردا درحوض کوتر بر من وارد میشوید و آحوضی 
اب که بانداژ؛ بصری تا صنعاه (بصری شپر.ی است درشام وصنعاء بابتخت یمن است وقر بپ چهارصد 
فرسنك فاصله دارند) بهنای آن است و بشماره ستاره‌های آسمان جامپای تفره دارد» متوجه باشیذ من 
فردای قيامت ازشما باژخواست میکنم که بآنچه امروز شا دا بر آن گواه گرفتم چا کردید این 
هگ سرحوض برمن وارد میشو ید می‌برس مکه بعدازمن‌با تقلیت چه کر دید فلتفت 
باشید که درموقع ملاقات بام ن گزارش بدهید پا آنبا چگونه رفتار کردید » عرضکردند با دسلا 
رصم تقل کدام است فرمود تفل اکبر کتاب خدای عزوجل است واسطه‌ایکه از طرف خدا و من 
بسوی شما کشیده شده يك طرقش بدست خدا اه وطرف دبگرش, بدست شما است علم آنچه پیش 
گذشته و آنچه مانده است تا روزقيامت در آنست؛ اما تفل اصغر هم پیمان قر آن اسنکه علی با بیطالب 
و ځانوادة او است» لین دو اهم جدا نشوند تا درسرحوض برمن درآیند ۰ 

ممروف گوید این حدیت دا برامام پنجم عرضه داشتم فرمود | بوالطفیل راست گفته خدا اورا 
زیخ مق وا ود کی علی<ع> بافتیم و » مصنف این کتاپ گو ید اخباز دراین 
موضوع بسیار است و آتها را در کتاب معرفت درباب فضائل ع لکردیم. 




















(r) 
الوا وما هذان الثقلان بادسولاي فقال اما التقل الاكبر قكتاب‌اي عزوجل سبب ممدذد من الغ‎ 
1 

ومئی قي ایدیکم عارفه بیدایة والطرف الاخر بایدیکم قبه علم ما حضی‌ومابقی‌الیان تقوم الساعة 
وما الثةل الاسغر فو حلیف القر ان وهوعلی بن ایطااب وعترته ‏ د انما لن یفترقا حتى 
يروا علی‌الحوض قال معروف بنخربوة قعرضت هذاالکلام علی‌اییجفر # فقال صدق‌ابوالطفیل 
وحید ای هذاالکلام وجدناه في کتاب‌علی 1 وعرفناء .۰ . قال مصتف هنذا الکتاب اذام الله عزه 
الاخبار في هذاالمعنی كثيرة وقد اخرجتها في كتاب المعرفة في الفضائل )۸ کان على الحسن 
والحمین (ع) تعویذان عن ابن عمر قال کان على الحسن والسین تعویذان حشرهما هن 
غب جناح جبرائبل ۸٩(‏ اللیل والنهار مطيتان قال دسول اي تي الليل والنہار عطیتان 
"٠(‏ رجلان جعل الله عزوجل لكل واحد منهما جناحين يطير ما مع الملالكة فىالجئة 
قال علی بن الحسین ا دحم ا العبای بعنی این على فلقد | ثر و ابلی وفدی اخاء بنفسه حثى 
قطعت‌یداه فابداه ال ما جتاحين طبر بهما مع الملانكة فی‌الجنة كما جمل لجعفر بن ابیطالب 
وان لامباس عندايغ تبارك وتعالی لمنزلة پفبطه بها جميع الشهداء یوم القيمة والحدیث طويل 
اخترنا منه موضع الحاجة و قد اخرجته نامه مع ما ردیته في فضائل المباس بن على ها في 
کتاب‌منتلا لحسی بن‌علیلَم ٩۱(‏ اثنان اهلكالناس قالامیرا لمومنی 4# احلكالناس‌اثنان 
خوف الفقر دطاب الفخر ٩۱(‏ قول امير الممنين قطع ظهری رجلان الى امیداامزمنین ا 
۸۸ برای <سن وحمین دو تعویذ بودکه درجوف آن پشم پر جبرئیل بود - ابی 

عبر ابن‌م‌وضوع دا روایتگرده. ا 

٩‏ رسو لخدا قرمود شب و روز دوپاکشنده دورد سار 

شرح - بمنیبواسطه آنها عمر انسانی پایان میرسد وهرروزانسان‌يك منزل برك تز ديك مبشود 

۰ دو مردند که خدای عزوجل بهر يك دو پر داده تا با آنها همراه ملانکه در 

بهشت پرو از کنند امام چہارم فرمود خدا عباس بن‌علی دا رحمت کند که برادرش را بر خود مقدم 
داشت و برایاوجانفشانی کرد وخودرا قریان او کرد تا دو دستش جدا شد وخدا بموض آنها دو پال 
باو داد که با آن ها همراه فرشتگان در بهشت میپرد چنانچه بجمفر بن ابیطالب عمل کرد» برای‌عباس 

غبطه آن را عیبر ند. حدیث طولائی است ما 
نضائل حضرت عباس در کتاب مقتلحسین 















رد خدا مقامی استکه جمیم شهیدان در روز قیامت 
اندازة حاجت از آن راگرفتيم و تمام آثرا با سائر روایات 
بن‌علی نقلکردیم 

۱ دو چیز مردم را هلاك کردند امرالسومنین فرمود ترس ققر و طلب فر مردم 
را هلاك کردند 

۴ گفتار امیر المقمنین در باره دو مرد - امیرالمزمنین فرمود دومرد دنیا دار پشتمرا 





۰4 

انه قال قطع ظهری رجلان من الدنیا رجل علیم اللسان فاسق و دجل جاهل القلب ناسك هذا 
یصد بلسانه عن فسقه وهذا بنسکه عن جهله فاتقوا الفاسق من العنماء والجاعل من المتعبدین 
اولئك فتنة کل مفتون فانی سمءت دسول ای #07 بقول یا على هلاك امتی علی یدی کل منافق 
علیم اللسان ٩۳(‏ حرم الحریص خصلتین ولزمته خصلتان الى ایعبدای #@ قال حرم 

الحریص خصاتین دازمته خصلتان حرم القناعة فافقد الراحة وحرم الرضا فافقد اليقين 
٩٩(‏ صلاتان لم بتر کهما رسول الله (ص) عن عايشة قالت صلاتان لم یت رکهما رسول الله 
او سرا وعلانية رکمتین بعداله‌صر ورکه‌تین قبل الفجر. عبدالواحد بن ایمن قال حدای ابی 
عن عايشة انه دخل علیها بستلها عن‌الر کعتین بعد العصر قالت والذی ذهب پنفسه تعنی رسول اله 
تاھ ما تر کہما حتی لقیا عزدجل وحتی تقل عن السلوج و کان بصلی‌کیرً من صلوته و هو 
قاعد فقلت انه لما ولی عمر کان بنپی عنمما قالت صدقت «لکن رسولاین هو کان لا بسلی‌ما 
فى المسجد مخافة ان یثقل على امته و کان يحب ما خفف علیهسم ۰ عن عايشة انما قالت كان 








شکستند بکی‌مرد زبان‌آور فاسق ودبگری عاند تادان دل آن با ژبان‌گویای خود رده روی ضقش 
میکشه واین بك بکارهای‌ظاهر الصلاح خویش ارده روی جپلش میکشد از دائشمندان‌فاسق وعاپدان 
جاهل پرهپزید هم آنها مردم دا از دين ترون عیبر تد من از پیشبر شنیدم » میفرمود یاعلی‌هلاکت 
امت من بدست منافقان تیزز بان دانشند است 

۴ حریص از دو خصلت محروم است وبا دو خصلت هم آغوش - امام شثم‌فرمود 
حریس از دوخصلت معروم شده ودوخصلت اورا ملاژم گردیده » اژقناعت محروم است و راحت دا گم 
کرده از رضای بقضا معروم است یس بقین را گ مکرده. 

۴ دو نماز است که رسول‌خدا ترك تکرده - عایشه گوید پینبر دص» درآشکار ونبان 
دونماژ را ترك‌نبیکرده یکی دو رکمت بعد آزنمازعصر ودیگری دو رکمت پیش از ناژ صبحع» 

عبدانه بن ایس گوید پدرم اژعابشه برای من روایتکرد ۰ گفت نزد اورفتم و از دو د کت بعه 
از نماز عصر برسش کردم کفت بخدائیکه جان اورا گرفت (مقصودش جان یشبر بود) یشبر تا از 
دیا رفت این دو ر کت را هم ترك نکرد وتا وقتی که ازشدت مرض نماز براو سنکین‌بود و سیاری 
از تمازهای معتاد خودرانشسته میخواند این دو ر کت را میغواند ؟ گفتم چون عمر بغلافت رسید 
ازاین دور کت نمی کرد. گفت راست گفتی ولی رسولخدا این دو ر کت را درمسجد نمی‌خواند مبادا 
براعتش سنکین باشد دوست" نا هرچه مرکنست بآ نها تخفیف دهد. عايشه گوید رسولغدا نزدمن 
بعد از نبازعصر دور کمت ناز میخواند . 

رسولغدا فرمود هر کس نماز دووقت خنك را بخواند » بهشت میرود مقصودش دو ر کمت بعد 
از ناز صبح وعصر بود » مصثف این کتاب گوید مقصود من از ذکر این اغبار رد مخالفیك استکه 
بعد از فریضه صبح و عصر بنماز نافله قافل تیستند » من خواستم بیان کنم ۰ که ایشان با کفتارو کرداد 
یغبر مخالفند» 




















(1-e) 
رسول اه عندی یصلی بعدالعصر رکمتین . قال رسول ا من صلی البردین دخل الجنة يعلى‎ 
بعد الغداة وبعد العصر » قال مصنف هذاالکتاب ادام اث عزه کان مرادی بایراد هذه الاخبار الرد‎ 
على المخالفین لاتم لابرون بعد الفداة وبعد العصر صلوة فاحبيت ان آیین لهم انهم خالفواالبی‎ 
تقو فی قوله و فعله (۹۵ صنفان لا نصیب لهما فی الالام قال|بوعبدالهجعفر بن چ الصادق‎ 
لالز ادنی ما بخرج به الرجل‌من‌الایمان ان یجلس الى غال فیستمم الی‌حدیثه ویصدقه على قوله‎ 
ان ابی جدتنی عن ابیه عن جدء 1 ان رسول ای تقو قال صنفان من امتی لا نصیب ابما‎ 
فى الاسلام اللاة والقدرية . قال دسول اب يج صنفان من امتى لیس ليما فى الاسلام تصيب‎ 


المرجئة والةدرية ٩۳(‏ معاداة الرجال لایخلو صاحبها من‌خصلتین الى امبرال‌ژمنین علي بن 


ابیطااب انه قال لبنیه با بنی ایاکم و معاداة الرجال فانهم لا بخلون من ضربین من عاقل یمکر 


بکہ او جامل یعجل علیکم والکلام ذکر والجواب انثی قازااجتمع الزوجان فلابدمن التاج 


م انشا یقول + 
سلیم العرض من حذد الجوابا ومن داری الرجال فقد اصابا 
ومن هاب الرجال تهیبوه وفن حقر الرجال فلن يابا 
| بهرم ابن آدم ویشب مته اثنان عن‌النبى(س) قالببرم ابن آ دم دیشب منه اننا‌الحرس 


a‏ دوصناند که 
نرديك تر چیزیکه مرد را | 


ای" از اسلام ندار ند - امام ششم جفر بن محمد الصادق فرمود 
یمان بیرون میبرد این استکه پیش‌قالی مذهب نشیند و بحدیش گوش 
بدهد و گفتارش را تصدیق کند. پدرم از قول‌جدش روایتکرده که رسولغدا فرمود دو صنف از امت 
من بهره‌ای در اسلام ندار ند غلات وقدریه» 

شرح غلات کسانیند که صفات مخصوص خدارا برای بیغمبر با امام ابات میکنند وپاره‌ای از 
آنپا خدا را با امام متحد میدانند و قدریه اشخاصی هستند که بچبر با تفویض قانلند: مرجثه طائفه‌ای 
از متزله‌اندکه ميان مومن و کافردسته سومی‌قاللند که نجات آنها دا مو کول بمثیت ځدا میداند که 
تمین وضعیت حال آنها را بآخرت می‌انداز ند» 

- کینه ورزی با مردان صاحب خود را بیکی از دو خصلت گرفتار میکند‎ ٩ 
امیرالمومنین بفرز ندانش فرمود فرژ ندان عزیزم از کینه ورزی مردم پرهیزید زیرا مردم دو قسمند‎ 
خردمندیکه با شما مکرمیورزد ونابخردیکه شنابانه بشماپاسخ میدهد؛ فرمود سفن نر است و پاسعش‎ 











ماده» چور شدند ناچار تتاجی میدهند سپس این دوشعر را انشاه کرده 
آبرومند هراسد ژ جواپ با کسان طرز مداراست صواب 
احترام ار طلبی حرمت نه ورنه مردم تبرند ازتو حاب 


۷ آدمیزاد پیر میشود و دوچیزدر او جوان میگردد - بیغببرفرمود فرز ندآدم که پیږ 
شد دوچیز در اوجوان میشود حرس برمال وحرص‌برعمر. انس‌بن مالك گوید پیشبرفر مودهلاك‌میشود 
ویا فرمود پیرمیشود فرز ن دآدم ودوخصلت در اوباقی‌میمانده حرص و آرزو ۰ 





` cuna 


۰ 

علیالمان والحرص على العمر عن انس بن مالك ان النبى 3۳082 قال ببلك او قال یبرم اب آدم 
وییقی منه اننا الحرص دالامل (۹۸ خصلتان بورث کل واحد منهما خصلتین قال رسولال 
87 الرغبة فىالدنيا تکثر اليم والحزن والزهد فى الدتيا بريح القلب والیدن . 

(۹۹ خصلتان یکرههما ابن آدم ان رسول ا ۶ قال شیثان يکرهم ‏ ابن آدم یکرءالموت 
#الموت راحة للمؤمن من‌الفتتة ويكره قلة امال «قلةالمال اقل للحساب (۱۰۰ كان لرسول‌الله 
(ص) سکتتان ان سمرة بن جندب و عمران بن حصین تذاکرا فحدث سمرة انه حفظ عن 
رسولاله آکنتین » سکنة اذا كبز وسكتة اذا فرغ من‌قرانته عند رکوعه نم ان قتادة ذکرالسكنة 
الإخيرة اذا فرغ من‌قرانة غیرالمقضوب علیرم «لاالضالین ای حفظ ذلك سمرة «انتکره عليه عمران 
بن حصین » قال فکتبنافي ذلك الی ابي بن کعب فکان في کتابه الیهما اد في دوه علیما ان س رة 
قد حفظ + قال مصنف هناالكتاب اذام اله عزه ان النبي انما سكت بددالقرائة لثلا یکون‌التکییر 
موصواذ بالقرائة ولیکون بین القرائة والتکبیر فصلا وهذا يدل على انه لم بقل آمين بعد فاتحة 
الكناب سرا ولا جهراً لان المتكلمظرا دا علالية لايكون ساکناً وفي هذا خجة قوية للشيعة على 
مخالفيهم فى قولآهین بعد الفاتسقولا قوة الأباافة العلى العظیم 





۹۸ دوخصلت است که هر کدام دوخضات بار میآورد - رسولخدا فرمود: رفبت در 
دبا اندوه وغم میزاید و زهد در دنیا آسایش دل وبدن میغزاید ۰ 

٩‏ آدمیزاد دوخصلت را بد دارد - دسولغدا فرموده بسر آدم دوچیز دا بد داوده یکی 
مرك ومركثر احت‌مومن است از فتنه‌ودیگری کمی‌مال؛ کمی‌مال حساب قیامت را کم میکند» 

۰ رو لخدا دوسکوت‌داشت- سمرة بن‌جندب و عمران بن حمین با هم مدا کره کردند 
سمرة روایتکرده که از رسول‌خدا دو سکوت درخاطر دارد یکی بمد از تکبیر ماز ودیگری‌بمداز 
قراات پیش از ر کوع» قناده گفته سکوت دو م در روایت سره پد از قرات حمد است وبمد از ولا 
الضالین وای عمران بن حصین منکر سکوت بعد ازحمد بوده؛ گوید طرفین این موضوع دا بابی بن 
کمب نوشتتداو از او سوال کردند اہی در جواب آنها.نوشت شمرة: درستاحفظ کرده » مصلف کتاب 
گویه پیغبر بعد از قرات سکوتی میفرمود بانظور اینکه قرانت بتکبیر د کوع متصل‌نگرددومیان 
قرات و تکبیرفاصله‌ای باشد واین‌خود دلاك دارد که بعد ازحید نه آهتة و نه بلند آمین‌نگفته» زیزا 
ساکت برمتکلم صدق تکند چه آهسته گوید وچه بلند وان خود دلیل روشنی است برای‌شيمة در رد 
مخالفین که یمد از حند آمین میگویند ۰ 

شرح کلمه آمین نرد مخالقین شیمه بعد اژحمد مستحب است در نماز جباعت وفر ادی‌ومخصوصاً 
درجماعت تمام مأمومین بعد از فراغت امام اعد هم آهنك میگویند آمین ولی این‌عمل در فقه شیمه 
حرام و بدعت است + 











۳ 

(۱۰۱ خصلتان لایچتمعان فی ملم قال رسولالة :89 خسلدن لا بجتمعان في مسلم الیل 
وسوه الخلق (۱۰۲ خصلتان لایجتمعان فی قلب عبد عن رسول اله 5ه قال لا بجتمع الشح 
والایمان فی قلب عبد ابدا(۳١۱‏ ۷ حسد الا فى ائنتین قال رسول اله لا حسد الا فى اننتین 
رجل تاه اله مالا فهو ينفق منه آناه الليل و اناه النبار و وجل آتاه اله القر آن فهو يقوم به 
آناء اليل وآناء النهار ٠١(‏ علة محبة النبى لمقيل بن اببطالب حبان .كان دسول ال 
بقول لقیل انى لاحك يا عقيل حبین حباً لك و حباً لحب ابطالب لك ٠٠١(‏ امر إن در بهما 
النبى (ص) الحسن. بن ذيد قال سمعت جماعة من اهل بيتى بقولون ان جعفر بن ابیطالب 
دضی الل ءنه اما قدم من ارضالحية وکا بپامباچرا و ذلك يوم فتح خيبر قام البه النبى تقو 
فقبل بین عبنیه ثم قال ما ادری بابمءا اا اسر بقدوم جعفر او بفتح خیبر » وقد اخرجت الاخبار 

التی ردیتما فی هذا ال عنی فی کتاب فطائل جمفر بن ایطالب م 
٠١١(‏ نحل النبى (ص) الحسن و الحمین خصلتین خصلتین _ انت فاطمة بنی رسول الله 


۱ - دو خصلت در محله‌ان جمع نشود -, رسول خدا فرمود بغل و بد خلفی در 
مسلمان جع نشود + 

۴ در دل بنده خدا دو خصلت با هم سازش ندار ند - رسولعدا فرمود هر گز بغل 
شدید و ایمان در دل بندهای جمم نشوند ۰ 











رشب وروز بثلاوت وعمل‌بآن قیام‌میکند۰ 

شرح حسد رشك بر نععتی‌استکه شخص بدان متنعم است ومقصود از حدیث اینستکه غیراز این 
دو نست چیزی نیس ت که قابل علاقمندی ورشك بردن باشده 

۴ پیغمبر بخاطر دو محبت عفیل را دوست میداشت - رسولخدا بمقیل میفرمود» ای 
عقیل‌من ورا بدومحبت دوست‌دادم بر ای‌اينکه خود دوست‌داشتنی هستی‌وا بیطالب هم‌تورا دوست‌میداشت 

۵ پیغمبر بدوامر شاد شد - حن بن زیدگوید از جسی‌کسان ځانوادۀ خودشنیدم که 
چون جمفر بن |بیطالب |زمپاجرین حبشه اژحبشه آمد روزفتح خیبر بوده پیشمبر برخاست و مبان دو 
چشمش دا بوسید وفرمودنمیدانم بکدام بیشترشادم؛ بآمدن جعفر با بفتح خیبر» اخبار بکه درایت وضو م 
رسیده در کتاب فضائل جفر بن ابیطالب ذکر کردم» 

پیغمبر بحسن‌وحسین‌هر کدامدو خصلت بخشید - در مرضیکه پیغیبر در آن وفات 
کرد فاطمه دخترش دو فرز ند خود حسن وحسین را حضورش آورد وعرضکرد؛ انها بسران توهستند 
چیزی بآ تبا ارث‌بده» فرمود هیبت وسیادت خودرا بحن دادم وشجاعت و بخشش خودرا بحسین» زيب 
دختر ابورافع از قول‌مادرش گفته که فاطمه عرضکرد یا رسول‌افل ایتها پسران تو هتند بخششی‌به 
آنها بده رسولغدا فرمود هیبت و آقائی‌خودم دا بحسن دادم وسخاوت وشجاعت خود را بحسین‌پیشبر 
فرمود هیپت وحلم‌خودرا بحسن دادم و جود ورحت‌خودرا بحسین. 





(۰۸) 

َو بابنیما الحسن دالحسی الى رسول انه باکت فی‌شکواء الذی توفی فيه فقالت با رسولاله 
هذان ابناك فورنهما شیثا » قال اماالحسن فان له هيبتي وسودوی و اماالحسین فان له جرأنی و 
جودی . ای ذینب بنت ابی رافع عن امها قالت قالت فاطمة بار ولال هذان ابناك فانهلوماه 
فقال رسولالل اما الحسن فنحلته هیبتی و سوددی داما الحسین فتحلته سخائی وشجاعتی انال 
قال اما الحسن فانحله البيبة والحلم و اما الحسين فانحله الجود والرحة 

(۱۰۷ لاسهر بعدالعثاء الاخرة الا لاحد رجلین عن رسول انه قال لاسهر بعد العشاء الاخرة 
الا لاحد رجلین مصلی او مسافر (۱۰۸ اکثر مایدخل بهالامة‌النار شیثان وا کثر مایدخل به 
ان عالنبی858 قال ان‌اول مایدخل به‌النار من امثی الاجوفان ۰ قال یاد سولالة وما 
الاجوفان قالالفرج دالفم واکثر مايدخل به الجنة تقوی الله وحسن الخلق 
(۱۰۸ لایجمع الله عزوجل علی عبده خوفین ولا امنین قال رسول اله 365 قاللة تبارك و 
تعالی وعزتی وجلالی لااجمع علی عبدی خوفن دلااجمع له امنین فاذا امشی فی‌الدنیا اخفته یوم 
القيمة واذا خافنى فى الدنيا امنته يومالقبغة (۱۱۰ صلاح اول هذه الامة بخصلنین و هلاك 
آخرها بخصلتبن قال ر سول اله إنصلاح وله الامة بالزهد داليقين وهلاك آخرها بالشح والامل 








۷ بعد از نماز عشاء یدرری شايمته نیست مگر برای دو مرد - رسولخدا (س) 
مرمود بد اژ نماز عشاه بیداری روا ست مگر برای کسیکه تماز بخواند یا مسافر است» 

۸ مردم بدو چیز وارد دوزخ و بدو چیز یشتر ازهم» چیز وارد بهشت 
میگر دند - پیغمبر فرمود اول چیزیکه امت مرا وارد دوزخ میکند دومیان تہی است عرضگردند با 
رسو لال دومیان تھی کدامست فر مود فرج و شکم و بیشتر چیزبکه بواسطة آن داغل بهشت میشوند 
برهیز کاری وخوشغلقی است« 

۱۰۵ خدا دوترس و دو آرامی را برای بنده‌اش جمع نمیکند - دسولغدا فرمود 
خدای تبارك و تعالی فرموده بمزت و جلالم دو ترس و دو آرامش دا برای بنده خود جمم نکنم + 
اگر در دئیا آسوده است روز قیامتش می ترسائم و اگر در دا ترس از من دازد دوز 
قیامتش آسوده دازم» 

۰ صلاح اول این امت بدو خصلت بود و فاد آخر آنها نیز با دو خصلت 
است - رسول خدا فرمود صلاح اول این امت بزهد و یقین بود و هلاك آخر این امت بواسطه 
بغل و آرژو است ۰ 












0( 
باب الثلائة ۲ 
۱ ثلثة يدخلهم الله فى الجنة بغیر حساب وثلثة یدخلهمالله النار بغیرحساب عن ابيعيد اله 
للهلا قال تلثة يدخلم ماله الجنة بغیر حساب وتلئة يد خلي ماله اناد بغي حساب » اماالذین يدخامم 
اله الجنة بر حساب فامام عادل دتاجر صدوق وتیخ افنى عمره فى طاعةاله عزوجل دام الثلثة 
لذین بدخلهم الهالناد بفیر حساب فامام جائر و تاجر کذوب وشیخ ز 
(۴ 8ة ۰ لا:<اسب الله عزوجل علیها المومن قال ابو عبد الله تلثة اشياء لا بحهاسب الله 
علي االمؤمن : طعام بأكله وتوب يلبسه د زوجة صالحة تهاونه تحصن فرجه و 
(۴ ثلث خصال م کن فیه او واحدة منهی‌کان فی‌ظل عرش الله عزوجل قال رسوان 8 
فلك خصال م نكن فيه او واحدة منم ن كان فىظلعرش اله عزوجل بومالقيمة (يوم لاظل الاب 
رجل اعطی‌الناس من نفسه ماهو سائلہم لہا ورجل لم بقدم رجلا ولم یژخر اخری حتی بعلم ان 
_ ذلك له فیه دضی او سخط درجل لمیمب اخاءالمسام بعیب حتی ینفی ذلكالعیب من نفسه فانه لا 
فی منہا عیبا الا بدا عیب و کفی بالمرء شغلا بثقسة عر: الناس» 
الخضر بن مسلمالسيرفى قال سمعت اباعبه الائ قول ثلثة قى ظل عرش اله عزوجل بوملاظل 
الا ظله » رجل انصفالناس من نفسه درجل لم یم رجلا ولم‌یۇخر(رجلا)اخری حتی یعلم ان 
ذلك له عزدجل دضی او سخط و رجل ام یمب احاء بعیب حتی ینقی ذلك العیب من نفسه فانه 
باب خصال .ه انه 
١‏ - سه کس را خدا بدون حساب وارد بهشت میکند و سه کس دا بی حساب 
وارد دوزخ - امام ششم فرمود سه کس را خدا بی حساب ببهشت میبرد و سه‌کس دا بی حساب 
پدوزخ اما کانیکه بی‌حساب بیپشت میبرد و نها نمت و آسایش میدهد. بیشوای عادل و باز ر گان 
راستگو وییری که عبر خود دا در طاعت خدای عزوجل گنرانیده و اما کسائیکه بی‌حساب بنوزخ 
برد پیشوای ستمکار» بازرگان دروغگو وپیر ز ناکار 
۳ سه چیزاست که خدای عزوجل حساب آنها را از مومن نمیکشد امام ششم فرمود 
مؤمن در سه چیز محاسبه نیشود طصامی که میخورد» جاسه‌ایکه مر پرشد» زن شایسته‌ایکه باو كمك 
میکند وعفت اورا حفظ میکنده 
۴ ساخصلت است‌که هر کس همه یا یکی دا دارا باشد در سایه عرش خدا است 
رسواخدا فرمود سه خصلت استکه ه رکس هبه را با بکی‌را داشته باشد روز قیامت که جزسایه خدا 
سایه‌ای نیت درسایه عرش خداست شخصیکه بردم عطا کند هرچه را از آنها توقم دارده و کسی 
که‌کامی بس و بیش نهد مکر بداندکه خدا در آن داضی است یا خدمگین است شخصی که از برادر 
مسلمان خود عیب نگیرد تا آن عیب دا ازخود زائل کنده که ازخود عیبی را پاك نکند جر اینکه عیب 
دیگرش بر او آشکار شود» برای مرد کافی استکه از دبگران بخود مشخول‌باشد + 































۱۰ 

لا نفی منما عیب الا بداله عیب آخر وکفی بالمره شفاا بنفسه عن‌الناس (۴ ثلثة اقرب ااخاق الى 
الله يوم القيمة عن ردان لاهم اقرب الل الى اليو ٤القيمةحتى‏ يقر غ(الثاس)من الحماب 
رجل لم تدعه قدرته فی‌حال غضبه الی ان بحیف علی من تحت یذیه و رجل مشی بین اننین فام 
يمل مع اخدهما الی‌الاعر بشعيرة ورجل قال الحق فیما له وعلبه 

(۵ عند وجود ئة اشياء اجابة الدعاء الى ایعبداله ٍ قال اذا اقشمر جلدك ودمعت عبناك 
ووجل‌قلبك‌فدو نكدو نك‌فقدقصدقصداد ٩(‏ لایکون امن مقومنا حتی یکون فيه اث خصال 
مولی الرضا قال سدست أب لسن ( بقول لا یکون المؤمن متا حتی‌بکونفیهنلت خصال 
سنة من ربه و سنة من نببه و سنة من وليه »قالسنة من ربه کتمان‌سرء قالالُعزوجل‌عالم الفیب 
فلا يظهر على غیبه احداً الا من‌ارتعضی من رسول » د اما السنة من يبه فمداراة الناس فان الله عز 
وجل امر نیه بهداراة الناس» تال خذالعفو دأمر يالعرف واعرض عن‌الجاهلین » واما السنة من 
وليه فالصبر قى البأساء د الضراه فان اله عز ول یقول والصابرین فى البأساء د الضراه 

( اٹ خصال لاتکون فی اامفومن. جن یدب عن ای قال لا بزمن رجل فيه الم 
والحسد والجین لا یکون المژمن جبانا ولا حریصاً دلا شحيحاً 


خضر بن مسلم بن ضیرف ی گوید ازامام تشم شید که میفرمود سه کس درسایه عرش خدا باششد 
در روژیکه جز سایه او سابه‌ای ت ۰ الغ 

۴ سه کس در روز قیامت بخدا نزدیکتر ند - امام ششم فرمود سه کسند که روزقیامت 
تر بن مرده‌ند بخدا تا اژ حاب قرافت احاصل شود مردیکه در هنگام خشم قدرنش وادارش 
نکند بزیرد-تش سم کند» کنبکه مان دون زفت و آمدکند و بانداژه جوی از یکیشان طرفداری 
نکند و کسیکه درسود وزیان خود گفتار حق را از دست ندهد» 
فشانه اجایت دعاست امام ششم فرمود چون تنت لرژبه و اشکت روان شدو 
دلت ترسیه برت حق امیدوار باش که ثبرت بهدف وسید؛ 

مۇمن من نیمت تا ده خعلت در او باشد ۰ آزادکرده عضرت رضاگوید از امام 
هفلم شنیدم میفرمود؛ موّمن موّمن نبست ت سه خصلت در او باشد دوشی از بروود گارش» روشیاز 
پیضبرش, روشی از | امش روش پرورد کارش دازپوثی است که خدا عالم بفیب است و برداز نهانی 
خود مطلم نکندکسی را جز وسولی که پسندد روش یفبرش مدارای با مردس ت که خدای قزوجل 
بیغمبرش را دستور بمدارا داده وفرموده عفووچشم‌پوشی را شیوه‌خودکن,» بتیکی‌دستور بده وازنادا نان 
روگردان » واما سة امام صبر در سختی‌وزیان مندیست برا خدای عزوجل فرماید صبر کنند کان‌دو 
سختی و زیانمتدی , 

۷ سه خصات در هومن نیست» امام ششم از قول بدرش فرمود کسبکه بغل وحسد وترس 
دارد ایمان ندارد» مؤمن تر سو وحریص و بخیل نیست, 





نزرد 





































(۱۱۱) 
۸ سل الب ربه عزوجل ثلث خصال فاعطاه تین و متعه واحدة أن النبى قال سألت 
بی تبارك وتعالی ثلث خصال فاعطانی انتن و منعنی داحدة قلت یا رپ لا تبلك امتی جوعاً 
ال لكهذه , قلتيا رب لاتسلط علیپم عدهآمن‌غیرهم یعنی هن الث رکین فوجتاحوهم_قال الك 
ت قات یا رب لانجمل بأسهم ینهم عنعنی هذ » قال سلیمان بن احمدلا بزوی هذاالحدیت 
عاي 38 الا بوذ الاسناد تفرد به منجاب بن الحارت. ٩(‏ ال درجات و ثلث کذارات 
ثلث مو بقات و ثلك منجیات . عن ایجمفر غد بن على الباقر ج قال تلت ددجات و ثلث 
كفارات ثلث موبقات ونات منجیات » فأما الدرجات فاقشاء السلام واطمامالطعام والضلوة باللیل 
نيام , والکفارات اسباغ الوضوء فی‌السبرات دالمشى باللیل النهارالیا لصلواتوالفحا 
الجماعات واما اثلاث ااموبقات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب الره بنفسه و ما المنچیات 
وان فىالر والملاية والقصد فى الغنا والفقر و كلمة العدل فى الرنا «الفضب :عن رسول 
85 قال نات مبلكات « نلت منجيات فالمنجيات خشبة اله عزوجل فی‌السر دالعانية والقصد 
۲ فر وألا وااسل في الرضا دالغضب واللات المپلکات شح مطاع وهوی منیع واعجایالمره 
۰ وقد ردی حدیث آخر عن السادق فا انه قال الاح المطاع سوه الظن بال عزوجل وقد 
,جنه مسندا فی‌کتاب معانی‌الاخباد . عن علی بناییطال عنالنبی 35605 انه قال فی ميته ل 
ثلث درجات وثلث کفارات وئاث مپلکات و تلث مثجیات و اما الدرجات فاسباغ الوضوه 
۸ پیغمبر سه چیزازخدا خواست خدا دوجیزآنها را بویعطا کرد ویکی دا دریغ 
* پیشبرفرمود, از برورد گار متعال خودسه خصلت درخواستکردم دوتا دا بین عطاکردویگی 
دریغ داشت عرضکردم پروردگادا امت مرا از گرسنگی هلاك مکن فرمود این حاجتت رواست! 
دم پرورد گارا دشمن آنها مشر کین را بر آنها بطوری مسلط مکن که ریثه آنها را بکنند 
ای‌بطب هم رواست» عرضکردم برورد گارا دشمنی و جنك آنها را میان نما قرارسده این 


سلیمان بن احمد (استاد صدوق) گوید این حدیث از علی(ع) جز باین 
جاب بن حارث آنرا رواشکرده . 


6 سه چیز رفع درجه است: سه چیز کفاره گناهانست. سه چیز هلاك کننده است 
چیز نجات پخش است. امام بنجم فرمود سه چ ی که رفع درجه است ظاهر سلام کردن واطمام 
ردن و نماز شب خواندن در موقم ی که مردم در خوابند و کفاره‌های کناهان نکیل وضوه است 
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است ناف و هوای نفسی است مسلط و عجب و عودینی است و اما موجباث تجات ترس از خدا 
ور آشکار و پتهان و قناعت است با تروت و ققر و سغن عادلاته است در حال خشنودی و خشم 
رلخدا فرمود سه چیز هلاك کننده است وحه چپز نجات دهنده» تجات دهنده ترس از خدایءزوجل 
است دد بنهان و آشکار وقناعست درققر و ثروتندی وعدالت است درحال رضا و غضب وسه چیزمپلك 
آست نافد و هوای تفي است مسلط و خود بیني‌است در روایت دیگر ازحضرت صادق وسیده 


۱۱0 

قى السبرات و انتظاد السلوة بعد الصلوة و المشی باللیل دالنبار الى الجه‌اعات د اماالکفادات 
فافشاءالسلام و اطعام الطعام والتهجد الیل والتای نیام واما المپلکاتفشح مطاع وهوی متبع و 
اعجاب المرءبتفه واما المنجیات فشوف ال فی السر والعلانية والقصد فى الفنادالفقر و کلمةالعدل 
فى الرضا والسخط و فى حدیت آخر عن النبى تقو انه لما تلق مرح فیس سمل 
الاعلی قال فى الدرجات «الکفارات قال فثوديت و ما الدرجات قلت اسباغ الوضوء فى السبرات 
والمشى اای الجماعات ۶ انتظار المملوة بعدالسلوة ودلابتی ودلاية اهل بیتی‌حتی‌الممات‌الحدیث 
طویل قد اخرجته مسند اعلی دجبه فی کتاب اثبات‌الم‌راج. عن جعفر بن محمد عن اب ليل 
ان انب قال ثلث موبقات کت السفقة و ترك السنة و فراق الجماعة وتلك منجیاتتکفسانك 
د نبكى على حطبتك و تلزميتك (۰ ۰ ثلث می کن فيه زوجهالله من الجور المين ٠‏ ال 
ابوعجدالت رل نلك من کر ان فبه زدجهالة من‌الحور المي نكيف شاءكظم الفبظ وااصبر على|اسيوفق 
ف عزوجل و رجل اشرف علی مال حرام فت رکه له عزوجل (۱۱ ثلثة ان ام نظلمهم ظلموك . 
قال رسولان ار نللة ان لم تطال خلموكالسفلة و زدجنك و خادءك. 





که شح مطاع بدگمانی بغدا است من ین روایت را در کتاب معانی‌الاخبار با سند آن ذکز کردم. 

درحدیت دیگریست که چون در معراج از یضبن سال شد که اشراف فرذتگان آسمان درچه 
موضوع بحث میکردند ۲ گفت در موضوع درجات و کفارات ؛ فرهمود بمن ندا رسید که درجات 
که‌است ؛گفتم تکمیل ووه در اوقات سرما و دفتن بنماژ جماعت و انتظاد هر تمازی بمد از ماز 
دیگر و دوستی من ودوستی اهل یت من تا هنگام مردن» حدیث طولائی است آن دا با سندش درجای 
خود کتاب اتباتالمراح تفل کردم. 

امام شنم از پدرش فل کرده که بفبر فرمود سه چیز هلاك کننده ادت شکتن مان » ثرك 
مسلمانان وسه چیز تجات بعش است ز بان خودرا نگاه داری وبر گناهت 





۰ ه رکس‌سه خصلت‌داشه باشد خدا ازحورالعین بوک تزو یج کند - امامشنم فرمود 
هر کس سه خصلت را دارا شود هر طرر ,عواهد خدا حوریان‌بهشت‌را بوک تزویج گنه ۰ خشم 
خود را فرو خوزه ودار برایر شیر برای عتا عبر کند و مردیکه بمال‌حرامی قدرت یافته و برای 
خهای عزوجل از آن در گذرد. 

"۷ سه کسند که اگر ستم برآنها نکنی ست م کشی - دسولخدا فرمود سه کسن دکها گر 
ستمشان تکنی‌ستم ی کنند ارازل و نت وخدمتکارت . 

شرح قصود اينتکه اینها بحق خود قاتع نیستند وصبر برعدالت ندارند باید با ایتا دفق 
ومدارا کرد ودرموقم لزوم باندازء مشرو عبآنہا سخ ت گرفت و باید با آتها ملاطفت و نرم کرد که 
باتبان مسلط نشوند . 








۱۱۳ 

(۱۲ ثثة لا بنتصفون من ثلفة عن على 4# قال تلثة لا نتصفون هن ثلئة شریف من دضيعوحليم 
من سفیه وب من فاجر (۱۳ ثلث خصال العبد ینهی عن ا 
# يقول العبد بين ثلثة ء بلا فى البلاه من اله الصبر فریضة وعلیه فى القضاه 
مزال التسليم فريضة وعليه فىالنعة مزال عزوجل الشكرفريضة ٠١(‏ ثرنة حقلهم ان برح‌وا 
عن بداله بن سنان قال سمعت اباعبدانة يا يقول » »انى لارحم ثلثة وحق لهم ان يرحموا عزبز 

اصابته مذلة بعدالءز وغنى اصابته حاجة بهد الغنى وعالم بستخف به اهله والجهلة 
(۱۵ ثلثة یفضهم الله عز وجل عن ابيمبدالةُ و قال ان اله عزدجل بياش الفنى الظلوم 
والشیخ الفاجر والصعلوك المختال » نم قال اتدرى ما الصعلوك المختال ؛ قال فقلنا الةلبل المال 
قال لا هوالذی لا بتقرب الال عزوجل بدیئی من ماله ١(‏ ثلاث يجس فيهن الكذب و ثلثة 
يبح فیهی الصدق و ثلثة مجالمتهم تميت القلب. قال الأبى 15089 ثلاث بحسن فبهن الكذب 
المكيدة فى الحرب وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس و لثة قبح فیون السدق » النميمة و 
٩‏ ار تالرجل عن اهله یما یکرهه دتکدی ارجا خر »۱ » قال دثلثة مجالستهم تميتالقلب 


۴ سه کس O E ER REE TE‏ 
سه کس حق خوددا دریافت نمیکنند ۰ شریف اژ پست و لیم اژ بیخرد و نیک و کار از بد کار, 

۴ بنده همیشه در برابر سه چیز است - ابی‌حمزه تبالی گوید شنیدم امام پنجم میفرمود 
بنده همیشه میان سه چیز است بلا و قضا ونست وظیف؛ لازم او ازجانب خدا در برابر بلا صبراست و 
وظیفة لازم اودر براب تسلیم است و وظیفة لازم اوازجاتب خدا در برابر نعمت شکر است. 

۴ سه کس معتحق ترحمند - عبدایه بن سنان گوید از امام ششم شنیدم می‌فره‌ود به کس 
" ترحم کنیدومستحق ترحمند» عزیزی که بعد از دوره عزت بذلت رسیده و بی‌نیازی که نبازمند شده و 
دانشنندیکه فامیل خودش و مردم نادان اورا خوار شمارند. 

۵ سه کس را خدا دشمن دارد - امام ششم فرمود خدای عزوجل‌مالدار ستمکار؛ پره‌مرد 
نایکار و درویش متکبر را دشمن دازده سپس فرمود میدانی درویش متکب ر کیست؟ گفتم شخص کم 
بضاعت فرمود نه » کسی‌استکه مالش را در راه قرب حق صرف نکند. 

۲ درسه دورد سخن کذب نیکو اعت . درهه مورد رادت گفتن زشت است ۰ هم 
نشینی سه کس دل را میمیراند ,یغبر فرمود در سه یز کذپ نبکوست حیله درجاك » وعده با 
زن خود» اصلاح مبان مردم» ودرسه مورد راس ت گفت. بنی: بدکاریزن را بشوهرش 
| خبردادن. خبر دیگری را تکذی بکردن. 
شرح مقصود اینستکه در این سه مورد باید خاموشی را پیش هکرد 
فرمود همنشینی سه طائفه‌دل‌را میمیراند همنشینی مردمان پست صحبت با ز نان همنشینی ثروتمندان. 





















)۱۱4( 

الا نذال والحدیت مع النساء «مجالسة الاغنياء (۱۷ ثلث پتلت عن ابيءبدالة لا قال من‌صدق 

لسانه رکا عمله ومن حسنت نیته زاد اله فی دزقه ومن حسن بره باهله زاد ال فی عمرء 
(۸ واحدة بثلث عن این ابی فور قال سمعت اباعبدانة ت یقول + من تعلق قلبه بالدنیا 
تعلق منها ثلث خصال هم لا یفنی و امل لا يدرك و رجاء لا ينال ۱٩(‏ علامات الکبر ثلث عن 
(ابی)الصباح مولی اییعبدانه إا قال کنت هع ایعبداله فلما مررنا باحد قال ترى الثةب الذی فيه 

قلت نعم قال اما اتا قلست اراء وعلامة الكبر ثلث کارل البصر وانحناه الفابر درقة القدم 
(۲۰ ثلت خصال خص بها الانبیاء راولادهم و اتباعهم عن ابی الحسن موسی بن جعفر 
اقلا قال ان الانياء د اولاد الانيياء و انباع ألانيباء خصوا بثلاث خصال السقم فى الابدان وخوف 
السلطان دالفقر (۲۱ ثلث خصال فيهن المقت هن الله تبارك وتعالی عن ايعبدالة با قال 
لاك خصال فیپن المقت من اله عزوجل » نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع 
۲۱ الهدية عاى ثة وجوه عن ابیبد ان 4 قال الپدية على ا 
هدیة 7 اة ةلل عزوجل (۲۳ ثلث خصالام بعر (یفرح ب) منها نبی فمن دونه الى 


ومو. هدیا مکافاد او 





۷ سه چیزبسه چیز است - امام ششم فرمود هر کس زبانش راست است عملش پاك‌است: 
هر کس نیتش‌خوبست روز بش ازجانب خدا قراواتنت هر کس با خانواده‌ا خوش رفتار است. خدا 
عمرش دا بلند کند. 

۸ يك چیز بسه چیزاست - ابن ابی‌یمقو ر گوید از امام ششم شنیدم می‌فرمود کسیکه داش 
علافیند دنیا شد به خصات گر فتار شود اندوه بی‌بایان» آرژوی بیحاصل » اميد غر نائل. 

4 ششانه‌های پیری سف است - ابی‌صباح آزاد کرده امام ششم گوید در خدمت آنحضرت 
بودم چون‌بکوه احد عبور کرديم فرمود آن سوراغی که در کوهست میبینی گفتم آری, فرمرد امامن 
نی‌بنم, نشانهبیری کم دیدی چشم » عمی‌بشت بازیکی قد است+ 
۰ سه خصلت مخصوص بیغمبران و فرز ندانشان وپیروانشان است - امام هفتم‌فر مود 
پیضر ان وفرژ ندا نشان و پیرو بسه‌خصات مخصوصند یماری ابدان. ترس‌بادشاهان. فقردرو پشان. 

۱ دشمنی خداوند تبارك و تعالی در سه خصلت است - امام ششم فرمود سه چیز 
دشینی خداوند عزوجل است؟ خواببکه شب بیداری ندارد» ختده بی‌جاه حوردن سر سیری. 

















۴ هده بر سه وجه است - امام ششم فرمود هده برسه وجه است. هدیه درعوش‌هدیه, 
هدیة سازش و استمالت» هدیه بر ای خدا 

۴ سه خصات استکه پیغمبر و کیتر ازاو از آن خالی یست امام شثم فرمود سه چیز 
استکه کناد ثیست از آنها بیغمبر و کمتر اژ او بدفالی. حسد . اندیشه دوه 
معنی بد فالی در اینجا ايشتکه امت هر پینمبری بدو قال بد میزدند و خود 





. مصنف این کتاب گوید 
آنہا هر گز فال‌بد نمیژدند 
چنانچه خدا از قوم صالح میفرماید ما بتو وهمراهان تو قال‌بد میز تیم فر مود بدفالی شما تزد خداست 
وچنانچه دیگران به پیغمبران خود گفته(ند * ما شما فال بد میز یې اگر از دعوت خود باز نایستید 











(۱۱۰) 
ابيعبدالة الم يمر(يفرحب) عنها نبى فمن‌دونهالطیرة والحسد والتفکرفی‌الوسوسة فی‌لدلق 
قالمصف‌حذا| لکتاب دام عزه معنی لطیرة فی‌هذا لموضع هوان یتطیر من قومپمواماهم(ع) فلا 
بتطیرون وذاك کما قال الل عزوجل عن قوم صالح قالوا اطبرنا بك و بمن معك » قال طائ رکم 
عنداللة وکما قال آخردن لايانيم انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکہ الاية داما الحسدفى 
هذا الموضع هو ان بحسددا لا انوم یحسدون غیرهم و ذلك کما قال ال عزوجل ام بح دون 
الناس علی ما آ تیم فضله فقد آتنا آل ابراهيم الکتاب دالحکمة و آتیناهم ملكا ءظبعاً 
واما التفكر فى الوسوسة فىالخاق فيو بلوا هم باهل الوسوسة لا غير ذاك كه حکی ال عن 
الولید بن المغيرة المخزومی انه فکر وقدد فقتل كيف قدد » یعنی قال للقر آن ان هذا الا سحر 
بؤثر ان هذا الا قول البشر (۲4 اصول الکفر ثلشة عن اییبدانة 167 قال اصول الکفر نلثة 
الحرص والاستکار والحسد فاما الحرص فآوم حين نهی عن‌الجرة فحمله الحرص على ان اكل 
منها دام الاستکباد فابلیش حین امربالسجود فابی واماالحسد فابتا آم حی‌قتل احدهما صاحبه 
حسدا (۲۵ الدین على ثللة وجوه قال ردول اه الدین على نلثة وجوه رجل اذا كان 
له فانظر و اذا کان عليه اعطی رلم یماطل قدأ له ولا علیه و دجل اذا کان له استوفی و آن‌کان 
علیه او فی فذلك لاله ولا عليه ورجل اذا کان له اتوفی و اذا کان علبه مطل فذلك عليه ولا له 
١١(‏ وجوه الاستیذان ثلثة عن ابيعبدالة 6 قال الاستبذان ثلثة. اولهن يسمعون | دالثانبة 
شما را سنگسار میکئیم . 

واما مقصود از س در ینجا ایشتکه یفبران مصود می‌شوند هآ نکه حسد بکسی میبر ند , 

چنانچه خدای عزوجل‌میفرماید بلکه خد میبر ند مردم بدانچه خدا از فضل خویش بآ نها دادههرآینه 
ما بخانواده ابراهیم کناب وحکمت دادیم وسلطنت بزرگی باًنها دادیم و اما اندیشه درخلقت ايشت 
که گرفتار می‌شونه باهل وسوسه وغیر آن مراد يست چنانچه خدا از ولیدین مغیره 


کرده که او در باره قر آنا ندیشه کرد واندازه گرفت » مرد 
قرآن گفت نیست مگر سحریکه انتخاب دده ؛ نیست مگر گفتار بشر ۰ 

۴ بیخ کفرسه است امام ششم فرمود ریشه‌ها ی کفر سه است حرص و کبر و حسد » اماحرس 
این استکه چون‌حضرت آدم ازدرخت نپی‌شد حرص اورا و از آن ورد و اما تکبر + چون 
ابلیس مأمور بسجده شد امتناع ورژید؛ و اما حسد دوفرژند آدم یکی دیگری دا از وی حسد گفت. 

۵ وام بر سه وجه است - رسولخدا فرمود: وام بر سه وجه است کسی که چون بستانکار 
باد مپلت دهد. وچون بدهکار باشد بدون معطلی پردازد که بود اوست وزیانی داد د کسیکه طلب 
خودرا دریافت میکند وبدهی خود را میپردازدکه نه سود یبرد و نه زیانی: کسی که طلب خود دا 
دریافت میکند و بدهی خودرا تأخیر میکندکه بزیان اواست نه سود او . 

٩‏ تحصیل اجازة ورود سه بار است - امام شذم فرمود اجازه خواستن برای ورود 





ومیحکایت 
اد که چگو نه |نداژه گرفت! یعنی در باره 
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یحذرون والثالثة ان شاا اذنوا وان شاذا لم یفه‌لوا فيرجع المستأذن (۲۷ ثلية لا يلمون الى 

الصادق 2 قال نلثة لا یسلمون آلماشی مع جنازة والماشى الى الجمعة وفى يبت الحمام 
(۲۸ خیرالناس ثنئة قال رسولالة تة خير کم من اطم الطعام وافشی السلام وصلی والنای 
نیام ۲٩(‏ لث خصال خصلة منها تظهر الفنى وخعلة تظهرالجمال وخصلة تکبت الاعداء 

عن على 1 قال الدهن بظمر الغنى والثياب یظیر الجمال دحسن الملكة تكب الاعداه 
(۳۰ ثلث من سنن المرسلين الی ابيعبداله 3 قال ثلث من سنن المرسلين العطر واحفاء الشعر 
وكثرة الطروقة (۳۱ ثلثة یجلون البصر عن ابى الحسن الادل 1 قال الون البصر النظر 
الى الخضرة والنظر الى الماء الجاری والنظر ار الیالوجة الحسن (۳۲ الخصال الجميل ثلث 
الحلبى قال قلت لاییعب دال ا ای الخصال بالمرأً اجمل ؛ قال دقار بلا مہابة و سماح بلا طاب 
مكافاة وتشاغل بفیر متاع اللخیا (۳۳ السرف فى ثلاث الى اييعبداك إا قال اإسرف في ثلث 
ابتذالك نوب صونك والقائك النوى يمينا وشمالا واهراقك فضل الماه وقال لیس فى الطعام سرف 















سه بار است» بار اول میشنوند. بار دوم جود را حفظ مبکنند در سوم اگر خواهند اجاژء میدهند و 
اگر نه مستأئن برمبگردد. 

۷ ببه کس سلام نشوده امام ششم فرمود سه کس سلام نشو دکسیکه تشبیم جنازه میکند 
کبکه نماز جمعه میرود. کسبکه در حمام است, 

۸ بهترین مردم سه کمزد * رمول‌خدا فرمود ببترین شما کدی استکه اعامام کند مردم 
زا وبد بگوید سلام دا وبا اي که مردم درخوابند نماز بغواند, 

سه خصلت اس ت که یکی اظهار کت کر ری اظهار جمال و-ومی منکوب 
کننده دشمنالمت - على دع» فرمود استعمال عطر اظہار نروتمندی است» جامه‌های غوب اظهار 
زیبائی است و اخلاق نیکو سر کوبی دشمنانست 

۰ سه چیز روش پیغمبران مرسل است. امام ششم فرمود سه چیز روش پیشبران‌مر سل 
است بوی خوش . اصلاح مو. بسیار جما ع کردن. 





سه چیز دیده را پر نور میکند . امام هفتم فرمود سه چیز دیده را جلا دهند ؛ نظر 
پبره نظر بآب روان» نظر بروی زیباء 

۴ خصال نیکو سه است» حلبی گوید بامام ششم عرضکردم کدام خصلت ها بمرد نیکوتر 
است فرمود وقار بدون ترساندن» بخشش بدون درخواست عوش و اشتفال به غير مطاع دنا 

۴ اسر اف در سه چیز است - امام ششم فرمود اسراف در سه چیز است : جامهآ برومندی 
خود دا مبتذل کنی » هسته خرما را باطراف پپرانی » زیادی آب دا بریزی» فرمود در طمام 
اسرافی نیست. 











۱۱۷ 
(۴۴ لعن رسوللهگلنة عزابیالحسن بج قال لعز رسولالتلة الاکل زاره وحد, والراکب 
فی‌الفلاة دجده دالنائم فى بيت وحده (۴۵ فیالجنة درجة لاینالها الا ثلدة عن | بىعبدالل 23 
قال رسول الله #8 آن فىالجنة ورجة لاينالبا الا امام عادل او ذد رحم وصول او ذد عبالصبور 
۴١(‏ رفع اقام عى ثلثة عن ابن ظيبان قال اتى عمر باهرأة مجنونة قد فجرت فامر برجمها فدروا 
بهاعلی علی بن ابیطالب ققال ما هذه ؛ قالوا مجنونة فجرت فامر بپا عدر ان ترجم قال لانسجلوا 
فانی عر ففال له اما علمت آن‌القلم رفع عن ثلئة عن السبی حتی بحتام رعن الدجنون حتی یفبق 
وعن‌النائم حتی بستبقظ (۳۷ حدیث الالثة النفر الذين حلنوا باللات و الازی أن یتلوا 
رسولاله فنهش الیوم علی(ع) عن على بن الحسين لقالخرج رسول اتقذات بوم د 
صلی الفجر تم قال معاشر الثاس ایکم بتیض الى تائ تفر قد حلفوا باللات و العزی لیتتلونی 
و قد کذبوا و رب الکمية فاحجم الناس دما تکام احد ققال ما احسب ان على بن 


۴ رسول‌خداسه کس را لع ن کرد - امام هنتم فرمود رسول‌خدا سه کس را لمنکرده؛ 
مسافری که توش خودرا تنہا بدورد و برقایش‌ندهد» کسی که تنها در بیابان مسافر ت کند , کس یکه 
تلا درخانه‌ای بخوابد . 

۵ در بهشت درجه‌ایستکه بدان نمی رسد مر سه کس - رسولخدا فرمود در 
بپشت درجه‌ایستکه بدان نمیرسد مگر پیشوای عدالت شمار» صاحب خویشانی که با آن‌ها وفاداد باشده 
مرد سابر عیال‌و ار 

٩‏ از سه کس قام برداشته است - ابن ظببان گوبد زن دیوانه‌ای را بحضود عبر آدرند 
که زنا داده پود » عمر دستورداد که اورا سنگسار کنند. آن ژن دا از حضود عای‌بن ایطالب عبور 
دادند. فرمود این ژن چیست ؛ عرض کر دند دیوانه اس که زنا داده وعمر دستور داده او را سنگسار 
کنلد. فرمود شتاب مکنید نرد عبر آمد و باو گفت نمیدانی‌قم از سه کس برداشته است؟ از کودك‌نا 
بالغ شود از دیوانه تا بهپوش آید » ازخواب تا بیدارشود. 

۷ حدیث سه نفری که بلات وعزی سو گندخوردند که رسو لخدار ابکشندوعلی(ع) 
در برابر آنها قیام کرده امام چہارم فرمود یضیر يك روز رون شد ونماز صبع راغواند سپس 
فرمود ای گروه مردم شما کدامپا میروید در برابر سه کسی که بلات و عزی سوگند خوزدند مرا 
بکشند با اینکه پرورد کار لبه قسم درو گفته‌اند ؛ مردم همه سر بزیر افکندند و هیچکس‌جواب 
نداد. فر مود گمان ندارم علی‌بن | یطالب میان شماباشد. عامر بن قتاده عرضکرد آن <طرت‌|مشبرتب 
وات ونیامده با شا شاز بعوانده اجاژه میقرمائید باو خبردهم؟ یشب فرمود: خب 
آنحضرت شتات و باو خبرداد؛ امیر الممنن هثل آینکه از بند رها ون شد و جامه‌ای بتن‌داشت 
که دو گوشه‌اش وا بگردن‌خود گره کرده بوده عرضکرد يا رسول‌افه چه خبر است؟ 

فرمود این فرستاد؟ برورد گارم یی خبرمیدهد که سه نفر قیام کرده‌اند تا مرا بکشند با این 
که بپرورد کار کمبه سو گند دروغ گفتهاند . امیرالمژمنین فرمود من خودم تنبا بجلو گیری آن ها 











بده» عامر خدمت 








۱ 
ابيطالب فيكم فقام اليه عامر بنتندة فقال ۳ فی‌هنءاليلةولم خرج یصلی معك فتأذن‌لی 
ان اخبره فقال النبی شأنك فمضی اليه فاخبره فخرج امرالمزمنین ا وکانه نشط من عقال وءلیه 
ازار قد عقد طر فیه علی‌رقبته فقال بارسول‌اله 7 ماهتا الخبر فقال هذا رسول ربی بخبرنی عن 
تلثة نفر قد نمضوا الى لیقتلونی وقدكذبوا وربالکعبة فقال اميرالمؤمنين انا لهم سرية وحدی هو 
ذا البس علی‌تیابی فقالالنبی بل‌هذه نیابی وهذه درعی وهذا سیفی فالیسه و درعه و عمعه وقلده 
وادکبه فرسه وخرج امبرالمزمنن ا فمکثلانةا یم تیجب گیل بخبره ولاخبرمنالارمزفاقبلت 
فاطمة بالحسن دالحسين على وركيما تقول اوشك ان ینم هذین اللامین فاسبلالن عینهییکی 
تم قال معاشرالناس من یأتینی بخبر علىابشره بالجنة وافترق‌الناس فى الطلب لعظیم مارأوا باشبی 
وافبل عامر بن قتادة ببشر بعلى ودخل اميرالمؤمنين 18 د معه اسيران ورأس د ثلثة ابعرة و لة 
افر اس وهبط جبرئیل فخبرالنبی ما کان فیه فقال له تحب ان‌اخبرك بماکنت فبه یاباالحسن 
فقال المنافتون هو منذ ساعة قد اخذه المخاض وهو الساعة يريدان بحدثه فقال النبى بل تحدث 
انت با اباالحسن لتكون شهداً على الفوم فقال نمم يا رسولانة :#68 لما صرت فى الوادى دأيت 
مژلاء رکبانا علی الاباعر فنادونی من آنت فقل آنا علی بن ابیطالب ابن عم رسول ال و 
فقالوا مانعرف له من دسول سواه علینا «قعنا عايك او على محمد د شد على هذا المقتول و دار 








مأمور میشوم هم اکنون جامه خودرا میپوشم. بیغمبرقرمود نه این جامه وزره وشمشیرمن حاضر است 
جامه خود را دربرش کرد وعنامه را برش بست وشمشیررا حمایل او کرد و براسب خودسو ارش‌نمود 
و ببرون رفت » چند روز گذشت که نه جبر ئیل از اوخبری آورد و ته از اطر اف خبری‌از اورسید, 
فاطبه رعرا حسن وحسین را پرداشت وحضور یغبر آمد وعرضکرد مبادا این دو بچه را يتیم کرده 
باشی؛ اشك ازچشم پیشبر جاری‌شد وشروع بگر بستن کرد سپس فرمود. 

ای مردم هر کس خبری اژعلی برای من بیاورد او دا ببپشت مژده میدهم ؛ مردم در جستجوی 
علی متفرق‌شدنده چون پیغمپررا سخت نگر ان‌دیدنده عامر بن‌قناده حضوز پیشبر بر کشت ومژده‌مراجت 
علی را آورد امیر البومنین داخل‌شدیا دو ایر ويك سر وسه شتر وسه اسب جبرئیل ناژل‌شد و پیغبر 
ازجریان کار اوخبرداد؛ پیغبر فرمود یا ابوالحن میخواهی بتوخبر دهم که چه کردی » منان 
تا این ساعت درحیرت بود اکنون میخواهد سر گذشت اورا برای او نفل کند سپس‌فرمود با بوالحسن 
توخردت سر گذشت خوبش دا نقل کن تاگواه این جمع باشی عرضکرد بچشم یا رسول اله چون‌وارد 
وادی‌شدمدیدم‌این‌سه‌تن بر شتر ان سو ار ند بمن فر بادزد ند کیستی؟ گفتم علی‌بن| بيطا لب پسر عم رسو لخدایم» 
گفتند ما رسو لخدا دا نمی‌شنآسیم کشتن توبا محمد پیش ما برابر است سپس این مقتول برمن حمله 
کرد و میان من و او چند ضربت رد و بدل شد وباد سرخی وزید که در آن آواز شما را شنیدم 
فرمودید بقه زرهش دا برای تو قطع کردم بزن بشانه‌اش؛ زدم وکا رگر نشد سپس باد سیاهی وزید 
که درآنآواز شما را شنیدم. فرمودید زرهش را بالازدم برانش‌بزن ضر بتی‌برانش زد م که آنراقطع 
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بینی ویینه ضربات وهبت ریح حمراه دسمعت صوتك فیها با زسولاله وان تقول قد قطمت لك‎ | 
جربان ورعه فاضرب حبل عانقه فضربته فلم احفه نم‌هبت ریح سوداه سمعت صوتك فیها یارسول‎ - 
نت‌تقول‌قدقابت لكا لدر ع عن فخذه‌فاضرب فخذه فطر بتافتطته وو کزته وقلت رأسه ورمیت‌به و‎ 

آخفت آسهوقاللی‌هذانالرجلان باغنا انع آرقیق شفیق دحيم فا حتملنلیدولاتعجل علینا و ساحبنا کان 
بعد با لف فارس فقا لا لب تناما لسوت‌الاولالذی‌حكسامعك فصوت‌جب یل و اما| لسوت الاخر 
فصوت میکائیل ۰ قدم الی احد الرجلین فقال قل لا اله الا اله د اشہدا نی ر سول ال فقالللقل‌جبلابی 
قيس احب الى من ان اقول هذه الكلمة فقال اخره داضرب عنقه نم قال قدمالاخر فقدم فقال قل 
لا اله الا اله و اشود انی دسول لله فقال الحقنی بصاحبی » قال اخره يا ابا الحسن واضرب عنقه 
فاخره وقام امیراامزمنن ليضرب عنقه فببط جبرئيل فقال با د ان ربك بقرئك السلام ديقول لك 
لا قله فانه حسن‌الخلق سخى فى قومه فقال الرجل وهو تحت السیف هذا رسول ربك بخبرك ٠‏ 
قل 9 فقال وا ماملکت رهما مع اخ لی قط ولا قلبت وجهی فی‌الحرب وانا اشهد ان لااله 
آلا اله و انك رولاله فقال هذا ممن جره حبدن خلقه وسخازه الى جناتالنعم . 
1 (۴۸ فی‌البر بالاخوان والسعی فی‌حوااجهم اثلث خضال قالابوعبد اله ا خیا رکم سمحاقكم 
ر شرارکم بخلا کم ۰ متالح الم لین جالاخوان د السعی فی حوانجيم دأؤلك مرغنة 





کردم و اورا PET‏ بریده و بز مین |نداختم‌وسرش‌را گر فتم» ابندو مرد بمن گفتند 
با رسیده که محمد رفبق مهر بان با رحمی‌است ما را خدمت او ببر ودر قنل ما شتاب مکن » دفیق ما 
پاهزاد بهلوان برابر بوده رسولخدا فرمود اماآواژاول که بگوش تورسید آوازجبر تیلو آوازدیگر 
1 از آن میکالیل بود. یکی از دو مرد دا بیش دار باو فرمود بگو لاله الا اه و گواهی بده که من 
وسولعدایم؛ جوا کت بدوش کشیدن کوه ابی‌قییس پیش منآسانتر است از گفتن این کلنه» فرمود 
اورا بسر‌گردن بزن؛ سپس دستور داد دیگری دا پیش آور اورا بیش داشت فرمود بگو لاله الا له 
و گواهی بده که من رسولغدايم» عرضکرد مراهم برفیقم ملحق کن فرمود یا ابوالحن‌اوراهم پیر 
گردن بزنه آمبر الو نازل شد و عرضکرد یا محمد خدایت 
سلام میرساند ومیفرماید این مرد دانکش زیرا درمیان قوم خود خوشغلق و با سغاوت بوده آنمرد 
یر مرشکرد این فرستاده خدای تو است که بتو خبر میذهد ؛ فرمود آری» گفت بدا 
ووژمیته برادران خود مالك درهمی نبودم وهیچگاه بشت بجنك‌ندادم؛ شهادت میده که خدا کی ود 
رسولخدائی» پیضبر فرمود این کسی‌استکه خوش‌خلقی وسخاوت اوا بیهشت پرنعت کشانید» 
۳۸در نیکی لبر ادر انو اقدام درا نجام حاجتشان سه خصلت است - امام ششم فرمود بہترین 
شماها بخشش کنند گان شمایند و بدترین شما بخیلان شمایند » از کارهای شایسته نیکی کردن با 
براددان و سی دد حواتح آنان است » ابن کارها شیطان را خوار و مرد را از آتش دوزخ بر کنار 











برخاستگردتش دا بزند 
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للشيطان د تزحزح عن الثيران و دخول الجنان با جمبل اخبر بهذا الحديث غرد اصحايك » 
قال فقلت له جعلت فداك من غرر اصحابی قال هم البارون بالاخوان فی‌العسر والیسر ثم قال یا 
جمیل اما ان صاحبالكثر بپون علبه ذلك وقد مدحال عزوجل صاحب القلیل فقال و يؤثرون 
علی انفسمم ولو کان بم خصاصة دمن بوق شح‌فسه فاولئك هم‌الفاحون (۳۹ اللهی عن‌التفوط 
فی ثلة مواضع عن علی چ قال نہی دسول اله بخ ان تغوط علی شفیر ماه بستعذب منه 
او نهر يستعذب منه او تحت شجرة علبها ندرة (۴۰ فى استقبال الشه‌س ثلث خصال ردية 
الى اميرالمؤمنين 36 قال لا تستقبلوا الشمس فانها مبخرة تشحب اللون د تبلی الثوب و تظهر 

الداء الدفن . 
(۱؛ للمسرف ثلث علامات قال رامین للمسرت تلث علامات ,بل مالس له « بلب 
ما لیس له دیشتری ما لیس له (۴۳ کلعین باكية یوم‌القيمة الا ثلثة اعين قال رسول اله 
بهار كل غين باكبة بماقيمة الا ثلثة مین » عبن بکت عن خشیةاله و عين غضت عن محارم ال 
وعین بانتساهرة فی یلاله (۴۴ جمع کل الخیر فی ثلث خب ل قالامبرالمزمنین 164 جمح‌الخیر 
کله فی‌تلت خصال النظروالسکوت والکااه فک نظرلیس فبه اعتبار فہو سهو و کلسکوت لیس فبه 








میداز ند ووارد بپكت می‌نماید ۰ ای جيل آين حدیث را برای روشنفکران اصحاب غود نقل گن 
عرضکردقربات اصحاب درخشندة من کانند.؟ فرمود آنبا که با برادران خود درخوشیوتنگی‌نیکی 
کنند سپس فرمود ای‌جبیل احدان برخعص نرو تنشد آساان است ولی خدای عزوجل مدح‌کرده احسان 
درویشان را وفرموده آن‌کانبکه با فرط احتیاح دبگران را برخود مقدم میداز ند آنانکه خویش‌دا 
از بغل نگهداشتند هم آ نان رستگار ند . 

۹ از قضای حاجت درسه جا هی شده - امام اول فرمود رسولغدا از تفوط بر کنار 
آب خوشگوار و کنادجوی خوشگواد وز بردرخت میوه‌داد نهی کرد. 

۴۰ روبرو بودن با خورشیدسه بدی دار - امام اول فرمود با خورشید و برو نشوید 
ژیرا خوزشید بغار کننده است رنگ را تیره کند جامه را کهنه کند و درد درو نی‌زا آشکار ناید. 

۱- اسراف کار سه نشانه دارد - امام اول فرمود اسراف کار سه نثانه دارد می‌خورد 
آنچه در ځور اونیست؛ می‌بوشد لباسی که درخور او یست» میخرد متاعی که در خوداونیست . 

۲ هرچشمی در روزقیامت گریانمت جز سه چذي - دسولغدا ف مود هرچشی روز 
قیامت گریانت جز سه چشم» چش ی که ازترس خدا گربیده» چشمی که از نامحرم پوشیده » چشمی 
که درجبهة جهادبرای حق نخوایده. 

۷ همه خویها در سه خصلت است . امام اول فرمود هة خوییها در سه خصلت است : 
نگاه وخاموشی وسخن »هر نگاهیکه اسباب عبرت نشود سپو است» هرخاموشی که در آن اندیشه 
نباشد غفلت است هرسغتی که در آن ذکر حق تباشد بپوده است» خوشا بحا لک یکه نگاهش هرت 
خیز و خاموخیش اندیته آمیز و سعنش یادآوری باشد » بر گناه خود بگرید و مردم از 
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فکرة فهوففله ول کلام لیس فیه ذ کر فهوآپوفطوبیلمن کان نظره عبرا دسکوته فکراًء وکلامه 
ذکرا و بکی علی خطیئته و امن النای دن شره . (۴۴ النهى عن ار تداف ثلدة تفر على الدابة 
قال رسول اله فى حدیث طویل لا يرتدف تلة على دابة قان احدهم ملمون وهوالمقدم ۰ 

(۴۵ حق‌الممافران بقیم عليه اصحابه اذامرض _ثلشا قال حق‌المدافر ان بقیم عليه آصحابه اذا 
مرض ئا (۴۲ فی‌النعل السوداء ثلث خصال ردية وفىالنعلالصفراء ثلث خصالمحمودة 
عن حنان بن سدیر قال دخلت على اييعبدالة 188 وعلی نعلسوداء فقال مالك ولیس نعلسوداء اها 
عامبت ان فیها نلب‌خصال قالقلت وماهی؛ جعلتفداك قال تضعف‌البصر وترخی‌الذ کر وتوزث‌الهم 
دهی مع ذلك من لبای‌الجبارین ءليك پلبس نعل صفراء فان فیبا ثلث خصال قال قلت وما هی ۲ 
قال تحدالبصر وتشد الذکر وتنقى اليم وهی «ع ذلك من لباس‌الایاء (۴۷تعلمو امن الفر اب ثلث 
خصال قال ولاف 685 تعلموا من‌الفراب خصالا تلثا استتاره بالسفاد وبکورء‌فی‌طلب‌الرذق 
دحذرء (۴۸ ثة قكون مع ثلثة عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا ع دا )بقول سم الثبی 
تکون‌السلامة ومع المجلة: تكونالندامة وهن ابتد بعمل فیغیر وقن کان بلوغه فی غبر حینه(٩1‏ 
1 وید عن مبدالة پل قال تذاکروا الشوم عنده فقال الشوم فى ثلائة یلق وناب 


۴ هی شده است که ده تن پشت سریگدیگر بر چهار با سوار شوند ۰ دسولهدا 
دوحدیلی طولانی فرمود سه تن بشت سرهم بچهار با سواز ڈو ند که یکی از آنها معلونست وآن 
مقدم ]نها است . 

۵ حق مسافری که یمارشود برفیقانش ابن است که سه روز با او اقامت کنند. 

۷ در کفش سياه سه خصلت بد است و در کفش زرد سه خصلت نيك . حنان بن 
سدیر گوید کفش سپاهی پوشیده بودم حشور امام ششم رسیدم فرمود: تو را چه بانیکه کفش سياه 
بپوشی» نمیدانی در آن سه اثر است عرض کردم چه آناری قربانت؛ فرمود دیده را کم نور و ذکر 
را کم زور و اندوه را موفور کند و بااینحال لباس جباراشت . 

کفش زرد بپو شکه سه اثر خوب دارد» عرضکردم چه آثاری؛ فرمود ؛ دیده دا پر ور وذکر 
دا پرژود و اندوه را نابودگرداند ولباس بیضبران هم هست » 

۷ - سه خصلت را از کلاغ بیاموزید - رسولخدا فرمود مه خصلت دا از کلاغ باد 
بگیریده پریدن برماده خود را پنپان میکند بامدادان دتبال روزی میرود و بسیارحذرمکند. 

۸ سه چیز با سه چیز است - ابان بن تغلب گوید شنیدم امام شثم میفرمود » سلات در 
پیگردیست» بشیمانی ددشتاب هر کس بی وقت دست بکاری زند بی‌موقم بنتیجه وسد. 
۴ شومی درسه چیزاست . خالدین نجیح گوید حضور امام ششم مذا کره . شومی‌ا کردند 

فرمود شومی و بد اقبالی در سه چیز است در زن و چهارپا وخانه اما شومی زن بباری کابین و نا 
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والدار فاما شوم المراة قكثرة مهرها وعقوق زوجها واما الدابة فس خلقبا و منعبا ظپرها واما‎ 
الدار فضیق ساحتها وشر بجيرأنها و كثرة عیوببا (۵ الذین نوا ما ذکروا به ثلثة اصناف‎ 
عن اییجعفر فی قولالة عزوجل فلما نسوا ما ذکروا به » قال کانوا ثلثة اصناف » صنف التمروا‎ 
وآمروا قنجوا وصنف انتمروا دلمیأمروا فمسخوا ورا دضنف لم یأتمروا لمأمروا فپلکوا‎ 
(۱ه ثلئة فى حرزالله عزوجل الى ان فرغ الله من الحساب قالابوعبداك تلحر‎ 
ال عزوجل الی یر اشم الحسابرجل لہ یرن قط ورجل لم یشب‌مالهبرباقط ورجل لم سع فیپما‎ 
من اعطى ثلئة ليم يحرم تلشة عن اعدا انه فال يا معوية من اعطىثلثةلم يحرم‎ ٠۴( قط‎ 
نله » مناععلىالدعاء اعطىالاجابة دمن اعلی‌الشکر اعطى الزيادة دمن اعطى التوكل اعطىالكفاية‎ 
فان‌انة عزرجل بقول فی‌کتابه ومن بتوکل علی‌اله قبوحسبه وبا‎ 











يضبق عليكالمخرج ولانشاورنالبخیل فانه بقصر بك عن غابتك ولا تشاودن حريصاً فانه يزين لك 





(۵۴ قسم العفل 


ادت و اما درخانه تنگی حياط وبای هسایگان 


شرهاً داعم باعلی انالجبن والبخلوالحرص‌غريزة واحدة بجمعها -وه | 
بد جلفیو چم وی 





سپاسی شوهراست و اما درچمار ې 
وبیادی عیوپ است 

۰ کانیکه هرچه یاد آور شدئد فرامو ش کردند سه دسته بودند - امام جم در 
شرح قول خدا فلا نو اما ذکر وال فر دود سه دسته بود ند بکدسته پذ بر فتند و بدیگر ان‌هم دستور 
دادند پس تجات یافنند » یکدسته پذیرفتند و بدیگر ان دستور ندادند بدورت وزهسخ شدند - 





شرج دز بتشدید زاو نقطه دار مر غآبی است ب ودستایکه نه خود پذیرانند و نه بدیگران 
دسور دادند هلاك شدند 

۱ سه کس دریناه خدا باشند تا خدا ازحساب خلایق فارغ شود ۔. امام ششم‌فرمود 
سه کس دریناه خدا باشند تا ازحساب خلق فارغ شود» کبکه هر گز زنا نکرده » کسیکه مال خود 
دا هر گر بر با نيامیخته» کسیکه دراین دو کوشش نکرده 

۳ کسیکه سه چیز داده شده امه چیزوا نیفتاده امام شثم فرمود ای معاویه کسی 
که سه چیزداده شد ازسه چبز وانیفتاده,بهر کس توفین دعا داده شده قبول آن داده شوده به ر گس 
شکر مت داده‌شده فزو نی تعمت‌عطا شود بهر کس که تو کل داده شده کفایت الهی‌نصیب شود » زبرا 
خدای عروجل در کتایش مرماید ! هر کس برخد؛ تو کل کند خدا اودا بس است؛ فرماید اگر شکر 
کنید برای شما بیقزایم,فرماید ازمنبغواهید تامستجا بکنم 

۳ از مشورت سه کس قدغن شده- رسولعدا فرمودبا ترسو شور مکن که راهرا بر تو می 
بشدد. با بغیل شورمکن که همك تورا کوتاء کند. با حریس شورمک نکه چمع مال را در نظرت‌چلوه 
دهد. یا عبی بدان که ترس وبغل و جرص يك بدگمانی بخدا سرچشة آنها ست 

۴ عقل سه جز ۶است_- سو لخد فر مودعقل سه جزءاست هر کس‌همه‌راداردعقلش کامل است‌وهر کس 
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على ثلثة اجزاء قال ر سول اتقو قسم المقل على نلثة اجزاه فمن كانت فیه كمل عقله دمن لم 
تكن فیه فلاعقل له » حسن‌المعرفة باه عزوجل وحسنالطاعة له وحسن المبر على امره 

٥٥(‏ خر آدم مئك خصال واحدة عن علی بن یلبم قال هبط جبر تیل علی آوم فقال 

با آدم نی امرت ان اخبرك واحدة من نلت فاختر واحدة ددع اننتین فقال له آدم وما الثلان با 
جبرئيل قال المقل والحباء والدين ء قال آدم فانی قد اخترت المقل » فقال جبرئیل للحياء و الدين 
| انصرفا فقالا با جبرئیل انا امرتا ان تکون معالعقل حیث ماکان قال جبرئیل فشأنکما و عرج 
(۷* عتر علالرجل فی ثلث عن یدانق قال پعتبر عقلالرجل فی ثلث فی‌طول لحیته دفی 

تقش خاتمه دفی‌کنیته (۵۷ الیعة‌ثلث قال ابوعبدانه 1۳ الشيعة ثلث » محب واد فهو منا ومتزين 

نا دنحن زینلمن تزین بنا دمستأ کل بناالناس ومن‌استأک بناافقر (0۸ امتحان‌الشيعة عند ثلث 
عن جعفر بنج( ع)قالامتحنواشيمتناعندثلاث عنده‌واقیتالساوة کیف»حافظتعلیبوعنداس‌ارهم 
| کیف حفظمم لہا عن عدونا وعند اموالهم کیف مواسانیملاخوانيم قیها 
۵٩(‏ ثلث خصال مس کی فیه فقد استکمل الامان ن ایعبد اش وی زین وله 















| همه راندارد عقل ندارد, خداراغوب شناختن خوب فرمان اورابردن » خوب بصبر بودن برفرمان او 
هه آدم ازمه خصلت یکی را بر گزیك - انام اول فرمود جر ٹپل بر آدم فرودشد وگفت 
اي آدم من دستور دادم تورا پذیرفتن یکی ازسه چیز مغیر کنم » یکی را بگیر و دوتا را واگذاد 
آدم گفت آن سه کدامست » گفت عقل وحیا و دین ۰ آدم گفت عقل دا بر گزیدم؛ جبرئیل بحیا و دین 
گفت شما بر گردید » گفتند ای جبرئیل ما دستور دایم هر کجا عفل‌است همانجا باشیم جر یل گت 
میل‌شماست و بالا رفت : 
۵ خرد مرد ازسه چیز سنجیده شود - امام ششم فرهود خرد مرد ازسه چیز -نجیده 
شود درانداژه دیش نقش مهر و کنیه او 
۷ شیعه سه دسته‌اند- امام ششم فرمود شیمه سه دسته‌انده دوست صمیمی که ازماست» کسانی 
که ارتباط با ما را وسیله آبرومندی خود کرده‌انده ما وسیله آبرومند ی آنا هستیم ؛ کانیکه هادا 
بله شکم‌خوار کیواستفاده مادی قر ارداده» هر کس‌ما را وسیله نان خوردن‌تر اردهد ققیرخواهدبود. 
۸ درسه چیز شیعه امتحان میشو ند - امام‌ششم فرمود شیمیان ما راددسوقتامتحان کید 
دروقت نماز که چها ندازه مواظبت میکنند, دراسرار تشیع که چها ندازء آنرا ازدشمن حفظ میکنند, دد 
اموالتان امتحان کنید که چه اندازه بابرادران خود همراهی میکنند. 
۵4 هر کس‌دارای سه خصات باشد ایمانش کامل‌است - امام ششم فرمودهر کس دارای 
سه خصلت باشد ایمانش کامل است» کسی که دربرابر ستم صبر کند وخشم خودرا فروخورد و انرا 
ورحاب خدا گذارد و عفوکند وبگفرد از کانی استکه خدا او را نی حاب وارد بپشت کند و 








1 (wé) 
استکمل خصالالایمان ؛ من‌صبر علی‌الظلم وکظم غیظه واحتسب وعفی دغفر کان ممن بدخله‌اه‎ 


منادیه قنادی من کانتلة مظلمة اوظلامة فلیأتالباب فانى عد بن‌علی يعنى الباق فدخل علبه مولاه 
مزاحم ققال ان غ بن علی بالباب فقالاه ادخله یام زاحم قال فدخل وعمر بمسح عینیه من‌الدموع 
فتالله تد بنعلا ما بکات یاعمر فقال‌هشام ابکاه کنا و کذا یابنر سول‌انه ققال محمدبنعلی یاعمر 
انماالدتیاوق من‌الاسواق منهاخرج قوم بما ینفعهم ومنهاخر جوا بما بضرهم وکم من‌قوم‌فدضرهم 
مثل‌الذی اصبحنا فبه‌حتی‌اتاهم الموت فاستوعواء فخرجوا من‌الدنیا ملومین لما مباخذوالمااحبوا 
من‌الاخرة عدة ولالماکرهوا جنةء قسم‌ماجه‌عوا منلابحمدهم‌وصاردا الى منلابمذرهم فنحن وال 
محتوقون ان‌ننظر الى تاكالاعمال التى كنا نایم بها فوافقهم فيا وننظر الى تلكالاعمال التى 
کنا تتخوف‌عليهم منها قنكف عنہا فاتق‌اله واجمل فی‌تلبك انتین» تنظرالذى تحب ان بکون ممك 
اذا قدمی علىربك فقدمه بین بديك و تنظرالذی تکره ان یکون معك اذا قدمت على ربك فابتغ , 
فيه البدل ولا تذهبن الى سلعة قد بارت علی من كان قلبك ترجو ان تجوز عنك دانق اله مر 
شفاهنش را دربرابر مردم دیعه و مط )ديرد دسولهدا فرمود سهخصات را ه رکه جم کند صفات 
ایمانی دا تکمیل کرده آنکه خشنودیش بکار باعل و گناه نکشد و غضب اورا ازحق بدر نبرد ودر 
حال اقتدار بدانچه حقش نیست دست دراز نکند . هثام بن معاذ گوید ه‌مراه عمر بن عبدالمزیز بودم 
که وارد مدینه شد وجارچیش‌فر باد کید ه رکس سنمی کشیده و دعوائی‌دارد تزد من آیده امام پنخم | 
واردشد, مزاحم پعمر خبرداد که محمد بن‌علی بر در «تزل است» گفت اورا وارد کن؛ در حالی وارد 
مجاس شدکه عبر اشك‌های چشمان خود دا پاك میکرد امام باو فرمود ای عمر چه تو را گرباند ۲ 
هشام سبب کریه‌اش دا بیان کرد ضرت فره‌ود ای عمر دنبا چون بازاریست گروهی چیزی از آن 
بردئد که سودشان دهد و گروهی چیزی برد ند که زیانشان دساند » چه بسیار مردمانی که بکارهائ یکه 
که‌مادر آن‌و اردیم‌خودر اژ بان‌مند کرد ند تا مر گشان دورسید هر اسناك شدند و از نیا تکوهیده یرون 
شدندچون برایآ نچه در آخرت دوست داشتند بپجی‌نیندوختند و از آنچه بد داد 





الجنة بغیرحساب ويشفعه فى هثل ربيعة وهضر. ِ 
عن هشام بن معاذ قال كنت جليسا لعمر بن عبدالعزيز حيث دخل المدينة فامر 

۱ 

۲ 























سپری 
آنچه جمع کرده بودند وارنان حق‌نشناس قست کردند و خود نزد کسی رفتند که عذر آنپا را | 
می پذیردشایسته است که ما بهر کار ی که در آن بآ نان رشك عیبر بم انگاه کلیم و آثرا سرمشق کارهای 
خود قزار دهیم وبآن کارهاییکه برای آنها برایشان میترسیم نگاه کئیم واز آن کناره کتیم از خدا 

ب پرورد کارت رفتی بات باشد آثرا 
نچه را بدداری که چون نرد پروردگارت ره 
ت و کساد شد متوجه مشو وامیدداشته باش که از تو رواج باشد . 

ای عمر از خدا پپرهیزه در را باز کن مردم را بآسانی بپذیر مظلوم دا یاری گن دست‌ظالم را . 







پیشابیش خویش بفرست و نگاه 
آنرا بجوه پیتاعی که بر یٹ 

























(Ye) 1‏ 
تح الابواب د سهلالحجاب واتصر المظلوم ودد الظالم تم قال ثلك من‌کن فبه‌استکمل الایمان 
له فجنی مر على دكبتيه قال ايه يا اهل بيت النبوة فتال نعم يا عمر من اذا رضى لمیدخله 
فىالباطل داذا غضب ام يخرجه غضبه من‌الحق دعن !ذا قدر لم بتناول ما ليس له » قدعاعمر 
وا د قرطاس «کتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما رد عمر بن عبد العزيز من ظلامة محمد 
ن لی فدك . عن اییجعفر قال انماالمومن الذی اذا رضی لم بدخله دضاء قى ائم ولا باطل واذا 
لم بخرجه سخطه من قولالحق دالمژمن الذی اذا قدر لم تخرجه قدرته الى التعدی و الى 

لبق 
قال رسول‌اله 185۶ ناث خصال منکن فیه‌استکمل خصال‌الایمان الذی اذا رضی لم‌یدخله 
راه فی انم ولا باطل د اذا غضب ام یخرجه القضب من الحق وازا فدر لم بتعاط ما لیس له : 
دجل عند ابیعبدان فقال انما المؤمن الذی اذا سخط لم بخرجه سخطه من‌الحق دالمزمن 
ض ام بدخله رضاء فی باطل دالمؤمن الڌی اذا قدر لم یتعاط ما لیس له (بتقسه) 
١ (‏ ثلثة لا يكلمهم الله بوم الثيمة و لا ینظر الیهم ولا یز کیهم و لهم عذاب الم 
گن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدانه ا یقول لش لا میا بوم‌القيمة ولاينظر البهم رلایزکييم 
عذاب لبم » الناتف شیبه دالناکح نفسه رالمنکوح فى دبره +عنابی‌مالكا لجهنی‌قال‌سمعت 
اد مر کس سه چیز باشد اباش کامل‌است» عبر بردو زانو آکست و گفی 
آنہا را بیان کن » فرمود ای عمر؛ هر کس چون خدنودشد خشنودبش اورا باطلی 
شاند وچون خشم کرد خشش اورا از حق بدر تبرد وچون قدرت یافت بدانچه از آنش نیست‌دست 
پنداغت:عس دوات وکافدی خواست و نوشت. پمال الرحمن الرحيم عمر بن عبدالعز بز قدكك را که حق 
محمد بن علی بود باو ردکرد 
امام بنجم فرمود مؤمن کی‌استکه چون بندد خشنودی اورا بگناه و یهوده نکشاند و چون 
بدداردختم‌اور| از گفتار راست‌بدر نبرد مؤمن کسی استکه قدرت او را بتعدی و دست اندازی بق 
ان وا ندارد . 
۳ رسواخدا فرمود هر کس سه خصلت را داراشود ایمانرا بسرحد کال‌رسانیده»کیکه خشنودی 
اورا بگناه و باطل نکشاند. غضب اورا اژحق‌بدرتبرد وچون‌قدرت بافت بدانچه حق‌ندارد دست‌انه‌ازی 
بردنده قرمود مؤمن کسی‌استکه چون خش م کندخشم او دا از 
نودی اورا بباطل نکشاند مؤمن کسی استکه چون قدرت یافت 
بډانچه حق ندارد دست نبازد. 
۱ سه‌کنند که در روز قیامت۰ خدا با آنها سخن نگوید و بآن ها نگاه نکند 
و آنها را نستاید وعذاب دردناك داشته باشند - امام ششم در روابت ابی بصیر فرموده اينه 
| کس» کننده ریش سبید غود و گاینده خویش و گانیده شده درعقب. 
| شرح مقصود از گاینده خویش جلق زننده است ودر روابت مالك جهنی فرماید. این سه کس 





(OYY 

بدا يقول تلثة للم ال يوم القيمة ولا ينظر ایهم ولا یز کیمم ولم عذاب لیم من ادع 
اماما لیستامامته مناه ومن‌جحد اماما امامته من عنداله عزوجل ومن زعم ان لهما فى الاسلام 
نصيباً . قال سوال ثلثة لا یکلمه اه عزوجل بوم القيمة ولا ينظ الیپم ولا بز کیهم د لهم عذاب 
الیم . رجل بایع اماما لا بایعه الا للدنا ان‌اعطاء منها ما بریدو فی‌له دالاکف ورجل بای‌رجاا 
بسلمة پعدالعصر فحلف‌بانة عزوجل لقد اعطی بها کذا وکذا فصدقه فاخذها وام یط فیها ماقال 
ورجل على فطل ماء بالفلات یمنعه ابن السییل . 
(۷۳ اوحش ما یکون الخاق فى ثلثة مواطن ياسر الخادم قال سمعت ابا الحسن الرضا لا 
قول ان اوحش ما یکون هذا اللق فی ثلث مراطن بوم بولدهیخرج من بطن امه فیری الدنیا 
واهلها دیوم بست فبری احکاماً لم برها فی‌ا1دنیا وقدسلملعلیبحیی‌فی 
هذه المواطن الثلثة و امن روعته ققال وسلام علبه يوم دلد د يوم يموت ویوم بث حبا وقد سلم 
عیسی بن مریم على نةسه فى هذه الثلائة المواطن فقال والسلام على يوم ولدت ویوم اهوت دیو) 
ابث حيا (۱۳ الث ر كاء فى الظام ثنبة كان على ت بقول العامل بالظام وادمعین‌علیه والراضی 
به ش رکه ثلنة ٩۴(‏ الاعى قاتل لت الی اعدا ا قال الساعى قاتل نلة قائل تفسه وقاتل 
طرفدار امامت که امامتش از طرف خذ! یست و منکر امامت کیگه اماهتش از طرف خداست و 
کسیکه این دورا از ملمانان شارد. رودا اتود اين سه کس‌مردی استکه با امامی بیمت کند و 
اگ ر آن چه خواست باو دادبرای وی وفا کند وا گرنه بازایستد و کسبکه با دیگری معامله کند» پمداز 
عصرجنی باو فر وش کند وقسم بخورد که فلان مبلغ برای این جنس باوداده شده مشتری تصدیق گند 
وجنس دا بخرد و آنچه گفته باو داده :ده باشد و کسبکه در بیابان آپ زیادی تحت اختباردارد و 
از رمگذر در 

۳ و حد: 


وبوم پموت فبری الاخ 













الاتران موردبر ای مخلوق سه جا است - باسر ادم گوید از امامهشتم‌شنيدم 
میفر مود وحشئناك‌ترین موارد برایابن خلق سه جاست » روژیکه ژائیده شود واژشکم مادر درآید 
ودنیا را ببیند وروژیکه میرد و آخرت واه ل آنرا پیند و روزیکه برانگیخته دود ومقرداتی‌دا بیند 
که دردنیا ندیده» خدا بعضرت یعبی دراین سه روز سلامتی بخشيده و آسایش اورا تأمین کرده و 
فرمودسلات باد بصبی روزی که شه وروژیکه سرد و روزبکه ژنده برانگیغته شود وحضرت 
عیسی در این سه جا سلامت خویش دا خواسته که فرموده سلات بر من در روزیکه ژائیده شدم و 
روژیکه بيرم وروزی که زنده برانگیخته شوم. 

۴ سه کس شريك ظ‌ند - امام اول فرمود آنکه ستم میکند و آنکه در ستم کمکش 
میدهد و آنکه ستم را مپسندده هرسه شر یکند. 

۴ سعایت کننده کشنده سه نفر است - امام‌ششم فرعود آنکه سمایت میکند قانلسه کس 
است» خودش و کسیکه سمایت اورا کرده و کبکه پیش او از دیگری سعایت نموده, 

شرح مقصود ایشتکه سمایت در قتل بیکناهی تزد پادشاه و صاحبان نفود سر انجامش کشت 































(ry) 
هن سعی به و قاتل من بسمی الیه (۹۵ للدفرمی ثلثة مساکن سجن و حصن ومأدی وللکافر‎ 
لثة مساکن عن ايببدانة ## قال الدتيا سجن المژمن والقبر حصنه دالجنة «أوبه والديا‎ 
ايامالله عزوجل ثلنق قال سمعت ابا جعفر يقول‎ ٩0( ة الكافر دالقبر سجنه دالنار مأداه‎ 
ثلثة یعذبون يوم القیمة‎ ٩۷ ( ایام اله عزوجل نا يوم بقوم القائم وبوم الكرة د بوم الفيمة‎ 
عن محمد بن مروانعن ابيميدالة إا قال سمعته بقول نلثة يعذبون بوم القيمة . من صور صورة‎ 
ن الحبوان یعذب حنی ینفخ فیہا و ليس بنافخ فیها والمكذب فی منامه بعذب‌حنی يعقد بين‎ 
شبرتین ولیس بعاقد بینیسا وک ای حدیت قوم و هم له کارهون بصب فى اذنه الاب‎ 
وهوالاسرب ۰ قال رسولاله ی من ضور صورة عذب و کلف ان ینفخ فیپا و لیس بفاعل وهن‎ 
فی حلمه عذب و کلف ان یعقد بین شعبرتین دلیس بفاعل وهن استمع الى حدیث قوم وهم‎ 

له کادهون يصب فى ازنیه الانك يوم القيمة . قال سفبان » الانك هو الرصاصس 





ثلث خصال تبرکه من الکبر الى ایبدانٌ لا قال من دقع جیه هکذا وخصف نعله و 
حمل سلمتهفقد امن منالکبر ٩(‏ یامربالمفروف وینهی عن‌المنکر مات فيه ثلكخصال 
الى ايمدانة قال انما یامر بالمعروف وی المتکر من‌کانت فيه نا خصسال » عالم پا 


| أمرهوتارك لما بنبی عنه»عادل فیما بأمر عافل فنعا بنبی », رفیق فیما .یأمروزفیق فینا بنہی 





ن سه تن میشود وسبب‌عمل که سمایت کننده‌است درهرس» جنایت شربك است. 

۵ موس سه مسکن دارد › زتدان . پناهگاه ؛ اقامتگاه و کافرهم سه مسکن‌دارد 
ششم فرمود دنیا ز ندان مومن است» گورینا 
ار ژ ندان اواست و دوزخ مأوای اوست. 











اه اوستو بهشت اقامتگاه اود ٹیا بهشتکافراسته 


٩‏ ایام خدا سه است - گفت اژامام بنجم شنیدم فرمود ایام خدا سه روز است روزظبور 
رت جت و روژرجمت وروژقیامت: 


۷ به‌ کی قواروز قنامی عذات هو لت لخد ب مروان کر دازام 





نید هی فر مود 
»کس در روزقیامت عذاب شوند. کیکه صورت جان‌داری باژد عذاپ شود تا در آن جان بدمد 
نتواند دمید. کسی که خواب دروغ بسازد عذاب شود تا ميان دو جو گرء ز ند ونتواند زده کسی که 
گفتگوی مردمیر | که بددار ند بدتود گوش گیرد» در گوشش سر بگداخته ربخته شود و درحدیث دوم 
لخدا فرماید در کوش چنین کسی قلع گداخنه ر بخته شود. 
۰ ۰ ۹۸ - سه خصلت از کبر بیزاری دهند - امام شتم فرمودکسبکه بقه خود دا آشکار 
یله ژند و کقش خویش را یله زند وکالای خریداری بدوش کشد از تکیر بر کنا است . 

٩‏ کسیکه سه خصات در او باشد امر به‌هروف ونهی ازمنکر نماید- امام شم فرمود 
نا امر پسمروف و نی از متکر کند» کسی که مه خصلت در او باشد بدائچه امر کند و نمی 
خود دانا و عمل کننده باشد در مورد امر و هي خود ميانه رو و عادل باشد » در امر و نجی 














(YA) 

(۷۰ فة لا ينجبون عن اييجفر اد ایسبدان لل قال تلثة الاينجبون اعور يمين و ازرق کالفس 
ومولد السند (۷۱ کی بالمره عیبا ان یکون فیه تفت خصال قال رسول اله 7 ان اسع 
الخیر ثواباً البر و ان اسرع الشر عقاباً البغی وکفی بالعره عيبا ان بنظر من الناس ما يمى عنه 
هن نفسه وبیّرالناس ,ما لابستطیم ت رکه دیژذی «لیسه يمالا بنیه (۷۳ من لایحب عترة النبی 
فهو لاجدی لت قال رسول ال : من ام بحب عترنی فهو لاحدی ثاث " اما منافق و اما 

للزنية واما امره حمات به امه فى غير طهر . 
(۷۴ احب الامور الى الله عروجل ثللة عن على بن الحسين ا قال کانآخر ها اوصی 
به الغضر موسی بن عمران 9 ان قال له لا تعيرن احداً بذثب وان احب الامود الیل عزوجل 
تلثة القسد فىالجدة والعفو فی‌المقدرة داارق 








بعباوا وما رفق احد باحد فی‌الدنا الى دفق ال 





خود رف و مدارا کند 

شرح مقصود ايشتکه کسبکه میخوامد امر روف ونهی از منگر بکد علاوه بر آنگه باید 
دانا ببوضوع معروف و منکر باشد وخود بدان سل کند بابد در موضوع سروف و متکریانه رو و 
معتدل باشد و گرفتار وسوسه وازمردمان اقرافلی تاش که سختگبری‌بی‌جا کند ماتند خوادج نهرردان 
و در کیفبت آمر و نهی خود رفن ومدازا. گند له وسعتی للماید که مردم از اومتتفر شو ند, 

۷ سه ای اجب لاش - آما) پنجم یا ششم فر مود سه کس نجیب نشوند کیک چشم 
راستش کور باشد» کبود چشمی که مردمکش جون As‏ باشد وسندی نواد. 

شرح این خبر و اخبار دیگری که بیضون آن است و دلاات دار ند که مکان مخصوص با وصف 
طییعی‌مخصوعن سیب بدی با خو بی است بدد وجه توجیه میشوند. 

اول آنکه مقصود از این غناوین سه گانه اشخاصی‌باشند که در آن‌بوره‌ها زندگانی میکردند. 
ومغالف حق بوده‌اند و اولاد آنها پروی پدر ومادر بدواً مغالف حق میشدند دوم آنکة استمداد 
خلاف نجابت در ابن طوائف بیش از سائر مردم اس بواسطه خصوصیت ناد یا ثأثیر آب و هوا 
واین منافات تدارد که در اتر ریت و مجاهده این افراد هم جیب وخوش فطرت کردند . 

۱ بس است برای عیب هرد که سه خصلت در او باشد رسولغدا فرمود » تواب‌نیکی 
و احمان زودتر ازهمه خیرات در یات شود و کیفر ستم از بدبها ژودتر مبررسد ودرعیب مرد همین کافی 
است که ازدیدن عیب خود کور باشد و عیب مردم‌نگرد ومردم را بکاری سرز نش کند که خودش‌توانالی 
ترك آترا ندارد هنید خووش را دانجه سودش ندهد آزاردهد. 

۴ کمیکه عترت یغیبر را دوست نداردنرای یکی ازسه اهر است - دسولغدافرمود 
کی که خانواد؛ مرا دوست‌نمیدارد بر ای‌یکی ازسه امر است با منافق‌است یا ژ ناژاده است یاماددش 
درناباکی باو آیستن شد + 

۴ دوست تریی امور نزد خدا سه است - امام چهارم فر مود آخرین سفارش‌خضر بدوسی 
بن عمران این بود که باو گفت هیچکس دا بگناهی سرزنش‌مکن؛ دوسترین؛ امود نزد خدای عزوجل 














۱۷۹) 

عزوجل به يومالقيمة و رأس‌الحكمة مخافة اله عزدجل (۷۴ تكلم النار يوم القيمة ثلائةعن 
النبى 35 قال تكلم النار يومالقيمة ثلاثة مر دقارياً د ذا ثروة من‌المال فتقول للامير یامن وهب 
اله له سلطا فلم یمد فتزدردهکما بزدرد الطیں حبالسمسم وتقول قاری یامن تزینللثاس و 
اذل بالمعاصى فتزدروه وتقول للغنی يا من وهب اله ل ونیا كثيرة واسعة فيضا د سأله الحقير 
الیسیر قرضا فابی الا بخلا فتزدرده (۷۵ ثلث قاصمات‌الظهر عن ابی‌جعفر @ قال نا‌قاصمات 
الظپر رجل استکتر عله ونسی زنوبه واعجب پرأیه 
۲ تطولالله عزوجل علی عباده بثلث عن ایعبدانه 4 قال ن‌انه عزوجل یقول انی تعلولت 
على عبادی بثلث » القيت علیهم الریح بعد الروح ولولا ذلك.ما دفن حميم حمیما و القيت عليمم 

| لسلوة بدا لمصیبتولولا< كلم یتین(یتهنً)احد بعيشه وخلقت هذءالداپة وسلطتها علىالحنطة دالشمير 
ولولا ذلك لکنزها ملوکهم كما يكنزون الذهب والفضة 
( ۷ لا سهر الا فی‌ثلف قال رسول اله لاسپر الا فی ثلث متهجد بالق آن اد فی طلب العلم او 
سه است : 

قناعت در توانگری» گذشت در توانائی »رفق ونرمی با بندگان خدا هیچکس با دیگری در 
دنیا نرمی نکنندجز آنکه‌خدای عزوجل در روژتيامت با او بثرمی رفتار کند . سرآمد حکمت ترس از 
خدای عزوجل است. 

۴ دوزخ در روزقیامت با سه کس سخ ن گؤید ‏ یغبر نرمود دوزخ در روزقیامت با 
س هکس سخن گویده پادشاه» عالم وثرونمند پادشاه میگو بد ای کسبکه خدا باو پادشاهی بخشيد وعدل 
و داد نکرد سپس او دا :یلمد چنانچه پرنده دانه کنجید را می‌بلمد ؛ و بعالم میگوید ای کسی که 
پیش‌مردم خودنمائی میکرد و بلافرمانی با خدا در نبرد بود سساو دا می‌بلمد . پس بثروتمندمیگوید 
ای کسیکه خدا باو دنبای با وسعت ویر فیضی داده بود واند کی برسم قرض از اوخواستة بود پس بخل 
ورزید سپس اورا میبلعد . 

شکننده امام بنجم فرمودسه چیز پاتشنند شخص ی که عمل‌خویش‌را بزرك 
شمارد و گناه خودرا فراموش کند ورای خودرا پسندد. امام ششم ن 
درسه چیز بفرزند آدم چیره شدم باك ندارم ازهر کاری که بکند ذیرا از اوبذیرفته نیست» ه رگاء کار 
خودرا بسیارشارد و گناء خود را فراموش‌کند وخودیینی در او داهیابد . 

۲ خدا بسه نعمت منت بر بندگات نهاده - امام ششم فره‌ود: خدای عزوجل‌فرماید 
من بر بند گان خود بسه نعمت منت نہادم» پس از گرفتن جان وی بد بر آنان افکندم وا گرچنی‌نبود 
هیچ خویشی خویش خودرا خاك‌ننیکرده پس از سوکواری آرامش دل بآنپا دادم واگر چنین نبود 
زندگی بر کسی گوارا نیشد؛ این جانور دا آفریدم وب رگندم و جوهء‌سلط کردم و گرنه پادشاهانشان 
آنہا را مانندژر وسیم گنج میکردند. 

۷ جزدرسه چیز شب لیداری نیت - رسو لخدا قرموذشب‌ییداری نیست‌مگردرسه چیز 















۱۳۰ 

عروس تهدی الی زوجپا . عن ابیعبدالة کا قال قال ابلیس لعنه‌انه لجنوده اذا استمکنت من ابن 
آدم فی ثلث لم ابال ماعمل فانه غير مقبول منه اذا استکثر عمله «نسی ذنبه ووخله المجب 
(۷۸ لولا ثك فی اہن آدم ماطاطاً رأسه شییء قال رسول الہ خی اولا ثلث فی این آدم ما 
طاطا راسه شيء المرض دالفقر والموت و کلمم فيه و انه معپن لوناب 

(۷۵ جمیع شرائع الدین ثلشة اشیاء عن ابی‌مالك قال قلت لعلى بن الحسین أا اخبر نی بجدیع 
شرائع الدین » قال قولالحق والحکم بالمدل و الوفاء بالعبد (۸۰ الفتن ثلث قال امير الءژمنین 
الفتن ثلث : حب النساء د هو سیف الشیطان » و شرب‌الخمر وهو فخ الشیطان » و حب الدیناد 





والدرهم وهو سیم الشیطان‌فمن احب‌النساه لم ينتفع بعيشه دمن احب الاشربة حرمت عليه الجنة 
وعن احب‌الدینار والدرهم فهوعبدالدنیء وقال قال عيسى بنمريم الدينار دا الدين والعالم‌طبیب 
الدین فاذا دآیتم الطبیب بجرااداه الى نفسه فاتهموه واعل‌وا انه غير ناصح له 
(۸۱ للمرء المسام ثيف اخلاء قال على إا آن للمره المسام ثااثة اخلاه فخلیل یقول انا 
حبا ومیتا دهو عمله وخلیل یقول انا معك الى باب قبرك نم‌اخليك وهو واده و خلیل ,قولله انا 
معك الی ان تموت و هو ماله فاذا مات صا للوارت . قال قيس بن عاصم دفدت مع جماعة هن 
بنىتميم الىالنبى تب فدخات وعنده السلضالا بن‌ابده‌مس فقلت يا نبی اله عظنا موعظة فاناقوم 
نعمر فىالبرية ققال رسول اله ان معالعز ولا و ان مع الحیات موتا دامع لدنی آخرقر ان‌لکل 
شي« حسیباً و علی کل شه ربا دان لكل حسنة نوآباً و لكل سیتةعتاباً و لكل اجل کناب 











عبادت با قرآن. یا درطلب دانش با برای عروسی که بغانه شوهرش بر ند. 

۸ ار سه چیز درفرژند آدم نبود چیزی سرش را خم نمیکرد - دسولخدا فرمود 
اگرسه چیز در فرژزند "دم نبودچیزی سرش دا خم نمبکرد. بیماری» فقرومر ك» بااینکه هبه‌ایثها دا 
دازد هوژ جست وخیز میز ند. 

۵ همه آداب دین درسه است - ابی مالك گوید بامام چہارم عرضکردم مرا از همه 
دستودأت دین خبربده: فرمود گفتار حق وقضاوت عادلانه وپائیدن پیمان. 

۰ قته‌سه اسث - امام اول‌فرمود فقنه‌سه است» دوستیز نان که شمشیر شیطان‌اسی» میگاری 
کهانله شیطاننته بول دو سی که .تیر شیطاشت * کسی که زن را دوست داشت از ز ند گی‌سود نبرد. 
کسی که شراب دوست است بہشت براو قدفن است . ک یک دوست زروسیم است, بنده دنیا است » 
عیسی‌بن مرایم فرمود ژر" درد دای است و عالم برك ین است. چون دیدید پزشك خود وا دردمند 
میکند باو بذبی باشید و بدانید که دیگری را اندرا نیدهد. 





۱ برای مرد هلان سه دوستاست - امام فرمود دوستان سهآند» دوستی که میگوید من 
در ژندگی ومرك با توهستم وآن کردار اوستء دوستی استکه میگوید منیا لب گود با توهتم 
سپس تورارها کنمو آن‌فرز نداستدوستی که میگوید تا دم مرك با تو هنتم وآن دارانی‌است که چون 
مرد به وادث میگردد ۰ 















(ry ۲‏ 
وان لابد لك با قيس هن قرین یدفن عمك رهوحی وتدفن هده و انت میت فان کان کریاً 
أكرمك وان‌کان لثيعاً اسلمك ثم لا بحشر الا معك ولا تبعت الا معه ولا تسل الا عنه فلا تجله 
الا صالحاً فانه ان صلح آنست به و ان فد لا تنتوحش الاعنه وهو قعلاك فقا با تبی اله اب 
ان یکون هذاالکلام فی ایبات منالشمرتفخر به علی من‌بلنا من العرب وندخره قامرالنبی تا 
من بأنپه بحسان(بنثابت/قالفاقبلت افكر فما اشبه هثمالعظة من الشعر فاستتب لى القول قبل 

هجيء حسان فقلت بارسولا قد حضرتتی ایبات احسیها توافق مانرید فقلت (شم ) 


تخیر خليطاً من فعا لك انم قرین الفتی فی القبر ماکان یفعل 
ولايد بعد الموت من آن تعد یوم یثادی المره فیه ف بل 
فان‌کنت مشنولا بشي فلاتکن بقار الذی برضسسی به ال تشفل 
فان بصحب‌الائسان من‌بمد موته و من قله الا النی کان بفعل 


الا انما الانسان ضیف لاهله 





بقیم قا يلا بینېم تم برحل 
قیس بن عاصم میگوید با گروهی از بثی‌نمیم حضور بیغبر شرقیاب شدم وقتی بر آنحضرت 
بار یافیم که صلصال بن دهسس پیش او بود عرضکردم ای بیغېر خدا پندی ما ده ژبرا ما مردمی 
هستیم که درییابان بسر میبریم » رسو لدا فزمود بدشت ی که با هر عرت خواری است وبا زنهگانی 
مرك‌است وبا دنیا سرای دیگر است؛ هرچیز حسابی دازد وبا هرچیزی پایندهاست» هرعمل تیکی را 
نوایست وهرکاربدی را عقابی وهرمدتی‌را بابانی؛ ای قیس‌بناچار همنشینی با تو د ر گور آید, اوزنده 
بگورت آید و تومرده‌ای» اکر بزر گوار باشد تورا گرامی دارد. واگر بست باشد تورا وانبده سپس 
جربا تومحشورنشود وجز با اوبرانگیخته نگردی ومول جز انیستی» اورا شایسته ونیکو آماده کن 
ژیرا اگر نیکوباشد با او آسوده بسرمیبری واگر تباه وفاسد باشد همانا از آن دز وحشت وهراسی» 
این همنشین کردار تو است؛ گفت ای پیغبرخدا مبخواهم این فرمایش تو دو چند یت شم باش که 
درمیان هسایگان خویش از سایر عربها بدان افتخار کنیم و آن را حفظ نمائیم وذخیره کنیم پینمبر 
دمتوردادحان پنتابتراحاض ر نند گوید من‌شروع کردم این موعظه را بتظم آودم وبیش از آمدن 
حبانآنرا ب ا کشیدم عرضکردم یا رسول اله ایاتی درنظرم آمد که گمان دارم با فرمایش 
شما موافق‌باشد؛ قبس بن‌عاصم این اشعار را سرود: 
ز کردار خود دمعوری بر 














که دز گور باشد تو را هشین 


بس از مرك آماده داریش یش بروژی که آید ندا آی یش 
اگر دل بچیزی بندی مبند بجز آنچه باشد خدا را بسند 
پس وپش مر کت تووا نیس تکس بجز گرده‌ات بار و فریاد رس 


بشر بیش خویشان دمی میهمان بود واتگهی کوچد از این جبان 





(ry) 

(۸۳ اوحی الله عزوجل الی‌النبی(ص) فی علی(ع) ثلاث کلمات قال رسولاله ۲8685 اسری 

بی ربی فاوحی | لی‌فی علی ا بثلات انه امام المتقين د سیدالمژمنین د قائد الغر المحجلين 
(۸۴ الرجال 298 عن ان 38 قال الرجال ثلثة رجل بماله ددجل بجاهه ورجل بلسانه 
وهو افضلالثلثة . قال اميرالمؤمنين بل الرجال ثلثة عاقل واحمق «فاجر » فالعاقل الدین شريعته 
والحلم طبیته والرای سجیته » ان سثل اجاب وان تکلم اصاب وان سمح دعی د ان حدث صدق 
د ان اطأن الیه احد وفی» والاحمق ان استنیه بجمیل غفل وان استنزل عن‌حسن نزل وان حمل 
على جل جپل وان حدث کذب لایفقه وان فقه لا بتفقه والفاجر ان‌انتمنته خانك وان صاحبته 
شانك وان دنقت به لم ینسحك (۸۴ الامامة لاتصلح الا لرجل فيه ثلاث خصال عن ابید اله 
عنا بيه ليل قال ان‌الامامة لا تصلح الا لرجل فيه ثلاث خصال » درع بحجزه عن المحارم دحلم 
يملك به غضبه و حسن الخلافة على من ولی عليه حتی بکون له کالوالد الرحیم . البزنعی قال 
سئل ابوالحسن 166 الامام بای شي» يعرف بعد الامام قال ان الامام علامات ان یکون اکبر 
ولد اییه بعده د یکون فيه الفضل و اوا قدم الراکب المدينة و قال الى من اوصی فلان قالوا 
الى فلان والسلاح فینا بعنزلة التابوت فی بئی اسرائیل یددر مع‌الامام حي ث كان . عن‌عبدالاعلی 

ابن اعين قال قلت لابيمبدالة 3 ما الحجة على المسدعی لهذا الامر بغير حق قال ثلك 

۴ خدای عزوجل در باده علی(ع) پیغمبر سه کلمه وحی کرد - رسواخدا فرمود 
چون شبانه مرا پروردگار نزد خویش برد در بارۀ على سه کلمه بسن وحی کرد ۰ فرمود که او 
یشوای برهی زکاران آفای اهل ایمان جلودار دست و روسفیدان است. 

شرح - فرمحجلین در لفت عرب اسبان بیشانی و دست و پا سفید است و در اینجا بمهنی 
لا نانیست که دائما با وضو و کاملا مواظب ناژ ند وباین‌جپت مواضم وضوء در بدن آنبا درظاهر 
وباطن پاك و درخشاشت. 

۴ مرد سه تا است - امام شم فرمود مردان جمان‌سه‌اند خردمند و بیخرد و بدکاره خردمند 
را دين ۲ین است وحلم در آستین و دیدن رأی دوربین » چون پرسندش باسخ دهد و چون سځن راند 
درست گوید وچون بشنود دریابد و اگر حدیت کند راست‌باشد واگر کی باو اطمینان کند وفانماید 
بیغرد را اگر بخویی یادآوری کنی خلت ورژد و اگر از نیکی برش گردانی‌پذیرد واگر بنادانی 
وادار شود نادانی ورزد وا گرحدیت گند دروغ گوید ‏ غود نفهمد و اگر بفهمانیش فهم نکنده بد 
کاررا اگر امانت سپاری خیانت کند وا گررفاقت کنی تنگین ت کند واگرباو اعتماد کنی‌غلوصت تورزد. 

۴ امامت شایسته کمی نیست مگر مردی که دارای سه خصات باشد - امام ششم از 
قول پدرش قرمود امامت نشاید مگر برای مردی که سه خصلت داد ورعی که از امور ناروایش 
باز دارد و حلمی که با آن خشم خود دا زیر فرمان کیرد و خوش رفتاری با پیروان خود تا مانند 
پدر مپربانی باشد - 











(rm) 
من الحجة لم يجتمعن فى رجل الا كان صاحب هذا الامر » ان يكون ادلی الناس بمن كان قبله‎ 
ویکون غنده سلاح رسول اله و یکون صاحب الوصية الظاهرع الذی اذا قدمت المدينة و سألت‎ 
العامة الصبيان الى من ادصی فلان فيقولون الى فلان (۸۵ فیمن حج ثلاث حجح ان حریزا‎ 
قال من حج ثلث سنین متوالية ثم حج اولم یحج فيو بمنزلة مدمن الحج قال مصنف هذا الکتاب‎ 
ادام اله تأییده هذا الاستاد مضطرب ولم اغیره لانه کان هکذا فی نسختی والحدیت صحیح . عن‎ 
ایبدال 1 قال من‌حج ثلث حجج ام يصبه فقر ابا عن یبدا انه قال ای بعيرحجعليه نلاث‎ 
سین جعل من نەم الجنة » وردی سبح سنین(۸ فیمنحج بثلائة نفرمنالمومنین مولی‌الرضا كا‎ 
قال سمعت الرا اج بقول من حج بت فر هن المؤمنين فقد اشتزی نفسه من الله عزوجل‎ 


بزنطی گوید از امام هفتم پرسش شد که با چه نشانة امام بعد از امام دیگر شناخته میشود ۲ 
فرمود امام تشانه‌هائی دارد؛ بعد از پدرش بزر کتر فرژ ندانست دارای فضل امامت است» و وصی‌ممروف 
اد است که اگر کاروانی بمدینه آید وبگوید فلانی بکی وصیت کرده؛ بگویند بفلان» سلاح پیشبردر 
مبان ما همانند تابوتت در بنی‌اسرائیل هرجا سلاح. باشد امامت باآن میچرخد. 

ابن اعین گوید بامام ششم عرضکردم دلیل رد مدعی امامت بر خلاف حق چیست. فرمود سه 
علامت است که چون در مردی جمعشد امام است» ولی امام پیش از خودباشد و سلاح رسولخدا نزداو 
باشد و وصيآشکار امامباشد بطوریکه چون بمدینهآیو ازعموم مردم وبچه‌ها بپرسی‌امام سابق‌بکه 
ومیت کرده بگویند بفلان کس. 

۵ درمقام کسی که سه بار حج رفته - ربز گوید کسیکه سه سال بی در هم حج ره 
سپس جج گند یا نکند مقام کی را دار که هر ساله حچ کند» ۰ امام ششم فرمود کسیکه سه بارحج 
کند هر کز فقیر نشودء فرمود هر شتریکه سه ال بر او سج روند از چهارپایان بېش تگردد و در 
روایت دیگررسيده که هفت‌سال. 

شرح این حدیث تأیید میکند گفتار دانشمندانی داکه میگویند بعضی حیوانات دادای روح 
مجردونفس ناطقه هستند زیر نفوس انسانی‌ه که بعد ازمرك بعالم آخرت میرو ند و باقی میمانلد بنا 
بر تحقیق‌با جسم بدید میشو ند وترقی‌میکنند تا روح مجرد وباقی و ابدی میگردند واگر این‌استمداد 
در حیوانات عمومی نیست ولی‌ممکن است در بعضی از آنها باشد چنانچه مسکن است گفت پاره‌ای از 
افراد بشر هم مانند حیوانات دارای نفس ناطقه نبیشوند و استمداد روحی آنا فلیت و تحقق 
پیدا نمی کند مانند اطفال کفار که قبل از بلوغ میبیرند و مانند دیوانگان عمری که هیچ 
وقت عاقل نبودند » 

٩‏ ثواب کیسکه سه مؤمن را بحج رساند- آزادکرد؛ امام هشتم‌گوید از آنحضرت 
نیدم میفرمود کسیکه سه ممن را حج فرستد خودرا از خدای‌عزوجل با پول‌خریده واز اونیپرسد 
که مال خویش را از کجا کسبکرده اژحلال‌یاحرام. 

شرح ظاهراً مقصود ینت کیکه موفق شود سه نفرمومن را بحج فرستد دلیل باشدکه مال 
او اژحلال است وخدا حساب مال‌حلالر| از او نکشد. 














(Fe) 

یالشمن دام بسئله من این کسب ماله من‌حلال اد حرا (۸۷ کان قی قمیص يومف عليه السلام 
ثلاث آیات عن ایمبدان 4# قال کان فی قمیس بوسف فلز نلث آیات فی قول ال عزوجل 
وجاژاعلی قمیصه بدم کذب وقوله عزدجل ان‌کان قمیصه قد من‌قبل ال آخرالبةدقولهعزوجل 
اذهبوا بقمیضی هذا الى آخرالاية 

(۸4 الظلم ثلثة : عن اییجعفر فلز قال الظلم نلشة : ظلم ینفرهه عزوجل د ظلم لا بففره 

5 صلم لا یدعه فاما الظلم الذي ی لا یفقره لك فالشرك بانة عزوجل د اما الظلم الذى 
ینفره اله فظلم الرجل تفده فما بيثه و بين أل عزوجل د اما الظلم الذى لا بدعه فالمداينة بين 
العباد ۸٩(‏ تحل الفروج بثلثة وجوه : قال امیرالءژمنن ج تحل الفروج بثلثة وجو 
تکاح بمیراث و نکاح بلا هیرات ۶ نکاح بلك 








۷ در پیراهن یوعف سه آیت بود - امام ششم فرمود ددپیراهن بوسف سه آیت بود » 
هن اوراباغرن رم ۱1۳۱ 
وفرماید اتیاهن مرا نیرید تا آ ایا 
شرح آبت اول درموقعی بود که پزادران بوسف اورا بچاه‌انداختند وحضور پدر بر 
گفنن دکه اورا گرك درید وبیراهن وی را بششائیآوردند. 
آبت دوم در موقعی بود که بوسف از محفل سری زلیخا گر بعت‌ودمدرب بعزیزمصر برخورد 
وزلیعا ازدنبال او بریشان‌حال رسد و بمب کفت" کیفر کنیکه نسبت باهل‌تو سوه قصد دارد چیست؟ 
بوس ف گفت زلیضا مرا دعوت کرده؛ و گواهی اژخویشان گفت اگر بر اهن بوسف از پیش دریده ذلیخا 
راست میگو بدو بوسف درو غگواست واگر اذ بس‌دزیده ژلیغا درو غ گوید و یوسف راستگواست. 
آبت سوم درموقعی بود که بوسف درنصر خودزا برادرانش‌معرفی کرد و گفت_این‌پبر اهن‌هرا 
پر ید و بروی پدرمیفکنید تا بینا شود وخانوادة خود دا از کمان بمصر کوچ دهیده ما شرح این 
موضوعات را در تفسیر سور پوسف مفصلا نوشته‌ایم . 
۸۸ ستم سه گونه احت - امام پنجم فرمود ستم سه گونه است» ستم یکه خدائ عزوجل میب 
آمر زدوستیکه نمی آمرزد وستم یکه از نظر یاندازد اما متعبکه نمیآمرزد شرك بغداست و آن‌ستی 
که میآمرژد و خودش میان خودش و خدا واما ستمی که از نظر نمباندازده حقوقی 
استگه بد کان بکد امیکنند. 
شرح مقصود ال برنفی ارتکاب گناها نیس تکه تولید حق‌الناس نکند مانند میخواری‌واین 
گوله کناهان را خداوند ممکنست بیامرژد . 
٩‏ زن‌ها به طریق حلال‌میشوند -امام اول‌فر مود زن‌ها بسه طربق حلال میشوند» عقد 
دائ م که ارث دارب عقد متمه که ارث ندارد» کنیز برای آقای خود.. 























0۳۰ 

٩۰(‏ ترجی النجاة لجمیع الامة الا لاحد ثلثة عن جعفر بن تمل 3 قال انى لادجو 
النجاة لپذه‌الامة لمن عرف حقنا منم الا لاحد تلة : صاحب‌سلطان جاتر وصاحب هوی‌والفاسق 
المعلن ٩۱(‏ اشد اعات ابن آدم ثلاث ساعات : قال علی بن الحسین ا اشد ساعات اين 
اوم ثلث ساعات: الساعة التى یمان فيبا ملك الموت ‏ والناعة التى بقومفيما من‌قبره » والساعة 
التى بقف فيها بين يدى اله عزوجل فاما الىالجنة واما ال النار ثم قال ان نجوت يابن آم عند 
الموت فانت 
و ان نجوت جين بحمل الناس على السراط فانت انت و الا هلکت و ان نجوت حين یقوم الناس 
ارب العالمين فانت انت د الا هلکت ثم تلا و من درائهم برزخ الى یوم يبون + قال هو القبر 
وان لیم فيه لميشة ضنكاً ول ان لقبر اروضة من ریاض الجنة اد حفرة من حفرالنران مقبل 
على دجل من جلسانه فقال له لقد عام ساکن السماء ساکن الجنة من ساکن الناد فای الرجلین 

انت و ای الدارین دارك . 


(۹۴ ان يعمل ابن آدم عملا عم عنداللة عزوجل من لش : قل النبى ثا لن يعمل این 
آدم عملا اعظم عنداله نبارك و تعالی من وجل قتل نيا او اماماً اد هدم الکعبة القی جمل ال 

عزوجل قبلة للعباد او افرع مائه فى امرأة حراماً ٩۳‏ لا يظعن الرجل الا فى 0 + عن ای 
۰ برای همه امت‌امید نجات‌است جزسه تن - امام ششم فرمود برای‌همه امتاسلام در 

مور نیکه‌ما دا بامامت بشناسندامید تجاتد ارم جز سه کس. همدست‌پادشاه‌ستمکاروهو| بز ست‌ومتجاهر بفسق. 

۱ سخت‌ترین اوقات فرزندآدم سه ساعت است - امام چہارم فرمود سخت‌ترین اوفات 
فرژند آدم سه است؛ هنگامیکه ملك الموت دا دریابد» هنگامیکه سر از گور بر آرد وهنگامیکه در 
قیامت پیش خدای عزوجل بایستد که محکوم ببپشت یا دوزخ گردد؛ سپس فرمود ای فرزندآدم| گر 
هنگام مرك نجات یافتی‌خودرا دزیافتی و گر نه هلاك شدی سپس‌این آیه وا تلاوت نود ازبس‌مر گشان 
دربرژخند تا روزیکه برانگیخته شوند ‏ فرمود منزل برزخ گور است همانا درآن زند کانی تنگی 
دارند۰ بدا گور یا باغی‌است بهشتي ویا کودالی است از کودالهای دوزخ: سپس بردی از اهل 
مجلسش توجه کرد و فرمود » خدای آسمان بپختیان را اژدوزخیان میشناسد تو از کداميك هستی و 
کدام ازاین دوخانه خان تو است. 

۳ فرز ند آدم هر گز کاری‌نکند که نزدخداازسه کار بزر گنر باشد بیفببر دص>فرمود 
هر گر فرزند آدم کاری‌نکند کة بیش خدای تبارك وتعالی ازسه کار بزر گتر : باشد کسیکه پیغبری‌نا 
امامی‌را بکشد کسیکه کبه را ویران کند» کسیکه بحرامی نطفه خودرا بزنی بریزد 

۴ مرد کوچ نکند مگربرای سه چیز - امام ششم فرمود در دستورات حکیمانه آل‌داود 
استکه مردکوج نکند مگر در سه چیز تحصیل توشه آخرت ۰ اصلاح امور زندگانی » دریافت لذتی 
سپس فرمود کسیکه ز ندکی را دوست داردخوارمیشود. 





و الا هلکت و آن نجوت ياين وحن ترت فی تب ای داف 




















(ry 
عبدانة ا قال مکتوب فى حكمة آل دادد 3 لا بظمن الرجل الا فی‌تلت زاد للمعاد او مرمة‎ 
. ثم قال من احب الحیات ؤل‎ ٠ لمعاش اد لذة فى غير محرم‎ 

(۹۴ الفرش ثلدة : عن اییعبدانه 1 انه نظر الى فرش فى دار رجل فقال فراش‌للرجل 
دفراش لاهله وفراش لضيغه والفراش‌الرابع للشيطان . عنجابربن عبداله قال ذكر رسولال اا 
الفرش فقال فراش للر جل وفراش للمراة وفراش للضيف والرابع للشیطان . 

(4۵ باب العلامات الثلث : عن|بيعبدالة جا قال قال لقمان لابنه يا بنى لكل شيء علامة 
يعرف بها دیشهد علیها و ان للدين ثاث علامات: العلم والايمان العمل به » وللایسان ثلاث 
علامات : الايمان با وكتبه و دسله » والعالم تلك علامات: العلم بال و بما يحب 3 بما یکره 
ولامامل ثلاث علامات : الصلوة والعنیام والز کوة » وللمتکلف ثلث علامسات : نازع من فوقه 
ویقول ما لا بعلم د یتعاعطی ما لا ينال » وللظالم ثلث علامات : بظلم من فوقه بالمعصية دمن دونه 
بالغلبة و یمین الطلمة ,و للمنافق ثلث علامات: یخالف لسانه قلبه د قلبه فعله وعلانبته سربرته 
و للام ثلث علامات : بخون و یکذب و یخالف ها یقول » وللمرائی :لاث علامات : یکسل اذا 

شرح مقصود اينست که کسیکه زندگانی دیا و امورات مادی مورد علاتندی اوهست ازانکار 
بلند خدا پرستی‌وروحانی باژمیماند و بکارهای بست دنیا داری تن درمیدهد وعزت نفس‌خودرا می‌بازد 
ودرچنگال دنا ذ بون وخوارمیگردد. 

۴ رختخو اب سه دست است - امام ششم برختخوابهالی نگریست که درځانه مردی روی 
هم چیده بوده هرمود يك رختغواب از آن مرده دیگری از آن زن ویکی هم برای مهمان» رختغواب 
چپادم از آن شیطان است . 

شرح مقصود اينت که نباید رختغواب زیادی تبیه کرد و بیکار و ییمصرف‌نگهداشت. 

هه در نشانه‌های سه گانه - امام ششم فرمود لقمان پسرش کفت ای پسر جانم برای هر 
چیزی نشانه‌ایست که بدان شناخته شود وب رآن گواه است» دين دا سه نشانه است» دانش» ایمان و 
عیل‌بآن؛ ایمان سه نشانهداردایسانبخداو کتابها یش وفرستاد گانش » عالم سه نشانه‌داردشناسائی خدا و 
دان ت نآن چه خدا خوش دارد و آن چه بددارده‌عملی کنند سه‌نشانه داردنماژه روزه » ژ کوة , کیکه 
بخودمی بنددسه نشا نه د ارد بامافوق خودستیز»میکند؛ ند|سته‌میگو یدءچیزی را که بان نبیر سدمی‌جو یدستمکاو 
سه‌نشانه‌دارد بالادستش‌دا بنافرمانی سثم‌میکندزبر دست را بزو ر گوتیو كك بتمکاران میدهدفاسق 
سه نشانه دارد زبانش با داش مخالف است ودلش با کردارش و آشکارش با پنهانش گنهکار سه 
نشانه دارد خیات میورزد» دروغ میگوید. خلاف گفته خود کار میکند» خود نما سه نشانه دارده در 
تنهانی کسل است ودر برلبر مردم زرنك ودر هر کاری دنبال تمجید میگردد. 

حسود سه نشانه دارد پشت سر بد مب پیش رو تملق مینماید و مصیبت‌زده دا سرزنش 
میکند. اسراف کارسه نشانه‌دارد» آنچه درخوراو نیست میخرد » آنچه‌درخور اونیست میپوشد آنچه در 























































(rv) 
کان وحدم وینشط اذا کان عند الناس دیتعرض فىكل آمر المحمدة وللحاسد ثلث علامات يتاب‎ 
اذا غاب ویتملق اذا شهد ویشمت بالمصببة دللمسرف ناث علامات یشتری ما لیس له و پلبس ما‎ 
لس له ویک ما لیس له وللکسلان ثلث علامات : یتواتی حتی یفرط و یفرط حتی یطبع وبضیع‎ 
1 حتی یأئم و للغافل ثلث علامات : السپو «اللهو والنسيان . قال حماد بن عيسى قال ابوجدانة‎ 
ولکل «احدة من هذه الملامات شعب يبلغ بها اکثر من الف باب و الف باب «الف باب فکن‎ 
حماد طالب للعلم فى آناء الیل د اطراف الثهار فان اروت آن تقر عينك و تنال خير الديا‎ 
اخرة فاقطم العلمع عما فى ايدى الناس وعد نفك فىالموتى ولا تحدثن نفسك انها فوق احد‎ 

هن الئاس د اخزن لسانك كما تخزن مالك . 

٩٩(‏ خلف الله عزوجل العبد فى ثك احوال من امره : قال اميرالمؤمنین ا کان 
وعظ به لقمان ابنه ان قال له با بئی لیمتبر من قصر بقینه وضعفت نیته فی طلب الرزق انال 
ت ك وتعالی خلفه فی نلئة احوال من امره و آتاه دزقه دلم یکن له فی واحدة منها کسب ولا 
حبلة انال تبارك وتعالی سبرقه فی‌حاله الرابعة .اما اولذلك فانهکان فی رحم امه برزقه هناك 
قرآرمکین حبث لا بژذبه حر دلا برد د پئشه من عر حول به دلا قوة نم اخرجه من زلك 
و اجری له رزقاً من لبن امه یکفیه به و بريه من غير حول به ولا قوة ثم فطم من ذلك و اجری 
دزقاً من کسب ابوبه برأفته و رحمته له من قلویهما لایملکان غبر ذلك حتی انهما یژترانه 
انفسمما فی احوال کثيرة حتی اذا کبر وعقل واکتسب انفسه ضاق به امره وظن الظلون بربه 
ور او ست میغورد تنبل سه نانه دارد سلتی میورزد تا تقصیر کار گردد و تقصیه میکنه‌تاتضبیم 7 

واقی میکندا كترود ۰ 

برای غافل سه نشانه است سهو باژی» فراموشی حماد بن‌عیی گوید امام ششم فرمود برای هر 
آم از این نشانه‌ها رشته‌هائیس تکه بیش ازهزار باپ وهزار یاپ وهزارباپ ای حماد درشب وروز 
الب غلم باش وا گرمیغواهی چشت روشن شود و بغیر دیا و آغرت برسی طمم ازآن چه دردست 
روم است بیروخود دا درمردگان بشمار وخود را بالاتر از هیچکس قرار مده و ز بان خودراستور 

چنانچه مالت را ستور میداری . 

۷ خدای عزوجل در سه حال بجای بنده کارهای او را انجام میدهد - امام‌ادل 
مود در ضمن بندهائ ی که لقمان پسرش میداد این بود که بار گفت ای پسرجانم کسبکه عقیده‌اش 
,ضوع روزی ناقص و ایمانش ست است اذاینجا عبرت گیرد که خدای تبارك وتعالی درسه حاات 
ای او کارش را انجام داده و روزی اورا رسانیده بااینکه درهیچکدام اژ این حالات قدر ت کب 
ای نداشته وبداند که خدای تبارك وتعالی درحالت چپارم نیز محققاً او را روزی میدهد اول 
حالات در رحم مادر اس تکه اورا درجای محکی محفوظ اژ سرما و گرما روزی داده‌سپس‌اودا 
آن جا عون آورده و ازشیر مادر روژی اورا روا نکرده همان شیر مادر کفایت او را میکند و 
میروراند و نبرومند میکند بیآنکه تاب وتوانی داشته باشد » سپس‌ازشیر بریده شودواز کسب 























0۱۳۸ 

وجحد الحقوق قى ماله و اقتر على نفمه و عاله مخافةاقتار رزق وسوه ظن و يقبن بالخلف 
من‌الهتبارك وتعالی فیالعاجل والاجل فبتی المد هذا یا بنی 1 
(4۷ الاس ثلئة : عن ابيعبدالله 18 قال الناس بندون على ثلائة عالم و متعلم و غاد 

فنجن العلماء و شيعتتا المتعلمون و ساتر النای غثاء » عن ابی الحسن موسی بن جمفر 18 ۱ 
قال الناس تلئة : عربی و مولی و علج » فاما المرب فحن د اما المولی فمن والانا د اما العلج 


پدرومادرش روزی اورا حواله کرده و بانداژه‌ای دل آنها را بر او مهربان و بر محبت نموده که 
در مقام او بی اختیار ند و در بسیاری از احوال او دا برخود مقدم میدارند و چون بزرك و خرده‌ند | 
کردید و برای خود دست بکسب زد کارش بر او دشوار آید و بخداو ند بدگمان شود و حقون‌البی 
را درمال خود انکار کند و بر خود وعیال خود نك کیرد ازترس کم آمدن روژی و از بد کبانی " 
بخدا و ستی عقیده و ایمان پاینکه خدا در دیا و آخرت باو عوش میدهد ای بر جان ابن کون . 
بنده بندهایست. 
۷ مردم سه دسته‌اندامام ششم فرمود؛هردمسه دسته شمر دهشو ندعاام وطالب‌علم ومردمییل 
ماعالم هستیم وشیمیان ما طالبان علم ومزدم دیگر هردمییل,شرح دسته سوم را بافظ غثاء تمییر کردا 
وآن درلفت‌گیاهان خشگی استکه دوایایان رتاو باد وحیل آنها زا بهرطرف میبرد ومقصود از آز 
مردم عوام و بیبصیرت در دینست که از هر بیشوای جوری طرفداری د پیروی میکند برای‌زند‌گانی 
چند روزه دیا 
امام هفتم فرمود مردم سه دسته‌اند غرب ومولی وعلج» عرب ماهستیم » دوسنان مأمو لی‌هستند و | 
کسانیکه ازما یزار ندوبامادشین علجند 
شرح عرب از نزاد سامی است و نسب شناسان گوبند از اولادیعرب بن قحطان می‌باشند وبعضی 
گویند عربهای نان ی که سا کنان حچاز ند ازاولاد اسعیل بن ابراهیم وعربهای فعطانی که سا کنان: 
یمن بوده‌اند از اولاد پعرب بن‌قحطانند, درقر آن مجید مسلمانان به چهارعنوان نامبرده شدهند . 
اول عربی چنانچه در سور اعراف در وصف پیغبر فرموده الذین یتبعون اللبی الامی : 
العربی آن چنان کسائیکه پیروی کنند بیقر امی عر بی را دوم و سوم مپاچر و |نصاره چنا نچه د( 
سور توبه فرماید: 1 
والسا پقون الاون من‌المپاجر ین و الاتصار. چہارم اعراب چنانچه درهمین سوره فرماید و مین 
حولکم من الاعراب منافقون یعنی از کسانیکه در حوزء شما هستند بعضی از اعرابند که مناققندوصف ‏ 
عر بی ومهاجر یعنیاشعاصیکه برای ملاژمت پیضبر ازمکه و وطن خود بسدینه کوچ کردند و انصار 
یعنی غر بهای مدینه که مسلمان شدند و پیفمبر دا پاری کردند دلالت برمدح دازد و وصفاعرا بسنو 
یا وایلی میدهد ونشانه نادانی وبی‌تر بیتی است و بعد از پیغمبر که فتوحات اسلامی درخار: 
غر بسٹان بیشرف ت کرد وملتهای دیگرهم زیر پرچم اسلام در آمدند دوعنوان دیگر درزبان ملا 
زواج بیدا کرد مولی وعلج مولی‌تازه صلمان عجمی تاد بودکه بايد خودرا وابته يك‌قبیله عری 
معرفی کند نا در درجه دوم مسلمانی از حقون |جتماعی اسلام بهزه‌مند کرددو علج دا که در لد 
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۱۳۹۱ 

فتپلك ببغضيم ۰ (بیه ثلث خصال لاعذر فيها. لاحد . عن الحسین بن مصب الهمداني قال 
_ سمعت اباعبدالة م يقول تلة لا عذر لاحد فیپا اذاه الامانة الىالبر والفاجر والوفاه بالميد للبر 
والفاجر و بر الوالدین برین کانا او فاجرین (4۵ لش خصاللا یموت صاحبهن ختی بری 
پالهن عن اییجفر 1# قال فی کناب على م نلك خصال لابدوت صاحبهن ابداحتی‌بری 

_ وبالهن : البغى وقطيعة الرحم دالیم الكاذبة بياذ اله بها و ان اعجل الطاعة ابا لسلة الحم 
_ د ان القوم لیکو نون فجاراًفیتواصلوا فشمی اموالهم و ببردن فتزداد اعمادهم وان الیمین الكاؤبة 
وقطيعة الرحم لبذر ان الديار بلاقع من اهبا د بتقلان الرحم و ان تثفل الرحم انقطاع النسل . 


گوره غر فربه و تنومند است دار کفار عجم استعال کردند از باب اهانت و پستی » چون هبر دفتر 
حقوق دا منظم کرد قبائل و افراد عرب را یکان‌یکان ثبت کرد تازه مسلمانان فیرعرب هم هر کدام 
" خوددا وابسته ومولای يك قببله‌ای معرفی کردند و این لفظ که معنی آزاد شده دارد دلیل پراین بود 
" که‌اینها لمان درجه دوم وذیر دستان عربها هستند که باید اژ قبلآنها ازحقوق اجتماعی وامور 
زندکاتی بهره‌مند شوند و سایر افراد غر عرب که مسلمان و وابته قبیله عربی نبودند علج 
امیده ميشدند . 
این لقاب از نظر نژادی و تشکیلات حقوقی واجتماعی‌دو لتهای‌جائر وجباد ئی امبه و بی عباس 
بسیاد ومتداول شده بود از این‌جپت امام متفرغن‌شرح آن شده و روی اساس عدالت ومذهبآنهادا 
تفسیر کرده فرموده مسلمانان اصلی که سیت پیشوائی وامامت دارند ما هستیم و مسلمانان درجه 
دوم که بب کت ما از اسلام بهره‌مند شدند دوشتان و پیروان ما هسنند وسالرمردم ازهر نژاد ودارای 
هرمقامی باشند علج یمتی گوره‌خر فر به میباشتده رسول خدا فرمود یا عالمباش» باطالب علم؛ پادوست 
علماه قدم چپادمی نبا ش که بواسطه دشمنی آن‌ها هلاك شوی. 

4۸ سه خصلت است که هیچکس در آنها عذری ندارد - سین بن مدمب هدانی 
گوید. از امام ششم شنیدم میفرمود س چیز استکه هیچکس در آئها غذری ندارد ! ادای امات به 
صاحبش چه یک و کار باشد چه بد کار وفای بعپد چه طرف نکوکار باشد چه بدکار ؛ احسان در 
" ومادرچه یکو کار باشند چه‌بدکار : 

1 شرح مقصود اي تکه بدی امان ت گذاروطرف معاهده ویدر مادرعذر خیالت کاری وغلف‌عهد 
واهبال درحتوق پدر ومادر يشود . 
٩‏ سه خصلت است که مرتکب آن‌ها یرد تا وبال آنها را ببیند - امام پنجم فرمود 






مبکنند داراتی آن‌ها ترقی‌مبکند»احنانمیکند عرشانْ ز 


دروغ وقطع رحمغانه‌ها را 
ویران وبی‌صاحب میکنند ورحم را سنگینه می تباید و چون دحم 


شد نل قطم‌میشود. 





(4) 

(۱۰۰ ثلث بهن يكهل المسام: قال اميرالمؤمنين ‏ ثلث بهن یکمل المسلم اتفقافی 

الدین والتقدير فى المعيشة والصبر على النوائب . 
(۱۰۱ ماجآء على ثلئة فى وصية النبى (ص) لاميرالمؤمنين(ع) الى ایبدان ا 
قال کان فیما اوصی به رسول اله 48 علياً 8 يا على انباك عن نلت خصال عظام الحسه 
والحرص والكذب » با على سيد الاعمال تلت خصال انصافك النداس من نفسك و مواساة الا 
فی الل عزدجل و ذکر اله تبادك وتعالی علی کل حال » یا علی ثلث فرحات للهؤمن آفى الدنیا 
لقا الاخوان والافطار فى الصيام دالتهجد من آخر الیل »یا علی ثلث من لم تکن فيه لم بتم له 
عمل ورع یحجزه عن معاصی الله عزدجل د خلق یداری به الناس دحلم برد به جهل الجاهل + 
با على ## ثلث من حقايق الايمان الانفاق فىالاقتار وانصاف الناس هن نفسك وبنلالعلم للمتعام 
با على نلث خصال من مكادم الاخلاق تعطى من حرماك وتصل من قطعك وتعفو عمن‌ظلمك 


۰ مملمان بسه چیز کامل‌میشود- امام اول فرمودسه خصلت استکه مسلمان‌بدانها کامل 
میشود بصیرت در دین» قناعت در زندکی؛ عبر بر پیش آمدها . 

۱ وصینهای سه گانه ای که پیغمپر بامیر مين فرمق ده - امام ششم فرمود ددضسم 
وصایای رسو لخدا بامیرالممنین اس که‌یاعلی تورااز سه خصلتعظیم نهی‌میکنم بخل کردن‌حر ص‌ورز بدن» 
دروغ گفتن ای عل ی کارهای بزرك سه تا است» بانصاف رفتار کردن برای «ضای خدای عزوجل با 
بر ادران دینی همراهی کردن؛ در هرال خدای تارك وتعالی دا باد کردن» ای علی مؤمن در دنیا مه 
شادی دارد ملاقات براددان؛ افطار روزه» نمازخواندن در آخرشب ای‌علی سه چیزاست که درهر کس 
نباشد هیچکارش درست نیست ورعی که اورا ازسصیت خدا باز دارده خلق خوشیکه با مردم مداد 
کند حلم وحوصله‌ایکه جهالت‌ورزی نادان را در گذراند ای علی‌سه کار ازحقیقت ایمان است؛ بخشش 
درننگی‌ممیشت» حق دادن بردم در رد ویاد دادن‌علم بشا کرد ای علی‌سه خصلت:ز اخلاق کزیبه 
است. بخشش بکس یکه ازتو دریغ داشته؛ پیوست و گرمی باکسیکه ازتو کناره گیری کرده» گذشت 
از کس یکه بتوستم کرده. 
بر(ص) درضین‌وصیت خود بعلی فرمودسه چیز استکه هر کس با آنها خدا را ملاقات کند 
از بپترین مردست» کسیکه هرچه بر او واجبست برای خدا انجام دهد از عابدترین مردست؛ کسیکه 
خودرا از حرامپای الهی بازدارد اورع مردست, کسیکه بدانچه خدا روزی او کرده قناعت‌کند بی 
نباز ترین مردست. ای علی سه خصلت استکه این‌امت توانائی آن دا ندارند » همراهی با برادر در 
دارائی‌خود» حق‌دادن بمردم‌در باره خود. یادخدا بودن درهرحال» مقصود از آن ذکر سپحان‌الله والحدی 
ولااله ال واا کبر نیت بلکه‌مقصود اينست که چون بحرامی دچار شود خدا را بیاد بیاورد واز 
آن بگذرد » ای علی در سه چیز ترس دیوانگی است . تفوط در میان گورها . راه رفتن با بك تا 
ارسی. مردیکه تتها بخواید. 

ای‌علی همنشینی سه طائفه دل‌را مرده کند هم‌نشینی اراذل وهم نشینی ثروتهندان» گفتگوی با 
زنان ای علی سه چیز حافظه را بیفزاید و پیماری دا ببرد تناول‌شیر ومسواك کردن وخواندن قر آن 



































(04 
عن علی بر عن النبی و انه قال فی ومیته له : یا عل تلات من لقی ال بهن فهو من افضل 
الا“ هن اثی اله با فترش عليه فپو من اعد الاس ومن ورع عن محارم اله فهو من ادرع 
الاس ومن قنع بمارزق فهو من غتی الناس» يا على نات لا تعليقها هذه الامة المواساة للاخ 
فی ماله وانصاف الثاس من نفسه و کر ال علی‌کل تجال ولیس هو سیحا الل والحمد له ولا اله 
1 الا اله واه اکبر » ولکن اذا ورد على ما يحرم عليه خحاف الله عزوبمل عنده و ت رکه يا على نلئة 
یتخوف منین الجنون » التغوط بين القبور والعشی فى خف «احد والرجل ينام وحده يا على ثلثة 

- مجالستهم تميت القلب مجالسة الانذال دمجالسة الاغنياه دالحديث مع النساء 0 

يا على تلات بزدن فی‌الحفظ د بذهبن السقم » اللبان والسواك وقرائة القر ان ٠‏ 

يا على ثلائة من‌الوسواس : اكل الطین وتقليم الاظفار بالاسنان واكل اللحية . 

ياعلى انباك عن ثلاث خسال : الحسد والحرس دالکبر . يا على ثلاثة بقسين القلب : 
إستماع اللبو د طلب الصيد د اتان باب السلطان. يا على المبش فى ثلث زا 
حسناء و فرس قباه» قال مصنف هذا الكتاب :ادام اه عزه(فی‌الاصل)الفرس القباء الضامر البطن 
فرس اقب دقباه لان الفرس یذکر د ین دیقال للاشی قباه لا غر - 

(۱۰۳ ثلفة برد غليهم الدعاء بلفظ الجماعة: عنانبهبدالة لكا قال نئة برد علیالدعاء 
جماعة و ان کانوا داحداً الرجل یعطس فبقال له برحمکم انه فان ممه یره دالرجل یسلم علی 
الرجل فیقول السلام عليكم دالرجل يدعو للرجل فبقول عافاکم اء قال مصنف هذا الكتاب 
ادام الله عز فی‌الاصل يقال للعاطی اذا كان مخالفاً برحمکم ان والمراد بة الملكان الموكلان به 
فاما المؤمن فانه یقال له يرحه كمال 


| ایعلی سه کار از وسواس است» گل‌خوردن ناخن را بدندان چیدن» ویش را جویدن ایعلی ورا از 
خصلت نہی کنمحسد وحرص و کبر ای علی‌سه چیزدلرا سخ تکندء گوش گر فتن آواژ لبوه شکاردفتن 
سوب ای‌علی خوشی ژندگانی درسه چیز است خانه وسیم و کنیززیبا واسب‌تازی نواد. 
" مصاف ای نکتاب گوید فرس تباه اسب شکم لاغر است که در وصف آن اقب و قباه هر دو آید ذیرا 
| لنظ خرس مدکر و موتت هردو آید ودر وصف مادیان باید قباء گفت نه غیر آن. 
۴ برای سه کس دعا را بلفظ جمع آرند - امام ششم فرمود برای س هکس دعا دا 
بلفظ جع آرند و اگرچه تنبا باشند مرد ی که عطه زند باو گویند پر حمکم‌الله برا دیگری هم 
اواست» مردیکه سلام بدیگری دهد درجوابش گوید السلام علیکم مردی برای شفای دیگزی دعا 
کند کو.د عافا کم اه 
مصنف این کتاب گفته اگر عطسه کننده مخالف مذهب باشد باو گویند یرحکما بمنظوردو 
فرشته‌ای که با او است‌اما بشخص موّمن گویند یرحمك اف 








(MEY) 
اذا عصس يسمت العاطی 9 : ان علباً لک قال بسمت العاطس ثلناً فما فوقبا‎ ۱۰۴( 
فهو ربح.دفی حدیت آخر انه ان زادالماعطی على تلات قيلله شفاك اله لان ذلك من علة‎ 
ثلاث خصاللايجمعها الله عزوجل لمنافق ولافاسق : عن عباد ین هيب قأل سمعت‎ ۱۰۴( 
ابا عبدانه ها يقول لا بجمع اله لمناقق ولا قاسق حسن السمت والفقه وحسن الخلق ابا‎ 
ثلثة من اضیاف الله عزوجل و زواره فی کنفه : عن عباد بن صبیب قال سمعت‎ ۱۰۵( 
ابا عبدالت له قال ان يفال عزوجل رجل حج واعتمر فرو ضیف اله حتی برجم الی منزله و‎ 
رجل کان فی صلاته فو فی‌کنف اله حتی بتصرف ۶ رجل زار اخاه المؤمن فی اله عزوجل فمو‎ 
زاثرا فی عاجل نوابه وخزائن رحمته‎ 
الشرط فى الحيوان للة ايام للهشتری : عن فيل بن يسار عن ايمب‌دانة ا قال‎ ۱۰۱( 
قلت له ما الشرط فى الحيوان قال الثة ايام للمشترى قات فما الشرط فی‌فیرالحیوان قال البيمان‎ 
بالخبار مالم يفترقا فاذا افلاخیار بعدالرضامنهما (۱۰۷ ثلاث لم یجعل الله عزوجل لاحد‎ 
من الناس فيهن رخصة : عنبسة بن مصمب قال سمعت ابا عبدانت ي بقول نلاث لم يجملاللة‎ 
لاحد من النای فیون رخصة بر الواادین يرين کانا ادفاجرین والوفاء پالعهد. للبر «الفاجر واداه‎ 

۴ چون شخهی عطمه ز ند تا سه پار باو پر حمكالله فته شود - امام اولثرمود 
تا سه بار یمه ز ده گنه شود برحمكانه اگر زیاده از آن عطسه کند باد است. در حدت دیگر 
گفته شده | گرژزیاده ازسه عطه زد باه گفته شود خدا تورا شفا دهد ژیرا از مرض باشده 

۴ سه خصلت را خدای عزوجل‌درمنافق وفاسق جمع نکند - عباد بن سیب گوبد 
از امام ششم شنیدم میفرمود خداوند برای منافق وفاسق جع نکند نيك منظری وعئله دانی‌وخوش 
خلقی را هر گز . 

۵ سه کس مهمان خدای عزوجلند ودر پناه اویند - عباد بن صبیب گوید اژامام 
ششم شنیدم میفره‌ود مهمان خدای عزوجل مردی استکه بحج با عمره مشفول شده» مهمان خداست تا 
بر لش بر گردد و مردیکه در تما است درپناه خداست تا تما کند و مردبکه دیدن کند بر ادومژمن 
خوددا برای خدا زائر موب شو 





از ثواب او دردنیا و خز بنه زحمت. او بهره‌مند گردد: , 
٩‏ خیار حیوان برای خریدار آن سه روز احت - فضیل بن یساد گوید بامامششم‌عرش 
کردم خبار در حبوان چیست ‏ فرموو سه روز است بُرای خزیداز . گفتم غبار در معامله غاز خیوان 





چیست؟ فرمود فروشنده وڅریدارتا اژهم جدا نشدند خیار فسخ دار ند وچون جدا شدند پس اژرضایت 
پسامله خیاری ندار ند. 


۷ ودرسه‌چیز خدا بهیچکس رخصت مخالفت نداده * عتبة بن مصمب گوید شنیدم 
امام هفتم می‌فرمود درسه چیز خدا بپیچکس رخصت نداده, احمان بپدر ومادر خوب باشند بابدوفای 
بعپد. برای خوب وبد؛ ود امات بخوب وید 






















(er) 
انة الی البر والفاجر (۱۰۸ ما ابتلی الەۋمن بشی. اشد علیه من ثلاث خصال بحرهها‎ 
قال ابوعیدانه غا ما ایتلی المزمن بشي» اشد عليه من نات خصال یحرمها قبل و ماهن قال ل‎ 
آلمواساة (فی‌زات‌یدم) بان والانصاف من نفسه و ذکرانه کثیراً اما ان لا اقول لکم سبحان ال‎ 

ولتت شولالهالانت واشاکیر ولکن ذكراله عند مالخل له ذكرالة عدا ما حرم عله . 
۱:٩(‏ لولائك لصب ال العذاب علی‌عباده صباً قال ا ہوعبدال 92 ان فی کل‌یومولبلة ملک 
ندیماامابادشعهماسی ان فاولا با رت وسیان دضع وشیوخ د کع نمب علیکمالعذابصباو 
ن به را (۱۱۰ ثلئة ملعو نون » قال د ولاك اة ملمون ملعون مناکمه واعمی‌عن‌ولاية 
بیتی‌ملمون‌ملعون‌دنعبدالدبناروالدر«م هلون ملعون من نکح ببيمة (۱۱۱ كانت الحکماه 
اذاکانب بعضهم بعضاً کنبوا ثلثة لیس معهن رابعة عن امبراله‌ژمنین قال کات 
ا والحکماه اذا کانب بعضهم پعضاً كتبوا ثلثة لیس معین رابعة من كانت الا 
همه من‌الدنبا ومن اصلح سربرته اصلح اه علایته ومن اصلح فیما نهد نله عروجلاصلح 
۸ گرفتار نکرده است خدا مومن را بچیزی که خت‌تر باشد براو ازسه‌خصلت 
محروم شود از آ نها امام ششم فر مود گر قار تکزده ااست خداوند ومن را بچیزی که سخت‌تر 
پاش براو از سه خصلت که از آن محروم شود سوّال شد چیدت آن خصلتها ۲ فرمود هتراهی و 
ردی درآ نچه دارد برای خدا» حق دادن ذزبازه خویش,وبیاو ذکر خداکردن » ننیگویم بشما 
بسیار بگونبد ساناي والحنديُ ولا اله الا وام اکبر ولی باد خدا در آنچه براق حلال کرده 
خدا در آ نچه پراو حرام کرده 
۹ ا گر سه طاثنه نبودند خدا بسختی عذاب فرو میر یخت - امام ششم فرمود خدا 
روز وهرشب فرشته‌ای دارد که فر باد میز ند ای بندکان خدا دست از معصیت خد! بدارید اګر 













چهار بایان چر نده وکود کان شیرخوار و یرمردان بشت خبیده نبود هر آینه عذاب سختی برشما 
میپازیدم که در زیر آن خرد میشدید. 

۰ سه کس ملعو اند - رسولغدا فرمود: ملعوشت ملمونتکبکه گور وناینا است از 
ولابت و دوستی اهلبیت من ۲ ملموشت ملعو تدت بنده زر و سیم » ملعونت ملمونست کسی که 
پاتی دا دط ی کد 3 

۱ چون حکماء وفتها بیکدیگر نامه مینوشتند مه چیز در امه آنها بود که 
نداشت - امام اول فرمود حکماء وفقپاه چون ییکدیگر نامه می‌نوشتند سه چیز می‌نوشتند 
که چپارمی نداشت کسیکه برای آخرت هت گماشت خدا دتیای اورا کفایت مبکند » کننیکه باطن 
غودر اصلاع کرد خدا ظاهر اورا اصلاح میکند. کسیکه بین خود و خدا را درست کرد خدامیان او 
دم را درست میکند. 
شرح جکماء در اصطلاح اخباد ,اهلعصم تکسانی هتن د که ,باخلاق و آداب دینمتخلق شده و 

پست ویوا ئی باك گردیده‌اند فقهاء کانی‌هستند که ,صیرت کامل‌در دیانت دا کرده و اصول 
وفروع دین دا از روی منطق واسندلال درست‌بافتهاند. 





(4) 
فیما بینه وبین الناس (۱۱۲ الممن لایکون سجیته ثلث خصال . عن الحلبی قال سمعت ابا 
عبدا 3 بقول ان المؤمن لایکون سجیته الكذب ولا البخل ولا الفجور ولکن ربما الم بشيء 
من هذا لا یدوم عليه فقيل له افیزنی قال نعم هو مفتن تواب ولکنلایولدله(این) من تلكالنطفة . 
۱۳ ثلث خصال لمن اخذ منه شیء من دنیاه قمرا - عبداله بن‌سنان قال سمت |باعبداله 
یقول قال رسول اله 3055 قال اله جل جلاله انی‌اعطیت الدنیا بین عبادی فیضا فمن اقرضنی منها 
قرضا اعطيته بكل واحدة منهن عشراً الی سبعمأة ضعف دما شثت من ذلك وهن لم بقرضنی هابا 
قرضاً فاخذت منه قسراً اعطیته ثلث خصال لو اعطیت واحدة منهن ملائکتی لرضوا : الصلو: 
والهدايةوالرحمة ان اله بقول الذین اذااسابتهم مصيبة قالوا نان ون البه راجمون. . ادلئك 
علیم‌صلوات من ربیم + واحدت من الثلاث و رحمة » انتین دادللك هم المندون نلة ثم قال ابو 


۴ سه خصلت طبع ممن نیست - حلبی کوید از امام ششم شنیدم می‌فرمو دکه دروغ و 
بغل و نابکاری طبع ممن نیست ولی‌بسا باشد که توچه ییکی‌از این امور کند بدون: آنکه بر آن 
مداومت نماید» سوال شدکه مومن زنا میکند فرمود آری فریته شود و زود باز کشت کند ولی‌از 
این نطفه حرام فرزندی نیاورد. 

شرح اخباری هست که دلالت دارد ؛ رشت مؤمن از آب خوشگواروشيرین وخاك باك علبین 
است ومقتضای چنین سرشتی‌اخلاق پاك و کردار شابسته ونیکو و اطاعت از بیفبراکرم و امامان بعد 
ازاد است ولی‌چون درجریان خلقت عمومیآب و کل‌مومن بارش ت کار وضاق که آب شور وکین 
و کل‌تیره سجین است[ لوده شده اغلان‌بد و کردار زشت دراو پدید آمده ولی چون عاریه است‌بر آن 
پایدارنیست و نشانه‌اش آنست که بزودی بشیمان میشود وبسوی خدا باز گشت میکند و از لطف حق 
استکه تغم حرام ازشخس مومن تولید فرزند نبیکند برایآنکه گر فارعواقب بد آن نباشد. 

۴ کسی که بطور قهر خمارت بیند مه عوض دارد - عبدا بن سنان گوید از 
امام ششم شنیدم می‌فرمود رسواخدا نرمود خدای جل جلاله فرماید من دیا دا مبان بندگان خود 
بخشش کردم سپس هر کس از آن بمن قرضی داد و در راه من بخششی کرد پموض یکی ده پرابر تا 
هفتصد برابر و آنچه خواهم باو بدهم و کیکه باختیار خود بمن قرضی نداد وبطور قهر ازادچیزک 
گرفتم درعوض سه باداش باو بده که اگر یکی از آنها را بفرشتگان خود دهم خشنود شوند و آن‌لطف 
وهدایت ورحت است خدا میفرعاید . 

آنچنان کسانیکه چون مصییتی بدان ها رسد کویند انالله و اناالیه راجعون آنانند که 
الطاف پروردگار شامل آن ها است- این یکی و دحت او - این دو تا و آنان هدایت 
شده اند این سه تا سپس فره‌ود امام شم این جزای کسی است که بطور قهر چیزی از 
او گرفته شده. 

شرح این دوآیه ۱۲ و ۱۵۷ سوره بقره است وپیش از آن‌ها ايشت : شما راگرفتارترسو 


گرسنگی و کمی مال وجان ومیومجات میکنیم ومبر کنن د گان را مژده بده. 


























(fe) 

عبداله ‏ هذا لمن اخذ منه شي قسراً (۱۱8 لله عروجل جنة لا يدخلها الا للة عن ابی 
جعفر لاله عزوجل جنة لايد خا الا لثة رجل حكم فى نفسه بالحق و رجل زار اخاه 
المؤمن فى الله و رجل آثر اخاه قى اله عزوجل (۱۱۶ ثلث خصال لا یکوت فی‌الشيعة عن 
یدانق ما کان فی‌شیتنا فلا یکون فیېم ثلثة اشیاء لاتکون فیهم من بسئل بکفه دلایکون 
بهم بخبل دلابکون فیهم من یژتی فی دبره 

١١‏ ثلث خصال من اشد اعمال العباد عن ایجعفر 18 قال ثلث هن اشد ما عمال 
العباد انصاف المژمن من نقسه ومواسا ال لمره احاه وک رال علی حاز ال وهو ان بذکرالة عزوجل 
عندالمعصية هم بها فیحول ورا بینه وبين تلك المعصية وهو قول اف عزوجل ان اآذين اتقوا 
اذا مسيم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون عن ایبدانه ب قال اشد الاعمال نلثة ٠‏ 
انسافالنای من نفك حتى لا ترضى لها مهم بشي الازعيت لهم مها له و مواسانك الاح 
فی‌المال وذکرال علی‌کل حال لیس سبحان اوالحم دل ولا اله الا اله وال اكبر ققط ولکن اذا 
ودد عليك شي مرا به اخذت به واذا درد عليك ځي. نمی اله عزوجل عنه تر کته 











۴ برای خدای عزوجل بهشتی است که وارد آن نمیشود مگر سه طالفه - امام 
پنجم فرمود برای خدای عزوجل بهشتی است که وازدآن نیشود مگرسه کس» شخصیکه درباره‌خود 
بحن‌تضاوت گنه کسبکه بر ایخد| از بر ادر موهن‌دیدن گند شذهتیکه برادر دینی‌خود دا برای دضای 
خدای عزوجل برخود مقدم دارد. 

۵ سه خصلت درشیعه لیت - امام ششم فرمود هر نقصی در شیمیان ما باشد سه چیز در 
آن‌ها نیست» گدای سائل بکف درمیان آنها نیست » بغیل درمیان آن ها یت » ملوط و مأبون در 
میا ن آن‌ها نیست. 

سه خصلت سخت ترین کردار بند گاثعت - امام پنجم فرمود سه چیز سخت ترین 
کار یست که بندگان انجام میدهند» حق دادن مهن ازطرف خودبدیگران» همراهی کردن مردبابرادر 
خود» بیادخدا بودن درمرحالو آن این ت که هنگامیکه قصد کناه کند خدا را بیادآورد ویادخدا ميان 
او وآن گناه حائل‌شود و این‌همان گفتار خدای عزوجل‌است بدرستیکه آن کسانیکه 
دور گردی از جنس شیطان بآ نها دست‌انداژی کند باد آور میشوند ودرهمان‌دم ايشان یا 

شرح این آیه درسودة اعراف ۲۰۱ است و کاشفی آترا چنین تفیر کرده » بدرستیکه آنان 
برهیز کردند ازشرك و معاصی یا بترسیدنا. احق چون برسد بدیشان وسوسه از دیوسر کش باد کنند 
خدابرا و از وعید اوبر اندیشنهیس ایشان یئن د گان‌باشند راه صواب را و بدان بینائی‌وسوسه شیطان 
ازخود دقع کنند وبطر بق حقگررایند. 

امام ششم‌فر مود سخت‌تر بن کارها سه است اول باتصاف‌رفتا ر کر دن‌بامردماز طرف‌خودبا ندازهایکه 
نیسندی بر ای‌خودچیزی ازمردم مگر آنکه پسندی برایمردم‌ازطرف‌خودمذل آ ترا یعنی‌هرطور توقم‌داری 
مردم باتورفتار کنند از نظراحتر ام و تکفم‌وادای حتون‌توهم بامردم همانطوررفتار کن دوم همراهی و 














(e 
قول ابلیس لع لنوح اذکرنی فى ثلاث مواطن عن اییجعفر ا فال لما دعا‎ ۲۱۷( 
نوح ربه علی‌قومه تاه ابلیس لعنه‌الة فقال یانوح انلك عندی بدا ارد ان | کافكعلیها ققال وح‎ 
واه انی نیش الی ان کون لك عندی ید فما هی قال بلی دعوتاله علیقومك فافرقبم فلم ببق‎ 
احد اغویه فانا مستریح حتی بنشأهرن آ خر فاغویېم قال له نوح ماالذی ترید ان تکافنی به قالله‎ 
اذکرنی فی ثلاثة وان فانی اقرب ما اکون الى ااعبد اذا كان فى احدهن اذکرنی عند غضبك‎ 
واذکرنی اذا حکت ین انين و اذکرتی اذا کنت مع امرئة خالباً لیس ممکما احد‎ 


(۱۱۸ قول)بلیس(لع) مااعياني فی‌ابن آدم فلن‌بعییلیواحدة من‌ثلاث عن‌ابیبدان 
فلز قال بقول ابلیس ما اعیانی فی ابن دم فلن ,مبینی منه واحدة من‌ثلاث اخذ مال من غرجله 
اومنعه من حقه أو وضعه فی غبروجبه (۱۱۹ ثلث خصال لایطیقهن الناس قال ابوع‌دانه تلث 
لایطیقین الناس الصفح عن الناس ومواسات الاح اخاء فى ماله و ذكراللُ كثياً 

(۱۲۰ المعروف لایصلح الا بثلاث خصال عن ايعبد اله للا قال دأيت المعبروف 
همدردی کردن پرادر دینی درمالسومذ کرخدا درهرحال ومقصود ازذکرخدا تنها سبسان‌انُوالحمدث 
ولااله الوا کبر تیست بلکه مقصود ابنست که چون فرمان الہی بتورسیدآ ترابگیری وبدان عمل 
کنی‌دچون چیزی از نمی‌الهی بتورسید. از آ5 لا اتی و آنرا ترك کنی. 

۷ گفتار ابلیس بحضرت نو ح که مرا در سه جا ییادآور - امام بنجم (ع) فرمود 
چون نوح نزد برورد گارش قوم خویش را نقرین کرد اپلیس ملمون نزد آنحضرت آمد و عرضکرد 
ای نوح توحق يك نصتی برمن داری که میغ راهم بتوباداش دهم نوح فرمود بخدا برمناگواراست 

برتو حق نمی داشته باشم» چیست آن نعمت؟ عرضکرد بلی‌نفر ین کردی خدا قومت را غرق کرد 
دیگرهیچکس نان که من پگمراه کردن اود ئج برم پس من زاحتم تا مردم دیگری بوجودآیند و آن 
ها راگمراه کنم توح فرمود چه میخواهی مرا باداش بدهی؟ عرضکرد مرا دز سه جا یاد آور که در 
قت غضب کردی مرا باد آور» هروقت خواستی ميان دو نفرحکم کنی‌مر| 
با زن بیگاته خلو ت گردی و باشما هیچکس لیست مرا ییاد آور 

۸ گفتار ابلیس که فرزند آدم در هرچه مرا وامانده کند دریکی ازسه چیز 
وامانده نخواهد کرد - امام ششم فرمودابایس میگوبد فرزند آدم درهرچه مرا وامانده کند در 
یکی ازمه چیز وامانده تخواهد کرد: کنب مالی آژغیرداه حلال با منم حقی درمال خودبا صر فآ 
درغیرمحلی که باید صرف کند. 

۹ سه خصلت است که مردم طاقت آن را ندار ند امام ششم فرمود: سه چیزاست که 
مردم طافت آنرا ندارند, گذشت ازخطاهای مرد هدراهی برادر دینی بایر ادرخود درمالش و یار 
یادخدا بودن . 


















۰ احسان شایحتگی ندارد مگر با سه شرط - امام ششم فرمود: عقیده دارم که احدان 
شایستگی ندارد مگر بسه شرط کوچك شمردن آن وینهان کردن آن وشتاب درآن» ژیرا چون آنرا 
کوچك شمردی در نظر کسیکه باو میدهی بر رکش کردی و چون ینهاتی دادی کاملش کردی و 









(ev) 
لا یماح الا بتلاث خصال تصنیره و ستره وتمجيله فانك اذا صفرته عظمته عند من تصنعه اليه دازا‎ 
سترته تممته واوا عجاته هنت‌و ان کان غر ذلك محقته ونکدته (۱۲۱ الایدی ثلاث قال رسول‎ 
ابت الایدی تلت قیدانه عزوجل العلیا ويدالمعطىالتى تلیها ویدالسائل القلى فاعط الفضل‎ 
ولا جز نك (۱۲۲ تلاثخصال مستحية قال رسولا کل مروف صدقةوادالعلی‎ 
الخير کفاعله واله بحب اغانة اللهفان (۱۲۳ المعطون ثلثة عن ابی عبدالنه فلا قال العطون‎ 
تانة الله رب‌المالمین وصاحب المال والذی یجری على يديه . عن ايج فر قال المعطون نللة‎ 
لا تصلح السئلة الا فى ثلاث قال‎ ٠۲۶ اله المعطی دای من ماله دالساعى فى ذلك معط‎ 
ابوعبداله 1 لانصلح ال‌سئلة الا فى نلت. فى دم مفجع اوغرم متقل اوحاجة مدقعة . عن بيعيداله‎ 


چونشتاب‌ادا کردی گوارا ودلچسبش نمودی و اگرغیر ازاین باشد آن را ننگین وچر کین کردی. 

۱ سه دست در احسان بکار مرو ند - رسولغدا فرمود در احسان سه دست است دست 
خدای عزوجل که بالاترین دستها است ودست دهنده که زبردست خداست ودست درخواست کننده که 
پائین‌تر ازهمه است پس زبادی را بده وخویش را درمانده مکن : 

۲ سه خصلت مستحب است ردول‌خدا فرّمود هر احسانی و کار خبری صدقه است و کسی 
که رهنمای کار خیر است همانند عمل کننده لت و خدا دوست دارد بداد بیچاره رسیدن را . 

۳ بخشند گان سه‌اند - امام ششم فرمود بعشندگان سه اند خدای پروردگار جمانیان» 
صاحب مالبکه بخشش شده و کسبکه بخشش پدست او و پوسیله او بستحق رسیده. امام پنجم فرمود 
بخشند گان سه‌اند خدا بخشنده است و کسیکه ازمال او بغشش شده و کسبکه دمانه داری و کوشش‌دد 
این زمینه موده است. 

6 ؤال شایسته نیمت هگر درسه مورد - امام ششم فرمود شایسته تیت سوالمگر 
در سه چیز : خون بپانی که گردن گر شد» با بدهی سنگینی با حاجتمندی سختی که انسان دا 
خاك نشی نکرده . 

امام ششم فرمود علمان‌ین عقان درب مجه نشته بودشخصی براو گذر کرد و واژ اودرخواستی 
کرد دستوردادپنج درهم (ربال) باوبدهندسپس گفت مرا بال خیرراهنمانی کن عثمان با و کفت بچسب 
بآن جوان مردهائی که میبینی و با دست خود اشاره بگوشه‌ای ام جد کرد که حضرت امام حن د 
امام حسین وعبدام بن جمقر صلوات الله علیهم نشسته بودند آن مرد بیش آن‌ها رفت وبر آنهاسلام کرو 
واز آنبا درخواست تود امام من باو گفت سوال روا نیت مگر در یکی از سه چیز خونبهانیکه 
دل سوختگی دارد » بدهی که دل شکستگیآرد؛ پر بشانی که بخاك نشاند» در کداميك سوال‌میکنی 
عرضکرد در یکی ازاینها است» امام حسن دستور دادینجاه اشرفی طلا او دادند و امام جين دستور 
ج پل ونه اشرفی باودادوعبد اه بن‌جعفر دستوو چهل‌وهیثت اشر قی بر ای او آن هرد بر گشت و دو باره بشان 
گدشت عشان باو گفت چه کردی؟ گفت بتو گذشتم واز تو درخوا۔ت کردم بہمان ی که میدانی برای 
هن دستوردادی وازمن بررسیدی برای چه سؤال میکتی و آن صاحب کب وان انبوه را چون‌سؤال کردم 
گفت آی مرد برای چه سؤال‌میکنی ذیرا سؤال دوایست مگر برای یکی ازسه مطلب؛ باو ازجبت 











)14۸( 
ا قال ان دجلا مر بشمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسئله فامرله بخمسنة دداهم 
فقالله الرجل ارشدنى فقالله عثمانوونك الفتية التى ترى داومی بيده الى ناحية من‌المسجد فيا 
الحسن ها دالحسينوعبدال بن جعفرفمضى الرجل نحوهم حتى سام علیهم وسألهم فقالله الحسن 
یا هذا انالمسئلة لا تحل الا فی‌احدی تلاث دم مفجع اد دين مقرح او فقر مدقع ففی ايا تسئل 
فقال فى واحدة من‌هذه لت فامرله الحسن بخمسينديناراً وامرلة الحسین بتسعة واربعن‌دیناراً 
وأمر له عبدالةبن‌جعفر بثمانية واديعين دیناراً فانصرفالرجل فمر بشمان فقال له ما صنم فل 
له مررت عليك فسألتك فأمرت لى بما امرت ولم تستلنی فیما اسأل وان صاحب الوفرة لما سأأته 
قال لى یا هذا فیما تسأل فان المسئلة لاتحل الا فى احدی ثلاث فاخبرته بالوجه الذی سألنه من 
الثلثة فاعطانی خمسين دیناراً واعطانی الثانی تسعة واربعين دیناد واعطانی‌الثالث تمانية و ادبعین 
ينارأ فقال عنمان ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولك فطموا العام فطماً دحازدا الخير وا حکمة: 
قال مصاف هذا الكتاب معنى قوله فطموا العام قطماً اى قعطموم عن غبرهم قطماً و ج موه لانفدهم 
جمعاً (۱۲۵ ثلاث خصال تطول بها الله عزوجل على ابن آدم عنابيجعفر لا قال انال 
تبارك و تعالی يقول(يا)ا بنا رم تطاولت غلك بل سترت عليك ما لو يعام به اهلك ما واروك 
واوسعت‌عليك فاستقرضت منك فام تقدم خی وحعلتلك نظرة عند مونك فىنلئك فام نقدم خيراً 








۱۲۷ لایکون العبد مشرکا حتی یفعل احدی ثلا‌خصال عباس بن بزید عن ابی 
عبدال ك قال المت ان هؤلاء المواء بزءء ون ان‌الشرك اخفى من دییب النمل فى الليلة الظلماء 
علی‌المسح الاسود فقال لابکون العبد مشر ا حتى يصلى لغيرالله اد يذبح لغیراه او يدعو رال 


سوال خودم خبر دادم که یکی از آنه مطلب بود بس پنجاه اشرفی بمن داد و دومی‌چمل ونه اشرفی 
بمن‌داد وسومی چپل‌وهشت اشرفی+ عذمان گفت از کجا مائند این جوانان بدست میآوردی آنان‌دانش 
را یکسره یرای خود جمع کردند وغیز وحکمت را |ندوخهاند. 

مصثف این کناب گوید معنی‌قول اوقطموا الملم فطما ايشست که آنرا از دیگران بریذه ویکجا 
بر اگخویش جمع آور ی کرده‌اند 

۵ خدا بسه خصات بر فرز ند ]دم منت نهاده - امام بنمم فرمود خدای‌تبارك وتعالی 
میفرماید ای‌پسر آدم سه منت برتو نہادم زشتیهانی دا برتو پوشیدم که اگر کسانت میدانستند نورا 
بعاك ننیسپردند بتو وسقت دادم سپی ازتوقرض خواستم چیزی بیش نداشتی تلت مالك را وفتهر کت 
در اختباز ت و گذاشتم خبری برای خود بیش" نداشتی : 

۹ بنده تا یکی از سه عمل را نکند مشرلد نباشد - عباس بن بزید گوید بامام ششم 
عر ضکردم این مردم عوام گمان‌دار ند که شرك ازجای‌یای مووچه درشب تار روی جبه سیاه بنهان تر 
استه فرمود بنده‌خدا مشرك نیست تاآنکه برای غیرخدا نماز بخواند یا بنام غیر خدا سریبردیا ازغو 
خدا درخواستی کند وبیش او دعا نماید. 




















(E0 
عزوجل (۱۲۷ لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث ۰ قال دسول اله تة لم تعط امتی اقل من‎ 
ثلثة الجمال دالصوت الحسن والحفظ (۱۲۸ جهد البلاء فى ثيثة قال رسول ال 1685 جهد‎ 
البلا ان يقدم الرجل فیضرب عنقه صبر أ والاسير مادام فى وناق ااعدو والرجل یجد على بطن‎ 
امرأته دجلا(؟۱۲ ليس فى هذه الامة ثلاثة اشياء قال دولا 5ا ليسفىامتىرهبانية ولا‎ 
سياحة ولازم بمنی سكوت (۱۳۰ لا تدخلالملائكة بيتا فيه ثئة اشياء قال رسولاله انجبرئيل‎ 
. انانی فقال اناامعشرالملانكة لا ندخل بیتاًفیه کلب ولا تمثال جسد ولا ان یبال فیه‎ 

(۱۳۱ ثلاث يشت رکون فی‌الامر بالععروف والنهی‌عن‌العنکر قال رسول ات یا من امر 
بمعروف‌او نیی‌عن‌منکر اودل‌علی خیراواشار بەفپوشر يك ومن مر بسوءاودلعلیه او اشربه‌هوشريك. 
(۱۳۲ اعطی اللهعز وجل الموّمن ثلاث خصال_عن بیجعغر ( ع)قال انال عز وجل اععلی| لمومن ثلاث 
خصال: العزفی الد نیافی‌دینهوالفلح‌فیالاخر ةوالمہابفی‌سدورالعالمین (۱۳۳ يحذرعلى الدين ثلاثة 





۷ بافراد این امت کمتر ازسه چیر داده نشده ۔ رسول‌خدا فرمود بامت من کمتر از 
سه چیز داده نشده» زیبائی و آوازخوب وقوه حفظ ‏ 

۸ بلای طاقت فرسا سه است ب دسو لخدارفرمود بلای طاقت فرسا وسخت اینشتکه مردرا 
دست و با بسته پیش دارند و گردنش داز اسر نا زیر زنجیر دشمن است و مردیکه دریابد 
مرد یگانه دا روی ذنش . 

۹ در این امت سه چیز نیست - زسولخدا فرمود: در امت من نه رهبائیت است نه جهان 

ردی ونه خاءوشی 

شرح دهبانیت کناره گیری وترك ز ناشوئی‌وخلوت در دیرها است برای عبادت که میان‌نصاری 
مسول بوده وجهانگردی ترك توطن واقامت دريك معل‌است برای زند گانی که داب ایلهای‌چادر نشین 
عرب وغیر آنپا است و دأب کولیها است وسکوت روزه خاموشی بوده که يهود بدان عمل ميکر دند 
درشرع اسلام ازهبه این اعمال که منافی اجتماع و عمران بشری‌است غدقن شده. 

۰ خانه‌ای که یکی از سه چیز در آن باشد فرشتگان داخل آن نمی‌شوند 

رسول‌خدا فرمود» تزد من آمد و گفت ما گروه فرشتگان داځل خانه‌ای نیشويم که در 
آن سك یا مجسه جسد باشد یاظرفی‌باشد که در آن بول‌میشود . 

۱ سه کس در امر بمعروق و نهی از منکر شریکند - رسولخدا فرمودکیکه امر 
بمعروف یا نهی ازمنکر کند یا رهنمای خر باشد و بدان اشاره کند درتواب آن شريك است و کسی 
که دستور کاربدی دهد یا راهنمائی‌بآن کند یا اشاره بدان تماید د رگنا آن شريك است 

۲ خداو ند عزوجل بم من سه خصلت عطا کرده - امام پنجم فرموده بدرستی که 
خداوند عزوجل ببومن سه خصلت عطا کرده » عزت دینی در دنیا و پیروزی در آخرت و هیبت در 
دل‌جهانیان. 

۳ ازسه کس بردین باید ترسیده سلیم بن قیس هلالی‌گوید از امام اول‌شنیدم میفرمود 














(۱۶۰) 
عن سلیم بن قيس البلالی قال سمعت اميرالمؤمنين علياً قول احذروا على دینکم تلثة رجلا قراء 
القر آن حتیاذارًیت‌علیه بوجته اخترطسیفه‌علی‌جاده ورماه بالشرك ققلت یا اعیرالمژهنین ایپما 
اولی بالشرك قال الرامی ورجلا استخفته الاحادیث کذما احدنت |حدوتة کذب‌مدها باطول هنا 
ورجلا تال عزوجل سلطاناً فزعم ان طاعته طاعاة عزوجل ومسمیته مسا وکذب لانه لا 
طاعة لمخلوق فىمعصية الخااق لاينغىللمخلوقانيكونحبە لمعصيةا فلا طاعة فى معصیته ولا 
طاعة لمن‌عصی‌انه انما الطاعة لله وارسوله دلولاة الامر وانما امرالة عزوجل بطاعة الرسول لانه 
معضّوم مطپر لابأمر بمعضیته وانما امر بطاعة اولی‌الامر لانهم معصومون مطبرونلابأمردن بمعمیته 
(۱۳۶ سؤالالدیرانی جعفربن محمد عن؟لاث خصال عن سلمة بیاع الجواری قال ستلنی 
رجل‌من اصحابنا ان اقوم له فی بیدرو احفظه فکان‌الی‌جانبی‌دیرفکنت اقوماذا زالت‌الشمس‌فاتوضاً 
واصلي فنادانی‌الدبرانی ذات یوم فقال‌ماهذه السلوةالتی‌تصلی‌فما اری احداً بصلیهافقلت‌اخذناها 
من ابن زسولا تاھ فالدعالم هو ۲ ققلت نمم فتال سله عن تلك خصال : عن البیش ای شيء 






بترسید بردین‌ازسه کس‌شخصیکه قر آن را باد گرفته چون نور قر آن را بروی جبین وی‌دیدی‌ششر 
بروی‌هسایهاش کشد و اورا بشرك متهم کند؛ عرضکردم‌یا امیر الم بشرك سزاوارتر ند؛ 








فرمودآنکه تهمت زده و شخصیکه امور تازه در آمد اورا برانگیزد وهر گاه بدعت دروغی رخ دهد 
آنرا ببدعتی قوبتر کمك دهد وشخصیکه خداوند عزوجل باو بخشیده ب س گمان کرده که 
طاعت او اطاعت‌شدای ءزوجل ومخالفت اومخالفت خدای عزوجلاست ودروغ مبگو ید زیر | درمعصیت 
خدا هیچ مخلوقی حق‌اطاعت ندارد 

مخلوق نباید علاقه بنافرمانی خدا داشته باشد اطاعت در ممسیت خدا نیست 
ندارد» همانا فرمان خدا ورسول وجا 








ارحق اطاعت 
پیقمبر را باید برد . همانا خداوند دستور فرمان بردادی 
رسولرا داده برای اينکه معصوم وباك است و هرکز امر بسصیت خدا ثبیکند و همانا دستور فرمان 
برداری امامان را داده برای آنکه آن‌ها هم معصوم وپاگ‌اند و امر به‌معصیت 
6 پرسش دیر نشین از امام درسه خصات - سلمه کنیز فروش کوب ید یکی از یادان 
ما ازمن جعریت گر بر سر خرمنگاه او بایستم و آن دا نگهبانی کنم و در یکسوی من دیری 
بود » چون ظهر میشد برمیغاستم وضوء میگرفتم ونماز میخواندم یکرو آن دیرانی بسن آواژ داد 
که این نمازیکه تومیغوانی چست. من‌ندیدم هیچکس چنین نمازی بغوانده گفتم دستور این‌نماز دا 
اسر پیش گرفتم, گفت اوعالم است؛ گفتم آری؛ گفت سه خصلت را ازاو پرسش کن » بپرس کدام 
یك از تعمها حرامست. و كداميك ازماهیپا حرامت» و کداميك اژ پر نده‌ها حرام است ؟ گوید در آن 
سال بحج رفتم وحضورامام ششم مشرف شدم وعرشکردم مردی ازمن خواهش کرده که ازشما پر سم 
سه خصلت را» مرمود آن‌ها چیست» عرضکردم گفته یرس چه تخمی رات و ا 
کدام پرنده حرامست فرمود درجوابش بگو هر تخب یکه سرش را از تهش نشناسی» آن را مخور و 
اما ماهی هر آنچه بوست ز بر ندارد تخور واما اه مت دوه نا ندارد ءخوره گوید از مکه 

















(te 
بحرم منه وعن السمك ای شيء بحرم منه و عن الطیر ای شي» بحرم منه قال فحججت هن سنتی‎ 
فدخلتعلی| بیدا (ع) فقلت له انر جلاستلنیان |سألكعن ثلاث خصال قال(ع)وماهن؟ قلت‌قاللی‎ 
ملەعنالبيش|ىشىءيحر: ممنه وعن|لسمكایشيء یرم مندوعن لیر ا‌شي میحر ممنه فقال(ع)قلله‎ 
(اما)|لبیش کلمالم تعرفر اسه مناسته فلاا كله واماالسمك فعالمیکن لهقش فلت کله واماالطیرفما‎ 
لم يكن له قانصة فلا تاكله قال فرجعت من مكة فخرجت الى الديرانى متعمداً فاخبرته بما قال‎ 
پچ فقال وال هذا نبی اد وصی نبی قال مصنف هذا الکتاب (دن) يؤكل من طیرالماه ماکانتله‎ 
قانسة او صیصية ویؤکل من طیر البر ما دف ولا یؤکل ما صف فان کان الطیر یصف و بدف و کان‎ 

دفیفه اکثر من صفیفه اکل و ان کان صفیقه اکثر من دفیفه لا کل . 

(۱۳۰ ماعجت الارض الى دبها عزوجل کمچیچها من ثلئة ‏ قال رسول ال هت 
ما عجتالارض الى ریبا عزهجل کمجیجها من نلثة من دم حرام يسفك علیها او اغتسال من زنا 
او الوم علیها قبل طلوع الشمس 

۱۳۱ ثلثة لا عبل الله لهم بالحنظ أل رسول اله انه قال ثة لا بتقبل الله عزوجل 
لهم بالحفظ رجل نزل فى بيت خرب و رجل صلى علی‌قارعة الطريق د رجل ادسل راحلته ولم 
یستواق‌منا ٠۳۷(‏ 26 يدتظلون بظل عرش الله عزوجل يوم الفيمة عن موسی بن جعفر لا 
قال ثلثة بسنظلون بظل عر شال يوم لاظلالاظلهء دجل زوج اخاه المسلم اد اخدمه اد که سرا 

(۱۳۸ ثلثة يشكون الى الله عزو جل : عن اييعبدالة 4 قال نلثةبشكون الى اله عزوجل " 











پ رگشتم وعمداً بجان بآن دبررفتم و آن دیر انی را ازجوایبکه امام داده بود خبردادم» گفت بدا این 
جواب گوینده پیشبراست یا وصی بیش 
مصتف این کتاب گوید از فمای هر بر عنام چینه دان با سيخك پا دارند حلال گوشتند 
و از برنده‌های بیابان هر کدام در بر یدن پر ژنند حلال گوشتند واگر برنده‌ای بپردو قسم پروا ژکند 
آنکه‌پرزدنش بیشٹر باشدحلال و آنکه پر زد نش بیش باشد حرام نباشد. 

۰ زمین بخدا ننالیده مانند ناله او ازسه چیز - رسول خدا فرمود زمین‌پرورد گار 
خودننالد مانتد نال او ازسه چیز از خون محترمیکه برروی آن ريخته شود یا غسل از زناکه بر آن 
واقع شوه یاخواییدن روی آن پیش از آفتاب زدن. 

۷ از سه کس خداوند کنالت وتگهبانی ندارد - رسولغدا فرمود خداو ند عروجل 
اسه کس پذیرای نگهپانی نیست مردیکه درخاتة ویران منزل گیرد ومردیکه میان راه بشماز ایستد 
و کسیکه پاکش خودرا رها کند واورا نبندد. 

۷ سه کس درروزقیامت درسایه عرش خدای عزوجلند * امام هنتم فرمودسه کس 




















مسجد خراب لا بصلی فيه اهله و عالم 
(۱۳۹ قرا ١‏ القر آن ثلاثة ٠‏ عن‌ییج‌فرقالقراءلقر آنثلئةرجلةرأالقر أنفانخذه بضاعةر 

الملوك واستطال به على‌الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضیع حدوده ودجل قرأالقرآن 
فوضع وواء القرآن علی ده قلبه فاد ر به لیله اظماً به تهازه وقام به فی‌مساجده وتجافی به عن 
فراشه فبأولتك يدفع اله العزيز الجباراللد وباولئك یدیل اله م‌الاعداء و باوك ینزلالهالغیث 
من‌السماء ا فوالة هؤلاء قراء القرآن اعز من الكبريت الاحمر عن ابيعبدالهُ ا قال القراء ثلثة 
قارئ قرأ ليستدد به الملوك ويستطيل به علی‌الناس فذاك من‌اهل‌الند وقارئ قرأ القرآن فحفظ 
حروفه وضیع حدوده فذاك من اهل الثار وقارئ قرا فاستتر به تحت برنسه فو یعمل پمحکمه 








ویمن بمتشابپه ویقیم فر ات ویحل حااله دیحرم حرامه وها ممن ینفذه الله من مضلات الفتن 


یشقع فیمن شاه ٠٤١(‏ ثلثة لا يدرى ايهم اعظم جرما ۰ روى عن النبی 
تیاه انه قال ثلثة ما ادری ایهم اعظم جرماً الذى يمشى مع‌الجنازة بغيررداء ادالذى يقولارفقوا 








در سایه عرش خدا باشند روزیکه جزسایه او سایه‌ای نیست» کسیکه برادر دینی خود را زن بدهد یا 
خدمتکار بدهد با رازی از او پوشاند . 

۸ سه چیز پیش خدای عزوجل شکایت کنند - امام ششم فرمود سه چیز پیش خدای 
عزوجل‌شکایت کنند . مسجدو برانی که اهلش‌در آن نماز نیخوا نندودا نشمندی که میان نادانان گرفتااست 
وقرآنی که بگوشه آوبخت‌اند وفبار برآن نشته ودرآن قرات نیشود . 

شرح شکایت این‌ها بزبان حالست ومقصود اينست که حق‌اینها اداء نشده واهل مسجد بآن ستم 
کرده‌اند و نادانا ن که رجوع بعالم نکرده و دانا نمده‌اند باو ستمکرده‌اند وق رآنی که حبس شود و 
خوانده نشود بآن ستم شده وخداو ند بازخواست میکند , 

۹ قاریان ودانایان قر آن سه قسه‌ند - امام بنجم فرمود قاریان قر آن سه قسند_کسی 
که قر آن دا خوانده و آنرا سرمایه خودقرارداده و بوسیله آن‌ازپادشاهان استفاده کرده و ببردم گردن 
فراژی‌نموده و کسبکه قر آن‌را خوانده وا را حفظ کرده و باحکامش عمل‌نکرده و آن دا ضایع 
کرده وکس یکه قر نرا خوانده وداروی تعلیمات آنرا بردرد دل‌خود نهاده شبها دا با آن بمناجات 
گذرانیده وروز خود را با آن بتشنگی وروزه بسر کرده با قر آن بعبادت وعمارت مسجدها پرداخته 
واز رختخواب راحت خود کناره کرده بآنان خداوند عزیز جبار دفع بلا کند و بآ نان از دشان 
انتقام کشد و بآنان از آسمان باران فرستد بغدا این گونه قر آن خوانان از کبریت احمر 
کمیاب تر ند. 

شرح مقصود ازقاریان قر آن دانشندان‌علم قر آن استکه در صدر اسلام از آن‌ها بقدری تعبیر 
میشده و باصطلاح امروزه آن‌ها را مجتهد وعالم دینی مینامند. 

امام ششم فرمود قر آن خوانان وعلماه سه طائفه هستند یکی آن‌که فر آن دا فرا گرفته برای 
اینکه بوسیله آن از پادشاهان وصاحبان سلطنت استفاده کند و بوسیله قر آن بمردم آقائی و گزدن 


























(ver) 
به ادالذی یقول استغفروا اله غفرالل نکم (ترجمه وشرح این‌حدیت میآید)‎ 
لاتشدالرحال الا الى ثلئة مساعيد الى اميرالمؤمنين ك انه قال لاندالرحال الا الى ثلث‎ ١١( 
مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول‌النه ومسجد الكوفة . قال على بن موسى الرضا م لا تشد‎ 
رحال الى شيء من القبود الا الى قبودتا » الا د انى لمقتول بالسم ظلماً دمدفون فى موضع غربة‎ ۱ 
ن شد رحله الى زبارتی استجیب د عائه وغفر له ذنبه (۱6۲ فی‌الفجل ثلث خصال حنان بن‎ 
سدبر قال کنت مع‌يمدالة پچ علیالمندت فناولنی فجلة وقال لی یاحنان کلالفجل فان فيه تلات‎ _ 
_خصال درقه یطروالرباح ولیه یستزیلالبول واصولة بطم لبم (۱۵۲ اة لا قضر :عن منصور‎ 
بن بونس قال سمعت اباالحسن موسى بن جعفر 1# ول نأثة لا تضر ؛ العثب الرازقى و قصب‎ 
. السكر و التفاح اللبناتى‎ 


فراژی‌کنه این طائفه ازاهل‌دوژخند ودیگر آنکه قر آن را فرا گرفته والفاظ آن را حفظ کرده ولی 
پاحکام آن عمل‌نمی کند این‌طانفه هم از اهل‌دوژخند سوم آنکه قرآن دا فراگرته و آنرا درفکر 
خود پرورش داده و بآیات محکمآنکه وظائف علیه رار بیان میکنند عمل کرده وبآ بات متشابه آنکه 
احوال آخرت وعالم غیب را متعرض شده ایمان دزد واجنات آن را انجام میدهد حلال آن ها را از 
فته های کمرا» کننده در دبوده و رها کرده و این طائفه از اهل بپشتند و هر کس را بغواهند 
می‌نوانند شفاعت کنند. 
۱ بار سفر نباید بست مگر برای هه‌سچد - امااولگفت بارسقر تبایڈ بست‌مگر بسوی 
سه مسجد : مسجدالحر ام ومسچده رسولخدا ومسج دکوفه . 
شرح سجدالحر ام مسجد بزرك مكة مسظه استکه خانه کب در آن واقع است و بکقست از 
اعبالحج وعبره در آن داي میشود وبرای عملحج وعمره بدان ری » مسجد رسو لخدا مسجد 





مسجد کوفه درشهر کوفه قدیم واقم ات که مقام بسیاری از بیقمبر ا نگذشته در آنت‌ومحراپ آن‌محل 
ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) است, 


امام هه 





فرمود برای هیچ قبری بار سفر بسته نشود مگر برای زیارت قبور ما هلا من با 





ست مکشته شوم ودرزمین غر بت مدفون گردم؛ هر کس برای ژ يارت من‌بار سفو بندد دعای اومستجاب 
دراه او آمرز یده گردد. 

۲ در فجل‌سه خاصیت است - حنان بن سدی ر گویدبا امام ششم <ع» برسرسفرا 
بودم یکدانه فجل ببن‌مرحمت فرمود و فرمود ای حنان فجل‌بخور که در آن سه خاصیت است: بر کش 
پادهای درو نی را می‌راند ومتزش مجرای بول دا باك‌میکند و ییخپایش بلفم را میبرد ۰ 

۳ سه چیز ضرر ندار ند - منصود بن یونیگوید از امام هفتم شنیدم میفرمود سه چیز 
زیانی ندارد انگور رازقی» نیشکره سیب‌لبنانی . 








)104( 
٠١١(‏ البنى زعيم بثلئة بيوت فىالجنة لم ترك ثلاثخصال ان رسولاله تلز قال انا زعبم 
بيت قى ربض‌الجنة ادييت فى د طالجنة دیبت فى اعلی‌الجنة لمن ترك المراء د ان كان محقاً ولمن 
ترك‌الکذب وان‌کان مازلا ولمن حسن خلقه (۱5 امرامیرالهقمنینع بقتال ثلاث فرق : 
علقمة قول سمعت على بن ابی طالب 3 يقول مرت بتتال الناكثين دالقاسطين و المادقین ۰ قال 
مصنف هذا الكتاب الناكثون اصحاب‌الجمل » دالقاسطون اهل الشام و معوبة » د المارقون اهل 
النهروان وقد اخرجته كما رويته فی‌هذا المعنی فى كتاب وصف قتال الشراة المارقين 
۱٤١‏ ثلاث م‌لم تک‌فیه فليس م‌الله عزوجل ولا مسر سو له عن‌النبی َو قال ثلاث من 
متکنفیفلیس‌منی‌و لام از وجل قیل‌یارسول الوم هن؟ قال حلمير د به جېلالجاهلوحسنخلق 
یعیش به فی‌الناس و ورع یحجزه عن معاصی الله عز وجل 
سیب‌های شامات‌است زرا لبنان يك ق-مت خوش آب وهوا ویر نعمت شام است که بیروت | بندرمعروف 
و شپر بزدك آنست, 

٤‏ پیغمبر ضامی سه خانه ابت در بهشت برای کسیکه سه خصلت را ترك کند. 
رسولخدا فرمود من ضامن بکخانه درچمنژار بهش ویکخانه در م رکز بهشت و ایکغاله در بالای 
بهشتم بر ای کسیکه جدال را ترك. کند اگرچه حق با او باشد وبرای کی که دروغ نگویداګرچه 
بطورشوخی باشد و برا ی کسکه اغلاق خودرا خوش کند. 

۰ - امیر المقمنین (ع ) بجنك سه دسته هأمور شد - علقه گوید 
اول میفرمود مأمورشدم بجنك بیمت شکنان وست‌کاران و از دین بیرون رو ندکان . 

مصلف این کتاب گوید نا کثین که مت شک-تند صاحبان جنك جمل بودند وستمکار ان اهل‌شام 
ومعاویه بودند واز دين بیرون روند گان اهل تهروان بودندوروایاتیکه دراین موضوغ دسیده من در 
کناب وصف فتال‌شراة مارقین نقل کردم. 

شرح دئیس جنك جمل طلحه و ذز یر بودند که درمدینه بمد از کشتن عثمان با امیر المؤمنین 
بطم منصب و مال بیعت کردند و چون آرژوهای آنبا بر آورده شد پیبانه عمره از مدینه خادج 


شدند و بسکه رفتند و بهمدستی عايشه شورش جمل را بر با کردند از این جهت ناکثین نامیده شدند و 
مارقیل خوارج نبرواند که بعد از قضیه حکمین درصقین بامیر المومنین شوریدند و 


نيدم که امام 














یرون رفتند ومارقین شدند بمنی از شدت تقدس و احتیاط اژ دابر» دين بیردن جهیدند چنا نچ 
کمان می‌جهد. 

٩‏ ه رکس سه چیز ندارد از خدا و رسولش لیگانه است - یشب قر مود هرکس 
سه چیز ندارد از خدا و من بیگانه است» عرش شد چه چیزها ؟ فرمود حلمی که جپالت ورژی نادان 
را با آن در گذراند و خلق خوشی که با آن در ميان مردم زندگی کند و ورعیکه او را اژ کنامان 
ب رکنار دارد. 




















(1) 

۱٤۷‏ لله عزوجل حرمات ثلاث قال رسول ات انبل حرماتثلاٹ من‌حنظین حنظ الله 

مر دینه و وا د من لم يحقظن لم بحفظ اله له شيا خرمة الاسلام وحرمتى وحرمة عترتی . 

ڪن ابن عباس قال ان له عزوجل حرمات ثلاث لیس متلون شي: کنابه وهو نوره و حکمته ویته 

اذى جعله لاس قبلة ولا بقبلال من احد توجباً الی غره وعترة نکم غل 85 

(۱۵۸ حقيقةالايمان ثلاث خسال عن اب‌جعفر ا قال یا ولا 885 زات يوم فى بعض 

اسفار اذلقيه د کب فقالوا السلام عليك بارسول اك 88٤‏ فالتةت البهم فقال ما انتم + قالوا موملون 
205 فما حقبقة ايمانكم ۲ قالوا الرضا بقضاء ال والتسليم لامر اله داتفویش الى اله » فقال 

سول علماه حکماء کادوا ان یکونوا من‌الحکمة باه فانکنتم صاقین فلا تبنوا ما لا 

إن ولا تجمعوا مالا تأكاون د انوا الل الذى البه ترجمون . 

۱١١(‏ الحاج على ثلثة وجوه عن ابی جعفر ا قال الحاج على نلثة وحوه دجل افرد الحج 


۷ - خدا سه حرمت دارد - دسواغدا فرمود خدا سه حرمت دارد هر کس آن‌ها را 
اء دارد خدا امردین ودنبایش را نگهداری کنذ و هر کس آنها را تگهنداردخدا هیچ چیز او زا 
نگمه‌اری نکند؛ حرمت اسلام » حرمت من وحزمت,خانواده من 

ابن‌عباس گوید خدا سه چیزمعترم دارد که مانندی ندار ند, کناب اوقر آن که نوروحکت‌اوست 
ۀ او کمبه که قبله مردم قرارداده و توجه غیر آنا از احدی " نیلبرد وخانواده ,یشبرشمامجمد ص 

شرح مقصود توجه بکمبۀ است درحال نماز و در دییحه و درحال احتضار و درعمل حج و آنچه 
در آن شرط است . 

۸ حقیت ایمان سه خصلت است - امام پنجم فرمود » يك روزی که رسولغدا در يك 
_ صفری بود دداین مان شترسوادانی بآ نحضرت بر خوردند وعرضه داشتند ای رسولخدا درود بر توباد. 
روی مبارك بآن‌ها کرد و فرمود چه کسانید شما ۲ گفتند ما مؤمن هستیم » فرمود حقیقت ایمان شم 
خشنودی بقضای خدا » سلیم شدن پفرمان خدا و وا گذاردن کار خود بځدا » رسولخدا 
" فرمود شما دانشمندان وفرزانگانی هتید که نزديك است از فرزانگی بیسبران باشید واگر راننگو 
سازید ځانه‌ایکه در آن نعیمن ندارید و نیندوزید ثروتی را که نسبخورید و از چنان خدافی 
| راید که بسوی‌او باز میگردید . 
شرح ایبان عقیده باصول دین و مذهب و گرویدن بدستورات اسلام است و دارای ده دزجه 











است و ایسانی که در این حدیت بیان شده یکی اژ درجه‌های بلند است که تزديك درجه 
یشبری است. 

٩‏ عمل حج بر سه وجه واقع می‌شود - امام پتجم فرمود شخص حج دا بر سه وجه 
انجام میدهد کسبکه نیت حج افراد کند و از میقات احرام قربانی با خود همراه ببرد ( این قسم 





(e0 

بسباق الهدی و دجل افر الحج ولم يسق ورجل تمتع بالعمرة الى الحج ‏ قال دسول ال 10685 
الحاج ثلثة فافضليم نصيباً رجل غفرله ماتقدم من ذتبه وها تأخر د وقاء اله عذابالنار واا الذىئ 
يليه فرجل غفر له ماتقدم من ذنبه ویستأتف العمل فیما بقی من‌عمره واماالذی بلیه فرجل حفظ 
فی اهله وماله (۱۵۰ النهى عن ثلاث خصال : قال اميراامؤمنين م1 فى وصبته لابنه یبن الحنفية 
اياك والعجب وسوءالخلق وقلة الصبر فانه لايستقيم لك على هذء‌الخصال الثلات صاحب ولا يزال 
لك علیها من‌الناس مجانب و الزم نفك التودد وصبر على هؤونات الناس نقسك و ابذل لصديقك 
نفىىك ومالك وامعرفتك رفدكومحضرك وللعامة بشرك ومحبتك ولعدوك عدلك وانصافكواضنن 

بدبنك و عرضك عن‌کل احد فانه اسلم لدينك و دنباك . 
(۱۶۱ يكره السواد الا فى ثبثة اشياء قال رسولاله هة يكره السواد الافى ثلثة 
و الخف و الكساء (۱۵۲ ما یبا بمن یوم البیت اذا لم يكن فيه ثلاث خصال 








: العمامة 


دا حج قران نامند ) کسی که نیت حج افراد کند و قربانی با خود نبرذ ( این را حج افراد نامند ) 
و کش لک ازمیقات نبت‌عمره تست کند که وزمکه محرم بحج شود این داحج تعتم نامند), 

رسولخدا فرمود حاجیان سه داگ هه بیتر را آن‌کسانی دارند که گناه گذشته و آینده 
آنبا آمرزیده شود و خدا آنها را از غذاب دوزخ بر کنار دارد و د-ته دوم پس از اینهاکسانی 
هنند که گناهان گذشته آنبا آمرزیده شود و کار آینده خود دا از سر گیرند » دسته سوم که پس 
از اینهایند کسانی هستندکه بهره آنہا از حح این است که اهل ومالشان محفوظ میمائد . 

شرع د نی در دئیا آ-یبی باهل و مال آنبا ننیرسد و حج آنیا تلها فایده 
دئیوی دارد . 

۰ از سه خصلت نهی شده - امام اول در ضمن سفارشهای خود پسرش محید بن حنفه 
فرمود ازخودینی وبدخلقی و کم مبری برهیز گن زیرا با این سه خصلت هیچ رفیقی و یاری برای 
توبا .برجا نمی اند وهمیشه مردم اژتو کناره میکننده خودرا وادار کن که با مردم مهربانی بورزی و 
دربرابر دنج و مخارج ی که مردم بتو تحمیل کنند بردبار باش» مال و جانت را از دوست صیمی ددیغ 
ان خود را پذیر وبا آنان هم نثینی کن با عموم مردم بعوشرونی و دوستانه برخورد 
کن» با دشمن خود بعدل و انصاف رفتار کن ودين و آبروی خوددا ازهر کسی دریغ کن و برای خود 
نگهدار» زیرا این روش برای دين ودنیای‌تو ازهر رویه دیگررسالتر است . 

۵۱ جامه میاه بد است گر درسه چیز - رسولغدا فرمود رنك سياه در جامه بد است 
مگر درسه چیزعمامه وموژه و رداء . 

۲ کی که بحج کعبه میرود اگر سه خصلت نداشته باشد مورد اعتنا نیست - 
امام پنجم فرمود اگر درحاجی سه خصلت نباشد مورد اعتناه نست ورعیکه اورا از معسیتهای خدای 
عروجل باز دارد » حلییکه مهار خشم خودرا باآن نگهدارد خوش رفاقتی باهر کس رفیق او باشد. 



























(۱۰۷) 
اب‌جفر ب قال مایب بمن بؤمالیت اذا لم یکن فبهنلث خسال: ودع بحجزه عن معاصی 
تال دحام يملك به غضبه وحسن الصحابة لمن صحبه (۱۵۳ الضيافة ثلفة ايام قال رسول اله 
لبافة اول بوم حق د الثانى و الثالت وما بعد ذلك فانها صدقة تصدق بها عليه نم قال اة لا 
لن احدکم علی اخیه حتی بؤثمه «قیل‌یارسول اله كيف يۇثمه؟ قال‌حتیلایکون‌عنده مایتفق‌علیه. 

۵ ثاثة لابغل عليهن قلب امرأً مسلم خطب رسولاله ب الناس بمنى فى حجةالوداع فى 
الخيف : فحمد اله اثنى عليه تم قال نصر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها ثم باغما الى من لا 
فرب حامل‌فته غیر فقية ورب حامل فله الى من هو افقهمنه : تلت لایفل علیهن قلب اهر 
اخلاس العمل له والنصيحة لائمةالمسلمين واللزوم اجماعتهم فان دعوتهم محيطة من ورائیم 


فا دمائیم یسعی بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم . 





۳ حق مهمانی تا سه روز است ‏ رسول خدا فرمود پذیرائی مپمان روز اول ودوم و 
سوم حق اواست . سېس صدقه ایست که میز بان باو روا داشته» سپس فرمود اینقدر در منزل برادد 
دینی‌خود نمانید که او را گنه کار کنید عرش شد چگونه کنه کار میکند اورا ۶ فرمود اینقدربماندکه 
دبگر میز بان چیزی نداشته_باشد خرچ او کند. 

٤‏ مه چیز است که دل مرد مسلمان در آن‌ها دغلی روا نمیدارد - رسولغدا در 
جچةالوداع در مسجد خی ف که در منی‌واقع‌است تطفی‌ایراد فرموده خدای دا ستود و نناک ویرا فرمود 
مس کت خدا باری کند بنده‌ای دا که گفتار مرا بشنود و حفظ کند سپس بهر کبه نشیده 
برساند ۰ بسا مسئله گوئی که خودش نمی فیمد ولی شنونده از گفتار او استفاده می‌کند 
و بسا مسئله دانی که آن دا برای فپیمتر از خود مبگوید و آن شنونده بهتر ,از آن 
استفاده میکند. 

سه چیز استکه دل مرد مسلمان در آن دغلی نمیکند, اخلاص در هر کاری برای خدا ؛ صیمی 
بودن برای پیشوایان ملت و ملاژمت و همکاری با جامعه مسلمانان» زیرا دعوت مامانان شامل 
میشود هر کسی دا پشتیبانآنها باشده مسلمانان برادرند وخون‌هایشان برابره کوچکتر بن اهراد آنها 
| هده هه آنہا اسعی‌میکندا» وهمه مسلمانان دربرابر غير ازخودشان همدست میباشند 

شرح مقصود از اینکه کوچکتر ین افراد درعهده همه سمی میکند این است که اگر بست‌ترین 
افز ادمسلمانان کافزیر| پناه داد و با او بیمان امان بست برتمام افراد لازمت که عبدو پیمان زا محثرم 
۷ شهار ند وامضاء کنند » ذیر| که مسلمان حقیقی باید بصیر ببصلعت اجتماع اسلامی باشد و خود خواهی 
وسود شعصی دا درنظر نگیر دوپیمان وعهدیکه با بیک‌نه ازاسلام می‌بندد بود جامعه اسلام باشد و 
| دیگران‌هم باید قول‌اورا محترم شارند وبیمان اورا امضاه کنند واین دستورنهایت یکاتگی وآزادی 
و لباقت عموم مسامانان را ثابت کرده وجامعه اسلامی را چذین معرفی میکند که همه افرادحکم یکنفر 
| را دارند ودر سود و زیان با هم مشترك وهه لیاقت نبایند گی ازجامعه را دارند بلکه نباینده 
اند وکویا ها هرب حوپارة نپا کت 











)10۸( 
(۱5۵ قول النبى(ص) ثلث اقسم انهن حق قال دسود الل :359 لملی 1 تلت اقسم انين 
حق انك دالادصياء من بعدك عرفاء لايعرف‌اله الا بسييل معرفتکم وعرفاء لا يدخلالجنة الاهن ‏ 
عرفکم وعرفتموه وعرفاء لایدخل الناد الامن انك ركم و انکرتموه , 

)107 ليس يتبع الرجل بعد موه الا ثلث خصال : عن ایسبدا 18 قال لیس بتبع 
الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصال : صدقة اجراها فى حيانه فهی تجرى بعد موته الى 
يوم القيمة دصدقة موقوفة لا تورث او سنة هدى سنما فكان يعمل بها دعمل بها من بعده غبره او 
ولد صالح ,ستغفر له ٠١۷(‏ لایسکن الله عزوجل جنته ثدثة اصناف ابوهردن المكفوف قالقال ٠‏ 


من تلق منهم قل لاقيت سيدهم مثل النجوم التى بسرى بهاالسارى 
بهر کدام دسی گوئی بود بززك هه که چون‌ستار گان بدر خشنددرشب‌تار يك 


برای ما مسلمانای امروژی که از اسلام جز نام ندادیم باو کردن این دستورات حبرت‌انگیز 
بسپارمشگل است ولیا گردرصفات مسلمان حقبق ی که در بلج فترهبالا پیغبر کرم بیان کرده بنگريم | 
بزودی این احکام درخشان را باور خواهیم کرد 
۱ گفتار پیغمبر«ص» که س و گنت می خورم سه چیزحقاست - دسولغدابملی(ع | 
فرمود سه چیزاست که سو گند مبخورم تخق است» اتو و اوصیاه بعداز تو عرفائید یعنی معرف داه‌خدا 
شناسی» خدا شناخته ننیشود مگر اژراهشناختن ما » شما عرفائید بعنی معرف بهشت دفتن» بهشت 
نیرود مکز کسیکه‌شما را بشناسد وشتااوزا بشناسید» شما عرفافستید برای دوزخبان وبدوزخ نیرود 
مگر کسبکه منکر‌شا باشد وشما متکر او باشید. | 

١‏ پس از مرك دنبال شخص نمیرود مگر سه چیز - امام ششم فرمود انان بس از 
مرك خود مزدی دریافت نببکند مگر از-» خصلت اول صدقه جاریه‌ای که در ز ند کی‌خود فراه مکرده 
ویس ازمر کش هم مورد استفاده است ( مثل اینکه چاه آبی‌کنده یا پلی ساخته با کتاب دینی مثتشر | 
کرده) و وقفی ازخود گذاشته که بارث نيرود » دوم دستور درستی که بوجود آورده وخودبدان‌عمل | 
میکردهو کسانیکه بعد از اوهستند بدان‌عمل کردند» سوم‌فرژ ند شایستنکه‌ایکه برای او آمرزش بخواهد, 

شرح مقصود از صدته جاریه جز وقف ظاهرا کارهای خیر یست که در ملك خودش باقی است 
ولی مردم از آن منتفع میشوند مل‌چاء آب یا پل و آب انبار که برای خود میسازد ولی مردم دیگر 
هم از آن_بهره میبر ند. 

۷ خدا سه دته را در بهشت جای نمی‌دهد. ابوهرون مکفوف گوید امام شثم بین 
فرمود ای ابا هرون خدای تبارك و تعالی بخود سوکند خورده که با خیانت کار همسایه نباشدگفتم 
غیانتتکار کیست ؛ فرمود کسیکه بکدرهم از مؤمن پس اتداز کند یا 
دریغ دارد ۰ گفتم بخدا + رم از خم خدا , فرمود خدا بخود سوگند خورده سه دسته را در 
خود جای ندهد ؛ کسکه حکم خدا را رد کند یا حکم پیشوا و امام برحق را رد کند یاحق‌مرد 
موّمنی را حب سکند» گفتم از فضل‌مال خود باویدهد» فرمود ازجان و روح خود نسبت باو دریغ‌نکند 
اکر از جان خود در بارٌاو دریغ کند همدین او نیت هىانا تخم شیطانست مصنف این کتاب گوید 












































بزی از امور دنیوبه دا از اد 
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ابوعبدالة 3 یا ابا هرون ان اله تبادگ وتعالی آلی علی نفسه آن لایجاوره خائن » قال اقلت 
ما الخائن + قال من ادخرعن مومن درهماً اد حبس عنه شیا من امرالدنیا قال قلت اعوذ بل 
منغطب‌انه فنا ان أله تبارك وتعالی آلی على نقسه آن لایسکن جنته اصنافاً ثلئة :ادا على آله 
_ عزوجل اد زاوا علی امام هدی او من‌حبس حق امه مزمن(مسلم- خب)قالقلت بعلیهمن‌فشل 
ما بماك ؛ قال يعطيه من نفسه وروحه فان بخل علبه مسلم بنفسه فليس منه انما هوشرك‌الشیطان 
قال مستف هذا الکتاب ادام انه تأييد. الاعظاء منالنفی والروح انماً هو بذلالجاء له اذا احتاج 
" الی معاوتته وهو السعی له فى حوائجه . 
٠١۸(٠‏ الاب لحة : عن ایه,دا ۳ قال الاباء نلشة آدم ولد من ولجان ولد موضا 
وکافراو ابلیی ولد کافراً و لیس فیهم تاج الها بیش و یفرخ و واده وکور لش فیهم انات 
۱ (۱۵۹ اععلی المؤمن ثلث خصال :عن اییجسفر م قال انا عزوجل اعطی‌المژعن ثلث 
" خسال : العزة فى الدنيا والفلح قى الاخرة والمهابة فى عندورالظالمين نم قر ول العزة ولرسوله 
وللمؤمنين وقر! * قد افلح المؤمنون » الی‌قوله مم یه خالدون >: 
1۳ ۰ احقالناس ان بتمنی ثلة اشياء ثلئة فر ادال قال ان احق‌الااس‌ان یتمنی 












" مقصود از بخشش جان و روح همان بدل اعتباز اس براي او هر گاه ماع کی وباری او گرددو 
آن سمی‌و کوشش در بر آوردن حاجت مؤمن است . 

۸ - پدران نخست سه‌اند - امام شم فرمود بدران نخست سهاند" آدم که فرز ندومن 
آورد وجا ن که فرژ ند مؤمن و کافر آورد و ابلی که فرزند کافر آورد » درمیان آ نها زاد وله یست 
مبانا تغم میگذارد وجوجه میدهد وفرزندان تر میآورد ماده ندارده 

٩‏ بمۇ من‌سه خصلت داده شده امام پنجم فرمود بیزمن سه خصلت داده شده عرت‌دد دنا 
و پیروزی و رستکاری درآخرت وهیبت در دل ستسکاران سبس این آیه را خواند ( آیه ۸ سورة 
1 مافتون است) عزت مخصوص خدا ورسول او و مومنان‌است» وای ن آبه را قر ا2 یه 
۷ مژمئون است ) بنصقیق رستگار شدند موّمنان تا فول‌خدای تعالی که میفرماید در بهفتجاویذانند. 

1 شرح اينآیه ۱۱ سور مومنونت این ۱۱ آبه در وصف مؤمنان و سرانجام آنهاستکه دز 
پهشت جاویدان باشند . 

۲ زاوا رت يمز دم که سه چیز را آوزو نندت عر نامام شذم فرء‌ودسزاو اد تر ین 
برد برای‌آنکه و کن مروتمند باشد_خبلانند» زیرا چون مردم نزوتند شدند از دازام 
ا توقع نکن بخواهد همه عردم خوب باڈند معیو بانند ژبرا چون‌مردم خوب 
باشند از مردم عیب جو ئی تکتتد و سزاوارترین کسی که بخواهد مردم حابم و با خوصله باشند 
می‌خردانند » زیرا ببخرد نیاژمندند که _از بخردی آنها گذشت شود ولی بر خلاف انتظار 
بغیلان آرزو میکنند مردم بر یشان باشند و آلود گان میخواهند مردم هم آلوده وراد و بی 











)1( 
الغنى البخلاء لان الناس اذا استفنوا کفوا عن اموالهم و احق الناس ان یتمنی للناس الصلاح اهل 
العیوب لان‌الناس اذا صلحوا کفوا عن تتبم عيوبالناس و احق‌الناس ان يتمنى للناس الحلم اهل 
السفه الذين يحتاجون الى ان يعفى عن سقبهم فاصبح اهل‌البخل يتمنون ققر الناس و اصبح اهل 
الميوب يتمنون معایبالناس واصبح اهلالسفه يتمنون سفه‌الاس وفىالفقر الحاجة الىالبخيل دفی 
الفساد طلب عورة اهل العيوب وفى السفه المکافات بالذنوب . 
۱ الامور تلد قال رسولانه اث فی‌حدیت طويل , الامور نثة : امر تبين لك رشده فاتبعه 





و اهر تین لك غیه فاجتنبه و امر اختلف فيه فردءالی‌الة عزوجل ١١١(‏ السراق ُلة قال | بوعبد 
اله هة ااسراقنلئة: مانع الزكوة ومستحل مپورالند وكذلك من‌استدان ينا ولم بنو قضاله . 





۴ الملانكة على ثلشة اصناف الی‌النبی85085 قال ااملاتکة على ثلثة اجزاه فجزه لهم جناحان 
وجزه لهم ثلئة اجنحة وجزء لبم اربعة اجنحة ۱1۴ الجن على ثلاة اجزاء والانی‌علی ثلثة اجز اء 
عن ایعبد اله ج قال الجن على نلثة اجزاه فجزء مع الملانكة و جزه بطیرون فى الجواه و جزه 
كلاب و حيات و الانس على الثة اجزاء فجزه تحت ل العرش يوم لا ظل الا ظله و جزء علیوم 
الحساب و العذاپ و جزه و هم وجوه‌لارمبین و قلوبرم قلوب الشياطين ٠٠١(‏ ثلفة لإ 
خردان میغواهند مردم هم بیخرد باشند بابک دقر ار کل محوه روز فساد عیب جولی 
اهل‌عیب است ودرسفاهت و بیخردی کیفر ومجاژات کناهان مردم 
۱ امور سه تا است - رسول خدا در حدبث طولاتی فرموده امور سه تا است امربکه 


درستی آن برای تو هویداست ار آن بیروی‌کن و امریکه ناددستی و گمراهی آن برای تو آشکار 
است از آن‌کناره کن وامر بکه مورد اختلاف وتردید است آن را بخدا بر گردان. 

شرح مقصود اژاینکه امر مشتبه ومورد اختلاف دا بغدا بر گرداند این اسنکه از حکم آن 
تفحص کند تا واضح گردد درهر مرردی حکم ودستوری واضح هست که بابد بدان عمل کرد . 

۲ دزدها سه‌انر - امام شتم فرمود: دژدها سه‌اند کسیکه زکوة خود را ندهده کسیکه 
مهرژ نها دا برخود حلال داند و رد نکند. کیکه قرض کند و قصد بس دادن ندارد. 

۳ فرشتگان سه دسته‌اند - یشبر فرمود فرشتگان سه دسته‌اند یکدسته دو پردار نديك 
دسته سه بر یکدسته چپارپر مضمون این‌حدیت درسورة فاطر است. 

۴ جن‌سه قم است؛ انسان سه قسم امام ششم فرمود جن‌سه قسمست یکدسته بافرشتگان 
است ویکدسته درهوا مر ند و یکدسته سکان ومارانند واندان‌سه قم است یك قسم زیرسایه عرشند 
در روز ی که جزسایه او سایه‌ای نیت ویکدسته محاسبه میشوند وعذاب میشند ویکدسته هم‌شکل 
آدمند ولی دل آنها دل اهریمن است . 

شرح مقصود از دسته دوم انان کنهکارانندکه بحسا ب آنہا رسیدگی میشود و کیفر میشوند 
ونجات مدا میکنند. 

3 پشت سر سه کس نماز جماعت نباید خواند - امام ششم‌فره‌ود سه کسند که شت 













































(WY 
یصلی خلنهم عن ادا 8 قال ثلئة لایصلی خلفیم ال.جپول والغالۍ د ان كان يقول بقولك‎ 
. والمتجاهر بالفسق وان کان مقتصداً‎ " 

٠١‏ ثلئة ایکا فیسمن و ثلثة ب كان فیهزلن عنامبدا۵(قال لنة بسمن‌لة 
إلن فاما التى یسمن فارمان الحمام وشم الرانجة الطيبة و لبس الثياب اللينة و اما التی يهزلن 
_ فاومان ال البیض والسمك دالطلع قالمصنف هذاالكتاب يعنى بادمان‌الحمام ان‌یدخله یومدبوم 
1 لافانه ان دخلهکل يوم نقس من لحمه (۱۱۷ جمیع احکام المسلمین تجری على لة اوجه 
قال امیرلمزمنین چم جمیع احکلالمسلمین تجریءلینة ادجه شهاوة عادلة اويمين قاطعة ادسنة 
جارية مع ائمة الهدی (۱۱۸ ثنة مقرون بها ششة عن ابی‌الحسن الرضا لا قال انانه عزوجل 
امر بثلثة مقردن بها ثلثة اخری: امر بالصلوة والزكاة فمن صلی ولم يزك لم تقبل منه صلوته 
و امر پالشکر له وللوالدین ن فمنلم بشکرلوالدیه لم یشکراله واعر باتقاء ال وصلةاارحم فمن لم 
بصل رجمه لم تقال ءزوجل ٠١١(‏ ثلئة بغنمون الى الله عزوجل فیشفعون قالرسول اله نة 
سرشان نہاید نماز غواندش#سمجہول الحال که مذهپ وعداات اور! نمیداتی وشخس غال ی که پرای 


المه صفات‌مخصوص دا وا فائل است اکرچه قاط مذعب باشد و کسبکه آشکار مرانکب فق‌میشود 
اگرچه خوش عتیده باشد و پفلو یا بدیینی شسبت پانیهمتصف نباشد. 


سه نخوردنی‌استکه تن را فربه میکندد و تمه خوردئیمت که لاغر میکنند - 
امام شم فرمود سه چیزفر به میکنند وسه چیز لار مبکننده آن سه که فر به مبکنند همبشه حمام دفتن 


ماهی وگل درخت خرما . 

مصنف این کاب گوید مقصود ازهمیشه حمام رفتن این استکه یکروزنه یکروز بعمام رود ذیرا 
اگررهرروز بعبام رود لافرشود . 

۷- جمیع احکام مدامانان پر سه وجه جاری میشود - امام اول فرمود همه احکام 
مسلمانان برسه وجه جاری میشوده گواه عادل» قسم بر نده» دستوریکه از امامان برحق رسیده . 

شرح مقصود احکام قضاوت وداد گرب ت که محکمه شرع برطبق آن عمل میکند و آن احکام 
ا یی يون 








تیت ا خود SE‏ پدر ومادر د در آبه ۱4 سوزه اوا 
الات) کیک حق وحرمت پدر و مادر را نگه ندارد شکر خدازا تکرده بتقوی از خدا وصله 
رحم با هم دستور داده ( در آبه ۲ سوره ناء و اتقوافه الذی تسائلون به و الارحام) کسیکه صله 
رحم نکند از خدا تترسیده . 


۹ سه کس نزد خدای عزوجل شفاعت میکنند و شفاعتشان پذیرفته است - رسول 





(1) 

يشفعون الى اله فيشفعون الانبياء ثمالعلماء تالشپداه(۱۷۰ اول من سوهم ليه ثلفة عن ایجعفر 
قال ادل من‌سوهم علیما مریم بنت عمران : وهوقول‌انه عزو جل وما کنت لدیپ ماذبلقون اقلامیم ایهم 
یکقل مریم دالسهام ستة ثم استهوا فى بوتس اما أ ركع القوم فوقفت‌السفينة فى اللجة فاستم موا 
فوقع الهم على يونس #لث هرات قال فعضی بوتس الی صدر السقينة فاذا الحوت فاتح فاه فرمی 
بنفسه ؛ تم کان عبدالمطاب ولد له تسعة فنذر فی‌العاشر ان برزقهاله غلاما ان بذبحه قال فلما ولد 
عبداله لم یکن بقدر ان یذبحه درسولالله فی‌ملبه فجاء بشر من‌الابل فساهم لیا وعلی عدا 
فغرج السهام علىعبدالةُ قزاد عشرا هم تزلالسهام يخرج علىعبدال و يزيد عشرا فلما لفت مائة 
خرجت‌السپام علی‌الابل فقال عبدالمعللب ما انصفت دبی فاعاوالسهام ثلا فخرجت غلی‌الابلفقال 
الانعلستان‌ر ب‌قددضی‌قنحرها (۱۷۱ ولمفرجل فيه ثلك خصال عن‌شهاب بن‌عیددبه ال‌سمعت 
ابا عبداله چ بقول ان الزبر دخل علی رسولاله ا وییده سفر جلة فقال له رسول اتقو 
یا زبر ماهذه دك ققال يار سول اف #85 هذ سفرجلة فقال با زیر کلالسفر جل فان فيه ثلث 
خصال ‏ قال وما هی باد سولالةٌ ب8 قال یم الفژاد وبسخی‌البخيل ويشجع الجبان » قال‌ممتف 
هذا الکتاب (رض) سمعت شیخنا دين الحل (رك) وی ان الصادق أف قال مازال ازير ما 
خدا فرمود سه دسته نود خدا شفاعت, میکنند و شفاعتشان. پذیررفتة 

دانشندان سپس شهیدان, 

۰ اول کمانیکه قرعه بر آنها کشیده شد سه تنند - امام بنجم فرمود اول کسیکه 
قرعه بر او کشیده شد مریم دختر عمران بود که خداوند میفرمایده ای پیضبر تو بیش آنها تبودی 
هنگامیکه قلمهای خود را در آب افکندند که کدام سر برستی مریم "زا کنند سهام این قرغه شش 
بود سپس در باره يونس قرعه کشیدند تا سه بار بنام يونس در آمد يونس بجل وکشتی زفت که ناگاه 
ماهی دهان کشوده‌ای بود » خود را در دهان وی انکنده سپس عبدالطلب بود که ئه پسر برای او 
زائیده‌شد برای ده‌یی تد ر کرد کا گر سر پاشد اودا قر بان کنده فرمودچون عبداه ژالیده عدنیتوانت 
اورا قربانی کند با اينکه رسو لخدا در بشت او بود و باید از پشت او بوجود آید باین‌جهت ده شت 
آورد ومیانآنها با عبدامه قرعه کشید وقرعه بنام عدامة در آمد وده ده افزود هته ما 
درمیآمد وده شتر می‌افزود نا چون شتران بصد رسید‌ند قر عه ان دز آمد عبدالبطلب گقت با 
پروردگار خود بانصاف زفار نکردم !گر بهمین قرعه نخستین اکتفاء کلم تا سه بار قرعه را تکرار 
کرد وبثام شتران در آمد سپ سگفت اکنون دانستم که پرور دگار من راضی شده است‌ی سآن‌صد شتر 
را در راه خدا قربانی کرد . 


۱ در به سه خصلت است - شباب بن عبدربه گوید شنیدم امام ششم میغرعود ز بیرحذور 
رسولغدا (عر) آمد ویکدانه به در دست‌داشت رسولعدا باو گفت ای زیم این‌چیست در دتتا عرش 


کرد بارسو لام این‌یکدانه به است» فرمود ای زیر به بخور زیرا در آن ساخصلتانته عرضکرد یا 
سول ام آ‌خصلتها چیست؛ فرمود دل‌داگرم میکند بخیل‌دا سخاوت می‌بخشد» ترسو را پردل میکند. 














شود » بیفبر ان سپس غلما و 


















(i) 
اهلالیت حتی اذرك فرخه قنہاء عنرأیه(۱۷۷ فى البصل ثلاث خصال عن ميسر یاع زطی‎ 
قال سمعت |باعبدالة ية بقول كلالبصل فان فيه ثلث خصال بطيبالنكة وبشداللثة دیزید فىالماء‎ 
والجماع (۱۷۳ لا رقى الا فى ثاثة ان التب قال لارقى الا فی:لنة : فى حمة او عبن او دم‎ 
یراق (۱۷۵ ثلث خصال منعلامات الفعه قال ابوالحسن ج من علامات الفقه الحلم والملم و‎ 

المت انالصمت باب منابوابالحکمة وان‌السمت یکسب ال حبة (و)انه دلیل‌عل ی کل‌خیر. 
(۱۷۵ يكره النفخ قی‌ثلة اشیاء قال ابوعيدانة 36 بکره‌الفنج فى الرقی واللعام وموضم السجور 

۔ (۱۷۱ ثثخصال مکی فیه فهوفی جهنم عن اد اه قال نات آذاکن فى الرجل فلا 

تحرج ان تقول آنه فى جهنم . الجفاء والجبن والبخل دنل اذاكن فیالمرئة فلا تحرج ان تول 

انها فى جهنم » البذاء والخيلاء د الفجرة 

(۱۷۷ من کسپ مالا من غير حله سلط الله عليه ثلئة اشیاء عن ابیءبدا آل قال من کسب 

۱ مالا من غير حله سلط اله عليه البتاء و الماء د الطين ( ۱۷۸ ثلث للمؤمن فيهن راحة :عن 





مصنف این کتاب گوید از استاد خود مد ان العسن شنبدم روایت میکرد از حضرت صادن 
که همبثه زب از ما اهلبپت بود تا جوجه‌اش عبدالله بزرك شد و او را گمراه کرد و از عقیده 
خود بر گردانید ٠‏ 

۴ در پیاز سه خصلت‌است - مسر فروشند» غلام سیاه گوید از امام ششم شنیدم میفر مود 
از را بغور که در آن سه خصلت است دهن را خوشبو کند وین دندانپا را سخت نماید و نطفه 
وباه را بیفزاید. 

۴ ورد اثری ندارد هگر در به چیز - پیغمبر فرمود ورد ودعای نوشته اثری ندارد 
مگر در سه چیز, گزنده نیش داره چشم بد» خونیکه ربځته نشود. 

شرح ظاهراً اثر خون زیادی باشد که بحچامت نتوان دقم کرد 

۴ سه خصات از نشانه های فهم و بصیر تدر دین است - امام هشتم‌فرمود از نشانه‌های 
فم و صیرت دردین برد باری ودانشمندی وخاموشی است» خاموشی یك دری استاژ درهای‌حکت و 
فرزانگی وخاموشی جلب دوستی می‌تماید ودلیل هرخیر وخوشی‌است 

۷۵ دمیدن در سه چیز بد است - امام ششم فرمود دمیدن در رقه‌ها «یعنی نوشته دعا و 
طلم و ورد» ودر خوراك ودر جای سجده بد است. 

هر که دارای سه خصلت باشد در دوزخ است - امام شثم فرمود چون ذرمرد سه 
خصات باشد باك نداشته باش که بگوعی ددجهنم است» جفاکاری و ترس و بغل وچون درزنسه خصلت 
باشد باك نداشته باش که بگوئی درجهنم است بیشرمی؛ خود فروشی» بدکاری» 

۷ کسی که ازغیر راه حلال مالی بدست آورد سه چیز بر آن مال مسلط شود- 
امام ششم فرموده هر کس مال‌حرامی بدست آورد خداو ند ساختمان کردن و آب و گلرا براوسلط کند. 
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ابىعبدا چ قال نك للمژمن فیپن راحة دار واسعة توازی عورته وسو حاله من‌النای.دامرة 
صالحة 








اينه على امرالدئیا و الاخرة وابنة او اخت يخرجما من منزله بموت اد بتزویج 
(۱۷۹ من سعادةالمرء ان یکونله ثلثة اشياء الى عليبن‌الحسین لاه قال من سعادةالمره ان 
یکون متجره فی بلاده وبکون خلطانه صالحین ویکون له واد پتعین 
(۱۸۰ ثاثة لا يستجاب لهم دعوة عنالولید بن‌صییح عن ابي عبد اله ا قال کنت عدم وم 
جفنة من‌رطب فجاء سائل فاعطاه ‌جاء سائل آخر فاعطاه نم جاء آخر فقال وسعآنه عليك قال 
ھا ان رجلا لو کان له مال یبلغ لین او اربمین‌الفا ثم شاه ان لایبقی منه شیء الا قسمه فی‌حق فعل 
فیقی لامال له فیکون من‌الثلانة الذين برد دعانیم عليمم» قال قلت جعات فداك» نهم ۲ قالرجل 
رزقها عزوجل مالا فافقه فی دجوهه ثم قال بارب ارزقنی «دجل دعا علی امرأنه وهو ظالم لپا 
فیقول له الم. اجهل امرها بيدك ورجل جلس فی ببته و ترك الطلب ثم بقول بارب ارزقنی فبقول 
عزوجل الم اجمل لكالسييل الى طلب‌الرزق ٠‏ 
(۱۸۱ صيام السنة ثلثة ايام مكل شهر عن علي بن ابي حمزة عن یه قال سات آبابداتچتم 


op 








۷ سایشمؤمن در سه چیزاست مام ششم فرمود درسه چیز برای مؤمن آسایش است 
سیم که برهنگی و بدحالی اودا از مردم پوشاند وزن شایسته ونیکی که د ر کار دنیا و آخرت 
وخواهری‌که آنها را از خائه خود بمرك یا ازدواج برون کند. 

۹ خوشبختی هرد در اینست که سه چیز داشته باشد - امام چپادم فرمود ازخوث 
مرد استکه باز رگانی و کیش درشهر و وطنش باشد و تیاز بدوره گردی و آواره کی نداشته باشد و 
همنشینان و آمیزش کنند گانش که با آنها در داد وستد و کارهای دیگر طرف است مردمان نيك و 
شایسته‌ای باشنه و فرژندانی خوب و فرمانبردار داشته باشد که در زندگانی خود از آنبا کومك و 
ویاری در یات کند» 

۶۰ دعای سه تن معتجاب نشود - ولد بن سیح گوید خدمت امام ششم بودم؛ یكطبق 
خرما نزد آنحضرت بود کدائی آمد باو داد سپس گدای دیگر آمد باو هم داد تپ گدای دیگر 
آمد » فرمود خدا بتو وسعت رزق دهد و بعد فرمود اگر کی سی‌هزاد: چهل هزار هم داشته باشد 
و بخواهد همه را در راه حق بغشش کند می‌تواند ولی بی‌چیز ‏ میشود واز نپا میباشد که دعایشان 
بودگان برمیگردد » عرضکردم قربانت کیانند ؛ فرمود.مردایکه خدای عزوجل مالی روز یش کرده 
و هبه آنرا در راه حق بغش نموده و میگوید خدا یا روژی بده و مردیکه بر زنش ستم میکند 
ونفر نش میکند در جوابش میگوید مگر اختیارش را پدست تو نگذاشتم » کسیکه درا خانه ‏ نشسته 
و دری دا بروی خود بسته ومیگوید خدایا روزی مرا بده خدای عزوجل میفرماید مکی برای توراه 
تحصیل روزی قرار نداده!۶؟ 

۱ روزه سالیانه سه روز ازهرماهی است - علی‌بن ابی‌حمزه از قول پدرش گوید از 
امام ششم از روش رسولخدا پرسیدم ۰ فرمود هر ماهی سه روز پنجشنبة دهۀ یکم و چهارشنبه دما 
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عماجرت به لسنة قىالصوم من رسول اله #5 قال ثلثة أيام في كل شهر خميس فىالعشرالاول و 
یمه فی‌المشرالارسط وخمیس فی‌العشرالاخير یعدل‌ميامین صيامالدهر يقولانه عزدجل من‌جاء 
بالحسنة فله عشر امثالها فمن‌لم بةدر علیپا لضعف فصدقة درهم افضل من‌صیام يوم 
(۱۸۱ لهو المؤمن فی‌لة اشيا عن أبي جعفقال لېو المۇمنفىثلثةاشياء: التمتعبالنساءومفا کبه 
الاخوان دالسلوة الیل (۱۸۳ من اججمعت له ثاث خصال فکانما خیرت لهالدنیا قال سول 
من اصبح معافی فی جسده آمنا فی سربه عنده قوت بومه فکانماخیرت له دنا ب‌خشميکنيكنیا 
ما سد بعوعتك وواری عورتك فان يكن بيت يكنك فذاك وانتکن دابة تر کبها فبخ بخ والخیز 
وماءالجتر وما بعد ذلك حساب عليك اوعذاب ۰ ۲ 
(۱۸6 ضرب النبی(ص) فی‌الخندق بالمعول ثلث مرات و کبرثلث مرات اما امر رسول الله 
بحفر الخندق عرضت له صخرة عظیمة شدیدة قى عرض الخذدق لا تأخذ فیها المعاول رسول 
اله 794 فلما ر آها وضع وبه فاخذ المعول ۶ قال بسم الله و ضرب ضربة فکسر تلثبا قال ال 
اکبر عطیت مفانیح الشام وال انى لابسر قصورهاالحمرالساعة تم ضرب‌الثانية فقال بشم اله فلق 
تلا خر فقال الذاكبر اعطيت مفاتیح فارس وال انى لابصر قصر المداين الیش ثم ضرب الثالثة 
بقيةالحجر فقال الاکبر اعطیت مفاٹیح الین وال انی لابصر ابواب صنعاه من مکانی هنا 














دهة آخر روزه این سه روز با روَزة دقن برابر آست» خدای عزوجل میفرمایده "لس 
ن بر ابر مزددارد» هر کس نتو اند ان نه روژ اروز بدارد بر ایآ نکه‌ضف‌دارد بجای‌هر روزی 
بك درهم صدقه دهد که صدقه یکدرهم < ریال > برای او از روژه بکروز بهتر است. 

سر گرمی ممن در سه چیز است - امام پنجم فرمود سر گرمی مومن سه چیز است» 
متمه کردن, خوش صحبی بادوستان ونماز شب‌خواندند. 

۴ کمیکه دارای سه خصلت باشد مثل اینست که ذنیا باو داده شده - دسو لخدا 
بابی‌درداه فرمود کسی که سبح تندرست و در امنیت باشد و خوراك همان روز را داشته باشد مثل‌این 
استکه دنیا را باو داده‌اند» ای پر خشعمآنچه شکمت را سیر کند و عورتت را بپوشاند تورا بست 
اگر خانه‌ای داشته باشی که در آن لانه کنی ب.یارخوب و اکر با کشی هم داشته باش ی که سوادشوی 
بهبه اینها قطمه‌نان و کمی آب کوزه ومازادش یاحساب‌است یاعقاب . 

شرح یعنی اگر حلال باشد حساب دارد و اگر از حرام باشد عقاب دار . 

۴ رمو لخدا سه کلنك در خندق زد وسه تکبیر گفت ۰ چون رسولخدا دستور داد 
خندق را بکنند بك سنك بزرك سعتی درسراسر دهنة خندن پدید شد که هیچ کلنگی بر آن کار گر 
نمیشد رسولخدا آمد و آنرا دید بس جامه خودرا کند و کلنك را گرفت و بسمام کفت و کلنگیزد که 

آن‌شکست و کفت ابا کبر کلیدهای کشور شام را بمن دادند بغداهم| کنون کاخ های‌سرخآنوا 
2 ا 5 2 یت کشوم یکرت ی 
کشورفاری‌دا بمن‌داد ند بخداکاخ سفیدمدائن‌دا مینگرم و کلنك‌سوم‌دا بکارزد وباقیمانده سنگرا شکست و 
فرمود الله اکبر کلیدهای کشود یمن‌دا بمن‌دادند بخدا آزهمین‌جا درهای‌شهر صنماء پایشخت‌یمن‌دامینگرم. 
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احب الاعمال الی‌الله عزوجل ثلفة قال عبد الةبن مسعود سألت رسول الله با ای‎ ۱۸۰( 

الاعمال احب الى اله عزوجل » قال لي السلود لوقتبا » قلت نم ای شي ۶ قال برالوالدین » قات 
ثم ای شيء ؛ قال الجہاد فی سبی لاله عزوجل E‏ 

(۱۸۱ اشد مایتخوف على الامة ثلثة اشياء قال دسول َو اشد ما یتغوفعلیامتی 

ثلثه » زلة عالم او چدال منافق بالقر آن او دنیا تقطع رقابکم فاتهموها على انفسکم 

۱۸ من‌کان یمن بالله والیوم الاخر فلایفعل ثلثة اشیاه قال د سولالة 
يؤمن بال واليوم الاخر فلا يجلسعلى ماادة يشرب علیها الم دم ن كان يؤمن با واليومالاخر 
فلا يدخل الحمام الا بمئزد وهن کان یمن بال واليوم الاخر فلايدع حليلته تخرج الىالحمام . 

)۱۸۸ التخوف على الامة من ثلات خصال قالرسولاله 7 انما انخوف علی‌امتیمن 
بعدی ثلث خصال : ان تأولوا القر آن على غير تأویله اديتبعوا زلة العالم اربظهرفيوم امالحتى 
يطغوا یبطردا وسأنیشکم المخرج منذلك . اما ار آن فاعملوا بمحکمه و آمنوا بمتشابهه داما 
العالم فائتظروا فتنته ولا تتبعوا زاته واما المال فان المخرج منه شكر النعمة و اداه حقه . 








۵ مجوبترین کارها نزد خدای عزوجل سه تا است - عبدابه بن مسمود گوید از 
ولخدا پررسیدم که محبو بترین کارها نزد خدای عزوجل کدامست ؟ فرمود نماز در وقت» عرضکردم 
سپس کدامکار؟ فرموداحسان پپدر ومادر» عرضکردم سپس‌چه کاری ؛ فرمود جهاد در راه خدایعزوجل, 
گفت تا اینجا برای من گفت واگر بیشتر برسید» بودم بیشترمیفرمود. 

۲ هر احناکتر چیزها بر امت سه است - رسولغدا فرمود ازسه چیز بر امت خودیشتر 
میترسم» لفزش عالم و استدلال منافق‌برای مدای باطل‌خود بقر آن یا دئبائی که گردن شما را بز ند 
از دنبا درباره خود ي 1 

۷ کسی که بدا و روز قیامت معتقد است سه گار نکنده رسولخدا فرمو د کسیکه 
بخدا وروژ قیامت ایمان داد سر سفره‌ای که در آن شرب خر میشود ننشیند کسی که ایسان بخدا و 
روز قیامت ارد بی لنك بعمام نرود . کسیکه ایمان بخدا و روز قیامت دارد نگذارد ژنش بحام 
بیرون خانه رود . 

۸۸ ازسه چیز بر این امت باید ترسید - رسولخدا فرمود من بر امت خود ازسه خصلت 
پس ازمرك خود ترسانم» از اينکه قرآن دا بغیر ازمعنای حقیقی وصعیح آن ن 
لنزش و خطای عالم دانشمند دینی دا پیروی کنند با ایتکه دارائی و تروت در 
کا اف و خوشگذرانی کنند ۰ اکنون من شما دا براه چاره از این گرفتاری ها 

اما راج وظیفه شما این استکه بمحکمات آن یمنی آیاتی که دستورات عملی واضحی 
را میفهماند عمل کنید وبنتشایپات آن یمنی آیاتی که مطالب عالم غیب و احوال قبر وقیامت و بپشت 
و دوزخ دا بیان میکنند ومفادآنها درخور قهم نات‌شما نیست ایمان و عقیده داشته باشید اما داجم 
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۹ حبب الی النبی من الدنیا ثلاث عن البی بالات قال حبب الى من‌الدنيا النساء 
«الطیب وقرة عینی فى الصلوة . 

عن انس عنالنبی مت قال حبب الى مند نياكم النساء دالطيب وجهل قرة عينیفى الصلوةقال 
مضنف هذاالكتاب (رض) ان‌الملحدين یتعلفون بپذا الخبر ویقولون انال بى يتك قال حبب الى 
من‌دنبا کم النساه والطيب و اراد ان بقولالثالت فندم فقال رجعل قرة عرنى فی‌السلوة و کذبوا لانه 
لم یکن مراده بهذا الخبر الا الصلوة وحدها لانه نو قال رکمتین بصلیرما المتزوجافضل 
عندائه من‌سبعین ر كعة بسلیهما غیرمتزوج دانما حببالبه النساء ٬لاجلالصلوة‏ وهكذا قالر كمتين 
یصلیپما متعطر افضل من سبعین‌ر كمة بصلیهما غبر متعطر و انما حبب اليه ایض لاجل السلوة ثم 
قال و وجمل قرة عینی فی الصلوۃ لان الرجل لو تطیب و تزدج ام لم یسل لم یکن له 
فی‌التزویج والطیب فضل دلا تواب 

(۱۹۰ کان الصادق (ع) لا يخلو من احدی ثلاث مالك بن‌انس ققیهالمدينة يقو ل كنت 
ارخل على السادق جمفرین عل ا فیقدم لى مخدة ديعرف لى قدراً ویقول يا مالك انى احبك 
بشخس عالم منتظر آزمایش و امتحان او باشید و اورا پائید ولفزش و خطای او را پیروی نکنید 
و اما راجم بمال و ثروت دنیا چاره آن شکر تیت و ادای حق آنست. 

شرح مقصود ازشکر نعمت نس تکه درمصرفیکه خدا نپسندد خرج نشود و حقوق واجبه 
وستحبه آن اداگردد. 

۵ سه چیز از دنیا محبوب پیغمبر بود۰ پغبردص>فرمود ازدنیا سه چیزمحبوب هن 


شده ز نان وعطریات وچشم روشنی‌من که در نماز است انس ازقول پیغمب ر گوید که از دنیای شما زنها 
وعط ر محبوب‌منند وچشم روشنی من درنماز ترار داده شد 

مسلف این کتاب گوید بی‌دین‌ها باین چهپیدهاند ومیگویند پیغبرفرموده از دنیای شما سه چیز 
معیوب من است زنها وعطررا نام برده وا 4 
قرار داد شده» دروغ گفتند این بی‌دین‌ها برای آنکه مقصود یغبر از ۱ 
وفضیلت نماز است زرا فرمود دو رکمت نمازیکه متزوج بخواند افضل است نزد خدا | ER‏ 
نماژیکه عزب بخواند وهمچنین فرمود دو رکمت نمازی که شخص معطر بخواند بپتر است از هفتاد 
رکت نماز که شخص بدون استممالءطر بخواند وهمانا عطر برای خاطر نمازمحبوب پیغبر شده سپس 
فرمود روشنی چشم من درنماز است برایآنکه اگرشخصی عطر بزند و ازدواجکند و نماز نغواند 
ازدواج وعطرزدن اوهیچ فضیلت وئوابی‌نزد خدای تعالی ندارد. 

۶ حضرت صادق هیچگاه فارغ از یکی از سه خصلت نبود ۰ مالك بن 
مدینه گوید من بسیار حضور صادق جفر بن محمد میرسیدم مخده‌ای برای من پیش میداشت و مقامی 
برای من میشناخت میفرمود ای مالك من‌تورا دوست دارم ومن ازاظهار لطف آن حضرت شادمیشدم 
وخدا را حمد میکردم[ تحضرت عادت داشت که‌ازیکی ازسه خصلت فارغ نبود یا روژه دار بود یا نماز 


























انس فقیه 











(1) 

فکنت اسر بذلك داحمدال عليه وکان 0 لایخلو من‌احدی ثلثخصال اما صائماً واما قائماً واما 
ذاکزاً وکان من عظماء العباد و اکابر الزهاد الذين بخشون اله عزوجل و كان كثبر الحدیث طيب 
المجالسة کثرالفوائد فاذا قال قال رسول اله اخضر مرت واصفراخبری حتی ينكره هن بعرفه ولقد 
حججت معه سنة فلما استوت داحاته عندالاحرام کان‌کلماهم بالتليبة انقطع الصوت فى حلقه و 
کاو یخر هن راحلته فقلت قل یابن رسولاله فلا بدلك ان تقول فقال یابن ابی عامر کیف اجسر 
إن اقول لبيك الم لبيك د اخشى ان قول عزدجل لا ييك ولا سعديك . 

ينتفع زائر الرضا (ع) فی ثلث مواط‌قالالرضا(ع)من زارنی علی بعد داری اتیته 
يوم القيمة فى ثلت مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطايرت الكتب يميناً وشمالا وعند الصراط 
وعند الميزان . 
(۱۹۲ الاعمال على ثلئة احوال عن حسين بن على بيا قال سمعت ابی یقولالاعمالعلی 








:کر خدا میکرد» ازعباد بزرك و زاهدان سترك بود از آن کسانیکه از خدای عزوجل 
میترسند» حدیث بسیارمیداشت. خوش مجلس بوذاستفاده بسیار ازاو دریافت میشد چون میگفت رسو لخدا 
فر موده یکباره رنگش.سبزمیشد و باردیگر ذلاداقیشة و /طوری دگ ر گون میگردید که آشنایانش‌ اورا 
ننیشناختند؟ + یکسال با نعضرت حج رقم چون‌درهنگام احرام بر پا کش‌خویش استوارشده هرچه خواست 
تلبیه گوید سخن‌در گلو بش قطع‌ميشد وا پشت مر کېش‌سر ازایر میگ دید. عرضکردم با بن د سول اله تلبیه 
پگوناچاری که آنرا بگوئی؛ فرمود ای پسر انی‌عامرچگونه جرأت داد مکه بگویم لبيك اللهم لبيك با 
اینکه می‌تر سم خدای عزوجل باسخ دهد لالبيك ولاسعديك 

٩‏ زائر حضرت رضا در سه جا از زیارت خود سود میبرد - امام هشتم فرمودهر 
کس در ابنځانه دور من مرا زیارت کند روز قیامت درسه جا نرد او میآیم تا اورا از هراس .]نها 
نجات دهم در وتتیکه نامه های اعمال از داست و چپ بران باشد» در بل صراط و در نرد سنجیدن 
کردارهای نيك وبد » 

۴ کردارها مه حالت دارد - امام سوم گوید شنیدم بدرم میفرمود اعمال‌سه حالت دار ند 
فراش یی اعمالیکه ازجانب دا بطورحتم مین شده» فضائل یعنی کارهای‌خوب که انجام آنبا نيك 
است ولی‌حتمی نیست» کناهان که موردغدقن ات ونبایدانجام داد اما اعمال واجبه مطابق فرمان خدا 
است وموردبسند اوست و بعکم الهی‌وتقدیروخواست‌اواست وخداآ نپا را دانسته اما فضائل بفرمان‌خد 
نیست و کرنه ترك آنا روا نبودولی‌بند غداست وبحکم الهی وخواست اوست و آنها را داشسته و 
اما کناهان بدستور خلا نیس و بند خدا هم نیست ولی‌دد اثر حکم خدا و بتقدیر وخواست اوست و 
خدا آنا دا دانته وسس بر آنها گناهکاران زا عقوبت میکند و کیفرآنها را میدهد. 

شرح فرائش جمع فریضه است ومقصوداز آن وا بانت که شخص مکلف باید آنا دا انجام 
دهد و فرمان خدا در آنها صادر شده. فضائل‌جمم فضینت است و آن اعمالیت که دارای مصلحت‌باشد 
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۲ 1 ۲ 
احوال فرائش وفضائل دمعاصی فاما الفرايض فباهر ال و برضی الله دبقضائه د بقدره ومشیته 
_ وعلمه عزوجل واما الفضائل فلیست بامرالة دلکن برضى | 
و بعلم الله عزوجل و اما المعاصی فلیست بامراله د لکن بقضا اله د بقدرالة و بمشیته و عله 
_ نم يعاقب عليما قال مصنف هذاالکتاب (رخ) المعاصی بقضا اله معناه یله لان حكمه عزوجل 
_ فیها علی عباده الانهاهعنپا ومعنی قوله بقدرانة ای بعلملة ببلغها ومقدارها ومعنی‌قوله وبمشیته 
فانه عزوجل شاه ان لا یمنم العاصی من المعاصی الا بالزجر والقول والنبی والتحذیر ددن‌الجبر 

_ والمنع بالقوة دالدفع بالقددة. 

(۱۹۳ امرالباقر ابنه الصادق (ع) بثك و نهاه عن ثلاث عن سفبان الثورى قالاتیت 
السادق جمفرین غد لا فقلت یابن دسولالة اوصنى فقال لی‌باسفیان لامروتلکنوبولا اخ لملوك 
وحن دارد ولی واجب وحتم نیست مانند مستحبات واژ این روابت استفاده میشود که |مر دلالت بر 
وجوب داد و ستحبات مامور بها نستند و فمل میاح و مکروه هم وجود ندارد و گر نه اعال‌دارای 
پنج حالت میشوندنه سه حالت وممکن‌است گفته شود مباحات ومکروهات در فضائل داخلست امامباحات 
پاعتبارآ نکه هرفمل مباحی‌از نظرمساعدت درتحصیل فطیلت عنوان فضیلت دارد چنانچه اگر آنرامقدمه 
رذیلت قر اردهی‌حکمرذیلت‌داردبنابراين‌هيچ‌فعلی مباح مطلق واقم نمیشود ومکروهات از نظر ترك 
آنها در شماره فضیات محسوب شده‌اند زیرا ترك کارهای بد که مکروهند موجب تحمیل فضیلت و 
کیال نفس میباشد وچون در این روایت قضا و قدر زا در گتاهان مدخلیت داده وممکن است اشخاس 
نادان گمان کنند که اگر ارتکاب کناهان بقشا وقدز الپی‌باشد جپرلازم آید مصنف کتاب قضا وقدر 
دا توضیح داده است ومیگوید» 

مقصود ازای ن که گناهان بقضای‌الهی‌است این استکه چون حکم خدا درمورد کناهان باژایستادن 
و ترك آنہاست وقنی مکلف تخلف حکم خدا را کرد و باختیار خود مرتکب آن شد گناهکار شده 
ومقصود از اینکه کناهان بتقدیر خداست این ت که خدا مبلغ ومقدار آنها را دانته ومتصوداژ این 
که گناهان بخواست خداست اینست که خدا خواسته کنهکار را بپمان گفتار و دستور وقدغن و حذر 
دادن از گناه باز دارد نه بزور واعمال قدرت تا جبر لازم آید. پس ممنی تضا حکم تکلیفی است‌قدر 
علم تفصیلی بکردار بند کانشت ومعنی‌مشیت اختیار دادن با نپا است وهیچکدام از این‌ها موجب وادار 
شدن مکلف بعمل‌نیست بطوریکه |ژاوسلب اختبار شود وعمل‌واجب با حرام را بدون اختیار نجام‌دهد 
بلکه خود اینپا مقدمات‌حفظ آز ادی واختیارمکلف است‌نسبت بهر عمل ی که انجام میدهد ومر تکب‌میشود. 

۴ حضرت امام محمد باقر(ع) فرز ندش امام صادق را بسه چیز فرمان دادواز 
سه چیز نهی کرد- سفبان ثوری گوید حضور جمفر بن محمد صادق شرفیاب شدم و عرضکردم یابن 
رسول‌ابه بمن سفارش ی کن» فر مود ای‌سقیان دروغگو مردانگی‌ندارد. پادشاهان بر ادری نشناسند»حسود 
آسودگی ندارد» بد خلقآقا نیشود عرضکردم یابن دسول‌ا بیشتر بفرمائیده فرمود ای سفیان بخدا 
توکل کن تا مؤمن باشی 
۱ خود خوشرفتار باش تا مسلمان باشی با بدکار دوستی مکن تا از بدکاری خود ب 
با خدا ترسان مشورت کن عرضکردم یابن رسولان باز بفرمائیده فرمود ای 


بقضاء اله و بقدرالة وبمقية ال 



































۱۲ 
ولا راحة لحسود ولا سودد لسيء الخلق ققلّت یابندسولالة زونی فقال لی یافیا تکن 
مژمنا و ارش ہما قسل لكتكن غباً واحسن مجاورة من‌جاودت تكن مسلما ولااصحب‌الفاجر 
فيعلمك من‌فجور, وشادر فی‌امرك الذین بخشون اله عزوجل فقلت یابن رسول اله زدنی فقال لی 
یاسفیان من‌اداد عزا بلاعشيرة وغنی بلامال وهيبة بلاسلطان فلیتقل عن ذل معصیة اله الىعزطاعته 
فقلت زرنی بابن رسولاله ققال یاسفیان اہر نیدالدی بثلث ونہانی عن‌ناث فکان فیما قال لی یابنی 
هن یصحب ص احب‌السوء لایسلم ومن بدخل مداخل‌السوء بتهم ومنلابماكلسانه یندم ثم انشدنی 
عود لسانك قول الخير تحظ به ان اللسان لما عودت یمتاد 
موعل بتقاضی ها ستتت له فی‌الخیر والشر فانظر کیف تعتاد 
(۱۹۵ لو قام القاتم (ع) حكم بلاث لم يحكم بها احد قبله عن ایب‌دا 4# 
وابیالحسن 39 قالا لوقد قامالقائم لحکم بثلث لم بحکم بها احد قبله بقتلالشیخ الزانی وبقتل 
مانع الز کوة وبورث الاخ اخاه فى الاظلة 
۱۹۵۳ قول التبی (ص)لسلمان الفادسی ره انلك فى علنك ثاث خصال تال رسول 
الله ج لسلمان الفارسی (دع) با,خامان ان لك فى علتك اذا اعتلات تلث‌خصال : انت من الله 
تبارك وتعالی بذكر و وعازك فیها مسلاب ولا ندع اللة علياك زنب الا حطنه »تمك اله بالعافية 
الى انتضاه اجلك . 





خواهد که وابته فامیل نباشدو بی‌نیازی می‌طابد که وا بسته ٥ال‏ نبست وهیبتیمیځواهد که بطلثت‌وارد 
تست باید اژخواری وشرماری گهنکاری زیر سایه فرمالیرداری خدا برود» عرضکردم بابن‌رسول اله 
باز فرمائید» فرمود ای سفیسان ہدرم مرا بسه چیز امر کرد و ا[ سه چیز نهی کرد درضمن آنچه بمن 
گفت فرمود فرز ند جانم کسیکه با دفیق بدهمراه باشد سالم نمیماندکس ی که در دالانهای بدی‌د آید 
متهم میگرن د کیکه ز بانش را نگه نداود پشیماتی‌میکئد» سپس برای من این‌دو یت را خواند : 
شبوه گن گفتار نیکورا کزان محظوظ گردی چو زب بسا گردد هه اموز ند وی و 
میتراود از بات آنچه یادش می دهی شت باشد با تکو بنگر چه آموژی تووییدا 
۴ چون قالم ھور کند ده سیم طادر کد ار پیش از وی‌صادر 
نکرده * امام ششم و هفتم فرمودند چون قائم ظپور کند سه حکم کند که هیچ زک بش از 
او نکرده » پیره مرد زناکار را می کشد م مانم زکوة دا می‌کشد . از آنچه سایه اندازد ببرادو 
ارث میدهد . 
شرح - ظاهرا مقصود ابن استکه از خان برادد سهمی ببرادر میدهد که از آن استفاده گند 
گفتار پیغمبر برای سلمان فارسی که در هنگام یماری سه خصلت ذاری . رسولغدا 
بسلمان فارسی فرمود ای سلمان برای تو در یماریت سه خصلت است تو درحال بیماری همیشه در 











(GY) 
قول عمر اتوب الى الله مى ثلاث . قال عمر حين حضره الموت ائوب الى اله‎ ٠۹( 
من تلك اغتسایی هذاالامر انا وابوبکر من‌رن‌الناس واستخلافیعلیهم وتفضیلیالمسلمین بعضم‎ 
على بعض , عن جابرین عبدال قالشېدت عمر عند موته قول انوب الاك هننت: هن‌ردیدقبق‎ 
الیمن دمن رجوعی عن جیش اسامة بعد ان امره دول اله بوت عليتا و من عافدنا على اهل‎ 
هفا البیت اذ قبض اله رسوله لا تولی منهم احدا » زیاد بن عیسی قال سمعت ابا جعفر ا بقؤل‎ 
لماحضرعمرالموت قال اتوبالی ال من رجوعىعن‌جيش اسامة واتوب الى الله من‌عتقی‌سبیالیمین‎ 
, واتوب الیل من‌شیء کنا اشعرناء قلوبنا نئل الله ان‌یکفینا ضره وانبيعة ابی‌بکر كانت فلتة‎ 
قول ایی بکر انی لا آسی می‌الدنیا الاعلی ثلث فعلنها و ددت انی ت رکنها‎ ۱۹۷( ۱ 
وثث تر کتها و وددت انی فعلتها و ثلاث وددت انی کنت سأكت عنها رسول الله (ص)‎ 

















یادخدائی: دعای تود ر آن مستجابست» یماری همه گناهان تورامیر برد خدا تورا نا پایان‌عبرعافیت‌دهد. 
فنار عمر که از سه خصلت پیش خدا توبه کارم * امام سوم فردودعم‌هنگام 
| مرك کفت از سه کار بموی خدا توبه میکنم و پشيمانم راز اینکه من و ابوبگر هبدست شدیم و 
خلانت پیضبر دا غص بکردیم؛ از اينکه من بز ایا نان غلیفه تراشیدم؛ ازاینکه بمضی‌از مسلمانان 
دا بر بعضی بر تری دادم. 
جابر بن عبدامه گوید من هنگام مررك پیش عبر حاضر بودم میگفت بدر گاه خدا از سه چبز 
تویه کار ازاينکه بند گانیکه مسلمانان اژ کقار بمن اسير کرده بودند بر گردانیدام و آژاد کردم . از 
اپنکه چون رسولخدا اسامه وا فرمانده قشو ئی کرد که ما در ذبربرچم آن بودیم فرار کردم و بمدینه 
گشتمازاینکه چون رسواخد! وفات کردما جعی‌بودیم که برضدځا نواده بیشبرعهد بستی م که نگزادیم 
هیچکدام از آنبا برما فرمان گذار و بیشوا شوند. 
1 شرح ابن رایت تاید میکند گفتة جعی ازتاریخ‌تگادان امروزی را که حزبی درمیان‌اصحاب 
پیفبر وجود داشته بنام حزب سه چانبه که رهبرهای آن عبرو ابی‌بکر و ابوجیده بوده‌اندو هرام 
آنها این بوده که بعد از پیغبر نگذارند علی بن امیطالب که رئیس خانواده پیشبر بود بخلافت 
شید ومطابق عدالت ودستور قر آن حکومت اسلامی را براه برد. 
زیادین عیسی گوید از امام پنجم شئیدم میفرمود چون مرك عبر در رسید گفت پیش خدا توبه 
میکنمکه ازلشگر اسامه بر گشتم؛ پیش خدا توبه میکنم که اسیران کفار یمن را آزاد کردم و توبه 
میکنم از اندیشه‌ایکه در دل داشتیم و از خدا میخواهیم ما را از روش نگهدارد ییعت با ابوبکر 
کاری ناکهانی وییسشورت بود. 


۷ فتار ابی بکر بر هیچ چیز دلا اندوه نمی‌خورم مگر برسه کارم که کاش 











AYY) 

قال ابوبکرفی‌مرضه الذی قبض فیه اما انی لا اسی هن‌الدئیا الا علی تلث قعلتہاووددتانی تر کنها 
وتات تر کتهاوودرت انی‌فعاتہا دتلٹ وددت انی کنت سألت عنہن رسولانة #8۶ اما آلتی ودوت 
انی تر کتها فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمة وان کان اغلق علیالحرب و وددت انی لم اکن 
احرقت الفجاة داتی قدلته سریحاً اد اطلفته نجیحاً و ودوت انی يوم ساعدة کنت قنفی 
الامر في عنق احدا لرجلین عمر او ابی عييدة فکان امیا وکنت وزبرا و اما التی ترکتها فووون 
انی فعلتہا اودوت انی یوم اتیت بالاشعث اسیراً کنت ضربت عنقه قانه بخیل لی انه لم بر صاحب 
شر الا اعانه ودددت انی حين سيرت خالدأ الى اهل‌الروة کنت قدمت الىقرية فان ظفرالسلمون 
ظلفروا وان حرموا کیداً کنت بصدد لقاه اد مدد وودوت انی‌کنت اؤ أ 
المشرق بععرین خطاب فکنت بسعلت یدی یمینی وشمالی قي سبیل ال واما التي دودت انی کنن 
سألت عنین رسولاله تت فوردت انی‌کنت سألنه فیمن هذا لامرفلم نازعه اهله ودورت انی 
کنت سألته هل للااصار في هذاالامر تعیب ورددت اني‌کنت سألته عن میرات الاخ والعم فان فی 

نفسی منها حاجة . 












آن‌هاران‌یکردم و برسه کار که‌تکردم کاش که کرده بودم و برسه چیز که کاش از 
رسو لخدا پرسیده بودم - ابوبکر درمرش‌مونشگفتآ گاه‌باشید منبرهیج‌چیز د نيا اسناك نیستم 
مگر برسه کرد که کاش تکرده بودم وپرمه نکرده که کاش کرده بودم و برسه چیز که کاشاز 
ردم اما آن سه که کاش نکرده بود کاش در خانه فاطمه زهرا را نبکشودما گر 
ج بسته شده بود و کاش فچاه را نسوزانیده بودم و اورا فوراً کشته بودم و با با 
کامیابی رهائی بخشیده بودم » گاش روز سقیفه بنی‌ساعده کار خلافت دا بگردن عبر با ابی 
انداخته بودم و یکی از ]نها خلیفه شده بود ومن وزیر اوشده بودم واماآن سه که نکردم و کاش" 
بودم کاش روزیکه اشث دا اسیر کردند وترد من آوردند گردنش را زده بودم » پگمانم میرس 
هیچ شرانگیزی دا نیب مگ ر آنکه باو کومك میدهد » کاش وقتی‌خالد را نك مرندین فرستادم 
خودم هم‌بیکی ازدهات بشت جبهه رقه بودم تا اگرمسلمانن‌یروژ می‌شدند بچشم خود میدبدم واگر 
تدییری بشد آن ها میشد در مقام جنك با كمك برمیآمدم و کاش وقتی خالدبن ولید را بجیهه 
فرستادم عبر بن‌خطاب دا هم بجبهه جنك خاور(یعنی عران وایران) فرستاد بودم تاهردو دشت 
را از راست وچپ ور راه خدا بکار واداشته بودم واما سه مطلب ی که کاش از زسولخدا پرسیده‌بودم 
که امرخلافت بعد از او با یت تا در امرخلافت با کیکه شایسته و اهل آن بود راع و کشمکش 
نگرده بودیم» 


کاش از او پرسیده بودم که آیا جساعت‌انصار مدینه هم در امرخلاف‌بهر» و نصیبی‌دار ند بان 

















کاش دز باره میراث برادر وعم از آنحضرت پرسیده بودم که در دل‌من راجم بآن نیازی‌است. 
مصتف کاب گوید روزغدیرخم برای هیچکس در یاره خلافت عذری بجا نگذاشته» سیدهز نان 








(wr) 
قال مصنف ھذاالکتاب دضا ان یوم غدیر خم لم يدع لاح عنراً هكذا قالت سيدة النشوان‎ 
فاطمق(ع) لمامنعت‌فداهو خاطبت الا نصارفقالوا لبا بابنت عل لوسمعنا هذا الکلام مناك قبل بيعتنا‎ 

لابی بکر ما عدلنا بعلی احداً فقاات وهل ترك اہی یوم غدیر خم لاحد عنداً 
٠۹۸(‏ قول ابن مسعود عله)ء الارض ثلثة قال ابن مسعود علماه الارض ثأثة عالم بالشام وعالم 
بالحجاز «عالم بالعراق » اما عالم الشام فابو الددداء اما عالم الحجاز فبو على ل د اما عالم 
العراق فو اخ اكم بالكوفة وءالمالشاموعالم امراق محتاجانالىعالمالحجازوعالم الحجاز لايحتاج 
لما ٠١١(‏ ثنتة لم يكفروا بالوحى طرفة عين . قال رسولالك :اا نئة لم یکفردا بالوحی 
_ طرفة عين مؤمن آل بس وعلى بن ایطالب و آسبة امرنة فرعون . 
" فاطه ذهراهم‌دروقتی فدك را از او گرفتند ودربرابر انصار خطبه خواند وانصار گفتند ایدخترمحید 
" اگرایشخن دا پیش اذیمت باابوبکر ازشما می‌شنيدیم‌ا غیر علی‌بیمت نبیکردیم هین‌طور فرمود که 
آیا پدرم درغدیرخم برای کسی عذری باقی گذاشته است : 

شرح سر گذشت نجاة که ابویکر از سوزانیدنشاظهار پشیمانی کرد چنانچه علامه مجلسی در 
جلد هشتم بحا از کامل ابن‌ائير نقل کردہ اينست که فجاة سلمی بنام ایاس بن عبد یا لیل پیش ابو بکر 
آمد و گت اسلحه‌ای بمن كمك بده تا با مرتدین از اسلام بچنگم ابو بکر اسلعه‌ای باو داد و فرمافی 
برای او صادر کرد فجاة اسلعة دا کرفت وبرخلاف دستور ابوبکر بسلمانان تاخت ورفت درجواه 
که آبی داشت مرک ر گرفت ونجه را با لشگری فرشتاد تاضلمانان سلیم وعامر و هوازن را غارت 
کرد خبر بابوبکررسید؛ طریف بن‌حاشیرا خواست وباو دستور داد با جمی‌بدفم او پرداژندوبدال 

ن قش حاشی دا بمدد او فرستاد وآنہا بدنبال فجاة رتد او در جواه متحصن‌شد با او جنگیدندتا 
یه کشته شد وخودش فرار کرد» طریف او دا گرفت و اسیر کرد ویش ابوبکر فرستاد . ابوبگر 
دستور داد در مصلای مدینه آتشی افروختند و اورا دست وبا بسته در آتش سوختند. واما راجم باد 
درهمان کتاب نقل کرده که بعد از وفات بیشبر اشمث با قبیله کنده در یمن مرتد شدند وچون‌تشون 
اسلام آنها دا تمقیب کرد در قلمه 
که هفتاد نفررا امان‌بدهند وتسلیم شوندوچون مطابق این‌قرارداد تلم شدند اشەث درموقم شمردن 
هفتاد تن که در امان بودند خودرا نشمرد ابوبک گفت اکنون خود در قرارداد امان نیستی و تو دا 
بکار بپتری‌تورا راهنمائی‌میکنم ازوجودمن‌برای دفع دشمنانتکمك؛ 
یج کن ابوبکر قبول کرد وخواهرش را باوداد وتوبه‌اش را پذیرفت و 




























١ه‏ شدس و چون کار بر آنها سخت شد اشمث در خواس تکرد 





خواهیم کشت درجواب کذ 
کن وخواهرت راهم بسن 
بعد پشیمان شد. 

۸ گفتار ابن‌مسعود: داشمندان روی زمعن سه‌اند. ابن‌سمود گفت دانشندان روک 
مین سه‌اند عالم شام وعالم حجاز وعالم عراق» عالم شام ابودرداه است ۰ عالم حجاز على «ع > 
است وعالم کوفه یکی از برادران کوفی شما است » عالم شام وعراق بعالم حجاز محتاجندو لی‌عالم 
حجاژه بآن‌ها محتاج نیست » 

۵ - سه کس رك چثم بهه‌زدن بوحی کافر نشدند - زسولخدا فرمود سه 
کس يك‌چشم بہمزدن بوحی کافر نشدند ممن آل یس و علی بن اییطالب و زن‌فرعون 











(4۱۷ 
( ۲۰۰ واب من کان له ثك بنات و صبر علیهی ۰ عنالن َه قال من کن له فلث بنات 
ومبر علیلاوافین وضرائین دسرائین کن له حجاباً یوم الب.ة ۲۰۱۵ تن بشکون الى الله 
عزوجل يوم القيمة .عن جابرقال سمعت رسول انه بات بقل يجيشي يوم القيمة ثلئة بشکون 
المصحف المسجد والعترة یقولا لمصحف‌بارب حرقوني ومزقونی و یقول المسجد یارب عطلونی 


دضه‌وني دیقول العترة با رب قتلونا وطروونا و شردونا فأجثو على ار کین الخسومة فيقول اله 
جل جااله لي آنا ارلی بذاك . 


شرح ممن آل س هىان‌حبیب نجاراست که درانطا که اول بار بقرستاد گان شممون الصفا 
وصی عیسی که رتب یشبری داشتند ایمان آورد در تضیر کاشفی گوید جیب نجار در بیابان چوپائی 
کوسفندان می کرد که رسولان-باو. بر خوردنه از آنها برسید برای چه آمدید گفتند برای دعوت 
گمراھان بخدابرستی؛ از آ !پا دلیل‌خواست » ہر بیمار اورا شفا دادند ویآ نها ابمان آورد واوراصاحټ 

یس خوانند ۰ 
۰ - واب کسی که سه دختر دارد و بر آن ها صبر ګند - پیفبر فرمود 


کسیکه سه‌دختر دارد و برسغتی ومشقت تریت ونگهداری آنہا عبر کند درروژ قيامت حجاب او 
با 





۹ - بمهچیزپیش خدایعز وجل رو زقیامت شکایت کنند - جابر گوید از رسولغدا 
شایدم میفرمود روز قیامت مهتا جلو می آیتدوشکایت میکنند قر آن ومسجد وخانواده پشبر ۰ قرآن 
میگوید پرورد گارا مرا تفیر دادند ویازه کردنة؟ مسجد گوید پرورد گارا مرا بیکاره گذارد ند و 
خایع کردند ؛ خانواده عرش‌میکنند. رو رد کارا زمار۱ 
گویدمن برای 1 با ذانومیز نم ثایا مکیین | 
بم نکه‌من سز او ار ترم‌باین کار 

شرح فاه را مراد ازمسجد مسجد شیر است که‌درحقرقت مر کزحکومتاسلامی بودو بایداز آن 
عداات واحکام حقبقی قر آن بهه جهان برا کنده شود وطرف اينه چیز غاصبین خلافت اسلامیند که 
قرآن‌را برأی خودتضیر کردند و احکام آنرا که متضمن نظام عدالت عمومی بود پاره پاره کردند 
از مرایای آنرا لمرب وباشراف قر بش وینی امیه اختصاص‌دادند ودیگران را محرو م کرد ند 
1 ان برابرکو زرادری را برای هه بشر آورده وهبه تزادهاوتره‌ها در پیشگاه اوبرایر 
وفضیت‌وایته تقوی است که مقسة آن دانش استه» بس‌تحر یف وباره کردن قر آن اژزمانابو بکر 
پدست حزب عبری آغازشد وعمر درطول مدت خلافت خود جاععه اسلامی راطبقه طبقه کرد و عربها 
را طبقه اشراف قرار داد وب سر مردم مسلط کرد وقانون هائی وض عکرد که ملمانان عجمی‌نژاد 
دا از حقوق اجتماعی کلار کرو و بهمدستی هم حزب های اغود نظامات عمومی اسلامرانبکه تبکه 
نمود ودودورة بنی امه که بعلافی عشدان آغاژتذاین نظریات عمری‌یاوج ترقی رید ودورة صد 
ساله غلافت بنی |میه آنهار! بر نامه اساسی‌حکومت خودقرارداد وبانداژهای در آن پافاری گرد که 
ترآن واسلام جز سلطنت دیکناتوری نژاد, اميه وسر کوبی دیگران مقادی نداشت و ید سطح‌تادیغ 
سوزایدن اوران قرآن و تعریف آنرا از کارمای زعت و ناروای عمان, شمردهاند چنانکه باره 









وراندند و آواره کردندیشبر 


خبانتهامعا کمه کنم‌خدای جل‌جلالههیفرما ید 



















)۱۷۰( 

(۲۰۲ رفع الم عى ثلائة . عن أبي ظیان قال انى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر 
برجمپانمروا با علی علي ال ماهده ۲ ققالوا مجنونة قد فجرت فامربباعمر آن ترجم فقال 
_ لاتعجلوا فأنى عمرفقال 3 آما علمت ان القلم رفع عن ثلثة : عن الصبي‌حتی يحتلم وعن‌المجنون 
ق د عن الناتم حتی يستيقظ . قال مصنف هذا الكتاب ( رن ) جاء هذا الحديث هكذا 
والاصل في قول أهل البيت عأيممالسلام ان المجنون اذا زنى حد والمجتونة اذا زنت لمتحد لان 
المجنون يني دالمجنونة تؤتى (۲۰۳.العج يولد ثلاث خصال مذمومة.عن النبي با قال 
اياكم و الشح فانما هلك من كان قباكم بالشح أمرهم بالكذب فكذبوا و أمرهم بالظلم فظلموا 
وأمرهمبالتطيعة فقطمو . ان رسولالة ا قال کم والفحش فان اله عزوجل لا بحب الفاحش 
aE ABE ETAL‏ 











ادها ند و گفته‌اندقر آن‌رانشانه 





کردن قرآن ودریدن اوراق آنرا بواید یکیازبادشان بنی‌امیه ند 
تی رگردوگفت ۰ 
اذا لاقیت ربك یوم حشر ققل یا دب مزقتی الولید 
چادرروزمعثرخدار| بینی بگو بار بر وردگار ادریدمولید 

وامامسجد که‌رمز حکومت اسلامی واساین تعلیمات و تشکیلات [ نست‌درزمان‌ا یی بکر تعطیل‌شد 
وحکومت اسلامی عادلانه تبدیل بحکومت عر بی #ینگتاتری گر دید وا گرچه تاپایان خلافت آن‌سه نفر 
بلکه دو نفر اول کارهای ناروای خودرا زیر برده انجام می‌دادندوحنظ ظاهری میشد ولی‌ازاداسط 
غلانت‌عژمان آشکارا و علنیءخالفت بادستورات حکومت‌اسلامی آغازشدو بمداز چندسالمعاو به پادشاهی 
خودش ونوادش رارساعلان کردو باتعطیل مسجد پیشمبر همه‌مساجد عالم‌تعطیل‌شد زبرا روح مسجد 
مر کزبت 7شکیلات =کومتاسلامی‌است نه‌صرف دعاو نباز بدا که درهرمعبدی | نجاممیشود و لی‌تعطیل 
وتطییم مسجدیشبر درسطح‌تاریخ بحکم‌یزید عملی‌شد که بعد ازجنك پر تنك حره‌سه‌روز شهررمدینه را 
پیادغارت وهتك عصمت مسلمانان گرفت ورس بسجد مدینه بی‌احثرام ی کرد . 

۳ قلم‌تکلیف و کیفر ازسه کس پرداشته‌شده - ابی ظبیان گوید زن دیوانهایکه زنا 
داده بود حضور عبر آوردند عمرقرمان‌داد اوراسنگسار کنند مأمورین آن‌کیفر- بعلی«ع» برخورد ند 
پرسید این‌زن چه کرده 4 گفتند دیوانه‌ایست که ز ناداده وعمردستور سنگار اوزاصادر کرده فرمود 
دست نگهدارید» خودحضرت نزد عم رآعده وباو گذت مگر نمیدانی که‌فلم ازسه کس برداشته است 
از بچه تابالغ شوده ازدیوا تا بهوش آیدو ازخواب تاییدار گردد . 

مصنف‌این کناب گوید این‌حد است‌ولی دراینموضوع‌قول اهلبیت ایت له مرد دیوانه 
چون زا کرد حددارد وژن دیوانه کهژنا کرد حد ندارد برای نکه مرداقدامدرای کار میکندو لی‌زن 
بای نکار واداشته میشود . 

شرح مقصود ازحد مرده دیوانهٌ کهژ نا کرده‌تعز بر اوست زیر اشرط حدعقل است و بلوغ‌چنانچه 
اگربچه نابالتی دژدی کردبایداوراتعزیر کرد . 

۴ از بخل وچشم‌تنگی‌سه خصلت نکوهیده پدیدشود - بیضیر فرمود از بخل کناره 
کنید » هىانا کسانی که بیش ازدمابودند بواسطهٌ بل‌علاك‌شدندو آن‌هاراواداشت دروغ گفتند وادار 
کرد ست م کردندوواداشت قطم رح مکردند . 
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المتفحش د اياكم و الظلم فان الظلم عتدانة هوالظلمات يوم القيمة ولياكم والشح فانه وعا الذين‎ 
من قبلکم حتی سفکوا دمائېم د دعاهم حتی قطموا آرحامهم درعاهم حتی انپتکوا و استحلوا‎ 
محارميم ( 4 ۰ بدو امر النبى ثلئة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول اله ماکان بدد أمرك‎ 
قال دعوة أبي ابراهیم وبشرگ عیسی بن هریم ودأت امي انه خسرج عنها شي اضائت منه قصور‎ 
الشام ( ۲۰۵ ثلث خصال من فعلهن فله ماللمسلبین وعلیه ماعليهم . قال رسول اله اه من‎ 
. استقبل قباتنا فصلی صلوتنا وأكل ذییحتا فله ما لنا دعلیه ماعلینا‎ 


(۰1 ۰ ثلثة أشياء كل واحد منها جز. من خمسة وأر بعين جز النبوع . قال رسول اف 
اة لردی ااسالح والسمت الصاح والاتصار جزء من .سة دأدبعين جزه من النبوة . 
۲ الايمان ثلثة آشیاه . قال دسول انه تس الايمان معرفة بالقلب و اقراد باللسان و عمل 


رسولغدادص» فرمود ازهرژگی ودشنام رهیزید ذیرا خدای‌عزوجل هرژه بیآبرورا دوست 
ندارد؛ ازظلم پرهیزید » زرا ستم در ترد خدا تیر گی روژ قیامت است, از بل بپرهیزید زیرا بل 
کانیک بیش از شما بودند واداعت خون هیدیگر را ربغتند و واداشت قطم رحمکردند وواداشت 

تا برد آبرو دریدند و سحرمپای خود وحرامها کت انداژی گردند . 
۴ آغاز کار سه چیز بود - ابی‌امامه گوید عرضکردم با رسول‌امه آغاز کارشما 
چه بودا فر مود دعای‌بدرم حضرت ابراهیم ومزدة عیسی‌بن مر بمومادرم هم خوابدید نوری اژاودرخشید 

کاخ های شام از آن زوشنی گر فت: 

شرح دعای ابراهیم این بود که چون بهمدستی فرز ندش اسمعیل خانه کمبه را ساخت عرضکرد. 
خدایا ما را مسلمان قرار بده و برای تیره عرپ؛ فرز ندان اسمعیل از ناد آن‌ها پیغمبری فرست‌تااحکام 
دین وآیات کناب ودستورات حکه ی را با نبا بیاموزد و آنها دا پاك کند درسوره بقره آیه۱۲۹ واما 
مژده حضرت‌عیسی‌این بو که‌چون‌خبر گر تاریو بدار رفتن خودرا بحواربین داد و آنا آزرده شدند 
فرمود من‌میروم ویس از من اعد ,. ای لیت وارشادجهان میآید چنانچه در-ور؛ صف آبه ٩‏ است. 

۵ سه خصلت است که هر کس عمل کند در نفع و ضرر با مسلمانان شریکست - 
رسولخدا فرمود کسیکه متوجه قبله ما باشد ونماز ما را بخواند وذییحه ما دا بعورد مسلمانست ودر 
تفع وضرریاما یکیاست. 

شرح چون خود نماز شامل عقیده اسلامی وشاهد اقرا بتوحید ورسالت وماد که اصول دين 
اسلا‌ست میباشد. 

سه چیز است که هر کدام رك چهل و پنجم نو تست - دسو لخدا فرمود روش‌شایسته 
وخوش عنظری ومیانه روی هر کداء بك جزه ازچهل و پنج جزه بیقبر بست. 

۷ ایدان مه چیزاست - رو لسا فرمود ایمان شناسائی دل واقرار ذ بان و کارو کردهبه 
اعضاه تن است" ا یسلت هروی گوید از امام هشتم پرسیدم ابا ES‏ ۳ 
دل گفتاریت بز بان کردار یست با دست وبا » ایمان: 


شرح ظاهر این اخبار این تکه‌اپمان م رکب ازسه جزه NERE‏ 


















































(vy) 
بالا ركان . عنأبي السات الهروي قال سألى الرضا ل عن الايمان فقال الايمان عقد بالقلب ولفظ‎ 
باللسان وعمل بالجوارح » لاإيكون الأيمانالا هكذا . قالرسول اله لایمان معرفقبالقلب واقرار‎ 
باللسان د عمل بالا ركان . قال رسول الله تة الايمان اقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل‎ 
بالا ر کان » قال بض أمحابناقد روى هذا الحديث عن أبيالصات الهروي عبدالسلام بن صالخ عن‎ 

ي بن موسی الرضا ‏ باسنادء مثله وقال أبوحاتم لوقره هذا الاسناد على مجنون لبره. 

(۲۰۸ ثلك لا يدخلون الجنة . قال رسول اله تة لة لا يدخلون الجنة : مدمن خمرومدمن 
وقاطع دحم و من مات مدمن خمر سقاءالُ عزوجل من نبر الفوطة قيل ومانهرالفوطة ۲ 
نهريجري من فرج المومسات بؤذي أهل النار ريحم نين أبيءبدالة ا قال ثلائة لايد خلون 
نة » السفاكللدم وشارب‌الخمرومشاء بالنميمة ( ۲۰۹ فيمن مات له ثنغة اولاد . قال رسول ال 
من تكل نلثة من صابه فاحتسبهم على الل عزدجل وجبت له الجنة. 








اعضاء وتعلق آنرا بیان تکرده که خناسائی دل بت بچه موضوعی ایمانت واقراد زبانی راجم 
پچیست واعضاء چه کاری را برای تحقیق ایمان انجام دهند واينها دا در روایت مفصل ابی‌عبرو زییری 
" ورکتاپ کافی شرح داده ومتصود زاين اخبار ایس ت که در ایمان علاوه بر اقرار زبانی و دستورات 

اسلامىعقيدەفلبیممتبر است زبرا شخسبی‌عقیده مأفق‌محدوب واگرچه بحسب‌ظاهر مسلمانت 
ولی در واقع بیابمانست واین اخباد منافات ندازدکه بگوئیم حقبقت ایمان که موجب نجانشت همان 
عقیده بامول دین ومذهب واذعان بصعت احکام اسلاشت: واقرار بزبان وعمل با اعضاء کاشف از 

تبت وعقیده هم بمئزلة نوری‌است دردل ضعیف وقوی دارد هرچه گفتار ژبانی و کرداد انسان‌محکم 
باشد دلیل برقوت نور ایمانست و بهمین‌سیب درپار* اخبار برای ایمان درجات ده کان‌اعتبار 








امام هشتم از پدرانش ازقول رسولخدا دوایت کرده که ایسان اقراربز بان وشناسائی بدل وعمل 
اعضاء است. بعضی ازاصحاب ما این حدیث دا از آبی‌صلت هروی ازقول امام هشتم با سلسله‌سندش 
پدران او تا پیغمبر روایت کرده !بوحاتم گفته اگر این‌سلسله سندیکه همه امامان معصومند بردیوانه 
بخوانی بهبود میشود. 
۳۰۸ سه کس ببهشت نمیر و ند - دسولخدا فرمود سه کس ببهشت نبیرو ند . دائم الغبرو 
کیک هبيه سحر وجادو میکند و کی که قطع رحم کند. کی که دائم الغمر بمیرد خدا بویاژ 
ابر غوطه بغوراندگفته شد نېرغوطه چیست 4 فرمودجوی چرك وخونی استکه از فروج جنده :1 
روان میشود که دوزخیان از بوی گند آنها در آزارند . 
آمام‌ششم فر مودسه کس ببهشت نمیرو ند.خونر یز وشر | بخوارو کسی که بر ای‌سخن‌چینی بهر طرف‌میرود. 
۹ کسی که سه فرژندش مرده - رسولخدا د ص » فرءود کی که رود مرده سه تن 
فرژندان خود شود و آن ها را بحساب ای عروجل گذارد و شکیبائی ودزد بهشت بر 





او لازم شود. 





۷0 
(۲۱۰ واب لك خصال اسباغ‌الوضو, وافشاء السلام وصدقة السر . عن آنس بن مالك 
قال قال لي دسول اله 35۳8 بوماً يا آنس اسيع الوضوه»تمرعلی الصراطعرالسحاب افش السلام 
بکثر خي بيتك أكثر من صدقة السر فانباتطفی غضب الرب عزوجل . 
(۲۱۱ ثلفة اخوة بين کل واحد منهم وبين الذی بلیه عشر ستیی . عن ابن عباس قال کان 
بين طالب و عقيل عشر سنین و بين عقيل وجعفر عشرسنین و بين جعفر و علي بل عشر سين و 
كان علي 1 أمغرهم ( ۲۱۲ ذل الناس بعد نة الشياء ۰ عن عمرین بشر الهمدنيقال قلت 
لابي اسحق متی ذل الناس قال حین قتل‌الحسین بن‌عل ی دادعی زباد وقتل حجر بن عدي , 
( ۲۱۳ فى السؤال ثلث خصال وشر الداس ثلدة . قال رسول له 5402و لابيذر يا اباذر اباك 
والسژال فان ل جاضر وفقر تعجله وفيه حساب طوبل يوم القيمة با أباذد تعيش وحدكث وتموت 
وحدك وتدخل الجنة دحدك بسمد بك قوم من أهل العراق بتولون غسلك وتجپيزك ودفنك . 


۰ تواب مه‌خصات . کامل گرفتی‌وضو* آشکاراسلام کردن صدقه پنهانی دادن" 





انس بن‌مالك گوید روزی رسولعدا بمن‌فرمود ایانس وضورا کامل بکیر تاچون ابر ببریل دوخ 
بگذری سلامرا بلندو آشکار بگو تاغیرخانه‌ات‌فرَون گردد .صدقه بنهانی ,سار بده که‌خشم‌برورد گار 
عزوجلر| خاموش‌کند . 

١ه‏ برادر بودند که‌میانه هر کدام بادیگری‌ده سال‌بود -ابن عباس کوید میان 
ما ومیان‌عقیل وجمفر دهسال‌بوه دمیان جعفر ,وعلی <ع» دهسال‌بود وعلی ازمبه 

بر 

شرح منظود ازاین روایت ابات که کثرت من‌دلیل فضیلت و اولویت نیت بلکه ففیلت 
وابسته مقام‌دانش و برهیز کاری وفرما تترداری خداست وبااینکه علی ازعقیل وجفر در س ن کوچکثر 
بود ولی درسابقه‌اسلام وصیسیت درراء دین بر آن هاییشی جست و در دانش وقوی پرتری پات و 
شایسته مقاخلاقت گردید ومقصود اس برادز عقیل وجمفر وعلی‌است وذ کرطالب برای تد کر بست با 
مقصوداژسه » فاصله‌سن چهار بر ادراست که‌ده‌سال‌میشود . 

۲ بعدازسه پیش آءددر اسلام‌مردم‌خوار شدند - عبر بن شر همدانی گوید بای 
اسحق گفتم کی‌مردم خوار شدند ؛ کفت ازهنکامیکه حسین بن‌علی شهیدشد وزیاد بابی سقبان بت 
شد وحجر بن‌عدی کشته گردید . 

شرح چون حکومت‌بنی‌امیهدیکتاتوری محض وبرای و بران کردن‌اساس آزادیو پر ودش‌دوحی 
اسلام بود واستقراد آن‌براثر این‌سه پیش آمد گردید ودردتبالة آن‌هامردم زیر لگددولت بئی‌امیه 
خردشدند وخوار وژبون گردیدند » پیش آمد شهادت حسین اگرچه بعداژ دو تای دیگر بوده ولی 
برای‌اهییت آن‌یشتر ذکرشده . 

۴ ددرسوالسه اثر است وبد ترین مردم‌سه‌اند - رسولغدا بابی ذر فرمودایاباذر 
ازسوال کردن پرهیز که‌خواری روبرو وفقر شتابانت وحساب آن در روز قیات‌طولانی‌استهای 
اباذه تنهاازندگائی میکنی و تتمامییری وتنہا بهشت میروی » جحی ازاهل‌عران‌بواسطة توسعادتمند 
شو ند مرده تورا بشویند. و کفن کنند و بخاك سپا ند .ایاباذر دست سژال دراز مکن و اگر چیزی 



















۱۷0 
با باذ لانسئل بكفك دان اتاك شمء قاقبله نم قال :3568 لامحایالا اعبرکم بشرارکم قالوا 
بلى يا رسول اله 4# قال المشائون بالتميمة المغرقون يبن الاحبة » البافون للير اه الِب ۰ 
(۲۱۵ لإهجرة فوق ثث . قال رسول اله #7 لا يحل للمسلم ان بپجر اخاء فون ثلثة عن 
يجمغر 2| نەقال مامنمومنین‌اهتجر افوقدات الا د برقت منهما قي االة فقيل له این دسولال 
07 هذا حال الظالم فما بال المظلوم فتال 1 ما بال ال.ظلوم لا بسیر الى الظالم فیقول انا 
لالم حتی‌بسطلحا(۱۹ ۲ لشة من سعادة المسلم ۰ قال سول ال إت من سمادةالمسامسعةالمسكن 
والچار الصالح وال ركب الهتئی ( ۲۱۲ ثلشة لایکلمهم الله عزوجل ٠‏ عن اللي #84 قال نلئة 
لا ييكلمم اله ء المنان الذي لایسطی شيعا الا بمنه والمسبل آزارهدالنفق سلمته بالحلف الفاجر ٠‏ 
- (۲۱۷ الصدیدون ثلة ۰ قال رسول اله 395 الصديقون ثلثة على بن أب طالب و حییب اللجار 
ومزمن آلفرتون ۰ (۲۱۸ اصحاب الرقيم لدة ٠‏ قالد سو لاله +08 بینانلئفرفیمنکان قبلکم 
بتو دادن پذیر سپس روی‌باصحاب خویش کردوفرمود نیخواهید شمارا از بدترین افرادتان خبر 
دهم ۲ عرض کردند چرایارسو لا ۲ فرمودآنها که برای سفن چين بر سومیروند و ميان دوستان 
> جدائی ودشمتی میا برای‌مردمان باكونی آلایش‌دنبال نکوهش می‌دو ندوعیب می‌تر اشند . 
1 ۴ بش ازسه‌روز کناره گیری‌وقهر از برادردینیدو افیست - رسولخدادس» فرمود 
پرای نت که یش از سه‌روز از برادر ذینی خود کناده گیریو قه رکند . 

امام پنجم فرمود هرمومنی بیش ازسه‌روژ قهر کند من آزهردو یزارم » عرض شد یابن دسول 
اب ستمکار سزاوار است ra‏ بظاوم که‌طرف قپر واقم‌شده چیست ؛فرمود چرا ثمیرود پیش‌ظالم 
وبگوید من‌تقصیر کارم تاباهم آشتیکنند , 

۵ سه‌چیز از خوشبختی مسلمانست رسولخدا فرمود ازخوشبختی مسلمان وسعت ځاته و 
هبسايُ نيك و پا کش‌رهواراست ۰ 

۷ خدا باسه کس‌سخن نگوید قرمود خداو ند باسه کس سخن نگوید » منان 
آ نک ی که چیزی نبیدهد مگر آتکه منت بار میکند و کسیکه‌ازراه تگبر وخودفروشی دامن 


بزمین میکشد و کسیکه باس و گند درو غ کالای خودد ارواج میدهد - 
شرح - اشراف وبزر گان عرب جامه های بلند می‌پوشیدند که دامن آن‌دوی زمین میکشید 


اسلام‌از آن قدغن کرده وفرمود دامن‌دراژ 














وان نشانه سرفراژی و بزرك منشی بود اژاين داه پا 
ي نشی م 





ردوزخست» 
1 ۷ صدیقان سه کسند. رسو لخدا فرمود صدیقماینی کساتیکه ازروی‌اخلاس کامل تصدیق 
یغیبر عصر خودرا کرده‌وفادارماندند س هکس بودند علی‌بن ابیطالب نسبت(بخود حضرت)حبیب نجار 
(نسیت بحضرت‌عیسی) موم ن آل‌فرعون(نبت بحضرت موسی) 
۸ اصحاب رقیم سه‌تن بودند رسولخدا فرمود سه‌تن از کانیکه پیش ازشمابودند در 
میان اینکه براهي میرفتند ناگاه پاران آنهاا گرفت وبشکاف کوهي‌بناهنده شدتد و آن‌شکاف بر 





(۸۰) 

یمشون اذا اصابیم مطرفآدوا الی غاد فانطبق علیهم ققال بعضبم لبعض یا هؤلاء والة لا ینجیکم 
الا السدق فليدع كل رجل منکم بما يعلم اله عز وجل انه قد صدق فيه فقال أحدهم اللبم انكان 
کنت تعلم انه کان لي أجير عمل لي عملاعلی فرق من ارز فذهب وت رکه فزرعته فص ارهن افره 
اني اشتريت هن ذلك الفرق بقرأً ثم اتاني فطلب الاجرة فقلت اعمد. الی تلك البقر فسقها فقال 
انما لي عذدكفرقأهن ارزفقلتاعمدالىة(ك البق رفسقهافانمامن‌ذلك فساقها فان كنت تعلم اني فعلت 
ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت الصخرة د قال الاخر اللهم ان كنت تعلم انهكان لي ابوان 
/ شیخان کیبران فکنت آتیپماکل ايلة بلبنغنم لي فأ بطأت علیهماذات ليلة فانيته) و قدرقدا وأهلى 
وعبالي یتضاغون من الجوع فکنت لااسقبهم حتی یشرب ابوای فکرهت ان اوقظرهامن دفدتپما 
وکرهت‌ارجم فیستیقظان لشربیما فلم ازل انتظرهما حنی طلع الفجر فان كنت تعلم اني‌فعلت 
ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم السخرة حتی نظروا إلى السماه وقال الاخر اللهم ان 
كنت تعلم انهکانت لي ابنة عم احب الناس الى «اني داددتهاعن نفسما فابت علىالاان آتیهابمائة 
دینارفطلبت حتی‌قدرت علیها فجت بہا فدفمتها اليما فامکنتتي من نفسما فلما قعدت بین رجلیها 
قالت انق اه ولا تفض الخانم الا بحقه فقمك عنما و تركت لما المائة فان كنت تلم اني فلت 

ذلك من خشيتك نفرج نا ففرج اله عزوجل عنهم فخرجوا . 











آنهابته شد یکی ازآنہا بدیگران گفت بغدا جز راستی شما را رهائی نمیدهد باید هر کدام 
شما خدا را بغواند بآنچه میداند در آن راستگو است یکی از آ نبا گفت بارخدایا اگر میدانیکه من 
مزدوری گرفتم کاری برای من کرد بيك بیمانه بر نج و آنر| پیش من‌گذاشت ورفت و .من آنراکشتم 

و از برداشت آن گله گاوی خریدم سپس آمد وهمان مزد خود دا ازمن خواست . گفتم بای گل گاو 
بنگر و آنها دا برای خود بران» گفت همانا من بیش تو ریمانهای برنج داشتم گفتم برو ان گاوها 
را پیر اینها از هبانست گاوهارا برده‌خدایا اگر میدانی از ترس تو اینکار را کردم گشایشی با 
بده پس سنك شکافت.دبگری گفت بارخدایا: اگر میدانی من پدر ومادز پیری داشتم و هرشب ازشیر 
گوسفنهان خود برای آنها میبردم یك شب دیر کردم وچون آمدم خواب بودند از آن شیر بآ نبا 
ندادم تا پدر ومادرم بباشامند بدداشتم آنها را از خواب بیدار کنم و بد داشتم که بر گردم و برای 
آشامیدن شیر خود بیدار شوند ومرا نیابند و بالای سر آنها ماندم‌تا سبیده دمید خدا یا اگر میدانیکه 

از ترس تو اینکار کردم گشایشی بما بده سنك بیشتر شکافت تا آسمان | دیدنده دیگری" 
خدایا اگر میدانیکه دختر عمی داشتم که ازهمه مردم بیشتر میداشتم واز او کام دل‌خواستم 
سر باز ژد مگرآینکه صد اشرفی طلابرای او بیاورم» تکاپو کردم رابدست آوردم و نزد او بردم 
وباو دادم ومرا بعود پذیرفت وچون یش نشستم گفت از خدا برهیز ومر را بتاروا مشکن 
من‌برخواستم وصداشرفی‌دا باو وا گذاشتم» خدایا اگر میدانیکه از ترس تو ایتکار را کردم گشایشی 
ہما بده خدا گشایش بان‌ها داد وبیرون شدند . 
































(AY) 
احب الاعمال الى الله عزوجل قلة . عن النبي تلا ان أحب الاعمال الى ال عزوجل‎ ١ 
5 الناس 226 عن یاد قال خرج الی علي بن أیطالب‎ ٠٠١ ( . السلاة وال والجهاد‎ 
فأخذ بیدی واخرجن‌الیالجبان وجلس وجلست نم رفع‌رأسه الي فقال یاکمیل احفظ عنی‌مااقول‎ 
» لك : الاس‌تلشة » عالمربانيوعتعام علىسبيل نجاة وهمج رعاع اتباع كلناعق بمیلون مع‌کلریج‎ 
بتطیتوا نواعم ول وال کنو تیا کمیل للم خبرهن!مال للم بح سك وت تحرسالمال‎ 
والمال تتقصه النفقةوالعلم بز کوءلی‌الالفاق‌یا اکمیلءجبةالعالمدین‌بدان به تکسب بهالانسانالطاعقفي حیاته‎ 
بزواله با کمیل مات خزان‌المالوهم احیاه والعلماءباقون‎ 
مايق‌الدهر. اعان‌فقووة دامثاليمف لقلوب موجودة . هاء ان هینا (واشار یدهلی‌صدره) لعلماً‎ 
جما لواصبت له حملة » بلی‌اصبت لقناغیرمآمون بستعمل آلةالدین في‌الدنبا دیستظهر بحجج ال‎ 
على خلقه و بنعمته على عباده ليتخه الضعقاء وليجة من دون ولي الحق أو منقااً لحملة العلم لا‎ 
بصيرة له في احبائه بنقدح الشك في قلبة باول عارض من شبمة الا؛ لاذا ولا ذاك فءنبوم باللذات‎ 
سلسل القياد للشپوة او مفری بالجمع و الادخاد ليسا من دعاة الدین في شيء اقرب شبها بیما‎ 
دوست رین کارها نزدخدای عزوجل سه است - یغبر فرمود دوست تر ین کادها‎ ۹ 
تردخدای عزوجل تماز وني‎ 
مردم سه دسته‌اند - کیل بن ژیاد گوید علی بن ابیطالب نزد من آمده ودست‌مرا‎ ۰ 
گرفت وبا خود بیرون شهر کوفه برد ودر انان تشستاعن هم نشمنم سپس سربلند کرده فرمود ای‎ 
کل آنچه بثو میگویم درخاطر خود بسپار» مردم سه دسته|ند: دانشمند خدائی و دانشجوئ ی که درراه‎ 
نجانست و بثه‌های ور بادکه پبرو بنك خرانند وهرجا باد آید رو کلند از برتو دانش تابشی‌نگرفه‎ 
وبرپایگاه استواری بناهنبرده‌اند ای کمیل دانش به از دارائی‌است » داش باسدار تو است وتوپاس‎ 
دار دارائی خود؛ دارائی بہخشش کم آید ودانش ببخشش یفزاید» ای کمیل دوستی دانشمند واستاد‎ 
بگردن شاگردان وامی‌است که دریافت کرده‌اند تا نده است فرمانش باید برد و بعد ازمر گش‌بنیکی‎ 
پایدش یاد کرد. دارائی چون از دست برفت سودی ندهد؛ ای کمبل آنان که دادائی و ثروت‌اندوز ند‎ 
و گنج کنند همان در زندگی مردگان و مرده پرستاشد و دانشمندان تا بایان روز گار زنده‌اند و‎ 


بشان ابود شود ولی نمونه‌های درخشانشان در دل‌ها موجود باشد. 
( اشاره بینه‌اش کرد) دانش بی‌بابایست کاش شاکردان شایسته‌ای که توانند 











وجمیل‌الاحدونةبمدهفانه فمتفعةالمال‌تزو 








ونبرد در راه خدااست. 














۲ در ۱ 
آن را دریافت کنند بدست میآوردم. آری شاگردی دارم که: 

طوطی‌وار ددیابد ولی امین تست . دستورات دین را ابزار دنیاداری کند و بحجت های خدا 
بر خلفش ژور آورد و بتعمت او بر بندگانش چیره شود تا مردمان سنت دین و کم خرد 
را در برابر امام بر حق دور خود جمع کند و حزیی طرفدار خویش فراهم آورد » و شاگرد 
بای 

از روی اخلاص منقاد و بیرو استاد است ولی هوش عبیق وسرشاری نداردکه بتواند علم خود 





(MAY) 

الانعام السائمة كذلك يموت العلم يموت حامليه الليم بلی لا تخلو الارض من قائم بحجة ظاهر 
مقهور أو خافی ( خائف خ ب ) منمود لثلا تبطل حجج الله ویننه وكم ذا واين اولئك الاقلون 
عدداً الاغظمون خطرا یم بحفظ اله حججه و بینانه حتی یودعوها نظرائېم د بزرعوها في قلوب 
اشباهېم هجم بهم لعلم علیحقایقالامورفباشروا روح الیقین وامتلانوا مااستوعرهالعترقون‌وانسوا 
بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بابدان رداحها معلقة بالمحل الاعلی » يا كميل اولئك 
خلفاء ال دالدعاة الی‌دینه های های شوقا الی‌رژيتهم وأستفقرالةلي‌ولکم. قال مصنف‌هذاالکتاب 
(رض) قد روبت هذا الخبر من طرق كثبرة قد اخرجتها في كتاب اکمال الدين وانمام النعمة في 

انبات الغيبة و کشف الحيرة . 
(۲۲۱ ذکر النور الذی جعل ثلثة اثلاث ۰ قال رسول اه تس لما خلق اله عزوجل الجنة 
خلقها من نورالعرش نم آخذ من ذلك النود فقذفه فاصابني نات لنور وأصاب فاطمة ثلث النور 
و اصاب علباً و أهل بیته ثلث النود فمن اصابه من ذلك النور اهتدی الى ولاية آل عل و من 
را زنده نگهدارد ودر پرابر مخالفان خود داری‌کند بمجرد اینکه بيك شبپه واشکالی برخورد کند 
فوداً دچار تردید وشکست میشود وشا کرد.دیگر ی که نه چنانست ونه چنین ولی‌فرن لذت رانی ودنا 


دوستی است» مهار گیخته شهوت وداباځته بچ کرن دا ویس‌انداز کردنت؛ ایثان هیچکدام مبلغ 
و دعوت کننده بدیننیستند بچهارپایان بیابان چرهمانشدترند. اینجاست که دانش بمرك استادانش 














ایه آری بازهم زمین خالی احجت تمیمانده حجت‌خدا یا نمایان ولی مقپور ستکارانت 
یا در پس پرده نپانمت ودرمیان‌موجهای عق ازدیده‌ها یتهان؛ برای اينکه حجت‌های خدا وراهنمایان 
او از ميان نرو ند ویپوده نباننده آنان چند ند و کجایند؟ آنان از نظر #ماره همیشه در اقلبتند ولی 
موقعیت آن‌ها از همه بزرکتراست خدا بوجود آن‌ها حجت‌های خودرا نگه میدارد تاآنبا دا بمردانی 
شایسته چو خود بسار ند ودر دلہای همانندگان خود آنها را بکارنه » این رادمردان بنیروی دانش 
تا مفزامور جہان بیشرفته‌اند وروحبقین را در آغوش دل گرفته» ۲ نچةدرنظر دنیاداران سختس ت آسان 
میشمارند و بآنچه نادانان از آن گرب ند انس‌دار ندبدنهاشان دردتیاست ولی جان‌هایشان شیفته عالم 
بالا است» ای کیل آنان خلیفه‌های خدا ومبلفین دین اویند. 

های‌های من دلباخته دیدار آن ها هستم» برای خود وشما از خدا آمرزش میخواهم . 

مصنف این کتاب گوید» این خبر را بسندهای بسیار در کتاب | کمال|لدین واتمامالنسة در اثبات 
غیبت امام ژمان ودفع حبرت تقل کرده‌ام. 

۱ ذ کر نو رکه بخش بسه شد_رسو لخداقر مودچون‌خدای‌عزوجل بهشت را آفریدآنر از ور 
عرش آفر یدسپس از آن‌نود گر قت‌ودر باشیدیکسومش بمن رسید و یکسومش بفاطمه ویکسومش بعلی و 
خاو اده اش‌هز که‌در تابش این نود افتاد بدو ستی وه لای ت آل‌محمدراه بافت‌وه ر کس راتا بش این نورفر | نگر فت 
از دوستی و ولایت آ لمحد گټراه وبر کنارشد . 
























)۱۸۳( 

,لم يصبه ذلك التورضل عن ولاية آل جل . 

YY),‏ الاس يعبدون الله عزوجل على ثلاثة اوچه .قال السادق جعفر بن عل ابلا ان النای 
دون اه عزوجل علی فلا أوجه فطبقة يعبدونه دغبة في نویه فتلك عباوة الحرصاء دهوالطمع 
وآخردن یعبدونه فرقً من النارفتلك عبادة العييد وهي الرهبة ولکني اعبده حباله عزوجل وتلك 
عبادة الکرام وهوالامن لفوله عزوجل و هم من فزع یومند آمنون بو تقوله عزوجل قل ان کنتم 
"حبون الد فانیمون بحبیكم اله و ینفرلکم قنویکم فمن أجب اه احبه له و من Ea‏ 
منالمین ( ۲۱۳ ضمن آمیرالمومنین (ع) من اضافة ثلاث خصال ٠‏ عن علي بن أيطالب 48 
انه دعاه دجل فقال له علی(ع)علیان‌تنمن لي ثلاث خصال » قال وماهي با مبراامزمنین » قال لا 
سل عابنا یمن خارج ولا تبخرعنی شین فی ,ایت ولا تجحف بالفیال قال ذلك لك فاجابه 
علي بن آبیطالب ( ۲۷4 ثلاٹ کن فى أمیر الم منین سال رجل آمبرالمزمنین يقال له ستلك 
عن ثلاث هن فيك » أسئلاك عن قصر خلقك و كبر بطنك وعن صلم دأسك فقال أميرالمؤمنين ¥ 


۴ مردم خدا را بسه وجه میپرستند امام شذم فرمود مردم خدای غزوجل‌رابسه وجه 
میپرستندیکدسته برای دریافت تواب اورا میرستنده ایعیادت حریصانست این طمست ودسته‌دیگر 








ستند این عبادت بندگاشنت » این‌هراس است ولی من‌چون دوستش‌دادم‌اد 
را میپر سم» این پرستش آژاد مردانست و آن اناست؛ چون خدای عزوجل میفرماید ايشان از لرزش 
اینروز هوللاك درامانند وچون فرماید اگرشما خدا را دوست دادید مرا پیروی کنید تا خدا شمارا 
دوست دارد و گناهان شما را بیامرزد: هر کس خدا را دوست داردخدا اورا دوست میدارد وهر کدرا 
خدا دوست داشت از امان یافته گانست . 

۴ شخصی امیرالمومنین دا بمهمانی طلبید آن حضرت با او سه شرط کرد-از 
آمام اول رسیده که مردی اورا دعوت کرد علی (ع) باو فرمود میپذیرم به شرط عرض کرد یا 
امیر الیومنین آن شرطها چیست ؛ فرمود چیزی از ببرون خانه برای ما نیاوری چیز که درخانه‌داری 
اژما دریغ نداری و پس‌انداز نکنی, و بنان خوادان ستم نکنی » عرضکرد عهده مند شدم على بن 
ایطالب از او پذیرفت . 

۴ سه صفتی که در امیرالممنین بود -مردی ررسشی ازامام اول کردگفت در باره 
سه صفتی پرسش دارم که درشماست . از کوتاهی قامتت و بزرگی شکمت و بی‌موئی جلو سرت؟ در 
جوابش‌فرمود خدای‌تبارك وتعالی مرا بلند نیافریده و کوتاه هم نیافریده ولی میانه یال آفریده برای 
آنکه دشمن بدت فد را با شمشیر شقه کنم ودشمن بلند قد را بدونینه کنم و اما بزرگی شکنم برای 
آن که رسولعدا بابی ازعلم و دانش بین آموخت که هزار باب دانش از آن برم نگشود وجا 
غلم درشکم من تنك شد واین‌عضوم نگشاده کردید واما بی‌موتی جلوسرم از ایشستکه همیشه‌خودآهن 
پرسر‌نهادم و با پپلوانان پیکار دادم 


اژترس دوزخش او را 








(۱۸۵) 
ان اله تبارك وتعالی لم یخلقنی‌طویلا دام يخلقني قصيراً ولکن خلقني معتدلا اضرب القصیر فاقده 
واضرب الطويل فاقطمه واما كبر بطني فان دسول اله #55 علمني باب من العلم يفتح لى ذلك 
لباب الف باب فازدحم العلم في بطني ففتحت ( ففخت خ ب ) عنه عضوی و اما صلع رأسي فمن 
ادمان لبس الییش ومجالدة الاقران : 

(۲۲۵ جرت فى بربرة مولاة عايغة ثلاث من السنی ۰ عن أيعبداللُ انه ذکر ان 
بريرة كانت عند زوج لا وهي مملو كة فاشترتها عایشت- اعتقتہا فخبرها رسول اله ال شانت ان 
تفرعند وجها وان شانت فارقته و کان موالیهاالذین باعوها ق اشترطوا على عايشة ان لوا 
ققال رسولالة 895 الولاء امن اعتق وصدق على بريرة بلحم فاهدتهالى دسول ال 40 فملفته 
عايشة وقالت‌ان‌رسول ال زاي لا يأكل السدقة فجاء رسول الله 8585 واللحم معلق فقال ماشأن 
هذا اللحم لم بطبخ قالت يا رسول ال صدق به على بريرة فاهدته لنا وانت لا تأکل السدقة 
فقال هولها صدقة ولنا هدية ثم امر بطبخه فجرت فیها نلات من السئن . 

۲۲ لاثة کانوا یکذذبون علی‌رسول اله ‏ . جعفرین عل بن عمارة عن یه قال معت 





شرح دانش ازصفات دوح انباست وشکم جای آن‌نیست‌ولی چون با دل ارتباط دارد وصفات 
روح از راه علائه روح بیدن تأت در یدن میکند باور این سخن دور نیست و از اپنراه است که 
قیافه شناسان ازصفات جم اخلاق وافکار ا نرا دریافت میکننده از ایثر اهت که‌ترس رنك راز رد 
میکنه وخجلت ر نگرا سرخ‌میکند 
۵ در بریره آزاده_کرده‌عایشه‌سه‌دستور اسلام وضع و اجراء شد - امام شنم 
بریره کنیزی بود شوهر دار » عایشة‌اورا خریدو آزاد کرد » رسو لخدا بر 
از آز ادی‌اختیارداد که| گر بخواهدپیش‌شوهرش بمائد وا گر بخو اهداز او جدا شود( 
کلیز شوهر دار آز ادشداختیار فسخ‌ژوجیت دادارد) آقایان پیش بریره که‌اورابمایشه‌فروختند با 
قرارداد کردند که چون آز ادش کر دح آز ادیش از آن‌هاباشد (حق آزا د کردن بند حقولاء گویندیکی 
از آثارآن اینس که| کر آزاد کرده مردووادث نسبی ندارد آژاد کننده مال اورا بارث‌میبرد) رسول 
خدا فرمود حقآزادکردن از دک «است وونیشود ی ]0۳ رت 











باد آور شد 


















پخت نشده؛ E‏ ویب فرمود: 
خانوه aR‏ 


اجراء شد ۰ 


برای اوصدقه‌است و بر ای اه ودستور دادآنرا پختند (۱ 
هاشمی پعنوان هدیه میتواند بخورد ) اینه‌قانون‌درباره 

۰ مه کس برسولخدا دروغ می بستند - جفر بن محمد بن عباره اژتول 
پدرش گوید از امام ششم شنیدم میفرمود سه کس برسولغدا دروغ می‌بستند ابو هريره » انس بن 


مالك ویکزنی ۰ 















)۱۸۰( 


و رأة( ۲3۷ تختملمونودقاندوسانق وراتب . عن ءيداه بن عمر ان آباسفیان رکب 
بعيراً له ومعوية بقوده ویزید بسوق به قلمن رسول اله الراکب والقاند والسالق : 


على فخنه عندالمصيبة 
آوالذي بقول ارفقوا به وترحموا علیه برحمکمانه » قال رسول نف تنة لا آددی ایپم أعقمجرماً 
الذي بمشي هع الجنازة بنیر رداء أو الذي يقول أدفقوا أو الذي قول استففروا له غفرالةُ لکم . 
(۲۲۹ جرت فى البراء بن معرور الانصارى ثلاث من السنی ٠‏ عن أييعبداشقال جرت في البرا. 
بن معرور الانصاري تلات «ن السنن أما فان النا س كانوايتنجون بالاحجار فأكل البراء بن 
عرور الدبا. فلان بطنه‌فاستنجی بالماء فأتزل آله عزه جل فیه‌ان اله بحب‌اله‌التواین و بحب د 


۷ سه کس اهن شدند يك جلودار و يك‌راننده ويك سواره- عبدال بن عبر گوید 
|بوسفیان برشتری سوا بود » معاو به مهارش را میکشید وبز بد آنرا عیر ند رسو لخدا سواروجلودار 
ورانئده رالمن فرستاد . 

شرح مقصود از یز بدبر ادربزرك مماو یه پیژادیگر آبوسفیاشت . 

٨ه‏ کسند که دانسته نشده جرم کداميك بز ر گنر است - امام ششم فرمود سه 
کمند که‌نبيدانم جرم کدام‌بزرکتر اس کتک درس وگواری دیگران بی‌رداه دنبال جناژه میرود یا 
[نکه درمصیبت دست برانش میزند یاآ نگه دئال جناژه مرده میگوبد بااو مدارا کنید وبراو ترحم 
نمالید خدا بشمارح مکند ۰ 

رسولغدافرمود سه کسند که‌نییدانم جرم کدامبزر گتر است آنکه بی‌رداء دبال جذازه میرود 
یا آنکه میگرید بااورفق ونرمی کنید باآتکه میگوبد برای‌او آمرزش‌خراهید خجداشماراییامرزد ؛ 

شرح - مقصود اژاینکه نميدائم جرم کدام بزرگتر است بیان عظهت جرم همه است نه ایتکه 
مقدار جرم را ندانسته باشد و از این دو روایت استفاده شود که این کازها دنبال جناژه مرده 
پسیاز ید است . 

- در براء بن معرور انصاری سه دستور ع‌ومی‌اسلام وفع و اجراء شد‎ ٩ 

امام ششم فرمود درباره براه بن‌معرور انصاری سه‌دستور عمومی اسلامی اجراء څد اولآنکه 
شیوه مردم بود باسنگہا خودراباكمیکر دند براء بن معرور کدوتی خورد ولینت مزاجی‌باودست‌داد 
وبا آب‌خودرا شت وخدای عزوجل اي نآ یه رافرستاد : خدا دوست دارد آنان که بسیار نوبه کننده 
اند ودوست دارد آنان که بسیار پا کیزهاند (اين آخر آیه ۲۲۲ سووه‌بقرهاست) چون مرك براه در 
رسد برون شهر مدینه بود دستور داد که‌روی اورا بسوی رسولغدا کنند که در مدینه بودووصیت 
کرد مه‌يك مالشرا صرف خیرات کنندواین دوقانون دراسلام مجری شد که‌درحال احتضار مرده .دا 
بسوی قبله بغواپانند وهر کسیحق دازد وصیت کندنكك مالش‌رایس از مركصرف‌در اموو خر یه کنند 
واین هرسه‌قانون عمومی‌وثابتگردید . 




















(MAY 

البتطهرین فجرت السنة في الاستنجاء بالماه ۰ فلما حضرته الواة كان غائباً عن المدينة فامر ان 
يحول وجه الى رسول اله 8۹85 و أوصى بالثلت من ماله فنزل الکتاب بالقبلة و چرت السنة 
بالثات ( ۲۳۰ جرت فى صفوان بن امية الجمحى ثلاث من المنن ۰ قال آبوعبدانه ل جرت 
في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السئن » استعار منه رسول امه سيعين درعا حطمية 
فقال اغصباباعل قال بل عارية مؤداة فقال يادسولاله 85 اقبل هجرتىفقال النبي 9ة لاهجرة 
بعد الفتح و کان راقداً في‌مسجد دسو ل اله بات وتحت دأسه ددائه فشرج بول فجاء وقد سرق 
ردائه فقال من ذهب بردائی و خرج في طلبه فوجده في ید رجل فرفعه الی النبي ب فقال 
أقطعوا يده فقال اتقطع يده من أجل دداني ياد سول ال 885 فانا اهبه له تال الا كان هذا قبل 
ان تاینی به ضممی بده“ 

(۲۳۱ لمعد بن معاذ 226 مواقف فى الاسلام لوكانت و احدة منهن لجمیع الناس 
لاکتنوا بها فلا 

۰ درصفوان بن امیه جمحی سه‌قانون عمومی وضع واجراء شد - امام خشم 
فرمود در بارٌ صفوان بن‌امبه جمحی سه‌قالون اجراه شد » رسو لخداهفتاد زره حطمی باف از اوعاریت 
خواست »عرش کرد مبخواهی بزور بری ؛ فرمود ته بهلور عاریه ای که‌رد آنرا تعیدکنم ( اين‌يك 
دستور که درعاریه تمپد رد وضمانت درست است.) عرض کرد بارسول‌اٹ پیش ازهجرت من ازسکه 
بمدینه زد میکنی ۲ حضرت فرمود بس ازقتح مکه دستور هجرت لفو شد ( اين‌قانون دوم که پیش 
از فتح مکه همه مسلمانان مکه وظیفه داشتند پیدینه جر کت کنند ومهاجرت عنوانی داشت و حضرت 
این‌قانواراپس از فتح‌مکه لو کرد واول بار در باره صقوان اجراء شد ) صفوان در مسجد دسول 
خدا خوایده بود و عبای خود دا زیر سرش گذاشته بود » یرون زفت بشاشد چون بر کشت دید 
عبایشرا دزد برده فریاد کرد کی عبای مرا برده ودر جستجوی‌آن بیرون شد و آنرا دز دست‌مردی 
یات و آن مرددا پیش پیضبر دص» آورد یشبر دستور داد که‌دست آن‌مرد دزد دا ببرزید ‏ عرض 
کرد یارسول ال برای عبای من‌دستش بریده شود ۲ من عبای خودرا باو بخشیدم ۲ فرمود خوب بود 
پیش از آنکه اودا پیش من‌بیاوری وحکم صادرشود بخشش کرده باشی» پس‌دست‌اوبریده شد ( این 
قانون سوم بود کههر گاهپیش ازمر افمه وصدور حکم ساحب مال دزدی آن‌را بدزد بعشید خد ساقط 
می‌شود ولی!گر بمداز دود حکم‌وجر یان معا کمه پبششد حدساقط نمی‌شود ۰ 

۱ سعدبن معاذ دراسلام سه‌مقام دارد کهاگر همه‌مردم یکی از آن هار اداشتند 
برای فضیلت آن‌هابس بود : 

این‌عنوان در نسخه خطی یافت نشد و در نسخه چابی حدیلی زیر آن ضبط نشده و ما برای 
تکمیل فانده مه مقام_تاریغی بزرگ داجم بخدضات سعد بن معاذباملامتقل می کلیم شاید 


مقصود مولف آن ها باشد اگر چه ظاهر عنوان ايشت که‌برطبق آن حدیثی ازستصوم داشته ولی 
پدست مانيامده . 























(av) 

(۲۳۱ حملة العلم على ثلاثة صناف ٠‏ قال أميرالمؤمتين كا طلبة هذا العلم على لالة 
أمنافالااعرتوهم بصفاتهم وأعيانم » صنف هنهم بتعلمنون الملم مرا دالجپل وصنف هنم بتعلمون 
للاستطالة والختل وصنف منهم بتعلمونلفقه والعقل أما صاحب المراه والجهل تراه موذيأممارباً 
_ للرجال في اندية المقال « قد تسرب بالتخشع وتخلى من الودع فدق اشمنهذاحيزومه د قطع 
- مله خيشومه و أما صاحب الامتطالة و الخال فانه يستطيل على اشباهه من اشكاله و يتواضع 
للاغنیاء من دوتېم فپولحلوائېم هاضم ولدینه حاطم فاعم من هذا بضره وقطع من آتارالمماه 
_ اثزه و آما ماحب الفقه و العقل تراه ذاكأبة و حزن قد قامالليل في حندسه و قد انحنی في 
ِ برنسه عمل ويخشي خاتفً وجلا من كل أحد الا من كل فقبه من اخواه فشدال من هذا أركانه 

واعطاء‌بوم القیمة‌امانه . 


















۱- چون پیئبر بپود بنی قریظه دا محاصره کرد بعدازبانزده روز که کار بر آنهاسخت‌شد 
الیم شدند بآنچه سمدین معاد رئیس اوس‌حکم کندزیرا درجاهلیت بااوس حلیف وهم قسم‌بودند و 
توقع داشتند آنهارا آزادکند ادپس اززخم‌تیری که‌درچنك احزاپ‌برداشته بود زیردست بانو دفیده 
تعت مسالچه بود » پیغبر دستوزداد اوراحاضر کلند ؛تعتی بشت‌الاغ بستند واورا روی آ نگذاشتند 
پای‌قلعه بنی قربظه آوردند بااینگه رجال اوس هبه طرقدار یپود بودند واصرار داشتند سعد حکم 
مان آن‌ها راصادر کند . حکم دادمردان آنهارآبکشند ذاموآلشانر | ضبط کنند وز نان‌وفرز ندانشان 
ااسید کنند چون این‌حکم راصادر کرد » پیشجر فرمود » ابسمددرباره آن‌ها حکمی‌داد ی که‌خدااز 
بالای هف ت آسبان سفرر داشته‌بود ۰ 
1 ۲ - درسیرهابن‌هشام‌روایت کرده چون در دل‌خب سعد بن‌سعاذ جائداد جر تیل همان آن باغامه 
استبرقیکه بسر بسته بود به‌پیشبر نازل شدوعرض کردای محید مرده کیست که‌درهای آسمان پر او باز 
شد وعرش‌بلرزه آمد؛ رسو لخدا دامن کشان‌بالای سرسمددو بد ,دیدجان داده 
بدر چون‌پغمبر باصعاب خودخبر داد که کاروان فشون قریش نزديك چاه بدر 
ت ازمپاجی وانصاررای بگیرد که‌با قریش بجنگد پاره‌ایاز 
اصحاب تردید_ کردند و پیشنهاد مراجمت بسدیه دادند ولی‌تنها سعدبن معاذ بود که بنمایندگیاژانصار 
انشینی ايراد کرد ومردمرا بجنك تشوق نمود و پیفبردا مسرور کرد ما شرح این 
موضوعرا با متن نطق سمدوتضیر آن در بخش جلد اول روحاتیت و اسلام درج کرده ایم بآنجا 
مر اجمه شود . 

۲ دانشمندان سه‌دستهاند - امام اول فرمود ۰ طالبان علم دین سه‌دسته‌اند ,آنهارا با 
نشانه‌ها و شخصیانشان بشناسید » یکدسته دانش راپژای خودنمائیوجهالت‌ورژی می آموز ند یکدسته 
از آنبا برای گردن کتی‌وفر یب دادن مردم تحمیل نیکنند ویکدسته برای فهمیدن وغردمندشدن‌اما 
نشاناً خودننا وجہالت ورز ايشت که می‌بینی درمجالس مردمرا آژازميدهد و بمجادله می‌بردازد 
ظاهر خداترسی دارد ولی دلش اژودع تهی است » خدا کمرش دابشکندو بینیش دا برد »واما گردن 
کش وعوامفریب برهمشکلان وهبقطاران خود یشدستی و گردنفرازی میکند ودربرابرتروتندان 








ماگ مت سس شک 








(۱۸۸) 
۲۳۳۱ ثاثة من عاداهم ذل ۰ قال أبوعبدالة : ثلئة من عاداهم (عازهم خ ب) ذل: الوالد 
والسلطان و الغريم ( ۱۳6 الناس فى القدر على 226 آوجه عن أييعبدال ي قال الناس 
في القدرعلى ثلانة أوجه ۰ رجل يزعم ان اله عزوجل اجبر الناس على المعاصي فبذا قد ظلم الل 
عزدجل في حکمه فېوکافرورجل يزعم ان الامر مفوض الم فا قدوه ان في سلطانه فپ وکافر 
ورجل بقول ان اله عزوجل کلف المباد مایطیقون ولم يکلفيم مالا بطیقون فاذا حن حمداللُ 
واذا اساء متفر فهذا مسلمبال . 


دیگر فروتلی و کوچکی میلماید شیرینی آنها دا میخورد و دین خود را میفروشد ۰ خدا از ایثراه 
چشش دا کور کند واز میان دانشندان ریثه‌اش رابکند واما نشاه آن فهیده وخردمند ابش تکه 
میبینی گرقته واندوهنا کست در تاریکی شب بکار عبادت میپردازد؛ در شب کلاه خود برابر ق خم 
شده کار میکند و هراس دارد ۰ از هر کسی در ترس و هو است مگر از براددان دینی و فهسیده 
خود که با آن ها انس میگیرد » خدا از ابن راه او را بایدار کند و در روز قپامت امانش دهد, 

۳ ھر کس با سه کس خیره‌گی کرد خوار شد امام ششم فرمود هر کس باسه کس 
خیره گی کرد خوارشد بدر و پادشاه وطبکار, 

٤‏ مردم در عقیده بقضا؛ وقدر سه نوعند - امام شثم فرمود مردم درموضوع قضا و 
قدر سه عقیده دار ندکیکه عقبده دارد خلا مردمر| بگناه مچپور میکند» این شخص‌خدا را در حکم 
خودنسبت بعقو ب ت گنهکارظالم دانته و کافر اشت» کسیکه عقیده دارد خدا کاررا بمردم وا گذاز کرده 
وبعد از آفر نش آنها اتری در وجود [نهاً ندارد این شخص سلطنت و تفوذخداراست ونافس دانسته 
وکافر است » ک یکه میگوید خداوند بانداژه قدرت بندگانش آنها را مکلف کرده وبآنچه طافث 
نهار ند آنها را مکلف نکرده چون‌کار نيك کرد خدارا حمد کند وچون کار بدکرد آمرز ‌خواهد 
این شخس مسامان‌درست وبانداژه است. 




















)۸( 


« پاپ الأرمة 


(۱ قول النبى (ص) أربعة انا ا قال رسول اله لت آربعه 
نا الكفيع لهم يوم الفيمة ولوآتوني إيذنوب أهل الارض : معين أهل ييتي و القاضي ليم حوائجيم 
CORTES‏ 

١(‏ عدوبة من اطاع اهرأته فى أربعة أشياء عن النبي َه انه قال في دمیته له ياعلي 
من آطاع امرأنه اكبه اله على وجبه في النار ‏ فقال علي 4 دما تلك الطاعة قال يأذن لا في 
الذهاب الى الحمامات والمرسات و النياحات ولبس الثباب الرقاق ء عن على ا قال من أطاع 
امرأنه فىأربعة أشياء أكبهالة على منخريه فى النار » قرلوما هىقال فى الثياب الرقاق والحمامات 
و المرسات والنياحات . 

(۳ أربعة لا ترد لهم دعوع عن اللبی بت اه قال فى دصیته له با علی أربعة لاترد 
لم وعوة : اهام عادل ده الد لولده والرجل بدعولاخيه هر انیب دالعظاوم»یقول الله جل جلاله 
وعزتی دجلالی لا نتصرن لك ولو بعد حین 








باب شهراتای مار گان 


۱) گفتار پیغمبر که چھار کس را در قیامت من شفیع هسام - رسولخدا فرمود 
جیار کد تارمن در شام خی آنا هتم !کر ناه هه لمل زمین را نزد من بیاورنده باری 
کننده خانواده‌ام, بر آورنده حاجت آنها وقتی بیچاره شونده کسیکه با دل وزبان آنها دا دوست 
دارد کی که از آ نها بدست خود دفاع کند . 

۲ عقاب کنیکه درچهار حیز زد خود را اطاعت کند - یفبر در ضمن وصیت 
خود جلی(ع) فرعود هر کی زن خودرا اطاعت کند خدا اورا در خ سر تهون تماید » علی 
عرض کرد آن اطا ت؛ فرمود اجازه اش بدهد که بجمامهای خادج یا میلس غر ۋات و توغا گری 
رود وجامه‌های نازا 

امام اول هرمود کسیکه زنش را در چهارخواهش او اطاعت کند بدوزخ سر نگون شودعرض 
شد آنها چیست؟ فرمود در جامه‌های ناژك بدن نا وحمامپا وعروسیها و نوجه گریهاء 

۴ - دعای چهار کس رد نشود - بر در شمن وعیت خود بعلی (ع) فرمود ای علی 
چپار کسند که دعایشان رد ندارد بیشوای عادل و پدر ومادر در باره فرژ ند ومردی که برای برادد 
دینی خود غایبانه دعا کند و مظلوم ۰ خدا میفرماید بعزت و جلالم قبم انتقام تو را هر وقت 


شده م یکشم. 















لملمه وبغنى لايبخل بفضله على أهل الدین (دینالة خ ب ) وبفقير لایییع 7 
لا یتکبر عن طلب العلم » فاذا کتم العالم علمه د بخل الغنی بماله و باع الفقیر آخرته بدنیاه 
داستکبر الجاهل عن طلب العلم دجعت الدنیا الى ورانباالقبقری فلا یفرنکم كثرة المساجد و 
اجساد قوممختلفة قيل يا أميرالمؤمنين هة كيف المیش في ذلك الزمان فقال خالطوهم بالبرانیه 
يعني في الظاهر و خالفوهم في الباطن» لمره ما | کتسب و هومع من أحب و انتظروا مع ذلك 
الفرج من اله عز وجل . 

(* غفر الله عزوجل لرجل کان سهلا فى آربعة أحوال قال رسول اله 108 
غفراله عزوجل ارجل کان من قبلکم کان سهلا اذا باع سهلا اذا اشتری سپلا اذا قضی سپلا اذا 
اقتضی ( استقضی خ ب ) . 

( مطلوبات الناس فی‌الدنیا الفائية أربوة ۰ قال السادق جعفر بن لقلا مطلوبات 
الناس في الدنيا الفانية أدبعة : الغنی «الدعة وقلة الإهتمام والعز فاما الغثى فهو موجود في القناعة 
فمن طلبه فى كثرة المال لم بجده د اما الدعة فموجودة فى خفة اله حمل فمن طلبما في نفله لم 

يجدها وأما قلةالاهتمام فموجودة في قلةالشغل فون طلبپا مع کثرته لم بجدها وأما العزفءوجور 
في حممة الخالق فمن طلبه في خدعة المخلوق لم يجده. 

۴ پایداری دین بچهار کس است - امام اول فرمود قوام دین بچپار کس است » دانشمند 
سخئوری که بعلم خود عمل کلد» ثروتمندبکه مازاد دارانی خود دا اژاهل دين ددیغ نکنده فقیر یکه 
آخرنش دا بدنیا نفروشده نادانی که از تحمیل علم تکبر نودژده چون عالم علم خود را کتمان 
کند وثروتمند بغل ورزد وفقیر آخرتش را بدنا بفروشد ونادان از طلب علم تکبر کنده دنیاپس‌پس 
بعقب بر گردد در این‌جالسیاری مساجد و کثرت افرادی که در آن ها رفت وآمد کنند شما دا نفریید؛ 
عرش‌شد یا علی دداین دوره چگونه باید زندگی کرد فرمود در ظاهر با مردم مه‌اشرت کنید و در 
باطن از آنها کنار باشید. برای مرد هبائینت که کند و باهر کس دوست دار محشورشودبااینعال» 
ناامید نباشید وءتظر کشایش وفرج از جانب خدا باد 

۵ مردیکه در چهار مورد سخت ګیر نباشد خدا اورا بیاه‌رژد - رسول خدا فرمود 
خدا مردی را که پیش از شماها بود برای آتکه در خرید و فروش و داد وستد سبل میگرفت. وسغتی 


نمیکر د آمرزید . 

٩‏ منظورمردم دراین دنیای فانی چهار است - امام ششم فرمود منظور مردم ,دراین 
دنیای فانی چهاو است» می‌تیازی» ۲ » قراغت خاطرء عزت؛ بی‌نیازی در قناعت است هر کس آن 
را درمال بسیاربجویده تغواهدیافت؛ آسایش در سبکبارست ه رکس بارخودرا سنگینکند آنر | نیابد» 
فزاغٹ خاطر در کمیمشاغناست هر کس در کثرت مذاغل آنرا بجوید نیابد » عزت در فرمان‌بر دادی 
خداست هر کس از راهخدمت‌مردم نرا بجویدیابد . 




















(۹ 

(۷ لايو من عبد حتىيؤمن بأربعة قال رسول. اله ا لا یمن عبد حتی یمن 
_ پاربمة حتی یشم آن لاله الاانه دحده لا شريك له اني رسول ال تاو بعثني بالحق وحتی 
1 اومن المت بعد الموت دحت يؤمن بالغدو- 

(۸ كان لاميرالمقمنين (ع) اربعة خواتيم ٠‏ عنعبدجبر(خی) قالكان لملي # أربية 
خوانيم بتختم بها ياقوت لنبله «فیروزج لنصرته و الحديد الصيني لقوته و عقيق لحرزه و كان نقش 
الباقوتلاله الاه الم لك الح الميين ر تقش الفيروزج ان الملكالحقو تقش الحديدالميني لمزةلهجمیعاً 
د تقش العقيق ٠‏ نلانةاسطر ماشاءاله» لاقوة الابانه» أستغفرالة ( أربع سورشیبت النبی (ص) 
قالأبوبكربار سول اش #8 اسر عالبكالشيب قال شيبتني » هودوالوقمقوالمرسلاتوعم يتساللون . 
(۱۰ اعتمر النبى (ص) اربع عمر » عنابنعباس ان الب كاي اعتعر أربع عمر عمرة الحدييية 
وعمرة القضادمن قابل والثالثة من جعرائة والرابعة التي مع حجتة . 

١١ (-‏ يعرف الامام باربع خصال . عن الحادث بن مر النضري ( اصری خب) قال قلك 
يداش ۸3 بریعرف صاحب هذا الامرقال بالسكينة دالوقار والعلم والومية »عن أبيالجاردد 
عن آییجفر له قال قلت جعلت فداك اذا مالک آهل البیت فبأی شيء یعرفون من بجی» 
بعدہ قال بالهدی والاطراق واقرار آل م له بالفضل ولا یسئل عن شيء هما بین صدفیپاالااجاب 
۷ بنده ممن نباشد تا بچهار چیز عتیده داشته باشد - رسولخدا فرمود هیچ بنده‌ای 


مؤمن نیست تاعقیده داشته باشد که خدایکی‌است ومن رسو لخدایم» براستی مرا مبعوث کرده وعقیده 

ذاشته. باشد زندگی وقیامت حق است وعقیده داشته باشد بقضا وقدر. * 

۸ امیرالمق‌منین چهار انگشتر داشت - عبد جبر گوید علی «ع» چپار انگشتر داشت؟4 

میکرد يك بافوت بمنظور بزر گواری آن و يك فیروزه برای نصرت ويك حدید چینی برای 
ق ياقوت لااله الا الملك الحق المبين بود! فيروزه الله الملك 

جمیعا. نقش‌عقیق سه سطر بود ماشاهالله لاقوة الابالل استغفرالله. 

٩‏ چهارسوده پیغعبر را پیر کرد - ابوبکرعرضکرد یا رسول‌اش زود پیر شدی » فرمود 

- وره هود» واقعه والمرسلات و عم یتسائلون مرا پیر کردند . 

1 ۶ پیغمبر بعد از هجرت چهار عمره بجا آورد - ابن‌عباس گوید پینبر دص» چپاد 

عبره کرد» حدیبیه» عمرةالقضا درسال آینده آن سوم از جمرانه چپارم درحجةالوداع . 

۱ امام بچهار خصلت شناخته میشود. حارث بن مره گوید بامام ششم گفتم بچه نشانه 

رده فرمود باطمیتان قلب و وقار و دانش و وصیت امام بیش» ابی‌جارود گوید 


به امام تمق چ مير بث وی بچه نشانه شناخته می شود 
فرمود بروش نیکو و سنگینی و اعتراف آل محد ب او وا از هر چه سوال شود 
جواپ گوید . 






















































۱۰0 

فيه (۱۲ قول النبی (ص) قضلت باربع عن ابی امامة قال قال رسول ال نو فلت باریع 
جعلت لامتی‌الارش مسجدا وطپورا ء ابما جل هن‌امتى اداد الصلوة ولم يجد ماء ووجد الارض 
فقد جعلت له مسجداً د طپوراً ونصرت بالرعب هسيرة شهر يسير بين یدی و احلت لامتى الغنايم 
وارسلت الى الئاس كافة . 

(۱۳ خيرالصحابة اربع وخيرالرايا اربع مأة وخيرالجيوش اربمة آلاف قال دسول اله 
َو خيرالصحابة اربع وخیر السرايا اربعمأة و خيرالجيوش ادبعة الاف دلن بنهزم ای عشر 
الف من قلة اذا سبروا وسدتزا (۱8 من اعطی اربعا لم يحرم اربما ‏ قال جعفر بن غل آلا 
من اعطى اربعاً لم يحرم اربعاً :: من اعطى الدعاء لم يحرم الاجابة و من اعطى الاتنفار لم 
يحرم الثوبة دمن اعطى الشکر لم يحرم الزيادة ومن اعطى السبر لم يحرم الاجر . 

٠١(‏ ار بمة اشياء اعطيت سمع الخلائق عن ابيمبدالة قال ادبعة اعلیت سمع الخا‌لنبی 

۲ کفتار پیغمبر که بچهار چیز فضیلت بر پیغمبران دیگر یافتهام ابی امامه کته 
استکه رسولخدا «ص» فرمود بچپاد چیز پرتری پافم» همه زمین برای امت من مسجد و باك کننده 
قرارداده شده وهر کس از امتم بخواهد اناز کند" و آپ نداشته باشد وخاك بیابد برای اومحل نماز و 
وسیله پا کی است» تا مسافت یکماه به راس دشنان ازمن نصرت بافتم که پیشاپیش من میرفت؛ فلیمت 
جئك بر امت من حلال شد ومن بهمه مردم عبعوتم. 

شرح مقصود از اینکه بهمه مردم مبعوث اشد ایشت که خاتم‌انبیاه بود و مردم آینده نا روز 
قیامت امت او هستند. 

۴ بهتر ین اندازه رفیقان فر چهار است و بهترین اثدازه قشون های اعزامی 
چهار صد تن و بهترین اشگر چهار هز ار + رسواعدا فرمود بتر ین رفیقان سفر چ اراد نپور ند 
وبپثرین قشون اعزامی‌چهارصد و بپتر بن اشگرچهارهزارآودوازده هزار تن از گمی عدد هر گزشکست 
تخود ندبشرط اینکه پایداد وسمیمی باشند . 

شرح طبفه بندی قشون باین‌ترتیب از نظر وضعیت نظامی عر ببتان وجنك با اسلحه بسیار قدیم 
بوده که عبارت از شمشیر ونیزه وتیر و کماانت با ملاحظه اينکه وسائل سواره نظام متحصر باسب 
وشتر بوده واین‌منافات با اوضاع نظامی این دوره نداردکه در جببه‌های جنگ از برق و بخار وسنایع 
دیگر استفاده میشود وشاره هر لشگری بدهپا هزار مبر سد ودر جبهه‌های وسیم صدها هزار اشگر 
درعملیات جنگی ش کت میکنند. 

٤‏ بکسی که چهار چیز داده شود از چهار دیگر محروم نماند - امام ششم فر مود 
بکیکه چیار چیز داده شود ازچپار دیگر محروم نیست؛ بکسیکه توفیق دعا داده شود از استجابت 
آن محروم نی بکس ی که توفیق‌شک ممت 
عطا شود از فزونی آن باژ نماند بکسیکه صبر وشکیبانی عطا شوداژ اجر آن‌محروم نشود . 

۶ بچهار چیز گوشی داده شده که کلام بني آدم را می‌شنو ند - امام ششم فرمود 











بکیکه توقیق استنفار داده شوده از توبه محروم 























(ar) 

یت و حودالمين دالجنة والنار فما من عبد یصلی على النبى تيا و یسلم عليه الا بلغه ذلك 

٣‏ وسمعه وما من احد قال اللهم زوجنا هن الحورالعين الا سمعته و قلن يا ربنا ان فلانا قد خطبنا 
_ اليك فروجنا منه وما من احد یقول اللهم ادخلنى الجنة الا قالت الجنة اليم اسكنه فى وماهن 
احد بستجیر بال من النار الا قات الثار پا رب اچره هنى . 

٠١ _‏ اربعة لا ينظراللة اليهم يوم الفيمة ثال رسول اله اربعة لا ینظر الل یم بوم القبمة عاق 
ومثان ومکذب بالقدر و مدمن خمر (۱۷ ال ركبان يوم القيمة اربعة قال رسول اله تفت 
ها قى القيمة داکب غیرنا د نحن اربعة فقام اليه العبای بن عبدالمطلب قةال هنهم با رصول ال 
فقالاما انا فعلی‌البراق وجېما کوجه‌الانسان وخدها کخدالفرسرعرفیا منلژاژ مسموط واذناها 
_ من‌زبرجدنان ضرا وتان وعیناهامثلک وکب‌الزهرة یتوقد ان مثلالنجمين المفیتین لما شاع 
هثل شهاعالشمس بنحدر من نحرها الجمان مطويةالخلق طويلة اليدين والرجلین لها نف ی کنفی 
الادمبينتسمع الکازم دتفيم وهی قوق الحماد و دون اليغل قال المباس ومن يا سول اله ٠‏ قال 
٠‏ واغی صالح على ناقة اه عزوجلالتى عقرها قومه » قال العباس دمن بارسولانهقال وعم‌حمزة 











چمارند که سغن جمیع بنیآدم را میشنوند پیفبر دمع وحورالمین وپېشدودوزځ هیج‌بنده‌ای نیست 
که صلوات وسلام به پیغبر اسلام بفرستد گر آ نکه با ضرت میرد و آنرا میشنود هیچکس نیست 
که بگوید بارخدایا ازحورالمیت بین تزوبج کن مگر آنکه حودالعین آن دعا را میشنوند ومیگویند 
پرورد کارا فلان کس ما را از توخواستکاری کرده ما دا باو تزویح کن؛ هیچکس نیست که بگوید 
پار خدا یا مرا ببهشت بیو مگر آنکه بہت عرش میک دابا او را درمن 2 
از دوزخ بخدا پناه برد مگر آتکه آنش می‌شنود و میگوید پروردگادا او را اژەن‌پنا 

٩‏ خدا در روز قيامت بچهار کس نظر نکند ۰ رسولغدا فرمود چهار کسند که 
در روز قیامت خدا بآن‌ها نظرنکند ؛ عاق بدز و مادر ؛ منتگذار » کسی که قتا و قدر را دروغ 
ميداند دائم الخس . 

۷ سوار گان در قیامت چهارند ۰ رسواخدا فرمود. جز ما چہار تن در قيامت سوارف 
۰ ثیست, عباس بن عبدالطلب عرضکرد کی نندیارسول‌ای؟ فُرمود من سوا براقم که‌رویش چون آدمی 
است و گونه‌اش چون گونه اسب و بالش اژ مروارید رشته کشیده و دو گوشش از دو ذبرجد 
بز و دو چشمش چون زهره میدرخشند و چون اتاب پرتو ميافکند از سینه‌اش عرقی چون 
مروارید غلطانست» فربه ودست وبا بلئد است جانش چون جان آدمی است سغن را میشنود ومیفیمد 
بزرگتر از غر و کوچکتر از استر است» عباس عرض کرد دیگر کیست فرمود بر ادرم صالح سواوبر 
همان شتری که خدا باو داد وقومش آنرا ب ی کردنده عرضکرد دیگر کیست ؟ فرمود عمویم حمزة بن 
عبدالمطلب شیرخدا وشیر رسو لخدا سپدشهیدان سواد برشتر من استگه عضباء نام دارده عباس عرض 
کرد دیگر کیت ؛ قرمود برادزم علی(ع) سواریریکی از شتران بپشت که مهارش از مروارید تر 
- است. وهودجي ازباقوت سرخ بر آن بسته‌اتد که تیر کہایش از درسفید است» بر سر اوتاجی‌است لز 














)16( 
ابن عبدالمطلب ادال و اسد رسوله سیدالشهداه علی‌تاتتی‌العضباء قال العباس ومن با سول 
قال داخی‌علیعلینقة من نوق الجنة زمامها من لؤلؤ رطب علیها محمل من باقوت احمر قضبانه 
من‌الدد الیش على دأسه تاج من نور علية حلتان خضر ادتان دان بيد لواء الحمد و‌وینادی 
اشهد ان لا اله الا لله وحده لاشريك له د ان عدا رسولالةفیقول الخلائق ما هذا الا نبی مرسل 
اوملك‌ترب فینادی‌مناد منبطنان العرش لیس هذا ملك مقرب د لا نبی مرسل او (ولاخب) ملك 
حامل العرش هذا على بن أبيطااب وصى رسول رب العالمين وامام المتقين وقائد الفر المحجلين 
قال مصنف هذاالکتاب (دع) هذا الحدیث غريب لما فيه من ذکرالبراق دوصفه وذكر حدزةبن 
عبدالمطلب. عن ابن عباس قال خرج د سولالل بو ذات یوم وهو آخذ بیدی علی لا وهوبقول 
یا معشرالانصار یا معشر بنی‌هاشم با معشر بی عبدالمطاب انا ل » انا رسول اله الا انى خلقت 





من طينة مرحوطة كى ازبمة من اعل بیتی آنا وعلى وحمزة و جعفر فقال قائل يا رسولاله هژلاء 
همك ركبان يوم‌الفيمة فقال تکلتك امك‌انه انير كب يوم الأاربعة انا د على وفاطمة وصالح 
نبالل فاما انا فعلىالبراق دام فاطمة ابنتي فعلي ناقتي العضباء واما صالح فعلي ناقة اله لتي‌عقرت 
واما علي فعلي ناقة من نوق الجنة زمامها من باقوتءلبه حلتان حضر اوتا 
وقد_الجم الناس من المرق بومئذ فدهب ریح من قبل‌العرش‌فتنشفعنيم عرقیمفبقول الملامکة 
نوراو بر تنش دو له سبز ودر دستش پراچم حند و فریاد میز ند کواهم که معبودی جز خدا لیست. 
تنپاست. شريك ندارد ومحمد فرستادة اوشت چو چم خلائق بر آن حضرت افتد گویند همانا این 
شخس پیغمبری مرسل یا فرشته مقر ست» ازشکم عرش فریادی در رسد که این نه فرشته مقرب ه‌پیشبر 
مرسل نه فرشته حامل عرش است این‌علی‌بن ابطالب وصی‌رنتول بروردگار عالمیان وبیشوای برهیز 
کاران و جلودار دست وروسفیدان است. 


مصنف این کتاب گوید این‌حدیث غریب اشت چون در آن ذکر براق وتوصیف آن شده وبرای 
آنکه در آن ذکر حمزة بن عبدا امطلب ار پیغمبر وعلی شده است 

شرح - غریب در اصطلاح علسای رجال حدیئی استکه در آن مطلب غیرمسام وخلاف قاعده 
مذکور باشد. 

ان عباس گوید یکروز دسولذدا ببرون شد دست علی را گرفته بود و میگفت ای گروه 
انصاد. ای گروه بنی‌هاشم. ای گروه بنی‌عبدا لمطلب. من محمدم من رسولخدايم هلا من درچپارتن از 
افر اد غانوادهام از گل رحت‌شده‌ای سرشته شدیم» من وعلیوحمزةوجمفریکی گەت بار سول ال اینهابا 
شما سواران روژ محشرند فرمود مادرت بمرگت بنشیند در آنروز جز چپاد کس سوار نیست من و 
على وفاطمه ژهراء وصالح بیانه من سوار براقم فاطمه سوار ناقه عضباء من است» صالح سوارناقه 
ایس ت که پی‌شد وعلی یوار شتر بست از د 
میان بشت و دوزخ می‌ایستد روزیت که عرق مردمرا لگام کرده بادی از ذیرعرش بوزدوعرق‌مردم 
زا خشك کندچون نگاه فرشتگان و پیغمبران وصدیقان بر[ نحضرت افتد گویند همانا این‌فر شته‌ایمقرپ 





ان فیقف بين الجنة والثار 

















بهش ت که مپارش ياقوت سرخست دوجامه سب 
































)۹( 
ابیاه دالصديقون ما هذا الاعلك تبۍ مرسل فینادی هتار ما هتا ملك مقرب ولا نبی 

اولکنه علی‌بن ایبطالباخو رسولالة باه فی‌الدنیا دالاخرد 
(9۸)ریع‌خصال سات عجوز بنی‌اسرائیل عن موسی عن ابی الحسن لا انه قال 
لقدر عن بنی‌اسرایل فااحی اله جل جلالهالی‌موسی 4# ان اخرج عظام بوسف من 
و وعده طلوع القمر اذا اخرج عظامه ( فلما اراد اخراج عظامه خ ب ) فسآل‌موسی عن من 
یلم موضمه فقيل له هیهنا عجوز تعلم علمه فیمت اليما فاتى بعجو مقعدة عمیاءفتال لب اتعرفین 
ضع قبربوسف؟قالت نم قال فا ینی به قات لا الا ان (حتی خ ب ) تعطینی اربع خصال 
لۍ رجلی د تعید الی شبانی وتمید الی بعتری وتجعلنی معك فی‌الجنة » » فال فکبر ذلكعلی 
رمی فاوحی اله جل جلاله اليه یا موسی اعطباما سالت فانك انما تعطی علی تفعل فدلته عليه 
استخرجه من شاطىء النيل في صندوق عرعر فلما اخرجه طلع القمر فحمله الى الشام فلذلك 
اهل‌الکتاب موتاهم الی الشام* 
۱٩(‏ افضل ناء اهل الجنة اربعة عن ابل عباس قال خط رولا اا ادبع خعاط 
1 ارش وقال اتدرون ما هذا + قلنااله ورسول عم فقا سول : 9 ال تساه اجنة اربع 
2 بنت خویلد دفاطمة بنت محمد ته ومریم بشت عمران و آسية 














مزاحم امرأة فرعون 


مبربست؛ مرسل‌منادی فر یاد میکند نه فرشتة مقر بت نه پیغدیر مرسل ولی على بن اببطالب بر ادر 
ال خداست در دئیا و آخر: 
۸ عجوز بنیاسرائیل از حضرت موسی چهار خصات خواست . امام هفتم فرمود 
بر بنی‌اسرالیل‌طلوع نسبکرده خدا بسوسی وحی کرد» استخوانبای بوسف دا اژمصر بیرون آورد 
ونوید باو داد که چون استخوانبایش دا بیرون آوری ماه طلوع کند چون خواست استخوانهایشرا 
1 آزود برسید کی جای آنرا میدانده یکی گفت اینجا پیر نت که جایشرا میدانده فرستاد دنبال 
ك پیره زنزمییگیر کوری دا آوردند باوفرمود جای گور وف را میشناسی ؛ عرض کردآری 
فرهود بین بگو»گفتنة» جز اینکه چهارچیز بمن بدهی» دو بایم را راه بینداژی؛ جوانی»را بر گردانی 
چدهم را باز آوری » مرا باخودت در بشت بزی» گفت ان درڅواست بر موسی گران آمد» خدابموسی 
بجی کرد ای‌موسی آنچه خواست باو بده همانا از کیسة من میدهی؛ موسی بیڈفهاد او را پذدیرفت + 
ویرا بگور او داهشمائی کرده موسی اورا از کثار زود نیل بد ر آورد درصندوق مرمری بوده چون 
اورا برآورد ماه بر آمدآ نرا بشام برده‌برای‌اینت که بپودان مرد گان خودرابشام» 
۰ ۱ بهترین زنان اهل بهشت چهار ند - ابن عباس گفت رہ ولخدا 


زفرمود میدانیداین‌چیست؟ گفتند خدا ورسولش داناتر نده فرمود بهترین 

















یبر ند" 
جهاوعط يد 


بهشت چهار ند خدیجه 











ختر خویلد ؛ فاطبه دختر‌محمد؛ مریم دختر عمران؛ آسپه دختر مزاحم زن فرعون . 





(۹ 


عن ایعباس خط رسول ال یت اربع خدلط تم قال خیرنساهالجنة هریم بنت عمران و خدیجه 
بنت خویاد وفاطمه بنت هحمد و آمية بنت مزاحم امرأة فرعون. 


(۳۰ار بعة اشياء من قواصم !له عن على( ع) قال ر سول اله يلاغي وصینه لیباعلی ار بعة من 
قواصم الظہر: امامبمصیالة وبطاع امره و زوجة یحفظبا زوجها وهی تخونه دفر لایچد صاحبه 
له مداویا و جادسوء في‌دار مقام . 


(۲۱ الاطلاعات الاربع من الله عزوجل الى الدنیا ۰ عن على بناببطالب لا ءن‌النبي 
ال انه قال فی وصیته له با علي ان اله عزوجل اشرف على الدنیا فاختارني منما علی زجال - 
العالمین ثم اطلع الثانبة فاختارك على رجالالعالمین بعدىثم اطلع الثالثة فاختار الائمة منولدك 
على رجالالعالمين بعدك ثماطلع الرابعة فاختاد فاطمة على تساه العالعين. 

(۳۳ قول النبی (ص)لعلیگ انى رايت اسمك مقرونا الى اسمى فى اربعة مواطن٠‏ 
عن علي بن ابیطااب لا عن النبی ی انه قال فی ومیته لی یا علی انی رأرت اسمك مقرونا 
باسمى في ادبعة مواطن فآنست بالنظر اليه اني لماً بلفت بيت المقدی في معراجي آلی السماه 
دجذت على صح رتا مکتوباً (اله لاله , کد دسولافه/ابدته بوزیره دنصرنه بوز 
اجبرئیل من ذبری‌فقال علي بن ابيطالب 1 فلا انتهيت الی‌سدرة المنتهی وجدتمكنوبأءليما 
نی انالث لا اله انا وح دی. غد صفوتی من خلتی ییک بوذیره و نصرته بوژیره فلت الجبرتیل 

۰ چهارچیز پشت شکذند . رسولعدا درضمن سفارشش بعلی «ع> فرمود ای‌علی چوارچیز 


یکه خدارا مخالات کند وفرمائش اطاعت شود ؛ » زنیکه شوهرش‌اوراحفظمیکند 

ز بز خودخیا زت کند » فقریکه گرفتار بآن چاره‌ای بر ای آن‌نداشته باشد, 
اهست ۶ 

۱ - خدای‌عزوجل چهار بررسی ازدنیا کرد * پینبر < س > در سفارشش بعلی‌فرمود 
یاعلی براستی خدا پدنیا نگریست ومرا از مردا سپس بروسی دیگز کردوپسن‌ازمن 
تورا ازمردان جهان بر گز بد بارسوم بررسی کرد وامامان از فرزندان تورابس‌ازتو ازمردان‌جهان 
بر گزید بارچهادم بروسی کردوفاطه را از میان زنان‌جهان‌ب رگزید ۰ 

۴۳ گفتار پیغمبر بعلی (ع) کمن نام تورا درچهارجا با نام خودپیوسته یافتم ۰ 
امام اول گوید پیغمبر در سفارشش بمن قرمود یاعلی من‌درچهار جا نام تورا پیوست نام خود ديدم 
وبدیدن_آن خوشدل شدم » چون در سقرمعراج خود ببیت المقدس رسیدم دیدم برمضرة آن. نبشته 
لااله الااشُمحمد رول الله اورا بوزیرش كمك دادم ویاری کرد گفتم وزی من کیست 4 
گفت علی بن ابیطالب‌است ۰ چون بسدوة المنتهی رسیدم دیدم بر آن توشته است » من‌خدایم معبودی 
جز من يست محمد بر گزیده خلق‌منت اودا بوزیرش كمك دادم و بوزیرش یاری کردم » بجبرنپل 
















متشا بد درخانه‌ایکه 





ان جپان بر 


























(8Y) 
هن وزبری ؟ فقال علي ۽ ن اببطالب فلما جاذزت السدرة اتبیت الى عرش رب العالمين جلجلاله‎ 
فوجدت مكتوباً على قوائمه انا ال لا الهالانا وحدگ حيبي ایدته بوذیره ونصرته‌بوزیره فلما‎ 
وحدی تج عبدی و رسولي‎ SRS وفع رأمی وجدت علی بطنان العرش‎ 

ایدته بوزیره ونصرته بوزبره 

(۱۲۳بحتمل حدیث اهل البیت (ع)الا ار بعة ۰ عمرد بن البسع عن شعیب الحداد قال 
سمعت السادق جعفر بن ن فلز یقول ان حدیثنا صعب مستصهب لا بحتمله الا ماك مقرب او 
تبي مرسل او عبد امتحن اله قلبه الايمان او مدينة حصينة قال عمرو فقلت لشعيب يا اباالحسن و 

ای‌شی» المدينة الحصبنةقال فقال سألت السادق عنها فقال # لى القلب | 

۱ (۲۴ من عامل الناس مجتنباً لثلاث خصال وجبت له علیهم اربع خصال قال ولاس 

من عامل الناس فلم بظلمهم وحدنهم فلم يکذیيم و وغدهم فلم یخلفرم فهو ممن کملت مروته و 
ظبرت عدالته و وجبت اخوتة وحرمت غیبته . عن اییعبداله قال ثلث من کن فيه ادجبن له اربعا 
الناس من اذا حدنیم لم یکذبهم و اذا خالطیم لم یلیم و اذا دعدهم لم بخلفهم وجب ان 
تظهر في الناس عدااته و تظهر فیهم مروته و ان تحرم علیېم غیبته وان تجب علیهم اخوته . 








گفنم و یرم کیست ۲ گفت علی بن |بی‌طالب‌است جوا اسدره گذشتم و بمرش پرورد کارجهانیان‌رسیدم 
دیدم برستون‌های آن نوشته من‌خدایم جز من غعبووی تبلت من" یگانه ام » محمد دوست هنت اورا 
بوژیرش كمك کردمو بوزبر وی‌باری کردم وچون سر بلند کردم دیدم برطاق عرش نوشته‌شدهمن 
خدایم جزمن معبودی نیست من بگانه ام محمد بنده وفرستاده من‌است » اورابوزیرش كمك کردم و 


را جزچهار کس تحمل‌نکند * غمرو بن یسم از شعیب حداد حدبث 
م میفرمود حدیث مادشوار است وخواهان دشوارست متحمل آن نشود 
پیشبر مرسل یابکد‌ایکه غدا دلش دابا ایسان آژموده یا مدینه حمیته عبر و گوید 


یب گفتم ای |بوالحسن مدینه حصیئه چیست ؛ گفت از امام ششم از آن پرسیدم » فرمودمقصوددل 
کننده‌است . 


۱ ۴ کسی که در مه‌اشرت بامردم از سه خصلت کناره کند برای او بگردن مردم 
چهار چیزو اجب شود * رسولخدا فرمود کبکه چون با مردم معامله مبکند ستم نکند و چون 
بآنها خبر می‌دهد دروغ نمیگوید ووعده که‌میدهد «غالفت نکند » از کسانیست که ایمانش کامل‌است 
وعدالتش ظاهراست وبرادری بااوواجست وبدگویش حرامست امام ششم فرمود هر که‌سه‌چیژ دارد 
برمردم چهار چیز برای اوواجست کی که‌چون بسردم‌خبری دهددروغ تگوید وچون‌با آن هاآميزش 
کند ستمشان نکند وچ ها وعده دهد خلاف نکند واجست عدالتش‌را ظاهر کنند ومردانگیش 
محقق گردد وبد گوتیش‌غدقن شود و برادری وهمراهی بااو لازم گردد 


















)1( 
(۴۵ اربع ایبات شعرلابلیساجاببھا آدم عن‌یتین ‏ کان علي بن اییطاب اا 
بالكوفة فىالجامع اذ قاماليهرجل من‌اهل‌الشام فقال يا اميرالمؤمتين اني اسالك عن اشياء فقال 
سل تفقها ولا تسئل تعنتا فساله عن اشیاء فکان فیماساله انه قال له اخبرني‌عن اول من قالالشعر 
قتال آدم ج فقال دماکان شعره ؛ قال # لما اتزل الی‌الادض من الماء فرای تریتها وسعتها 
وهوالپا وقتل قاییل هاییل فقالآدم 8 : 


تغیرت البلاد و من علیها فوجه الارش عبر قییج 
تغیړ کل ی لون د طم و قل بشاشة الوجه الملیح 
فاجابه ابلیس شعرا : 
تنح عن البلاد و ساکنیها فبى فی‌الخلد ضاق بك الفسیح 
وکنت بپا وزوجك فی قرار و قلبك من اذى الدتیا «ریج 
فلم تنفك من كيدي و مكري الى ان فاتك امن الربیح 
فلولا رخمة الجبار اضحت بكفك من جنان الخلد ريح 


۲ ان الله تبارك و تعالی اخفی از بعةٌ فی اربعة .عن اميرالمؤمنين‌قال ان اله تبارك 
وتعالی اخفی ادبعة فی‌اربعة اخفی راء فی طاعته فلا تستصفرن شیئ من‌طاعته فربما وافق‌رضاه 
وان لا تعلم واخفی سخطه فی معصیته فلا تستصفرن شیلأمن‌معصینه قر بماوافق سخطمعصیته و 

۰ ابلیس بچهار شعر دوشهر آدم را پاسخ فته - امام اول در مسجد جام عم کوفه بود 
که مردی از اهل‌شام نزداوشتافت و گفت ای ام المومنین‌من‌چندسوالازشمادارمفرمود برای فهمیدن 
پرس‌نه بقصد زحمت دادن چند مسلله از آنعضرت پرسید » در ضمن آن‌ها عرضکرد بفرمائید نعست 
کسببکه شم ر گفت کیست؟ فرمود آدمعرضگردشمرش‌چه‌بودافرمود چون‌بزمین آمد و خاك را دید و 
فضا وهوای آن را نگریت وقاییل هاییل را کشت آدم (ع) این شمر را گفت: 











دیگر گون شد جبان و هر که درآن از آن روی زمین زشت است و تبره 
هر آنچش زنك و طعبی بود ب رگشت بخرم روی غم کردیده. چره 
1 پاسخ داد: 

O RN‏ اع ا ا بای رز 
تورا با ژوجه‌ات مأوی درآن بود دلت ز آزار دايا به يك سو 
ز کید و مکر من منفك نگشتی چنین سودت ز کف شد بی تکابو 
کرت .دجم خدا. شامل: .نمی شد بجر بافت" ادا از" عل ۱ مینو 


خدای تبارك وتعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده * امام اول فرمود 
خدای‌تبارك وتعالی چپارچیز را درچهارچیز بها ن کرده رضای خودرا در هبه طاعتها هیچ‌طاعتی را 
کوچك نگیر شاید دضای خدا در همان باشد وتو ندانی؛ خشم خویثرا در همه گنامان پنبان کرده 








)1۹۹( 
انت لا تعلم واخفی اجابته قی دوه فلاستصفرن یا من دعاه فربما افق اجابته و انت لاتعلم 
و اخفی ولیه فی عبادهفلژنستصفرن عیداً من عبدالة فربما یکون ولیه د انت لا تعلم . 
۱ (۳۷ قول‌اللبی لا تکرهوا اربعة فانها لار بعة ٠‏ قال رسولاله لو لانکرهوا اربعة 
فانپا لادبعة لاتکرهوا الز كام فانه امان‌من الجذام ولاتکرهو الدمامیل فانبا امان من‌البرس ولا 
تکرهوا الرمد فانه امان من العمى ولاتکرهوا السعال فانه امان منالفالج . 
(۱۳۸میر الم منین ار بع مناقب لم یمبقهالیها عربی: عن‌ابن‌عبای‌قال کانلعلی(ع)ادبع 
ا بسبقه اليما عربی کان اول من صلی مع رول ال ی و کان صاحب رایته فی کل 
زحف وانبزم الناس بوم المهراس وثبت وغسله واوخله قبره + عن رييعة الحرسى انه ذكرعلياً ا 
۰ عند هعوية دعنده سعد بن اب‌وقاص فقال له سعد نذکر علیا اما ال له مناقب اربع لان تکون 
لى واحدة احب الی‌من کذا وکذا وذکر حمر النعم قوله 77 لاعطینالرایقغداً وقول انت 
۰ هني بمنزلة هزون من موسی وقوله تي من كنت مولاء فعلي مولاء ونسي شغد الرابعة : 
هیچ گناهی را کم مشمار شاید خشم خدا در همان باشد وتو ندانی اجابت خودرا درهمه دعاها پنمان 
کرده هیچ دعالی را کوچك مشمار شایة استجاپت را دریافت کند و نو نمیدانی دوست خود دا در 
هبه بند گائش پنهان کرده هیچ بنده خدائی 1 بت مشمار با همان دوست خدا باشد وتو ندانی, 
۲ گفتار پیغمبر چهار چیز را بد ندارید که امان از چهار دردند ۰ رسولغدا 
فرمود بد ندارید چهار درد را که امان از چهار درد بزرگثر ند بد ندارید زکام‌را که امان از خوره 


است بد ندارید دمل را که امان از پیسی استه بد ندارید درد چشم را که امان از کوری استه بد 
دید سرف واک مان از فلج 


شرح - فالح سکته ناقصی اس که در اثر آن عضوی بیحس میشود و از کار ميافند. 

۸ ار اله و منین چهار منتبت داشت که هیچ عربی نداشت * ابن عباس گوید علی(ع) 
چپارمنقبت داشت که هیچ عر بی نداشت » اول‌کسی بود که با رسولخدا باز خواند درهر تشون کشی 
پرچمدار آ نحضرت بود . 

شرح مقصود جنگهائیست که خود پیشمبر در آنباشر کت‌داشته در روژهولناك جنك احد پایداری 
کرد ودیگران فرار کردند و بمد اژ وفات آنعضرت را شت و بخاك سپرد. 

ریینه حرسی گوید پیش معاویه با حشور سعد وقاصی نام علی بمیان آمد. سعد گفت یادعلی کردی 
متوجه باش که اورا چهار منقبت بود که اگریکی از آنها را داشتم بیش من ازچه وچه دوستتر بود و 
نام شتران سرخ مورا برد. یک یگنر یبر دوجنك خببر که فردا برچم دا بدست کی دهم‌که خدا 
و رسواش او را دوست دارند و او هم خدا و رسولشر! دوست دارد دیگر گفتار پیشبر باو که تو 
برای من همانند هرو ئی برای موسیو گفتاز بیغبر دربار؛ او که هر کس را من مولا و آقایم‌علی(ع) 
اورا مولا و آقاست » سعد منقبت‌چپار مرا فراموش کرده بود. 


















6 
(۲۵قولمعاوية لابن عباس‌انی لاحبك لخصال اربع مع مغفرتىلك خصا لا اربعا 
عن عبدالملك بن المروان قال كنا عند معوية ذات يوم وقد اجتمع عنده جمامة من قريش و فیهم 
عدة من‌بي‌هاشم فقال معاوية لع يا بني هاشم بم تفخرون(علینا خ ب ) بنا اليس الاب و الام واحدا 
والدار والمولد واحدا فقال ابنعباس نفخرعلیک بما اصبحت تفخر به علی سائر قريش و تفخربه 
قریش‌علی‌الانصازوتفخر به الانصارعلی‌ساثر العرب وتفخربه العربعلىالعجم برسولانه و بمالانستطیع 
لهانکارا ولامنه‌فرا را فقالءوية ياين عباس لقداعطیت اسانا ذلقا تکاو(ترید خ ب) تغلببباطلك حق 
سواك فقالابنعباس مه فان اباطللایتلب الحی ودع عنكالحسد فلبئس الشعاد الحسد فقالمعاوية 
صدقتما وال انىلاحبك اخصال‌ادبم‌مع مغفرتي لكخصالا اربعافامانياحبك فلفرابنك من‌رسول اله 
ت واما الثانية فانك دجل مناسر تى واهليبتي دمن مصاص عبدمناف واما الثالثة فابیکان‌خلا 
لابيك و اما الرابعة فانك اسان قريش وزعيمما وفقیمبا و اما الاربع التي غفرت لك فعدوك على 
٩‏ گفتار معاویه برای ابن عباس که‌من تورا برای چهار خصات دوست دارم و 

چهار خصلت تورا می‌بخشم ۰ عبدالملك بن مروان گوید روژی پیش معاوبه بودیم گروهی اذ 
قریش که‌چند تن از بنی‌هأشم باخودداشتند ذرانجمن بودند معاویه گفت ای بنی‌هاشم بچه برمامی‌نازبد 
با اینکه پدر ومادر مایکی است‌وخانمان ووظن یکی ؛ابنعباس گفت مابہمانی برشما مینزیم که امر وز 
توبهبان بر قریان‌دیگرمیناژیوقر بش براتهارمیتاژند وانصار برعربهای دیگر میناز ند عرب‌هابر 
هبه عجم‌میناژ ند مابر سو لخدامیناز یم بآ نچه که ندیتوانی انکارکنیو از آن بگر بزی »سعاو یه گفت‌ای پسر 
عباس ز بان‌تیزیبتو داده‌شده که باطل‌خودرا برحی‌دی رآن چیره میکنیابنعباس گفتاس »هر کز باطل 
برحق چیره نگردد » حسدرا برژمین بگذار حسد بدشیوه ایت . معاویه گفت‌راستگفتی » بخدابرای 
چپارخصلتتورادوست می‌دارم وچپارخصلت تورا م ۰ اما آ نها که از تودوست‌میدارم‌یکی خویشی 
توبا رسو لخداست » دوم‌تومردی ازفامیل وغانواده من‌واز نواد باك‌عبدمنافی سومآنکه پدرم باپدرت 
دوست بود » چپارم[نکه‌توز یان قریش وزمامدار ودانشمند قریشی ؛ اما آن‌چهار خصلتی که‌از آن‌چشم 
بوشیدم وعفو کردم » شر کت‌تودرجبپه جنك‌صفین با اشخاصیکه برمن هجوم کردند و زشتکاری تودد 
واگذاردن عنمان با کسانیکه بد کرد ند و کوشش تو برضدعایشه ام لمؤمنین بهمکاری‌با آ نها که کوشش 
کردندوهم قولی توبا کساتیکه زیاددا از برادری بامن‌نفی کردند,چونزیروروی‌ومنزکارهای‌ناشایسته 
تورا بررس یکردم از قر آن‌و اشمارعرب عذرتورابدست آوردم اماعذرتوموافق‌قر آن این‌آیه اس تکه 
میفرماید گروهی کارشایستهو ناشایسته راباهم در آمیختندامید است‌خدااز آن‌هادر گذرد( آیه۱۰۲سوره 
توبه ) واماآ نچه‌شاعران گفتهاند گفتهنابغه ذیبانی‌است(درءذرخواهیاز نسان) 

















نخواهی زیست بایاری موافق که صد درصد بود هم‌ذد‌ولایق 
بدانکه چهارخصلت نختین راا توپذیرفتموازاین چپارخصلت دیگر گذشتم وشعر 
اولرا بکارستم + 
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بصفین قیمن عداواسائتك فىخذلان عثمان فيءن اساء سعيك على عايشة ام المؤهب‎ 








اتف هذا الامر دعي“ حتی استخرجت عذرك من کتاب اله عز 





| ونفيك عنی زیادا فیمن نفي ف 2 3 
وجل وقول‌الشعراء اماما داف قکتاب‌اله عزو جل‌فقوله خلطوا عملاصالحا ء آخر سیثا واما ماقالت 
| الشعراء فقول اخي بني ذبيان . 
واست بەستبق اخالا تلمه على شعت ای الرجال المپذب 
ات فيكالاربع الاولىفغفرتلكالاد بع الاخری و كنت فيذلككها قالالاول : 
ساقبل ممن قد احب جمیله واغفر ماقدکان من غير ذالکا 
نم انصت فتکام ابن عباس ققال بعد حمدالة و ون ذکرت انك تحبنی لقرابشی 
من وسوال إتت فذلك الواجب عليك و على کل مسلم آمن با د رسوله لانه الاجر اف 
سألکم رسولال انلو علی ما اتاکم به من‌الضیاء د البرهان مدیم عزوجل قل لا استلکم 
عليه اجرا الا المودة فی‌القربی فمن لم یجب رسول‌اله یا الی ما.سأله خاب وخزی وکیا فن 
1 جنم واما ما ذکرت انى رجل من اسرتك و اهل بيتك فذلك كذلك ۶ انما اردت به صلة الرحم 
ولعمری انك اليوم دصول هما قدکان منك مما لا تثريب عليك فيه البوم داما قولك ان ابی کان 
خلا لايك فقد كان ذلك دقد سبق فيه قول الاول . 














نیکی اژدوستان پذبرمليك چئم پوشم‌از آ نچه‌نبود نيك 
بگفته خود بایان دادوابنعباس رشته سغن رابدست گرفت وبس ازستایش‌خداو ثنای‌حضرت او 
گفت‌اینکه یادآورشدی‌برای‌خویشی باپیشبردوستم‌داری » وظیفه‌ایست که بر تووهرمسل‌انی که بضدز و 
ارسولش ایمان‌دارد و اجبست بر اهمان مز دیس تکه‌رسو لخدا در بر بردین‌مبیت و قر آن‌متینی که‌از برای‌شما 
آورده درخواس تکرده وخدا فرموده : بگومن‌ازشما مزدی‌نمی‌خواهم جزدوستی‌خویشاو ندان»ه ر کس 
رسول‌خدا رابدین مسئول وی‌پاسخ ندهد نومید ورسوااست ودردوزخ پر تاب گردد واماآ نچه گفتی که 
می‌مردی ازفامیل وخانواده توهستم‌درست‌است‌خواستی صله‌رحم کرده‌باشی؛ بجان خودم تو امروژه 
نسبت با نچه‌سابق ازتو صادرشدبیارم‌لهرحم میکنی وامروزه خطاهای گذشته توموردملامت يست 
واینکه گفتی ,درم با پدرت دوست‌بودهدرست|ستو گفتارشاعر نخست بر آن گواهاست , 
باشد در وفا با وی بکوشم وریمرد زنده گرباشم ابا خویشش بجوشم 
هر که برعهدش نبایدنیستم‌بر او وئوقی کی نهدگاه مصیبت مرهبی . بر قلب ر 
واما ۲ نچه گفتی که‌من: بان قر یش وزعیم وفقیه آنانم‌توخوددارای همه‌اين مر اتبومقاما 
ولی شرف وبزد گوزدیت تورا واداشت که‌مرآدراین مراتب پیش بداری » دراین موضوع هم 
ازشاعر نخست بدست است . 
پیش دارد کریم مرد کریم اهل داند شگرچه هدت عظیم 
اما آنچه را باد آور شدی که درصفت بتو هجوم کردم بخدا اگر اینکار وا ننیکردم از پت 


























(r 
ساحفظ وری من اخی فی حیانه واحفظه من بعده فی الاقارب‎ 

ولست لمن لابسفظ العهده انقا(وامقاح‌ب) ولا هو عند النائبات بصاحبی 
واما ما ذکرت انی‌لسان قریش‌وزعیهها دققیبها فاني لم اعط من ذلك شا الا وقد اوتیته غبرانك 
قد ایبت بشرفك و کرمك الا ان تفضلنی‌وقد سبق في ذلك قول الاول ۰ 

وکل کریم للکرام مفضل براه له اهلا و ان کان فاضلا 
واما ما ذكرت (نكرتخب) من عدوی عليك بصفين فوا لولم افمل ذاك لکنت من الام 

العالمين اكانت نفسك تحدتك يا معادية اني ( ان خب) اخذل ابن‌عمي‌امیرالمژمنین و سیداوصیاه 
المرسلين و قد حشد له الماجرون والانصار والمصطفون الاخيار ولم بامعاوبة ؛ اشك فى دينى 
امحیرتفی‌سجيتي ام ضن بنفسي ؛ و اما ما ذکرت من خذلان عثمان فقد خذله من کان امس رو 
امتن)رحماًبه منی ولي في الافریین دالابعدین اسوة وانی ام اعد عليه فيمن عدابل كففت غنه 
کماکف اهل المردات والحجي ( الحمي خ ب ) و اما ما کرت من سعیی علي‌عایشه فان‌الاتع 
امرها ان تقرفی یتما و تحتجب بسترها فلعااکشةت‌جلباب الحیاه و خالفت نييما و وسعناما 
کان منا الیہا و اما ما ذکرت هن نفي زیاد فآني لم انفه بل نفاه رسول اله اذ قال الولدالفراش‌و 
ترین افراد اهل عالم بود ای معاویه هر گز با ود خیال میکردی که پسر عم امیر مزمنان و,زرك 
ادصیای پیشبران را که مپاجر و انار نیکان و اغیار گردش فراهم آمده بودند واگذادم و بتو 
پیو ندم ای ماو به‌چرا00!؛ در دین‌خودشك داشتم 4 طبع من‌سر گردانی‌داشت و بآ که از کشته‌شدن‌درراه 
حق ددیغ میداشتم ٩‏ 

راما آنچه داجم بو گذاشتن عثمان یادآور شدی, کانیکه با او ازمن نزدیکتروقوم وخویش 
تر بودند او را واگذاردند و باری نکردند من بنزدیکترها و دودترها تأسی‌کردم من‌بأهجوم 
کنندکانبا اوشر کت نکردم بلکه مانند صاحبان ردانگی و مروت دست از او باز گرفتم واما آنچه 
یادآور شدی راجم بکوشش‌من برضد عایشه» رسو لخدا باو دستور داد درخانه خود بنشیند وپشت‌پرده 
بماند عایشه پرده را درید وبا یغیبر مخالفت ورزید و آنچه را ما با او بجا آوردیم روا بود واما 
7 نچه گفتی که می‌زیاد را از تونفی کردم واورا برادرتونداشتم» از راه موافقت دستوررسولغداه بود 
رسولخدا اورا از تو نفی کرده و برادرتو تداسته زیرا فرموده که فرزند از آن صاحب رختخوابست که 
شوهر شرغی‌زن باشد باداش مرد ژناکار سنگاراست از اینها گذشته اکنون من دوست‌میدارم"نچه 
توا شاد کند» هر امری باشد» عبرو بن عاض دنباله سعنرا گرفت » گفت یا امیرالممنی(ع) بغدا 
یك آن تورا دوست نداشته همانا زبانی چرب و گوبا دارد وهرطور بخواهد آنرا میگرداند ومثل نو 
با او همانتکه شاعر گفته است يك بیت شمر هم خواند . 

ابن‌عباس گفت عمروعاس خوددا ميان استخوان و گوشت ومیان منز و پوست در آورده گفت 
اکنون باید پشنوده با پپلوانی رو برو شده‌ای بخدا ای عمرو برای خداترا دشمن میدارم واز آن عذر 























(rer) 
للعاهرالحجر و اني من بعد هذا لاحب ما سرك في جمیع امورك » فتكلم عمروبن عاص فقاليا‎ 
اميرالمؤمنين واله ما احيك‌ساعة قطغیرانه اعطي لسانا ذربا انشاء بقلبه كيف شا: وان منلك و‎ 
مثله کما قال الارل و ذکر بیت شعر ققال ابن عباس ان عبرو داخل بين العظم واللحم والصا‎ 
واللحا وقد تكلم فلیستمع قفد وافق قرناً اما ول يا عمرو انیلابفناك فيال و ما اعذر منه‎ 
انك قمت خطیباً فقلت انا شانشى عد فانزل اله ان شاك هوالابتر فانت ابترالدین والدنیا‎ 
وانی شانی» تل في الجاهلية والاسلام فقد قال اله تع لا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الاخر‎ 





یواوون من حاداله ودسوله وقد حادوت الل و رسوله قدیماً وحدیناً ولقدجهدت علی دسولاللُ 
4 جيك و اجلبت علبه بخياك د دجلك جتى اذا غلبك اله على امرك و رد كيدك في نرك و 
وهن قوتك واکنب احدوتنك نزعت د انت حسيرثم كدت بجيدك لمدادة اهل بیت نيه من 
بعده ليس لك فى حب معاوية ولا آل معاوية الا العداوة لله عزوجل و لرسوله تيال مع فشكف 
و حسدك القدیم لابناء عبد مناف د مثلک قیذلك کما قالالاول 


تعرض من عمرو وعمر و خزاية تعرض ضبع القفر للاسد الورد 
فما هولی ند فاشتم عرضه ولا هولی عبد فابعطش ‏ بلعیده 


نمبخواهم تو بودی که در-خنرانی‌خود گفتی من بدخواه محدم خدا ابن آیه را نازل کرد که بدخواه 
ودم بر يده است تو در دیا و آخرت دم بربده‌ای تو بدخواه محمدی در جاهلیت و اسلام هر آینه خدا 
فرموده اس ت گر وهی که بخدادرروزقيامت ایمان دارند نغواهی دید‌شان که با دشمنان تند خدا وپیشبر 
دوست ی کنند» توهمیشه با خدا و رسواش سرسخت ی کردی هرچه توانستی در برابر رسولخدا کوشش 
نمودی و سواه و پیاده‌خودرا ج عآبور ی کردی تا چون خداتورا مقلوب کرد وچنبر مکرتورابگردنت 
انداخت ونیرویت را ست کرد و مرامت را تکذیب بود با تأسف از آن دست برداشتی و برای 
دشمنی با خانواده‌اش پس از او تلاش کردی منظورت اژدو-تی باهعاو یه همان دشمنی‌با خدا و دسول 
صلوات‌الله عليه است‌با اينکه دشمنی وحسد دبرین تونسیت‌بهمه فرژ ندان عبدمناف برجاست‌نمونه تودر 
این جا همان تکه ذاعر گت: 











بین طمته زد عمر و خود خوار شد بر نره شیری چه کفتار شد 
نه اش هسرم تا برم آبروش نه ام بنده باشدکه گویم خموش 





عمروعاس در سځن شد ولی‌معاو به سخنش را قط م کرد + ت ای عمرو بخها تومر دمیدان او 
نیستی‌همان بهتر که دنبالة سخن را رها کنی عرو غنیمت دانست وخاموش شد» ابن‌عباس کفت مماویه 
اورا واگذار تا اورا با نك وعار چنان داغ کن مکه تا روز قیامت بندگان وکنیزان سر گذش تآ نرا 
بگویند ودرمچالس ومحافل پا آن سرودخوانند ؛ ابن‌عباس گفت ای عبرو و آغاز سخن کرد سعاویه 
دست بردهان‌او گذاشت و گفت‌تورا سو گند میده م که بس کنی و بدداش ت که اهل‌شام سغنانشرا بشنونده 
آخر گفتارش بسرو این بو دکه ای بنده گم شوتونکوهیده‌ای وا هم جدا شدند . 





)4( 
) فتکلم عمروبنءاس ققطععلیه معاویتفقال اماواله يا غمروما انت من دجاله فان شثت فدع 
فاغتنمها عدرو وسكت فقال ابن عباس رعه يا ماوية فوالة لاسمنه ببیدم ببقي عایه عاره وشنازه 
لي یوم القيمة تتحدت به الاهاء دالعبيد یتفنی بة قى المجالس « يتحدث به في ال حافل ثم قالابن 
عباس یا عمرو دابتدا فی‌الکلام فعد معوية یده فوضعها علی فی‌ابن عباس ققال له آقسمت علیک 
پابن عباس الا امسکت وکره ان یسمع ال الشام ما یقول ابن عباس و کان آخرکلامه احا 





ایپاالبد و انت منموم دافترقوا . 
( ,م وجوه‌الذنوب ادبعه .عن چن بن ابي عمیر قال ما سععت ولا استفدت من هشام 





احسن من هذا الکلام قى عصمة الامام فاني سالته یوم عن‌الامام 





افو معصوم » فقال نعم ققات ف جمیع آلذنوب‌اربعة 
اوجه لا خامس لما الحرص والحسد والفضب والشپوة فهذه منفية عنه لایجوزان یکون حريماً 
علي هذه الدنیا دهي تحت خاتمه لانه خازن المسلء‌ین فعلي ما ذا محرص؛ ولا یجوزان یکون 
ودا لان الانسان انما يحسد من فوقهدلیس فوقه احد فکیف بحسد من هو ودنه ولایجوزان 
بب لشي ممن امودالدنیا الاانبکونغضبە لعز وجالفان انعر وجل‌قدفرض‌علیهاقامة الحدود د ان 
لانأخذىفىالەلومةلا م ول جتی نیم <دو رآ ُعزوجللایجوزلهان‌یتب|لشهواتو ثرا لدنا 
علىالاخرة لان اله حب |ليهالاخرة کماحبب اليناالدنياوهوينظرالىالاخرة كماننظرالىالدنيا فبل 
ریت |حداًتراهوجهاحسناً لوجهقبیح وطعاماطيبا لطعام مرو و بل لوب خشنو نعمةدائمةباقية لدنيا 
۰ ناه برچهار وجه‌است - محید بن ,ابی عمبر گوید در این مدید هدت که هم محبت 


هشام بن حکم بودم بهترین | 
کی تن 


است » پنجم ا عم » خواهش نفس‌وهیچکدام 








اده‌ای که‌از او بردم داجم بعصمت آمام بود.» بکروزاز او برشیدممام 
عصمت کدامست . نشانه آن چیست؟ گفت منشاهبه گناهان‌چپاز 
اینپا درامام نیست. نشایداهام‌حر یس 
پر احرص از ندار يست وطه دیا زیر نکن اماست واو خزانه دار مسلمانانت برای 
چه حرص ورزد» نشاید رشك برد » زرا انسان ببالادست خود رشك‌میبرد نه بزیردست ‏ و کسی بالا 
وست او نیست ؛ نشاید برای چیزی اژامود دنیا خم کندتنها خشم‌او برای خداست‌ذیر اخدای‌عزوجل 
اورا وظیفه‌دار كردة که‌حدود را جاری‌کند وسرژنش کنیرا در حاب نگیرد و بکسی مهربانی بر 
خلاف دین نکند تاحدود و کیفر های خدائیرا بی کم‌و بیش مجری کند . نشاید پیروشهوت و خواهش 
نفس باشد ودنیا را بر آغرت ترجیح دهد زیر خدای عزوجل آخرترا درنظر اوپاندازُ که‌دنیا در 
نظر مامعبو بست معبوپ کرده و با همان اطبینان و عقیده‌ای که‌ما بدنیا نگاه میکنیم امام بآخرت 
نگاه میکند » آیا ممکنت کی روی زیبارا بگذارد و بروی زشت پردازد با خوراك شیرین و لذیة 
را بخاطر خوراك تلخی |زدست بدهد . ياجامه ترمی وا بجامه زبر ودرشتی‌اختیار کند بانست‌همیشه 
وپایداری رابدنیای گذرا ونابودشونده‌بفروشد :1 








باشد براین د 


























(۲۰۰) 
زائاةفانية. (۳۱ تواب من ححا بع حججعن منصوربن حازم قال سألت ابا عبدالة ا عمن 
حج ادبع حجج ماله من اواب ؛ قال # يا «نصور »ن حچ اربع حججتمبه غملةالقیرابداً 
و اذا مات صورانه الحج في صورة حسنة من احسن ما یکون من الصور تصلی فی 
جوف قبره حتی یب اله من قبره ويكون نواب تاك السلوع له و اعم ان صلوة من ثاكالصلوة 
ر تعد (تعدل خ ب) بالف ركعة من صلوة الادمیین . 
( ۳۴ ادبع لادجزت فى ادبعة . عن بیدا قال اربع لایجزن في اربعةالخيانة 
والغلول وااسرقة دالربوالا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهار ولا صدقة . 
(۳۳ الطعام اذا جمع اربع خصالفقد تم , قال رسول ال ملعم اذاجمعادبع 
نم . اذاکان من حلال و کثرت الايدي عليه وسمي اله عروجل فياه له وحمد في آخره 
( ۲۶ لود الزاادبع علامات قال الصادق جعفرین غد امن لم یبال ماقال وما 
قبل فيه فهو شرك شیطان ومن لم یبال ان براه النای مسیثا فرو شرك شیطارن و من اغتاب اخاه 
المؤمن من غير ترة بين ما فهو شرك شيطان از نافیوشرك شیطان 
ثم قال ها ان لولد الزنا علامات احدها بفنا اهل‌البیت وثانيبا ائه بحن الی‌الحرام الذي‌خلق 












خصال 








۱ و اب ,که حهار بار حج کر ده ٭ ملعوژین حازم گوید ازامام ششم برسیدم‌ثواب 
ار کت هی و ار تراک وی نز 
وچون بمیرد حجه‌های‌اورابزیباترین صورت آدمیان‌دد برابر چشه‌ش وادارندودردل‌تبرش تاروژیکه 
مشود شود نماز گذار ند وتوابش از آن‌او باشدویکر کم اذاین: 

۴ چهار مال درچهار عمل مچزی نیستند - امام 
مجزی نیستند مالیکه بخیانت با دژدی ازغب 
ومدقه مچزی تست ۰ 

۳ خوراکی که‌چهار خصت را دارا باشد کامل است - رسولخدا فرمود چون در 
خوراك چهار خصلت جمع شود کامل است حلال باشد » خورندکان بسیاری در آن شر کت کنند,درآغاز 


نام‌خدا بر ند » در پایان حمدخدا گویند ۰ 


۴ ز نازاد» چهار نشانه دارد - امام شثم فرمود کیکه باك ندارد چه بگوید و چه باو 











آزها بر برهزارر کمت نماز آدمیانست 
فرمود چپار مال در چپادعیل 
یا بسرقت یار پادست آمده در عدل حج وعمره وجپاد 








بگو بند شرك شیطانست » کسیکه بیش چشم مردم کار بد کند شرك شیطانست کسیکه بدون‌سبب بد 
مؤمن گوید شرك شیطانست کسیکه بسیار حرامرا دوست‌دارد شرك شیطانت » سپس فر مودز نازاده 
چند نشانه دارد یکی دشمنی ما خانواده دوم دلدادن بیمان حرامیکه از يده شده سوم سېك 


شبردن دین چهارم بدسلوکی بامردم » هیچکی بابرادران خود در حضورشان بدسلوکی نکند مگر 
زنازاده باتخم خیش ۰ 








۰ 

منه و نالثها الامتخفاف بالدین و رایعها سوء المحضر للناس دلا سى محضراخوانه الامن ولد 
علي غیر فراش ابه اوحمات به امه فی جیضها 

( مم اوصی الله عزوجل موسی (ع) باربعة اشيا > قال امیرالمژمنین ا قال له 

تبارلدوتعالی‌لموسی(ع) احفظوصيتیلك بار بعة اشیاء ادلون مادمت لاتری ذنوبك تغفر فلا تشتذل 

بعیوب غبرك والثانیه ماومی لانري‌کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك والثالئة مادمت‌لاثری 
زوال ملکی فلا ترج احداً غيرى ءالرابعة ما دمت لاتری الشیطان ميتاً فلا تأمن هكره. 

( م کان لامیرالمو‌منین اذا توجه فی سرية اربع خصال ۰ قال رسول ال 5607 
والذى نفسی بيده ما فجت علياً قط فى سرية الا و نظرت الی‌جبرتی‌فی‌سبعین الف منالملائكة 
عن یمینه والی ميکائيل عن يساره فى سبعين الف من الملائكة والی ملك الموت‌امامه د الى 
سحابة تظله حتى برذق الظفر . 

(۳۷العجب لمن یفزع من اربعة كيف لا يفزع الى اد عن جمسفر بن غل ا 
قال عجبت لمن فزع من ادبعة کیف لاینزع الی ازبعة . عجیت لمن حاف کبف لاینزع الی قوله 
عزوجل حسینالة ونعم الوكیل فان مە تا جلاله بقول بعقبها فانقلبوا 

۵ خدای عزوجل بموسی(ع) چهار سفاوش کرد - امام او نر مود خدای تبارك و 
تعالی بموسی گفت سفارش مرا درچپارچیز نگپدار اول آنکه تاگناهان خود را آمرزیده ندانیبعیوب 
دیگران نپرداز دوم تا میدانی گنجهای من ته نکشیده غم روزی مغور سوم تا سلطنت من‌برجا است 
بدیگری امیدوار باش چپارم ت 

۴ چون مراب مین بجنگی اعزاممیشد چهار خصت داشت - رسولخدا فرمود 
بهمانیکه جانم بدست او است هر گز علی را بجبهه جنگی کسیل نداشتم جز اینکه ډیدم جر ثبل "با 
هفتاد هزار فرشته درسمت راست اوست ودیدم میکائیل را با هفتاد هزار فر دته در سمت چپ اوست و 
فرشته مرك جلواواستو ابری بر سرش سایه 





بشعسقم ال وفضل 














7: E با‎ E از‎ ۱۷۲۳ 4T 

بآ سید,درشگفتم از کیکه اندوهنا کست اه نیبردبگفتار خدا له اله الا انت سبح نانی 
بیاء) ذیرا شنیدم خدا دتبال آن مبفرماید درخواستشرا بر آورد: 
E TE‏ نراه درشگفتم از کی که گرقار بد ندش ات 
چرا پثاه یبرد بگفته دا واگذاردم کار خود را بخدا زبرا خدا بیندگان بینا است چون‌شنیدم خدای 
بزرك وباك مایدخدا اورا از بدیپاتی که درباره !و اندیشه داشتند نگه داشت درشگفتم 
از کسیکه خواستار دنا و آراش آتست چراب * تیبرد بگته خدای تباركت وتمالی هرچه غداغواست 


















(fv) 
اف کیف لایفزع الی قوله عزوجل لا اله الا انت سبحاتك انی کنت‎ 
الظالمین رو یی ده بقول بعقیها فاستجیناله و نجیناه من الثم و کذلك‎ 
المؤمنين وعجبت لمن هكر به كيف لابفزع الى قوله تع و افوش آمری الی اله ان آلهبصیز‎ + 
باد : فانی سممی جل ( جلاله خب ) د تقدضبقول بعقبها فوقیه الله سیثات ما مکروا و عجبت‎ 
من اراد الدنيا د زينتها كيف لا بفزغ الىقوله تبارك دتع ماماءالاقوۃ الا باشفانی‌سممت ال‎ 
مه قول بعقبہا ان ترنانااةلمنكمالاوولدافعسی ربی‌ان بژتین غیراً منجنناكوعسی موجبة‎ 
رم ادبعة كتموا الشهادة لاميرالمؤمنين (ع) بالولاية فاستجاب‌الله عزو جل‌دعانه‎ ( 
عن جابرین عبدافة الانساری قال حطینا امیرالژمنینعلی‌بنایبطالب ل فحمدانهداثنى‎ ۱ 
هنم قال با ناس ان قدام مثبركم هذا ازبعة رهط من اصحاب عل 8۳298 منهم انس بن‎ 
قیس الکندی «خاادین بزید البجلی ثم اقبل على انس‌ققال‎ 
ان کنت سممت رسولا و یقول من‌کنت مولاء فپذا على مولاء نم لمتشهد لی الیو‎ 
ية فلا امانك اله حتی بيتليك ببرص لايغطيه العمامة ما انت يا احمث فان كنت معت ر سول‎ 
بقولمن کات مولاء فیذا علی مولاه نم ل تشهد لی البوم بالولاية فلا اانك اله حتى‎ 


همائست نیرو تی نیت جز بکومك خدا ( آیه ۳۹ سور کپف ) برا شنبدم خدا دنبال آن میفرماید 
یت از ت وکر است» امید است خدا بهتر. از باغ توبن دهد 






























مالك والبراء بن عازب والا شءث 








1 چهار ور امیرالمومنین گواهی خود را دریغ کردند و خدا نفرینش 
زا ذر باره آنها پذیرفت - جابر بن عبدالٹه انصادی‌گوید امام یکم برای ما خطبه خواند ‏ خدا دا 
رد و بر او ثناگفت فرمود جلو همین منبر جمیاژ بزر گان اصحاب میدن که انس بن‌مالك؛ و براه 
ی ازب و آشمث بن‌فیس وخالد بن‌بزید بجلی درشمار آن‌ها ادت سپس رو :انس کرد و فرمود ای 
اگر از رسول خدا شنیدی میفرمود هر کس را من مولا و آقای او هستم ابن عای »ولا وآقای 
آست وامروز به پیشوائی من‌گواهی ندهی خدا جانترا نگیرد تا چنان گرفتار بیس یکندت که عمامه 
نپوشاند آما تو ای اشمث اگر از رسواخدا شنیدی میقرمود هر کس دامن مولا و آقاهستم این 
ی مولا و آفا است وامروز پییشوائی من گواهی‌ندهی خدا تو را نمیراند تا اژدوچشمکورت کند واما 
تو ای حالد بن بزید اگر از دسولغدا شنیدی میفرموذ هر کس دا من مولا و آقا هستم این‌علی مولا 
قات خدایا بار اورا یار باش ودشمن اورا دشمن و امروژ پیشوالی من گواهی ندهی خدا تورا 
اگر شنبدی رسواخدا میثرمود کبکه‌من مولا 
آای او هستم ابن علی مولا و آقای اوست خدابه دوستدار دوست اورا ودشمن دار دشن او را و 
بپیشوائی من گواهی ندهی خدا توا نیراند مگرهمان جاکه از آن مهاجرت کردی. 

| جابزین بدا انصاری کوید بعدا انی بن مالك را دیدم یس شده بود و هر چه میغواست 
عمامه خود پپوشد پوشیده تبیشد واش بن‌قیس‌دا دیدم دوچش شکور شده بود ومیگفت حبد 














)۸( 
يذهب بکریمتيك د اما ابت باخالدین یزید فان کنت سدعت سول 5 قول م نکنتمولاء 
فپذا علي‌مولاءاللیم وال من والاء وعاد من عاداه ثم لم تشهد یالیو بالولاية فلا اماتك الا 
ميتة الجاهلية » اما انت يا براه بن عازب فان كنت سمعت رسول ات یقول من کزت مولاه 
فیناعلیمولا لیم وال من دالاء عاد من عاداء نولم تشهدلي اليومبالولاية فلا امانك‌انالاحیث 
انس‌بن مالك و قدابتلي پیزس یفطیه 
قیس و قد ذهبت کریمتاه وهو بقول الحمدالذی جعل 
دعاء امیرالمزمنین علی‌بن ابيطااب هت عل بالعمي في‌الدنیا و لم يدع على بالعذاب في الاخرة 
فاعذب و اما خالدین يزيد فانه مات واراد اهله ان یدفتوء فحفرلة في‌منزله ليدفن فسمعتبذلك 
كندة فجاات بالخيل والابل فعقرتها علق باب منزله فمات میتةالجاهلیة و اماالبراءبن عا زب فانه 
ولاه معاوية الیمن فمات با وم‌نبا كان هاجر. 
( ۹م مافیه الامان من اربع خصال الدنيا والکلمات الاد الاخرة . 


هاجرت منه قال جابرین عردالهالانصاری واله لقد 
بال‌مامة فلا تستره ولقد دأيت الاشعت 











ابوهریزین 
نافع بن عبدالة الخراساني قال سمعت عطاءبن ابی رباج یحدث عن عبداله بن عباس قال قدمقرمة 
بن مخارق البلالي الی رسول اله 195098 وٍسلم علیه ورحب به تم قال ما جاء بك با بیصة ؛ فال 
2 و كبرت سني وطعفتوتیپوهنت على اهلۍ وعجزت عن اشیا قد کنت احم لپا 
فعلمني کلمات یتفعنی‌اله بهن «ارجزفاني دجل نسی فقال له کیف قلت با قبيصة؛ فاعادهتم فالله 


# 















خدارا که نفرین علی‌دا کوری‌من‌درد نیا قر ارداد و بمن‌نفر ین‌عذاب در آخرت دانکرد تامعذب باشم‌واما 
خالدین یزید چون‌مرد و کاش خواستند اورادرمنز اش بخاك سار ند و گورش‌را کندندقوم کنده خبر 
دار شدند واسب‌وشتر بسار ی آوردن- درخانه‌اش و برسم جاهلیت بی کرد ندو مر دن‌او برسم‌زمان‌جاهلیت 
ور گذارشد : اما براه بن‌عازبید-تور معاوی‌والی یمن‌شدودرهمانبامرد که از آن‌مهاجرت کرده بوده 

۵ آنچه در آن امان ازچهار خصلت است در دنا وچهار کاد4 برای آخرت -. 
از نافع بن عبداهُ روایت شده که کو رد ازعطاه بن‌ای 2 نیدم | عبدا بی عباس‌نقل‌میکرد گفت 
قبيمة 














ارق هلالی حشور رسو لخدا شرفیاب شدوسلام کرد حضرت فرمود برای‌چه آمدی عرش | 
کردیارول ان پیرشدم ست‌شدم و تزد کسام خوار شدم واز کا هاتیکه انجام میدادم‌در ماندام چند 
کلمه بن‌بیاموزبد که‌خدا ازآن ها بسن سودی دهد ؛ مختصر کنید که‌من مرد فرامو‌کنی‌هستم؛فر مود 
قببصه چه گفتی ‏ باز گو کردباز فرمود چه کفتی » باز گو کرد .باز گفت چه گفتی ۲باز گو کرد؛ ریمبر 
فرمود دراطراف توسنك ودرخت و کلوخی نبود جزآنکه ازدلسوزی برای تو گربه کردهای تبیمه 
آزمن در خاطر نگپدار ؛ برای دتیا بعداز نماز صبح‌سه‌بار بگو سپحان‌ايڅو بحمده ۰سبجان‌اب|امظیم و 
بحمده ولاحول ولاقوة الاب » زیراچون این کلمات راگنتیاز کوری وخوده وبیسی‌وفالج درامانی | 
اما بای آخرت‌بگو اللهم اهدنی الخ ارخدايا مرا از پیش خودت هدایت کن واذفضل خود بمن‌رسان 





















(e 
کیف قلت ؛ فاعاده ثم قال له کیف قلت ؛ فاعاره فقال ما بقی‌حولك حجرولاشجرولامددالاوبکی‎ 
رحمةلك باقبيصة احفظ عنی‌امالدنياك فقل ثلاث مراتاذاصلیتالغداسیحان الهو بحمده سبحان الله‎ 
العظبم وبحمدء ولاحولولاقوةالابانقانك اذا قتپنامنت‌من‌همی‌وجذاموبرسدفالج دامالآخرتك‎ 
فقللیم اهدني من عندك واقش على من فك و انشرعلی من رحمتك وال على من بر کانك‎ 
ال فجمل رسولالهیقولین وقبيصة يعقد علیون اصابعه ققال ابوبکروعمران خالك هذا يارسولالةٌ‎ 
لشدماعتدعلییناسابعه یعنیعلی الکلمات الاربع فقال رسول ام ان دافي بین‌بومالقيمة لم‎ _ 
پدعین متعمداً فتح له اربة اباب من‌الجنة بدخل من ايماشاء . قال نافع فحدثت بهذا الحدیث‎ 
چاراً لي جایساً للحسن فحدث به‌الحسن ققال له تبني به فأتيته فسأي عن الحدیشفحدتته‌قال‎ 
ما اغلي حدینك هذا یا خراساني عندی وارخصه عندك وال لقد وطیبرجل راحلنه‌حتی‌قد علي‎ _ 
صاحب‌هذاالحدیث دهووالی مصر فقال انى لم آنك لشي» ممافى يدك ثم ساله عن الحدیث ثم‎ 
انصرف ( ۰ ار بمة می‌الوسواس» عن اي الحسن الاول قال اربعة من الوسواس اكلالطين‎ 

فت الطین و تقلیمالاطفار بالاسنان واكل اللحية » 
٩۱(‏ اربعة لایشیعن من اربعة. عن أبيمردالله 1 قال ادبعة لابشیمن عناريعة الارضش 
_ من المطروالمین من النظردالاشی من‌التکروالعالم من العلم قال امیرالمژمنین # للشامی 
الذی ساله عن مسائل في جامع الكوفة اربعة لاإيشبعن جن اريعة :+ارض من‌مطر وانثی من کر 
وعون من نظر وعالم من علم . 
ازرحتت برمن فرو بارواؤبر کات برمن‌نازل کن گو بدرسول‌خدا میفر مود وقبیصه آن‌ها را نگشت شمار 
میگرد| بو بگر وعمرعرض کرد ندیارسول افٹاین‌خال شما خوب‌محکم‌این کلمات را ار . میگند ۰ 
رسول‌خدافرمود اگر باآ نها وار شود وهیچگاه عداً آنہا دا ترك نکند چهار در از 
بروی‌او باز شود که‌ازهر کدام‌خواست بپهشتد ر آید ۰ 
نافع گوید این‌حدیك دابرای هسایه خود که‌همشین حن ,صری بود بازگو کردمواو برای 
حمن لقل کرده بود حسن گفته بود اورا نزدمن آود - بیش اورفتم حدیث داازمن برسیدبرای‌او باز گو 
کردم گفت اینحدیت توچهاندازه درچشم من‌برقیمت است وپیش‌تو کم اوزش » مردی برشتر خود راه 
ید تارفت مصر و آنرا ازراوی آن که‌والی‌مصر بود دریافت کرد ؛ گفت من‌نیامدم تاچیژی از تودر 
ت کلم سپس‌حدیث راپرسید وب رگشت . 
۰ چهار عمل ازوسواس است - امام هفتم فرمود چہارعمل ازوسواس است » گل‌خوردن 

کلوخ ازهم پاشیدن .ناخنهارا بادندان‌چیدن‌ور یش جو یدن . 
۱ چهار چیز از چهار چیز سیر نشو ند - امام‌ششم فرمودچها چیز از چهار چیز سیر نشو ندزمینه 

باران . چشم ازدیداره مادهاژ ت.دانا اژدانشمندهامام اول‌هم در باسخ‌مردشامیکه درجامم. کوفه پرسش 
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( ۱) اربمة خصال منکن فيه كان فى نودالله الاعظم . قال رسول ان لته اربع 
من‌کن فيه کان في نوراله الاعظم م ن كانت عصمة اهره شهادة ان لاله الا اله دانی‌رسول اومن 
اذا اسابته مصيبة قال انا له د انا اليه راجمون ومن اذا اصاب خيراً قال الحادد ربالمالمین و 
من اذا اصاب خطيتة قال استغفرالة د اتوب اليه 

(۳) ادبع خصال من کن فیه کمل اسلامه قال علي بن الحسین ا اربع من‌کنفبه 
کمل اسلامه ومحصت عنه ذنوبه ولقی ربه عزوجل د هوعنه راض . من وقي له عزوجل بمایجهل 
على نفسه للناس وصدق لسانه مع الفای واستحبي من کل قییح عنداله وعندالناس وحسن خلته 
مع اهل ( >٤‏ ادع كلمات حكم . قال ابوعبداقة لین للیحر جاد ولا للملك صدیق ولاالمافية 
تمن وکم من منعم عليه وهو لا یعلم. 

٠(‏ اربع خصال بار بع ابيات فى الجنة . عن ابیعبدالنه 16 قال من يضمن لي‌اربمة 
باربعة ابيات فيالجنة من انفق ولم بخفف فقراً د انصف الناس هن نفسه د افشى السلام فى العالم 
هائی از آن حضرت کر دچنین‌فر مود . 

۳ چهار خصلت است که هر که داراشود در نور اعظم‌خدااست - رسول‌خدافر مود 
چہار خصلت اسنکه‌هر که دارا باشددرنوز اعظم دات » کسیبکه سرانجام کارش گواهی‌بیگانگی 
خداو پیغمبری من‌باشد » کسیکه چون معیبتی به وی رسد گوید ما از آن خدائیم و بسوی حضرت او 
باز گشت میکنیم ؛ کیکه‌چون خیری دریابد گویدحمد مرخدای جهانیاثاست » کیکه چون گناهی 
کند گوبد ازخدا آمرزش میخواهم وبسوی‌اوباز کشت کنم ۰ 

۴ هر که‌دارای چهارخصلت باشد اسلامش کامل است-امام‌چهارم فرمودچهارخصلت 
دا هر که دارا شود املامش کاماست و گناهانش بربزد و برورد کار عزو جل‌خودرا ملاقات می گند و 
خدااز او خشنود است» هر که برای‌خده بپر چه‌برای مردم‌تعپد کرده‌وفا کندوز بانش با مردم راست 
باشد و ازه کار زشتی‌پیش‌خدا ومردم شرم کند و باخانواده‌خودخوشرفتاری گند . 

۴ چهار کلمه حگمت - اماءشثم فرمود ۰ دریاهسایه نگیرد » بادشاه دوست نبنیرده تن 
درستی رابهائی نیست, چه بسیار نعمت‌خواره کانی که‌خود بیخبر ند 

شرح - دربا هميشه در جزر و مد است هر چه در همسایگی وی باشد طمه امواج خودکند 
بادشاه هميشه دراندیشه سیاست خود و نگهداری تاج و تغت خویش است هر گز دوستی را رعایت 
نکند . 

۵ چهار سرشت بچهار خانه در بهشت ۰ امام ششم فرمود کیست که چہار خصلت دا 
برای من عهده_دارشود تأمن‌چپار خانه دربپشت برای‌او تعبد کنم ؛ هر که انفاق کند وازفقر نپراسد 


وازجانب خویش بمردم| نصاف دهد ودزجهان‌سلامر| آشکار کند وبااینکه حق هم باوی باشد مجادله 
راترك کند - 
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و ترك المراءو ان کان محتاً ( ٤٦‏ ادبع خصال من کن فیه بنی الله عزوجل هتا ا 

عن ابي جعفر باه قال اربع من كن فیه بتي اة له تا فى الجنة من آرىاليتبم ورحم الضعيفواشغق 

علی دالدیه ورفق بمملوکه ( ٤۷‏ من سلم من اربع خصال فله الجنة قال رسول ن توک 

من سلم من امتى من اربع خصال فله الجنة من‌الدخولفیالدنیا و انباع الهوی و شبوة البطن و 

شهوة الفرج ومن سلم هن نساءامتی من ادبح خصال فليا لجنة اذا حفظت بين رجليماواطاعت 

ژوجها وصات خمسپا وصامت شپرها 

(چع ادبعة ینظر الله عزوجل البهم يو۴ القيعة . عن اب‌عدا هقل ارمقینظرا 

فزوجل اليم يوم الفيمة : من اقال ناداًاداغسات لهغان او اعتق نسمة اه زوج عزبا 

". (ع ادبع خصال لاتبتلی لها الشیەة. عن ابیعدان ون قال ما ابتلی اله به شیمتلافلم 

پاربع بأن یکونوا لیر دشدة و ان بسا لوا باکفهم اغان بژتوا في ادبارهم او ان یکون 

ار ازرن ( .ع ادبع من کن فیه کان فی کنف الله عزدجل . قال رسول اله 1685 

ادبع هن کن فيه نشرافه عليه کنفه و ادغلهالجنة في رحمته حسن خلق یعیش به فی الناس و 

"رفق بالمكروب و شفقة على الوالدين واحسان‌لی‌المءلوك . 

: ۷ هر که دارای چهار خصلت باشد خدا در بهشت خانه ای برایش بمازد - امام 

پنجم فرمود هر که چهارخصلت داد خدا درببشت برا اوخانه‌ای بازد » کسیکه تیم رامأوی دهد 

وبر پیچاد» ثرح مکند و باپدر ومادر خودمپرورزد و بابنده‌خود ارفاق کند 

۷ ه رکه از چهار خصلت کنار باشد بهشت دارد * رسول‌خدا فرمود هر کداماژامتم 
چپارخصلت کنار است بهثتداره » ا دردنبا و پیروی دلغواه وشبوت‌شگم وفرح هر کدام 
نان امتم ازچپار خصلت کنار باشند بهشت دار ند ۰ ناموس‌خوددا حفظ کند فرمان شوهرشرایبرد 

ِ | نیز پنجگانه را بگذارد وماء‌رمضانشرا روژ دارد 

۴۸ در روز قیامت خدا چهار کس را منظور دارد - امام ششم فرمود چپارند که 

خدایعزوجل‌روزقيامت آنهارا متظوردارد .کیکه‌بشیمانی را اقاله کند بعنیبا کیکه‌عامله‌ای کرده 

وبشیمانشدممامله راف ځخکند و کسیکه بر یاد ییچاره ای‌رسیده‌یابنده‌ا ی آز اد کر ده‌یاعز بی ژن‌داده . 

۰۰ ۴۵ شیعه بچهار خصلت گرفتار نشود - امام ششم . فرمود خداو ند بپرچه 
گرفنار کند بچهاد درد گرفاد نکند باینکه زناژاده باشند بااینکه گدای سال بکف باشندیاملوط 
گردند یاد ر آن‌ها زاغ‌چشم‌سیز باشد . 

1 ۰ چهار خصلت درهر کس باشد در Ti!‏ تا و نیت 

(متکه دوه رکس باشند خدا بال حمایت خودرا براو بکتراند واورا بپشت برد » حن خلق یکه 

باآن درمیان عردم زندگی کند : دلجولی اژ کسیکه بلادیده 25 ومادر:ئیکی بابنده خود 
که‌زیر دست‌اوست 
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) ۱ ان الله عزوجل اختار من کل شیثی ار بعة» قال رسول ال لتوناتبارك 
وتعالی اختادم کل شیئی ادبعة اختار یج ؟ جبرئیل ومیکائیل واسرافیل و ملك الموت و 
اختاد من ال نبا ادبمة منالمرسلین للسیف ابراهيم و داود وموسی وانا داختارمن‌اليبوتاناربعة 
فقال انال اصطفی آوم ونوحاً وآل ابراهیم و آل عمران علی‌المالمینواختادم اللدان‌ار بمةققال 
عزوجل والتين دالزیتون وطورسینین وهذاالبلدالامین فالتین المدينة و الزیتون بيت المقد س و 
طورسنين الكوفةوهذا البلدالامين مكة داختاد من‌النساه ادبعاً مریم و آسية وخديجة و فاطمة 
و اختار من الحج اربعة الثجدالمجوالاحرامرالطواففاماالثجفالنحر و المج ضجیج الناس بالتبية 
واختار من الاشهر الحرام اربعة رجب وشوال دذی القعدة وزي‌الحجة د اختار من الابام الادبعة 
يوم الجمعة وبوم التروبه وبوم عرفة ويوم النحر . 

(۵۲ اربع خصال ينولد منهاالفم» الى ابى عبدالةقالاغتم مر زین كا بوماً 
فقال من | فما اعماني‌جاستءلی عتبة باب ولا شققت بین غنم ولالبست سراویلی من قیام 
ولا مسحت یدی د وجپی بذیلی ( ۳م ادبع خصال لاتزال فی‌امة محمد . قال رسول اله 
اربعة لاتزالفي امتى الى يوم القيمة الفخريالاحساب والطعن فی‌الانساب و الاستسقاء بالنجوم 
والنياحة وان النائحة اذ الم تتب قبل موتها تقوم‌بومالقيمة وعلیهاسربال E‏ و درعمن 


۱ خدای عزوجل ازچندچیز چهار را بر گز يده رسول‌خدا فرمودخدای تبازكوتمالی 
بجهان نظر باز رسی نموده و ازهرچیز چہار شماره بر گزیده » ازفرشتکان جبرئیل و میکائیل و 
اسر افیل‌وملك | لموت دا بر گز بده »از پیشمبر آن‌مر عل‌صاحب‌شمشید» |براهیم و داود و موسی ومرا بر 
گزیده ازخانواده ها چپار شباره بر گزیده وفرموده ‏ خدا بر گزیده آدم ونوخ وخاندان ابراهیم 
و خاندان عمران را درجهانیان ( درسوره آلعمران آبه ۲۳)واژشهر ها بر گزیده چهار تا وفرموده 
ن وهذا البلد الامین تين مدینه است وزیتون يث المقدس و اور سیئین 
با شپرمکه وازز نان چپارتن را بر گزیده مریم » آسیه » خدیچه » فاطمه وازاعمال جج 
چپاددا بر گزیده » قربانی کردن وفریاد بلند » احرام وطواف » ازماهها چهار تابر گزیده که شهر 
های حرامند ؛ رجب » شوال ؛ ذیقعده وذیحچه |ژروزها چهاز تا بر گزیده روز جمعة و تروبه ( هشتم 
ذیحجه ) وروز عرنه وعید 

۲ چهار خصات ندوه آ ور ند - اما شم فر مود یکر و ز ای نی( ندومکنشد فرمود 
این اندوه از کجا دامنگیر من‌شد من‌سابقه ندارم بر آستانه خانه نشسته باشمونه‌میان کله گوسفند زده 
باشم ونه ایتادهبیراهن پوشیده باشم ونه باعمامه خوددست وددیم راخشك کرده باشم . 

۴ تاروزقیامت چهار خصلت درامت محمد باشند رسو لخدا فر مود و استکه 
همیثه درامت من هست تاروژ قيامت افتخار بخاندان ۲ طمن درنسب » تعیین باران از ستاره شناسی + 
+زن‌نوحه‌خوان| گر توبه نکندو ببیردروژ قیامت‌درییراهن قطران و مانتو 





























نوحه خوانی » بر مردکان 
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جرب ( ٤‏ بنىالجمدعلى ار بعة اشياء عن اييعبدالة 1 قال بتى الجسد على اربعة اشیاه 
الروح دالعقل والدم والتفس فاذا خرج الروح تبعه العقل واذا رأىالروح شتا حفظهعليهالعقل 





ویقی الدم والنفس ( ٠١‏ قوام الانسان و بقائه پاربعة والنيران اربعة ٠‏ عنابيعبداله ا قال 


قوام‌الانسان وبقائه باربعة بالنار والنوروالريح والماء فبالناد يكل وبشرب د بالنور يبصر ويعقل 
د بالربح يسمع و يشم و بالماء يجد لذة الطعام د الشراب فدولاالذار فى معدته اماضمت الطعام 
والشرابولولاان‌النورفىبصرء لما ابصر ولاعقلولولاالريحلماالتهيت نارالمعدةدلولا الماء لميجدلذة 
الطعام والشراب قال وسالته عن‌النيرإن فقال النيران اربعة نار تأكل وتشرب ونار تأكل ولانشرد. 





د نار تشرب ولا تأکل دنار لانأکل دلاتشرب فالتار التی تأکل و تشرب فند ابن آدم وجمیع 
" الحیوان و التى تأكل ولا تشرب فنار الوقود والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة والتى لا تأکل 


ولا تشرب فارالقداحة والحباحب. 


جرب محشور میشود + 
شرح قطران روغن‌سیاهو بد بو ئی است وجرب مرضی‌است جلدی مانن د کچلی که برشترو گوسفند 
غالبا بادوغن قطران آنر مسالچه میکنند وچون این‌دوغ بدبو دا برآن بمالند ژخم 
تنفر آورمیشود واین‌نمایش زشت روز قیافت‌زن‌نوحه "کراستکه‌در مجلس سو گواری 
نوحه‌سرائی میکند . 

۴ سازمان جسد ازچهار چیزاست - امام ششم فرمود سازمان جسد اژچهار چیزا است ۰ 
دوح»خرد ۰ خون وتتفس چون روح اژتن درآید خرد دتبالش بر آید وچون روح‌چیزی‌یندخرد آنرا 
برایش نگېدارد ولی خون ونفس برجای‌خود بماث 

شرح ظاهر ا منظور بیان خوایستکه‌دیدهمیشود وسبب آن|ایشتکه روح‌وخرد درحال‌خواب‌ازتن 
بیرون ميرو ند و گردش‌میکنند ومشاهدات آن‌ها خوا یستکهدیده‌میشودسکن استمقصود بیان مطلق 
تفکر باشدو از این‌روایت استفاده‌میشو که روح‌وخردهم جسبانی هستندچنانچه رای متکلمین است . 

هه مایه ز ند گی و پایش‌انسانچهارچیزاست و آ تش چهار قسم است -امامششم‌فر مود 
مایه هستی‌انسان وپایند کی او بچپار است بآتش و نور وباد و آب » خوردن و آشامیدن در اثر آتش 
است و بانور میبیند ومیفهمد و با باد میشنود ومیبوید و باآب لذت خوراکی و آشامیدنیر| در یافت کند 
اگر درمعدة آدمی حرارت آتش نبود خورا کی و آشامیدنی‌داهضم نییکرد » اگر چشمش نورندا 
نمی‌دید ونمی فہمید؛ اگر بادنبود آتش‌شکمافروخته نمی شد » اگر آپ‌نبودلذت خوراکی و آشامیدنی 
دا دریافت نمیکرد » گوید از آن حضرت از آتشها پرسیدم » فرمودآتشها چپارند آتشی که مبغوردو 
مینوشد و آتشیکه میخورد و نبینوشد و آنشی که مینوشد و نبیخورد و آنشی.که نمی‌خورد و نمی آشامد » 



























آتشیکه میذورد ومینوشد آتشی استکه دربنی آدم وهرحیوانی است و آتشی که‌میخورد و نینوشدآتش 
هیزم است و آتشیکه مینوشد و نبیخورد آتش درختست و آتشی که نبیخورد و نمینوشد آش‌سنله 
چخماق وحباحب است (حباحب مرد بخیلی بوده که‌ازترس آمدن مهمان آتش ضعيفي روشن میکردهو 





(ne) 

( هدبع خصال یفسدن القلب و ینبتن النفاق. قال رسول ال 7و اربع یفسدن 
القلب و بنبتن النفاق فىالقلب كما ينيت الماء الشجر استماع اللهو والبذاهواتیان باب الساطان 
وطلب المید (۷کان رسول‌الله يحب اربع قبائل و يبغض اربع قبائل ۰ عن الرسا ا 
عن‌اییه عن جد عن | بائه(ع) ان ر سول الها کان بحب |د یع قبائل کان‌یحب‌الانسارهعبدالقیس 
وأسلم وبنی تمیم وکان پینش بنی امية وبنی حنیف دتقیف دبنی هذیل دکان 8 بقول لتلدني 
امي بكربة ولا نقفية و کان ول یقول ق یکل حی نجیب الافی بنی امية 

(۸* اربع خصال يمن القلپ۰ قال دسول اله أربع بمتن القلب الذنب على الذنب و 
از اینراء آتش او ضرب الثل شده و گاهی آتش ابی حباحب مینامند و ابی حباحب بشه اپست 
درخشان که در شب میرود و نور آن را آتش حباحب مینامند و سکنست‌درخشندکی کر مدب تاب 
هم از این قبیل باشد. 

شرح متن ابن روابت مضطر بست نظر باینکه آیا مقصود بیان مایه تر کیپات بدن انساندت یا 
مقصود پایهژ ند گی وادامه حیات اوست و نظر باینکه در دو فقره اول که راجم بآتشو نور استمورد 
کلام آتش ونور درونی انسان استکه جزه نر کیپ اوست وقددت وتمقل از آن ناشی میشود ودر دو 
نقره دیگر هوا و آیی استکه خارج از ت رکیپ ینت و شرط شنبدن است و اگر مفصود از 
آپلعاب ز بان بلشد اشکال در سوم ات بعلاوه بادررار در اول حدیت شرط شنیدن و بو گیدن‌قرار دادو 
درییان علت شرط افروزش آتش ممده قراد ذاده که ربطی‌بآن هاندارد بهرحال‌بیان‌ناصر تر کیب 
سلول‌های تن که‌درعلم طبیمت‌شناسی تانود د کر شده وییان قوءسقل و دیدن وشراقط آن وغصوصیات 
آن ویان شرالط دستگاه کو ارش نبازمندشرح بتیاری اش ت که | این کتاب پیرو نت ونکته 
قابل توجهی که در این‌خبر است اینستکه تعقل را از آتار آتش و حرارت دانسته ات واز این فوم 
شود که تعقل هم یکیان آار مادی جسم است زبرا آتش و حرادت مادی باشند و این ر دگفتارحکمای 
قدیم استکه روح زا مجرد میدانتد وتعقل را از نیروهای آن میشمار ند, 

۷ چهار خصلت‌است که دل را تباه کنند و تفاق پرورانند - رسولهدا دس فرموده 
چهار خصلنند که دل‌را تباکنند ودر آن نان پروزانند چنانچه آب درخت دا یرودانده گوش گر شن 
سرود هرژه درائی؛ رفتن بدر بار بادشاه: شکار 

۷ رسو لخد اچهار قبیله را دوست‌داشت و چهارقبیله را ذشمی - امام هشتم از بددانش 
روایتکرده که رمولخدا چپار قبیله را دوست » انصار مدینه (اوس وخزدج) عبدالقیس؛اسلم 
ینی شیم ولی بنیامیه و بنی‌ختیف ( عر بجای یمامه) ونقیف(عر بهای طالف)و بنی‌هذیل‌رادشین میداشت 
میفرمود مادری که مرا ژائیده از بنی‌بکر و بنیتقیف نیوده» میفرمود دد هر قییه‌ای نجیب هت 
جز دد بنیامیه. 

شرح دوستی پیضبر در اثر حسن اسلامیت واخلاص این قبائل چپا ر گانه بوده که طایفه انصار 
یعنی عرب‌های مدینه ازهمه بیشتر اعلاص خودرا نت پیغمبرواسلام نشان داد ند و دشمنی یغپر برای 
نفان‌ست‌یده گی قببله‌هایچہار گا نهدیگر بوده که بنی امیه‌درراسآ نهاواقم بودند و تاریځ گواه آنها 
شد. ۸ چهار خصات دل را بمیرانند رسولخدا فرمود چپارخصلت دل را بیرانند؛ گناه 



























(10) 

_كثرة مناقشة النساء یعنی محادتتهن ومماراة الاحمق تقول ويقول ولا برجع الى خير و مجالسة 
الموتی ققیل له یا دسول اله 28 وما الموتی قال کل غني‌هترف 

( ۱لاتخلوالارض من ار بعةمن المؤمنين عناحمدهءا ا قال ليس تخلو الارض‌من 
" اربعة من المؤمنين وقد یکونون أكثر ولا یکونون اقل من ادبعة وزلك ان الفسطاط لايقوم الا 
بادبعة اطتاب والعمود فى وسيل (.+ ادبع خصال يستغنى بها عن الطب . قالأميرالمؤهنين 
" على بن ابيطالب 8# للحسن ابنه ييه يا بنی الا اعلمك آدبع خصالتستغنى بها عن‌الطب‌فقالبلي 
با أمبرالمؤمنين قال لانجلس على الطعام لا د أنت جائع ولام عن‌الطعام الأ وانت تشتیه‌وجود 
الضغ واذا نمت فاعرض نفسك على الخلا فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب 

(۱* اربع خصال لاتکون فى مؤمن ۰ عن ابیعبدالُ چ قال اربع خصال لاتکون 
فی ممن لایکون مجنوناً ولايسأل عن آبواب الناس ولا يولد من الزنا ولایتکج فی دبره 

(۲* اخذ الله عزوجل میثاق الممن على ار بعة عن تل بن منان‌رفمه الى یبد 
قال أخذ آله عزوجل مياق المومن علی ان لابقبل قوله ولا یمدق حدیته ولا بنتصف امن 
روی گناه هم صحبتی بسیار با ژنان » مجادله با بيغز و که بشت سر هم میگوید و حق دا نیپدیرد 
وهنثینی بامرد کان» عرش شد یا رشول اه درد کال کید » فرمود هر تروتند وش گدرانی است. 

4 زمین از چهار تن مقمن خالی قاد امام بنجم یا ششم فرمود زمین از چہار تن 
مؤمن خالی شمانه گاهی بیشتر باشند ولی کت تباشند/برای آغکة چادر بدون چپار طناب و بکستون 
مبانه بر پا نماند . 

شرح . متصود از ستون ميانه که با پیوست چپار طناب جهان دا نگهسبدارد امام ژمان 
است عجل ال فرجه . 

۰ بچهار خصلت از طب مستغنی توان شد - امبرمزمنان‌علی‌بن اییطالب «ع> بفرز ندش 
حسن‌فرمود؛بسرجانم چندخصلت بتو یاد ندهم که بواسطة آنها از طب بی‌نیاز شوی ؛ عرض کرد 
چرا با امیرالمؤمئین فرمود تا گرسته نباشی دست بخوداك دراز مکن » تا.هنوز رغبت بخوردن داری 
دست باز کی هرچه میغوری خوب بجوء چون خواستی بخوایی قضای حاجت کن؛ چونابنچهار دابکار 
بستی ازطب بی‌نیاز میشوی. 

۱ جهارخصلت درمق‌من نیمت - امام هشتم فرمود چپار خصلت در مؤمن تیست دیوانه 
نباشد : درخانه‌های مردم گدائی نمیکنده ز نازاده تیست مفعول واقع نیشود . 

۳ خدا ازمومن پیمان بر چهار چیز دریافت کرده امام ششم فرمود خدای عزوجل از 
مومن پیمان گرفته که گفتارش پذیرفته نشود » حدیتش را باور نکنند » از دشمن خود انتقام نکشد و 











سینه خود را شفا ندهد مگر برسوا کردن خود زیرا هرموّمنی قفل خاموشی بدهن دارد . 





)0( 
عدو ولا يشغي غيظه الا بفضیحة‌نفسه‌لان کل مومن ملجم . 

(۱۳ لاينفك الممن من ادبع خصال ۰ عن سماعة عن اييعدال ل انه قال يا سماعة 
لاينفك المژمن من خصال اربع : من جار يؤذيه دشيطان نویه وعنافق يقفواثره ومؤمن يحسده 
ثم قال يا سماعة اما انه اشدهم علید قات كيف ذلك قال انه یقول فيه القول فیصدق عليه . 

٤(‏ ادبع اسرع شیئی عقو!؟ عن ابي جمغر ج قالاربعةاسرع شيثيتقوبترجل احسنت 
اليه ويكافيك بالاحسان‌اليهاسانة ورجل لانبفی عليه وهو يبفي عليك و رجل عاهدته علي آمرفمن 
امرك الوفاء له ومن امرء الندريك و رجل جل قرابته و یقطمونه . عن علي ابیطالب ا عن 
النبى تات انه قال فيدمیته له یا على أربعة أسرع شيئيعقوبةرجلاحسنتاليهفكافاك بالاحسان 
اليه اسائة ودجل لاتبغى عليه دهويبغى عليك ودجل عاهدته علی آمر فوفیت له وغدربك ورجل 
وصل قرابته فقطموه ثم قال با على من استولى عليه الضجر دحلت عنه الراحة . 

"١ (‏ اربعة لاتدخلواحدة منهن بيتا الاخرب» عن‌موسی بن القاشم البجلى باسناده الى 
على ي قال اربعة لایدخجل واحدة منهن ييتاً الاخرب ولم يعمر : الخيانة دالسرقة و شرب 
الخمر والزنا . 

( ۹ یایاده مها لیب رازم مان اي 


۳ مومن ازچهار خصلت جدا نشود ساعه گوید امام ششم بمن فرمود ای‌ساع‌ممن 
ازچهار خصلت جدا نشود » ازهسایه ایکه اورا آذار دهد وشیطانیکه اورا کبراء کند ومناققی که 
دنبالشرا بگیرد واز و بررسی کند ومؤمتیکه بر اورشك بردسپس‌فرمودای‌سماعه‌این‌مومن‌حود ازهبه 
برای اوسغت‌تر است » گفتم چگو نه سختتر است‌فر موددر بارهاو بدمیگو یدومر دم باورمیکنند . 

۴ عقو بت چهارچیز زود تردچار میشود - امام بنجم فرمود عقوبت چپار عمل زودتر 
عاید میشود » مردیکه باو نیکی کردی ودرپاداش آن بتوبدی کرده » مردیکه باوستمی نکر دی‌راو 
بتو ستم میکند؛ شخصی که‌درموضوعی‌بااو بیمانی بستی وخواست تو وفاداری بااو است ولی‌خواست 
اویی‌وفانی ونقض پیمان است » مردیکه صله رحم بجا می آورد باخویشانش و آن‌ها باوی قطع‌رحم می 
کنند » پیغمبر هم‌درضمن سفارشات خود به علی <ع> همین موضوعات رایاد آور شده‌است ودردنباله 
آن فرموده است هر کس‌دل تنگی بر اوچیره شد گر ببان‌صبرش‌در يده و 

۵ چهار ند که یکی از آنها درهر خانه‌ای باشد همانا آن را ویران کند امایکم 
فرمود چپار چیز است که‌یکی از آتها درخانه‌ای در نباید جزآنکه ویرانش کند و آبادنشود دزدی 
خیانت » میغواری » زنا 

٩‏ چیزهائیکه هر کدام بر چهار پایه استوار است - امام یکم فرمود سازمان ایمان 
برچپارستون استوار است عبر ؛ بقین . عدل وجهاد . صبرچپار پر» دارد شوق » ترس ,زهد.مراقبت 

















(ty) 
علي الصبروالیقین والعدل والجهاد . والصبر علی‌اربع شعب: علی‌الشوقوالاشفاق‌والزهد‎ : 
الترقب فمن اشتاق الجنه سلاءن الشپوات ومن آشفق من‌الذارر جع عن المحرمات و من زهد‎ 
نیا تهاون بالمصیبات وهن ارتقب الموت سادع فى (لی)لخیرا الق نعلی‌اربع‌شعب‎ 












من تأدل‌الهکمة عرف العبرة دمن عرق العبرة عرف السنقوعنعرفالسنةفکانماعاش فی‌الا ولین. 
والعدل على اربع شعب : على غائص الفهموغمرة العلم دزهرة الحكمة د روضةالحلم فمن 
قسرجمل العلم ومن علم شرع غرانب الحكم ومن کان حکیماً ام بفرطفي مره وعاش‌في الئاس 
حمیداً ١‏ والجهاد على أربع شمب : على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وااسدق في المواطن 
وشنآن الفاسقين فمن أمر باام‌عروف شد ظهرالمژه‌ن و من نهي عن المنكر ادغم انفاامنافق 
من صدق في المواطن قضی الذیعیه و من شنا الفاسقين غضبلة عزدجل ومن‌غضبلة غضب 
الله روجل له فذلك الایمان د دعائمه و شعبه . 


1 والكفرعلى أربع عاتم :علي الفسق دالتو والشك والشبهة . والفسقعلی أدبم‌شب: 
عل‌لجفارلمیوالنلةرلنتوفمن جفاحقرالحى مقت لها و آمرعلیالحنت العظیم و من عنى 


هرکس مشتان بپشت باشد دل بدست شهوت ندهد وم رکس اژدوزخ بترسد از کار های حرام بپرهيزد 
ھر کس در دنیا زهد و رزد مصیبتہا بر او آسان باشد کسکه مراقب مر گست بکارهای خیر بشتابد ؛ 





بقین چهار بره دارد : 
تبز هوشی؛عاقبت سنجی بادای‌دور بن‌عبرت‌پذیری از آثارعبرت‌خیز ومطاله» روش 
گذشته, کسبکه تیزهوش باشد با نظر درست‌عاقبت کار خو درا بسنجدو کسیکه‌دور | ندیش باشد آ نار عبر ت خیزرا 





بشذاسدو کسیکه[ نہارا بشناسد سنةراشناخته و کسیکه سنةراشناسد گویابا گذشتگان ز ند گی کرده‌و از 
حالآنبا پند گرفته عدالت چهاد پرهداردفمم‌ععرق»»وج‌دانششکوفه پینش و سنان‌حام و بردباری» کسیکه 
خوب فپمید مشکلات‌علمر اشر ح‌میکند» کسیکه دا ناست‌قضاوت‌های‌طر فه ودلیسند اظپار میدارد, کسیکه 
فرزانه و بیناست از کارخود کوتاهی‌نمیکندو پا از حدخودقراتر نمینهد ومیان‌مردم زندگانی قابل ستایدی 
دارد جهاد چپاد برءداردامر بمعروف » نهی اژمنکر جنك . دشمنیو بد گوئی فاسقان 
کسیکه امر بمعروف کردومردمرا پکارهای نيك‌و ادارد پشت‌مومن راقوی‌کرده کسیکه نبی ازمنکر کند 
واز کارهای زشت جلو گیری نمایدبینی‌منافقر! بخاك‌مالد کسیکه‌درجبهه‌های‌جنك یایدار یکندوظیفه‌شودرا 
انجام داده» کی که‌ز ابد دارد و بررای‌خدا خشم ورزد » خدابرای اوخشم و رژد . اینست‌ایمان و 
ستون ها ی آنو پره‌های آن + 
کفر - چهارستون داد » فسق » سر کی .شكوشبهه . فق چپاریره دارد جفا کاری» کوری. 
غفلت و آشوبگری ؛ کسبکه جفاپیشه استحق‌را کوچك شمارد وققیباترادشمن داردبر گناه بزرك‌اصرار 
ورزد کسیکه کور دل‌است بادحق دافر اموش کند پیرو گمان کردد وشیطان بر او چیره شودکسیکه 
غافل گردد آرزوهای دراز اورا بفریبد و چون پرده را بر گیرند حسرت‌خورد و آنچه نمی‌پنداشت 
از خدا پدیدش گردد» کسیکه از فرمان خدا سر بیچید خدا خوارش کند و اورا بنیروی خود زبون 


























(1۸) 

نسي الذكرواتبعالظن والح عليهالشيطان ومن غفل غرتهالاماني وأختهالحسرة اذا انكشف القطاء 
وبداله مزال ملم بکن‌یحتسب ومن‌عتاعن أمرانةتعالی ذلله علیه نموه بسلطانه وصفره‌بجلاله 
كما فرط قى جنبه وعتی عن آمردبه الكريم والعتو على آربع شعب على التهمق والتنازع والزیع 
والشقاق . فمن‌تممقلم ينب الى الحق ولم بزوو الاغرقا فى الغمرات فلم تحتبسعنه فتةالانشیته‌اخرک 
دانحرف دینه فهوبپیم فيآمرمریج ومن نازع وخاصم‌قطع ینبم الفشل وذاقوا وبال اهرهم وسالت 
عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة ومن سات علیه الحسنة اعتورت عليه طرقه واعترض‌علیه آمره 
وضاق‌مخرجه وحری ان‌برجع عن‌دینه ویتبم‌برسیلالممنین والشك على أربع شمب : علی‌المرية 
الپول و الریپ والترود والامنسلام وهوقول‌انه عزوجل‌فیای | لاء ربكتماری العتمارون فمن‌هاله 
مابین بدیه نکس علی عقیبه ومن تردد في الریب سبته الاولون وادر که الاخرون وقعمته سنابك 
الشیاطین د من استسلم لهلكة الد نيا و الاخرة هلك فیماینیما ومن نجی فبالبقين . والشبهة على 
آدبم‌شعب . علی‌الاعجاب بالزبنة «تسویل‌الفس (وتاويل المعوج خ ب) وتاول الفرج وتلییس‌الحق 
بالباطل « ذلك بان الزينة تصدف عنالبینتوان تسویل تفس یقحم‌علی| لشهوقوان‌العوج(الفرج)یمیل 
بصاحبه ميلا وان التلیس ظلمات بعضهافوق بعش فذلك الکفر ودعائمه وشعبه : واللفاق علی‌آریع 
دعام » على البوی دالبزینا د الحفبظة للع : والبوی على آربع شمب : علی‌البفی والمدوان و 
سازد ویزرگی خود کوچك نماید چنانچه در جانبداری خدا کو تاه ی کردوازبرورد گار کر بم‌رو نافت 
سر کشی چهاریره دارد . خرده گیری: گشمکش ۰ کج‌دلی . تفرقه جوئی . کبکه خرده گیری‌کند 
بعق بازنگردد. وغریق امواج قه گردد . فنه‌ای ازاو باز نایستد جزاینکه فتله دیگری‌اورافرا گیرد 
وراه دیانتش کج‌باشد , در کار در هم وبرهم خود سر گردان شود . کسانی که بکشمکش برداختندو 
بدشنی هم برخاستند رشته الفتآ نان بر بده شود وتلخی سرانجام نکبت بار خودرا بچشند نیکیرابد 
دارند و بدیرا خوش دارند . کسیکه نیکی را بد دارد . روش‌های چندی براو بچرخدو راه کاررابراو 
پینددو ‏ درتنگنا افتد وسزاوار باشد که ازدینش بر گردد وآئین نامژمنان راپیروی کند. شك چهار 
پره دارد مجادله و هراس . بددلی و تردید . سرفرود آوردن جلال طلبان . در کداميك از نستهای 
پرورد کارت شك‌دارند . کسیکه از آنچه‌یش رویاوست بهراسد بردوباشنه خودو اژ گون‌افتد. کسیکه 
از ہد دلی درراه حق‌تردید کند پیشروان براو پیشدستی کنند و کسانیکه ازدنبال آبند اورادر باب 
ودرزیرسم اهریسنان خرد شود و کسبکه در برابر مهلک‌های دتیاو آخرت‌سر فرود آورد و 
میان این‌دو ببلاکت‌رسید و کسیکه نجات یافت بدامن‌یقین‌چسبید: شبهه چهار پره‌دادد . خود پندیدن 
خویش‌را فر بب دادن ؛ فرج و کشایش |ندیشیدن و باطل را لبای حق‌پوشیدن . برای نکه‌خودآرائی 
راه حق دا می بنددوخودفر می‌مردد| در آ تش شهوت برتاپ‌میکند واندیشه کچ صاحب‌خود راسرنگون 
کندحق پوشی تاریکیهای عمیقی است که‌روی‌هم‌ینلطدابنست کفرومتون‌های آنو برههای آن. 
برچهار ستون استواراست : بر غواهش نفس. ست انکاری . کینه توزی .طب عکاری. 
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2 والطغیان فمن بغ یکثرت غوائله وعلاته ومن اعتدی لم تؤمن بو ائه و لمیسلم‌قلبه ومن لمیعزل 
عنالشروات خاض فيالخييشات ومن طفىظل على غيريقين دلا حجة له . وشعب اليوينا اليية 

والسماطلة والامل وذلك لان الهينة ترد عن دين الحق وتفرط المماطلة في العمل حتى رت 
لجل ولولا الامل علم الانسان حسب ماهوفی؛ ولوعلم حسب هاهوقبه مات من الهول والوجل « 
مب الحفيظة الكبر والفخر والحمية دالمسية فمن استکبرادبر وهن فخرفجرومن حمی‌اصرعلی 
ومن اخذته المسيية چارفبتس الامرأمر بين الاستکبار والادباد وقجور وجوروشب الطمع 
: الفرح د المرح و اللجاجة ( دالتکاثر ءخ ب ) فالفرح مکرده عندالة عزوجل و المرح 
(» واللجاجة بلاء لمن‌اضطرته‌الی‌حبائل‌الانام والتكاثر لهو شغل واستبدال الذي هوارنى بالذي 


,کرد بی مدركو دلبل گمرا 
گوش انداختن و آرزوداشتن» هر آنکه‌ست یکنددین 
شا نداغتنکاایمی ان تام ركف ارسد.ا گر آرژو نبود و پرده‌جلودیده 
E‏ بسندهر اس آورخودرا بدا ند ازهر اس 
نوز ی کبروقغروطر قداری وتعصب‌است . کسیگهکبرورزید بس‌رفت فار 
1 ابکار شد . کسی که طرفداری کرد اصرار بگاهورزید کی که تعصب کشید جو ر کرد بداست 
بد کاربکه میان کبر فروشیو بس‌رفتنء نا بکاری‌وجو ر کردن است + 
پره های طمم چپار ات شادی . سرستی . لجبازی» قزون طلبی . شادی پیش‌خدا بد است 
/سرمستی خود فروشی است و لجبازی گرفتاری است برایکسیکه دچار دامپای گناه است و فزون 
طلبی بازی وسر گرمی وعوض کردن خیم و نیکی است باآنچه بست است . اینست نفاق وستون های 
آنوبره‌های آن 

۷نجده خارجی بابن عباس نوشت و چهار چیز پرسید -امام‌ششم فرمودنجده خل(جی 
عباس نوشت و ازچهار چیز پرسش کرد آیا رسو لخدا ز نهارابجنك میبرد ؛ آیا بآن ها چیزی 
بهره میداد ۲ صرف خیس چیست ؛ یتیم چه‌هنگامی بالغ میشود و کود کی از وی‌میرود؟ داز 

ن کودکان کفاز ؛ ابن‌عباس درجوابش نوشت امادرباره زنان رسو لغدا آنها زابپره‌مندیکرد 




















(te) 
شيا دما الخمس فانا تزعمانه لا دزعم قوم انه ليتى لنا قصبرتا . وأما اليتيم فانقطاع بتمه اشده‎ 
وهوالاحتلام الا ان لاتژنس‌منه رشداً فيكون عندك سفیها ادضمیفاً فيمسك عليه وليه أماالذراري‎ 
فلم یکن النبي 15 بتلا د كان الخضر  يقتل كافرهم ويترك مؤمنیم فان‌کنت تعم‌هنيم ما‎ 
يعلم الخضر بع فان اعلم ( 1۸ العلامات قى الشیب فى آربعة مواضع ۰ قال دسول اله تقو‎ 
. اليب في هقدم الرأس يمن وفي العارضیین سخاء دفي الندائب شجاعة وفیالقفاه شم‎ 

1٩(‏ الناسأربعة الى الحسن بن علي ك قال الناس أربعة فمنهم‌من له خلق ولاخلاق 
له ومتېم من له خلاق ولا خلق له دمتېم من لا خلق له ولا خلاق له وذلك شرالناس و منیم من 
له خلق وخحلاق فذلك خبر الناس . 

(۷۰ بين الحق والباطل أربع أصابع سل أميرالؤمنين ## كم بينالحق و الباطل 
فقا أربع سابع ووضع أميرالمؤمنين ج بده على اذنه وعينيه فقال مارأنه (عيناك خ با) عبنك 
فېوالحقدماشمەتەاۋناك فاکثرهباطل (۷۱ کنرالیتیمین أدبع کلمات . عنأييجمفر چ هفقولا 
عزوجل وکان تحتهکنزلې) قال وال ماکان من ذهب ولافضة وماکان الالوحاً فبه کلمات آریع: 





ولی سہم بآنہا نیداد سرا مامقدیم ,که از آن‌مااست وجمی گمان کردند که‌از آن مازست ما 
هم صبر کردیم یتیم چون نیروی مردی رادرپات بالغ شده وروی مردی‌احتلاماست مگر آنکه رشد 
نداشته باشد وسقبه باضیف العقل باشد که‌بایدو یش مال اورا نگه‌دارد اما کود کان کفاررایشبر 
نبیکشت ور <ع> کفار آ نهارا میکشت وموم‌تان آنہارا وامیگذاردا گر توهم مانندخذر 
سرانجام آن‌ها دامیدانی که‌اگر بماد و بزرك شوند کافرمیشوند یامژمن خود دای ۰ 

۸ موی سپید پیری در چهار جا باشد - سول خدا فرمود موق سپید در یش 
سر نشانة میسنت است . در دو گونه نشانه سخاوت است » در گیسوان نشانه شجاعت است . درپشت 





سر شوم‌است ۰ 
مردم چهار ند - امام دوم فرمود مردم چهار ند ۰ بکدسته اخلا 
نیستند » یکدسته بهره مندند واخلاق نيك ندارند روح آن ها ضیف وفاسد است وبکدسته نه خلق 





دار ند و بور* ملد 





دار ند ونه بهره دتبا اين دسته بدترین مردمند يك‌دسته هم خلق ليك دارند وهم بر دیا این 
فة بهترین مردقته: 

۰ میان حق و با طل چهار انگشتاست - ازاام اول برسش شد که ميان حق وباطل 
چه انداژه است ۲ فرمود چپار انگثت » امام ( ع ) دست خود دا میان گوش و چشمانش نهاد ؛ 
فرمود هر چه را با چشم دیدی درست است و هر چه را بگوش شنیدی پیشترش تادرست است و 
دروغ است . 

۱ گنج دویترم چهار پند بود ٭امام بنجم درتضیر گفه خدا [ دربارۂ گنج یتیما نیکه 
حضرت خضر وموسی دوی آن دیوار ساختلد )زیر آن گنجی برایشان نهاده است فرمود بخدا طلاو 





























(r 
اله لاله الا نا و عد دسولي عجبت امن ایقن بالموت کیف یفرح قلبه و عجبت امن ايقن‎ 
ب کیف ضحك سنه و عجبت لمن ايقن بالقدر کیف یستبطئی في رزقه د عجبت لمن بر‎ 

أة الاولى کیف بنکر النشأة الاخری. 

۲ أربعة لا بسلم عليهم الى یرال ژمنین # قال نى رسول اله يهلا أن بسلم على 

على السکران في سکره وعلی من یعمل التائیل د علی من یلمب بالنرد وعلی من پلمب 

عة عشر وأنا ازيدكم الخامسة انهاكم ان تسوا علىاصحاب ااشطرنج . 

(۷۳ أربعة يضئى الوجه . قال أبوعبدالة 8 أربعة يضتن الوجه النظرالىالوجه الحسن 

قار الى الماء الجاري والنظر الى الخضرة والكحل عند اللوم 

١‏ أحب الصحابة الى الله عزوجل أربعة ۰ قال رسول اله تاك أحب المحابة الیل 

جل أربمة ومازاد قوم على سبعة الازاد لفطبم ( ۷٠١‏ تحرم اند على أربعة يوم القيمة قال 
ل اله أ الا اخبر كم بمن تحرم عليه النار غد قيل بلی با رسول الله :9 قال الهين‌اللين 

الیل 








۳ فت E REET‏ ي 
بر معتقداست چگونه ازروزی‌رساندن خدا بوی نگرانت » درشگقتم از کسیکه آفر بنش نت دا 
چگونه‌منکرز نده‌شدن در آخرت»یشود . 
۴ بچهار کس سلام فشود . امام یکم قرمود رسو لعداقدغن کرد که بچهار کس‌سلام شود 
درهنگام مستی وی ؛بکیکه مجسیه میسازد بکیکه نرد میباژد ؛ بکسیکه بازی ادبعة عشر 
برای‌شما میافزابم و بشماقدغن میکنم اژسلام کردن برشطر نج بازان . 

1 یار بمةعشر ایشست که‌چهارده گودی‌دردوردیف‌میساژ ندو مهره‌هائی در آن می‌غلطانند 
و اک یک ززیاد مهره‌ها که میفلطانند بازی‌را ادامه میدهندو فرار بردو باختی دارد. 

۷۴ چهارند که‌روی را خرم میکتند ۔ امام شثم فرمود چہار چیزروی‌را څرم‌میکئنده 
بروی‌زیبا ! نگاه بآب‌روان » نگاه ببزه» سرمه کشیدن هنگام خواب . 
۴ محبو بتر ین رفقای سفر تزد خدا چهار ند - رسو لخدا نرمود محبوب تر ین هیراهان 
نرد خدا چهارند وتاهفت تن بدنیست ولی اگر از هفت افزون شوند جنجال وگفتگوی آن ها 
اوان شود ۰ 

۷۵ روز قیامت آتش بر چهار کس حراهست - رسولعدا فرمود بشما خبر تدهم که 
ردای قبامت آتش دوزخ برچه کس حرامست + عرض‌شدچرا یارسو لاله فرمودبشخص‌فروتن, نزديك 
»ساز کاروساده + 





۳۳ 

: عن صالح برفعه باسناده قال أربعة القليل منها کثیر‎ ٠ أربعة الیل منهاکتیر‎ ۲١ 
. النار القليل منها کثیر والنوم القلبل منه كثبر وال‌رض القایل‌منه کثیر والمدادةالقليلمنهاكثير‎ 
المبادرة باربع قبل اربع ۰ قال دسول ال بارر باربع قبل أربع : شبابك‎ ۷ ( 
قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل‌فقرك وحبانك قبل ممانك » عن علي بنأيطالب ا‎ 
عن النب‌انهقال في وصبته له باعل باددبآدبع فيل آریع بشبايك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك‎ 

وغناك قبل فقرك وحيانك قبل موتك . 
(۷۸علم الناس کاهم موجود فی آربع * عن سنیان بن عينة قال ممت بدا 
یقول وجدت علم لنای كليم في أدبع » ولا ان تعرف ربك دالثاني ان تمرف ماصنع بك والثالت 
ما راد منك و الرابع ان تمرف ما يخرجك من دینك ( ۱ يلزم الحق للامة فى أربع ۰ قال 
البي لفق بلزم الحق لامتی في أريع : بحبون التالب وبرحمون الضعیف و بمینون المحسن د 
يستففردن للمذاب ( ۸۰ الجهاد على آربعة آوجه ۰ عنفطيل بن عباض عن بدا قال 





شرح ظاهر خبر این ت که هر کش دارای" این اغلاق نیکو باشد که نشانه ایمان کامل‌استآنش 
دوخ بر او حرامست ولی ظاهر عنوان ولف اینب ت که هر کس دارای یکی ازاینچهارخان ليك هم 
باشد آنش دوزخ بر او حراست 

چهارند که کمشان بیش است ‏ سالج روات کرده که فرمود چهار ند ک هکان یش 
است» آنش؛ خواپ؛ بیمادی ودشمنی: 

۷ از چهار چیز باید بهره‌گرفت پیش از ہار چیز - رسولغدا فرمود بشتاب بچهاد 
چیز پیش ازچهارچیز بجوانی خودت بیش‌از بیریت» بتندرستی خود پیش از بیمادیت بیی‌نیازی ود 
یش از درویشیت» بزند کانی خود بیش از م گت . 





شرح مقصوداین استکه قدر این‌نست ها را بدان و پیش از آنکه از دستت بروذبرای دئبا و 
آخرت خود از آ ها استفاده کن . 

۸ همه دانش مردم در چهار جمله است - سنبان بن عیبنه گوید از امام ششم شنیدم 
میفرمود همۀ دانش مردمرا درچهار جمله دریافتم یکم آنکه پروردگارترا بشناسی‌دوم آنکه با توچه 
کرده ؟ سوم آنکه بدانی از توچه‌خواسته‌چهارم آنکه بدانی چه چیز تورا از دين بیرون‌میبرد 

۹ برای امت در چهار چیز حق لازم می‌شود - بضبر فرمود برای امت من‌درچهار 
چبز حق لازم مبشود تو به کننده را دوست‌دارنده بر بیجازه‌ترحم میکنند» احسان کننده را یاری میکنشد 
برا ی گنہکار آمر زش درخواست میکنند. 

۸۰ جهاد چهار قسم است - فضیل بن عیاش کوید از امام ششم برسیدم که جهادسنت پیضبر 
است یا ازجانب خدا فرض شده » قرمود جهادبرچپار وجه است دونای آن فرض‌است بکی‌سنتی است 
از یشبر که امر واجبی است ویکقم آن‌هم سنت است‌بطور مطلق یکی از آن‌دو قسم‌فرش‌ایتتکه 




























(rrr) ۱‏ 
ت عنالجاد اسنة هوام فريضة فقال الجراد علىأربمة آدجه فجهادانفرض وحهاد سنة لام 
۲ لمع فرش وجاد سة فاما أحد لفرین فمجاهدة لمرهنفسه عن مماصي اله عزوجل و هومن 
أ اد لت یلونکم‌من ا فرض وأما تم الذي ۷2 5 ی 


الانة وموسنةعلی الامام آن نی ۳ م لا يجاقدم وأما الجباد الذي هوسنة فكل سثة 
قامما الرجل وجاهد في اقامتما و بلوغها راحیانها فالعمل د السعى فیها من أَفشلالاعمال لانه 
۱ سنة . قال لبي 895 من سن سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص 
اجورهم شي ۰ 

0 (۸۱ للعبد أزبع اعین > عن علي بنالحدین فی حدیت طوبل بقول قي الا دی 
پیصربما آمر دنه ودناه وین سر بیما مر آخرته واذا آراد اله بعبد خبراً فتحله 
التين في قلبه فابصر با اتب دأمر آخرته واذا أران به غير ذلك ترك القلب بسا فیه 
(۸۱ آریع خصال آفضل من کل شیی۰۰ عن ( آبدانة خ ب ) أييجمفر ‏ قال قال 


شعص با نف‌خود برای ترك گناهان مبارزه کنذ واین بر گترین جهاد است دوم مبارژه با کفاریکه 
هسایه سرحدی اسلامند فرض لازمست (چون خدا درسورء توبه میقرماید با آن کفار بکه همچوارشما 
بچنگید) اما جهادبکه سنت است وشرط ۲و ت بافرض !نجام شود همانا نبرد با دشس‌دین 
است که برهمه فرض‌است واگر آنرا وا گدارند عذاب‌با نهافرودآبد و آن عذاب همه امت را فراگیرد 
ولی باید امامی باق که فرمانده امت گردد و با امت بسردشمن بتازد و با آنا برد کند و اما 
جپادیکه هبیشه سنت است هردستورنبکی اس ت که شخ ص آنر! پادارد ودر رواج آن مبارژه کند و کار 
و کوشش در آن کار نيك بهترین کارها است زیر؛ زنده کردن کار یکی است» یشب فرمود هر کس 
دسنوزنیکی‌بگذارد ثواب آنرا میبرد وبرابر تواب هر کس درییروی وی بدان عمل کله میبرد بدون 
نکه ازتواب بیروان چیزی کم شود . 

۱ برای بنده چهار چشم است امام چهارم درحدیثی طولانی فرمود هلابنده را چهارچشم 
باشد. با دوچشم کاردنیا ودین خوددا بییند وبا دوچشم دیگرتنها کار آخرت دا بنگرد چون‌خدا خر 
بنده را خواهد دوچشم داشرا بگشاید و امر آخرت‌خویش‌را پبیند وچون برای بنده غبر از آن‌خواهد 
لشر| بدانچه از سیاهکاری در آن است وا گذارد ودو چشم دلش کور باشد . 

شرح مقصود اژدوچشم دبگرچشمپای دل‌است که از آنبا ببصیرت تعبیر شود و کس ی که دبال 
گناه رود ودر آ ن کوش شکند چ م۳ اژفیم حقایق آنین بازماند و بدبخت شود وسخن 
حق در او اثر نکند وت . کتابهای آسمانی دا شمارد چنانچه خدا فرمایدای‌یفبر 
توسخن حق دا بگوش کر کر اه ده هلا کرو ات دزد 
۴ چهار خعلت ازهرچه بهتر باشد - امام بنجم با ششم فرماید که سلیمان‌بن‌داو د گفت 
هر چه بمردم داده شده و نشده بسا داده‌اند و هر چه مردم دانند و ندانند بما آموعته شده با این 
وعف ما دریافت نکردیم چیزی که بپتر باشد از ترس از خدا در پنېان و پیدا و از 





















(۲۲۵) 
سلبمان بن داود 4 اوتيناما اوتى الناس ومالم يؤتوا وعلمنا ما علم الناس مالم یعلموا فلم نجد 
شتا أفضل من خشية اله في الغيب والمشمد والقصد في الغنىالفقر و كلمة الحق في الرضا والقضب 
والتضرع الى الله عزوجل في کل حال ۰ 

(۸۳ النساء آدبع قال دسول اله اتر النساء أربع جامع مجمع ودییع مربع وکرب 
مقمع وغل قمل قال مصنف هذا الکتاب جامع مجمع ای كثيرة الخیر مخصبة ودییع مربع التى 
في حجرها ولد وفي بنیا آخر وکرب مقمع أی سیه الخاق مع زوجها و غل قمل ای هی عند 
زوجبا کالفل القمل و هو غل من جلد بقع فيه القمل فبأكله فلا یبا له أن يحك منه شیء وهو 
مثل للعرب ( ۸۶ أربع خصال من سنن العرسلین "۰ قال رسول اله أربع من سنن المرسلين 
العطر والنساء والسواك والحناه ء 

(۸۰ آریع لاتتبل لهم صلوع ۰ عن أبي عبدالله قال أدبعه لا تقيل لبم صلاة الامام 
الجاتر والرجل یژم القوم وعم له کارهون والعبد الابق من ( مولاه خ ب ) مواليه من غير ضرورة 
والمرأة تخرج من بیت زدجما بغیر اذنه (۸ اذ) فشت أر بعة ظهرت أربعة . عن أيعبدا اا 
قال اذا فشت أربعة ظرت أربعة اذا فشا انا ظبرت الزلازل واذاامسكت الزكاة هلکت الماشية 





ميانهرویدر ثرو تمندی و درو بشیو گفتارحی‌درخشتودی وخشم وزاری پیش خدای‌عزوجل‌درهرحال* 
۴ زان چهار قسه‌ند - رسولغدا فرعود ز نان چهارقسند خیرمند فراوانی‌بغش » بہار 
خرم » بلای مبرم» غل شید 
مصنف این کثاب گوید جامع مجم زن خیرمند پرروژی است بیع مربع زنیست که فرزندی 
دردامن دارد وفرژ ندی درشکم + کرب متمع ذنی است که‌باشوهرش بد اخلافی کندوغل شپشو ژن 














بدیست که‌بگردن‌شوهر افتاده واورا آزار می‌دهد وچاره ندارد مانشد غلی که عر بها از پوست مو 
میساختند و بگردن ژ ندانی خود میگذاشتند و شش در آن میافتاد و بادست بسته نیتوانست جای آنرا 


بخارد و[ نر اازخود دور کند » 
6 چهار چیزاز روش پیفءبران‌مرسل است - رسولخدا ُرمود چهارچیز ازدوش پیغبران 
مرسل است» بوی خوشء 
۸۵چهار ند که نمازشان قبول فیست-امام تشم فرمود نماز چهار کس‌تبول : 
ستمکاز» مردیکه 





پیشوای 
پیشماز می شود و او رانعواهند بنده‌ایکه از آقایان خودبدون ضرورت گر بخته 








زانی که بی آجازه شوهرش ازخانه يرون ره ۰ 

۸ چونچهار گناه آشکار و بسیار شوند چهار عقوبت آشکارڈو ند امام شتم 
فرمود چون‌چهار گناه شایع شو ند چهار سعتی پدید گردد» چونز ناکار یآشکا ر گر دد زمین لرزه یدید 
آید و چون ز کوة ندهند چهار پایان از ميان بروند و چون قاضي بنا حق حکم دهد پاران از 











)۲۲۰( 

ذا جادالحاکفي القضاه امسك القطرمن ال ماء دازا خفرت النعة نصرالمشر کون‌علی‌المسلمین 
( ۸۷ ادبع مى علامات العقاء ۰ قال رسول اهر من علامات الشقاه جمود امین 
ة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق ( الدتیا خ ب ) والاصراد علی‌الذنب:عن علي لاعن 
النبي 848¥ انه قال با علي آربع خصال من الشقاه جمود العین دقساوة القلب وبعد الامل و حب 
"الا (۸۸ جمع الله عزوجل العلام فى آریع علمات . عن أبيعبدال ا قال اوحی الله 
زوجل الى ادم ا انى ساجمع لك الكلام في اربع لمات قال یا رب وماهن قال واجدة لي 
وراحدة لك وواحدة فيمايني وبينك د واحدة فيما ببنك د بين الناس فقال يا رب بینهن لي حتى 
اعلمین فقال اما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شتا و أما التي لك فاجزيك بعملك ؛ احوج ما 
تکون البه وأما التي ببني وبينك فعليك الدعاء وعلی | لاجابة د اما التي ببنك وبين الناس فترضی 
لاس ما ترضاه لنفسك . قال رسول الیو فیما بروک عن ربه جل جلالهانه قال ادبع خصال 
احدة لي و واحدة لك و داحدة فيماييني وبينك د واحدة فيمايينك و بين عبادی و أها التي لي 
فقعبدني لا تشرك بي شیناً د أما التي لك فما عملت من خير جزيتك به و أما التي بيني و يينك 
فمنك الدعاء و على الاجاية و أما التي بيني وبين عبادي قان ترضى لهم مأترضى لنفساك ولم يذكر 

آدم في هذا الحدیت . 





























آسمان بند آید و چون عهد امان کفادی که در اه اسلامند 
پیروز شوند . 

۷ چهار چیز نشانه بدبختی است - رسولخدا فرمود از نشانه‌های بدبختی خشگی‌چشم» 
سختی‌دل؛ حرص بسیار درطلب روژی» اصرار بر گناه است؛ بیغمبر فرمود با علی چپارخصلت از بد بختی 
ات خشگی چشم؛ سختی دل» درازی آرژو ودوست داشتن بقاء در این جهان. 

۸۸ خدا همه سخنها را برای آدم در چهار کامه جمع کرد - امام ششم فرمود خدا 
بعضرت آدم وحی فرستاد که من هبه سختان را برای تو در چهار کلمه جمم آوری کنم» عرش کرد 
آن چپاز کلمه کدام است ؛ فرمود یکی برای من است و یکی برای تو و یکی ميان من و تو ویکی 
مبان تو وسائر مردم . 

عرضکرد آنہا دا برای من بیان کن تا یاد بگیرم» فرمود اما آنکه برای من است ايشست که 
مرا پرستی وشریکی برای من نتراشی واماآنچه برای تو است ایشت که باداش کار تورا بتو بدهم 






در وضی که بیار بدان حاجت داری واما آنچه ميان توومردمست ابن ت که وظیفه تودرخواست‌است 
وبرمن اجابت آن وآنچه ميان تو ومردست اینستکه پسندی برایه‌ردم آنچه برای خودمی‌پسندی. 
رسولغدا از پرور گار خود روایت کرده فرمود چهار خصلت است که یکی از من است و 
یکی از تو » یکی ميان من وتو ویکی‌میان تو ویندگانم» آنچه برای منست اینست که مرا پرستی‌و 
بگانه داني » آنچه برای تو است آنست که کارهای نیکت را پاداش دهم و اما آنچه ,مبان من 





(wD 

۸٩(‏ النهى عن مصادقة أر بعة و مواخاتم . قال أبوجعفر 8*8 لاتقادن ولا تواخ آربمة 
الاحمق والبخيل والجبان والکذاب ‏ ما الاحمق فانه يريد ان بنفك فضرك وأما البخيل فانة 
يأخذمنك ولا يعطبك وأما الجيان فانه يهرب عنك وعن والدیه وأماالكذابفانهيصدق و لابصدق 

(.۹ يوجرفى العام أربعة ٠.‏ جعفر بن تل عن أيه هة قال العلم خزائن والمفاتيح 
السؤال فاستلوا برحمکم ال فانه يوجر فيالعلم أربعة السائل والمتکلم والمستمع والعحب لبم 

٩۱(‏ لا یماکس فى آربعة آشیاء. الى یجضر وق انه قال لا یماکس في أربمة شیاه 
في الاضحية دالکفن د نمن النسمة د الکری الى مكة » عن علي يقال قال رسول ال ۳8 با 
على لا تماکس في أربعة أشياء في شراء الاضحية دالكفن والنسمة والكرى الى مكة. 

٩۲(‏ أربع خصال تحدث فى الرقيق خيار سنة . عن أبي الحسن الثاني لقل في أربعة 
أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرس «القرن . 

٩۳۱(‏ خير المال أربعة آشیاء. عن على قال ستل دسول ال ي ای المال خير ؛ قال 


وتو است اینستکه تو درغواست بدهی ومن( اجابت کنم واما آنچه میان تو و بند گان من‌است این‌است 
که برای آنان پسندی آنچه برای خود مییسئدی دران حدیث ذکری از آدم نشده . 

٩‏ از رفاقت با چهار کس غدقن است - امام بنجم فرمود بچہار کس نزديك مثو وبا 
آنها براددی مکن » احمق و بخیل و ترسو ودروغگو, اما احنق میغواهد بتوسودی رساند واز روی 
نفهمی تورا ضررمند میکند» بغیل از تومیگیرد و بتو نمیدهد ۰ ترسو درموقم یاز ازتو واز پدرومادر 
وگ زاهک را ت میگوید تتوان باو ر کرد. 

۰ در باره علم چهار کس ثواب میبر ند - امام ششم فرمود که بدرم میگفت علم‌خزینه‌ها 
دارد که کلیدهایش برش است؛ خداوند شما را رحمت کند که درباره علم چهار کس نواب 
میبر ند برسنده وپاسخ دهنده و شنونده و دوستارآنان . 

۱ در بهای چهار چیز کم و زیاد نشود - امام بنجم فرمود در بهای چپار چیز کم وزیاد 
نشود و بهر نرخی گفتند خریداری شودقر بانی؛ کفن مرده» بهای بنده و کنیزه کرایه راه مکه براکحج 
علی(ع) فرمو دکهرسولغدا فرمود یا على در بهای چهار چیز کم و زیاد مکن درخریدقر بانیو کفن 
وبنده‌و کراية مکه 

۳ چهار عیب در بنده خیار سالیانه دار ند - امام هشتم فرمود چهار عیب است که هر 
گاه تا یکسال از مدت خرید در مملوك‌پیداشودخر یداراختبار فسخ دارد ۰ دیواتگی ۰ خوره » 
پیسی» فرن» ۰ 

ا اھ ی رش و از دخول است وه رگاه تا یکسال _مدازخرید. 
هم پدید شود برای خریدار 

۴ بهترین دارائی ا ات رن یکم فرمود که از رسولخدا سوال‌شده کدام مال 


































(YY) 
زدعه صاحبه داصلحه وادی حقه یوم حصاده ؛ قیل فای‌المال بعد الزرع خیر ؟قال رجل‌في‎ 
تبع بيا مواضم القطريقيم الصلاة ويژتي الزكاة . قیل فای المال بمدالفم خير ؟ قالالبقر‎ 
بخير وتردح بخیرقیل فای المال بعد البقر خير قال الراسیات في الوحل والمطعمات‌في المحل‎ 
هم الشيئى النخل من باعه فانما ثمنه بمنزلة زمار على راس جبل شاهق اشتدت به الریح في‌بوم‎ 
یف الاان بخلف مکانها قبل يا رسولافه تلو فای المال ب دالنخل خير ؟ سكت ققال رجل‎ 
قاين الابل ؟ قال فيم الشقاء والجفاه دااضا: و بعد الداد تفدو مدبرة وتردح مدبرة لاياتي‌خیرها‎ 
جانبهاالاشثمانها لا تعدم الاشقیاء الفجرة »عن صالح بن ابي حماد قال حدثنا اسمعیل بن‎ 
آن عن ابيعبدافهعن اییه عن آ بانه عن علي تم قال قال رسول‌ان ات الغنماذا اقبلتاقبات‎ 
ادبرت اقبلت و البقر اذا اقبلت اقبات د اذا ادبرت ادبرت و الابل اعنان الشياطين اذأ اقبلت‎ 
برت واذا ادبرت ادبرت ولا «جی» خیرها الا من الجانب ( الاشئم خ ب ) الاشم قیل بارسول الل‎ 

بتخذها بعد ذا قال 4 فاين الاشقياء الغجرة قال صالح دانشد اسماعيل بن مهران . 
هى المال لولا علةالخفض حوليا فمن شاء داراها ومن شاه باعها 
بهتر است؟ فرمود زراعتی که صاحبش آنرا بدسٹ ودا کثته و برورش داده وهنگام درو حق آنرا 
رداخته عرض شد بس از ژراعت کدام دارائی بهتر است؟ فرمود مردیکه گوسفند دارد وخودشآنها 
درچراگاه میچراند و نبازمیخواند وز کوة میدهد عرض شد پس از گوسفندان کدام دارائی بہتر 
عه فرمود گا و که بامداد شیر میدهد شامگاهشرمیدهد عرش شد بس از گاو کدام مال بهتر است 
مود آن درخت‌های بلندی که در گل ولای ربثه دارند و خوراك روزهای قحط را فراهم میکنند 
(مقصود نخل خرما است ) خوب چیزیت تنل خرما هر کس آنرا بفروشد بہایش چون خاکستر سر 
کوه اش ت که در روز طوفانی باد سغتی بر آن بوزد و آنرا براکنده کند مگر آنکه بیپای‌آن 
هلستان‌دیگری بخرد» عرض‌شدیا رسول‌ام بعد از نضل کدام مال بهتر است حضرت جواب نداده مردی 
گفت بس شترچه منزاتی دارد؟ فرمود بد بختی ودل‌سختی ورنج در شترداری است دربامداد وپسیناز 

پادانی دور میشود ودر بیابان بسرمیبرد خیری نیدهد مگر از آن سوی که خطر تاك است» مردمان 
بغت نابکار آ ترا ادست ندهند. 

صالح بن ابی‌حماد گوید اسعیل بن مهران برای من حدیث کرد بسندیکه بامام ششم میرسیدآن 
حشرت ازقول پدرانش ازعلی(ع) نقل کرده که رسولخدا فرمود گوسفند چون رو آورشود پیش آمد 
کار گوسفنددار است وچون پشت کند بیشامد کار اوست و گاو چون رو آور شود پیشامد گاودار است 
رچؤن بش تکئد ژبان او است» شترمپار شیطانت وچون رو آورد شتردار دریستی است وچون بشت 
هم کند شتردار ضررمند میشود و خیری از آن تمیرسد مگر از سوثبکه خطرناك ادت عرض شد با 
رسولالله در این‌صورت کی شترداری میکند؟ فرمود بدبختان نابکار کجایند ؛ صالح گوید اسعیل‌بن 
مپران این شمر راخواند: 
گر نباشد یب ستی کرد آن مال میشاید شمردش در جوان 

















(yA) 

(۹4 آربع صلوات یصلیها الرجل فى كل ساعة . قال ابوجعةر #ا اربع صلوات‌سلیها 
الرجل في كل ساعة : صلوة فاتنك قمتى ذ کرتباادبتهاوص 2 ركعتيطواف الفربضة وملوةالكسوف 
دالصلوة على الميت هؤلاء صليهن الرجل في الساعات كلها . 

٩۵ (‏ التضاة آربعة ٠‏ الى ابي عبدالة ا قال القضاة اربنة قاش قی بالحن هولايعلم انه 
حق فهوفي‌الناد وقاض قضى بالباطل وهولا علم انه باطل فبوفي الناروقاض قضی بالباطل وهویعلم 
انه باطل فيو في النار وقاض قضی بالحق وهویعلم انه حق فهو في‌الجنة . 

٩۱(‏ بجبرالرجل على نفقة آربعة . عن حربزعن ابيعبدالة ها قال قلت من الذي اجیر 
عليه وتلزمنی نففته قال الوالدان والولد والزوجة . 

٩۷ (‏ ملوك الانيياء فى الارض أربعة - عن ان‌جمفر 3 قال ان اله تبارك وتمالى ام 
یبعت الائباء مل وکا قى الارش الا اربعةبعد نوح ذوالقرنین داسمه عباش ددادر وسلیمان ويوسف 
فاما عياشفمللك مابين المشرق والمغرب واما داور فملك مایین‌الشامات الى بلاد اصطخرو کذلك 
ملك سلیمان «امایوسف فملك مصردپراریها لمبجبادزها الى غیرها:قال مصنف هذاالکتاب (دض) 
چاء هذا الخبرهکتا دالسحیح الذي اعتقده فی ڈيالقرنین اه لم یک یکن نیا دانماکان عبدا صالع 








هر که‌میخواهد مداو1 بایدش ور نه بقروشد که‌غم نفزایدش 

۴ چهار نماز را درهروقت می‌توان‌خواند - امام بنج فرمود چهارنماز ند کهدرهر 
ساعت می‌توان خواند نمازقضا ؛ دور کت نمازطواف واجب ‏ نماز کسوف نماذمیت .اینهانماز هائپند 
برقع شبانه روژی ندارفد » هروقتش وروزسب آن‌ها موجود شد میتوان آن‌هارا خواند . 

۵ قاضی چهارقمم‌احت - امام‌شتم فرمود قاضیان چهار ندآنکه نداشته‌حکم حق‌می دهد 
در دوژځ است آنکه ندانسته حکم‌باطل میدهددردوزخاسنت آنکه‌دانسته حکم‌باطل می دهد در دو 
است » آنکه دانسته حکم بحق می دهدهمان بیپشت‌میرود 

شرح مقصودایشت که بابدشعس قاضی‌مجتهد و عادل باشد که‌حکم رادرست بفهمد و صادر کند 
اگرندانته قضاوت کند مسئول است | گرچه موافق‌ح‌هم باشد. 

٩‏ مردبایدهزینهز ند گی‌چهار کس را بدهد -حر بز گوید. از امام شنم برسیدمچه کسازند 
که بخرج آن‌هاوادار میشوم وهز بنه[ نان گرد ن گیر هنت :فرمودبدر ومادروفرز ند وزن » 

۷ پیغمبرانی که درروی زمین پادشاه بودند چهار ند - امامپنجم فرمود خداپینمبری 
بعداز وح نقرستاده که‌درژمیت پادشاه باشد مگر چپار کس ذوالفر نیت که نا 
سلیمان و بوسف <ع>عياش پادشاه میان شاور تا یاختر بود » داود پادشاه مان شامات نا شهرهای 
اصطعر شیراز بود » سلیمان هم همین انداز» کشور داشت ولی‌بوسف‌پادشاه معبر و یی بان‌هایآن‌بود 
ومرزش بجاهای دیگر نگذشت . 








عباش‌است» داود 


















۳۳ 
ال فاحبه ونصخ ده فنصحه قال أمازالمؤمنين 36 وفبکزمتله دژوالقنین ملک مبعوث ولیس 
ولا تبي کما کان طالوت هلکا قال اله عزوجل وقال لبم "نیم نیبم آن ال بعث لکم‌طالوت 
لک ود يجوز ان بذکر في جءلة الانیاه من لیس بني کمایجوز ان بذکر في‌جملة الملائكة 
بملك قال آله عزوجل واذقلناللملاتكة اسجدها لا ذم فسجدوا الا ابليس كان من الجن 
(۸* فی‌الشمی ربع خسال : قال سول 7 في الان آربع خسال. تغبراللون 

تن الریح وتخان الثياب وتورت الذاه » 

(۹۹ )لدواء ار بعة + عأب‌عبذانه و قال الذواءأذبنة الحجامة والسعوظ والحقنة دالقی 
(۱۰۰ آربعة يعد لن الطبایع ۰ الى أييعبدالة بلك قال أزبعة یمد لن الطبايع : الرمان 
تي والبدرالمطبوخ والبتفج والېندباء( ۱۰۱ فی الکراث أربع خصال : سل أبو دال 
عن الکرات فقال كله فان فبه أربع سال بطيب التکپة ویطرد الرياح ويقطع البواسيروهو 
ن من الجذام امن اومن عليه . 
(۱۰۲ علامات الدم أربع: 










لحكة (والشزء) 


رحیده استوالی آنچه درست است‌ومن‌بدان عقیده مندم 


مصنف این کتاب گوید این‌خبر چن 
نبوده هیا نا بنده شایسته ای بوده که‌خدا را دوست 


9 باره ذو الفر نین اینست که دوالق 
داشته وخداهم اور| دوست‌داشتهو بر ای‌خداکار کرده خداهم‌اورا باری کرده » امیر المؤمتین فرمو ددر 
هان شماهم مانند ذوالقر ین 





















اگر نام 
اید که E‏ سر چیه یک هلت کین باق 
۱ ۷ در آفتاب چهار خصلت است - رسواخدا فرمود در آفتاب چهارخصلت‌است .رنك را 
دیگر کون کند و بویرا گن دکندو جامه‌را گنه کند ودردپد ید آرد . 

دواء چهار است - امام‌ششم فرموددواء چپاراست حجامت " سموطی که‌دربینی میکنید » 
اماله کردن » قی‌نمودن ۰ 

۰ چهار چیزاست که‌مزاج رامعتدل کند - اماششم فرمود چپادچیز مزاج راممندل 
کندانارشامی »غورده خرمای‌بعته » بتفثه ۰ کا 

۷ در تره چهار ‏ خصلت است - در بارء ترهاژامام شثم‌پرسش‌شد » فرمودتره بخو رکه 
در آن چپار خات‌است ‏ دهن راخوش‌ب و کند بادها رابراند ۰ بواسیر زاعلاج کند و کسیکه برآن 
مداومت کنداژخوره‌درامان‌باشد ۰ 

۴ نانه فشار خون چھاراء ت - خارش تن » شری در پوست بدن» چرت گرفتن 


ی 





(tre) 

والبثرة د انماس د الدودان ٠١١(‏ اربع آنهار من الجنة . قال رسول 8085 أربع أنبار 
من الجنةالفرات والنيل وسيحان وجيحانفالفراتالماء ي‌الدنیا والإخرة دالنیل السل وسيحان 
الخمر وجيحان اللبن ( ۱۰۶ النهى عن اربع كنى ٠‏ عن علي ا ان الني نمی عن‌آریع 
کنی : عن أب عيسى وعن أبيالحكم وعن أبي مالك وعن أب القاسم اذا كان الاسم عا . 

٠٠١ (‏ خیرالاصماء أربعةوشرالاسماء أربمة ‏ قال النبي 8385 على منبره الا ان خير 
الاسماء بدا وعبدالرحمن وحارنة وهمام و شر الاسماه ضرار ومرة وحرب وظالم . : 

٠١١(‏ النهى عن آربعة أشياء وعن أربعة ظروف ٠‏ عن أي الرييعم الشامي عن أييمبداله 
قال سئل عن الشطرنج والترد قال لا تقربیما ( لاتقربوهما خ ب) قلت فالغتاء ۲ قال لا خير فيه 
لا تفعلوا ء قات فان قال نهی رسول ال عن کل مسکر د کل مسکر حرام قلت فالظروف التي 
تصنع فيما قال نهى رسولالة 8895 عن الدباء دالمزفت والحتتم والتقيرقلت وماذاك ۲ قال لدب 
القرع والمزفت الدتان والحتتم الجرارالازدق والنقيرخثبة كان آهل الجاهلية ينقرونماحتىبصير 
لها اجواف ينبذن فیها وقيل ان الحنتم الجرار الخضر 





۳ چهار نهر ازز بهشتند - رسولخدا فرمود چہار نهر از بپشتند ‏ فرات » نیل + سیحون 
جیحون » فرات در دئیا و آخرت آب گوآراست » نبل نهر سل بهشت اعت » سیحون نهر می‌است » 
جیحون نهر شیر است ۰ 

شرح منظور ايشت که نهرهای بهشت هم‌باینچهار ی انیم 
است علاو» بر آب‌شیرین و گوادا که درفرات است می و 

۴ ازچهار کنیه غدقن شده - امام ا را ما کنیه غدقن کرد ؛ابی‌بسی 
ابی الحکم » ابی مالك » ابوالناسم » برای کسیکه‌نامش محمدباشد + 

۵ بهتریی‌نامها چهاراست و بدترین نامهاچهار - یغبر بالای منبر خود فرمود هلا 
بیثرین نامپا عبدافث- عبدالرحمن حار ته وهمام‌است : پدترین نامپاضراز » مرةاحرب‌وظالم است . 

۲ ازچهار چیز وازچهار ظرف غدقن شده است - ابی دیع شامی گویدازامام ششم 
پرسش شدازشطر نج ونرد » فرمود نزديك آنهانشوید گفتم سرودچطور ؛فرمودخویی ندازد؛نکنید 
کفتم می‌غرما چطور ۲ فرمودرسولغدا ازهرست کننده‌ای غدقن کرده هرمت کننده ای حرامست 
گفتم ظرفپائی که‌می در آن‌ها ساخته میشود چطور است , فرمود رسولخدا ازچهاد قسمآنها غدفن 
کرده » اژدبا ومزفت وحنتم ونقیر چه باشد فرمود دیاه پوست کدو است و مزقت 
سفالاٍت وعنتم کوزه های کبودرنك است و نقیر ظرف چوبی است که در زمان جاهلیت‌می‌ترا یدند 
تامیان تھی میشدودر آن خرما میر بختند و بعضی گفته‌اند که‌حنتم کوژه‌سبزر نك است » 

شرح ظاهرا مقصود ای ت که چون‌این ظر فہا رابرای‌ساختن نییذ کار بردند دیگر ننیشودتطهیر 
کرد برای آنکه می‌درجوف آن‌هاصرایت کرده‌وباید آن‌ها رادور انداغت ۰ 





ی » ولی آنچه در آنهازوان 














)۲۳۱( 

( ۱۰۷ الامر بدفن أربعة آشیاه ۰ عن علي 1 قال امرنا دسول لت بدفن اربعة 

. الشعر د السن والظفر والدم (۱۰۸ أدبع خصال من اخلاق الإنبياء ٠‏ عن اييعبداله پل قال ان 
الصبر والبر دالحلم دحسن الخلق من اخلاق الانیاء( ۱۰۹ رب 






کانوا ادفي حضرالمكادي دالکری والاشتقان وال اعیلاته عملهم قال مصنف هذا الكتا‌الاشتقان 


البرید ( ۰ من مخزون علم الله عزوجل الاتمام فى أربعة مواطن ۰ عن یبدا 48 
1 " قال من مخزدن عام اله عزوجل نما في اعة مواطن : حرم اله عزوجل وحرم رسوله 104405 
1 وهرم امیرالمزمنین وحرم الحسين بن‌علي 822 

قال مصنف هذا الکتاب ا ب يعني ان ینوی الانسان في حر مهم او مقام عشرة ایام ولاینوی 
مقام دون عشرة ايام فیقصر وليس هايقوله غيراهل الاستبصار بشيئى ا في هذه‌المواضع على 
کل حال (۱۱۱ العزائم التی - یسجد فیها اربع سور. عن عن اییعبدال ها قال ان العزائم 
ادبع اقا باسم ربك الذي خلق والنجم دتتزیل السجدة وحم السجدة: 

(۱۱۲ لاترول قدم عبد يوم القيمة حتی يأل عن أربع عن علي قال قال رسول اله 

۷ چهار چیز را باید زبرخاك کرد ٭امامیگم‌فرمرد رسولخدا بمادستورداد که‌چپارچیز 
راخاك کنیم موه دندان؛ناخن » خون . 

۰۸ چهار خصلت خوی‌پیغمبر انمت + امام شم فرمود بر و نیکی‌وحلم وخوش خلفی 
از روش پیغمبر انست 

۵ بچهار کس و اجپ‌است نماز را درسفر وحضر تمام بخوانند - امام پنجم فرمود 
برچهار کس واجبست نمازدا تمام بغوانند چه درسفر باشند چه دروطن » چپارپادار که کارش کرایه 
دادن چهاریا است »کسیکه کارش کرایه کشیاست و چابارچی و چوبان بیابان گرد چونکه کارشان 
سفر است» مصنف‌این کناب گویداشتقان چاپاراست ۰ 

۰ نماز تمام خواندن درچهار جا از گنجینه دانش خدا است - امام ششم فرمود 
از گنجینه دانش خدا تمام خواندن نمازاست درچهار جا » درحرم خدای عزوجل که‌سجدالحرام مکه 
است » درحرم رسولخدا که‌مسجد مدینه است و درحرم امیرالیومنین که مسجد کوفه است و در حرم 
حضرت امام حسین در کر بلا . 

مصنف این کتاب گویدهقصودایشت که‌شغس‌سافردراینچپارجاتصدده روزنباید ونماز خود 
راتمام بخواند تاحق‌آن‌ها را ادا کرده باشد نهآ نکه بدون‌تصدده‌روزهم‌نماز دانمام بخواند . 

۱ -چهار سوره است که‌سچجدهدار ند - امام‌ششم فرمودسوره‌هایعزیبه که سجده آن 
واجست چهاراستاقراً پاسم که سو نامیده‌شده, والنجم » تنزیل سجده وحم سجده + 

۳ عیج‌بنده‌روز قیامت قدم ازقدم برندارد تا از چهار چیز از او پرسش‌شود 








(try) 

18۶لا تزول قدم عبد يوم القبمة حتی بسأل عن ادبع عن عمره فیما اقنه وشبابه فیماابلاه د عن 
مالهمن این اکتمبه و فیماانققه وع ن تا امل الج (۱۱۳ آمراللبی بحب آربعة .عن این 
بريدة عن ابيه ان رسول اله 10595 قال ان اله عزوجل امرنی بحب !ربعة فقلنا يارسول الله هنهم 
سدم لا فقال علی‌منېم وسلمان وابوذر والمقداد امرنی‌بحبهم داخبرنیانه بحبهم »غن‌این بریدة 
عن اییه قال قال رسول اله لت آن اله عروجل امرنی بحب اربعة من اصحایی و اخبرنی انه 
یحبیم لا با رسول الله 885 منم فکلنا یحب ان یکون من فقلالنليًمنيمثبسکت قال 

الا ان‌عليآمنيم وابوزر وسلمان‌الغارسیوالمقداد بن‌الاسود الکندی. 

(۱۱۶ اول أربعة یدخلون الجنة ۰ عن على ا قال شکوت الى رسول ان تقو 
حسد من بحسدنی فقال یا علی اما ترضی ان يكون' اول اربعة بدخلون الجلة اناد انت وفرارينا 
خلف ظپورناوشیمتنا عن ایماتنا وشمائلنا (۱۱۵ ادبع من کن فیه فهومنافق . عن‌البی 85 
قال اربع من کن قبه فرومنافق وان کان فيه داحدة منین کانت فيه خصلة من‌اللفاق حتی یدعها: 
من اذا حدث کنب واذا وعد خلف اذا عاهث غدد واؤا خاصم فجر ۰ 

٠١١‏ ملك الارض كلها آر ی ممتان وکافران . الى یبدا قال ملك الارضش 


امام یکم فرمود رسو لخدا فرمود در روز قافت هبج نده‌ای قدم بر ندارد ثا پر سش شوده عمررخودرا 
درچه گذرانیده ؛ جوانی خود را صرف چه کرده) دازافن خودرا اژ کجا آورده ودرچه خرح کرده و 
دوستی ما خاندان دا در دل پرورده باه + 

۴ پیغم‌بر دستور رسیده چهار کس رادوست بدارث - ابی بر بده از پدرش تفل کرد 
که رسو لخدا فرمود خدایعز وجل بن‌دستوو دوست داشتن‌چهارکس را داده : عرض کردیم‌با رسول ال 
کیانند» نام آنها دا بگو فرمود علی- لمان - انی‌ذر- مقداد - خدا بسن فر مود آنها را دوستدادم 
وخبر داده که اوهم دوستشان میدارده در روایت دیگر ای بر بده چنیل است که بیشبر فرمود غدای 
عزوجل بمن‌فرموده چہارتن از یاراتم را دوست داشته باشم عرض کردیم کی نند با رسول اله همه آرزو 
داریم که آن ها باثیمس فرمودعلی از آن‌ها است وخاموش‌شد. سپس فرموداز آ نا نت‌علی(ع)وا بوذروسلمان 
فارسی ومقداد بن اسود کندی: ‏ ۱۱۴ اول کسانیکه بهشت میرو ند امام یکم فرماید برسو لخدا 
از حمد برندگان خود گله کردم فره‌ود با علی خشنود نیستی اول کسبکه ببپشت یروند من ونوو 
فرزندان ما درپشت سر وپیروانمان از راست وچپ | باشند و 

۵ چهار خصلتند که در هر کس باشند عنافق است - فرمود چپار خصلت در 
هر کس باشد منافق است واگر کسی یکیاژ آنها دا دارد در او ب اق است مگر آنکه آن 
صفت را ترك کند کسیکه چون حدیث کند دروغ گوید وچون وعده دهد خلف کند وچون بیمان بندد 
بشکند وچون مبارزه کند نابکاری وهر گی کند . 

چبار کس پادشاه روی زمین شد‌ند - دو مؤمن و دو کافر . امام ششم فرمودچپار 
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"کلبا أربعة مومنان و کافران فأما المۇمناناقسليمان بن داود د ذوالقرتین (ع) والکافران نرود 
و بخت التضر واسم وی القرتی عبدالة بن ضحاك بن معد : 

۰ (۱۱۷تی الناس الحديث من رسول الله من آربعة ليس لهم خامس .عن سليم بن 
قبس البلالی قال قلت لاميرال ؤمنين 8# با أميرالمؤمنين اني سععت من سلمان دالقداد و أبيذر 
شيعا هن تفسيرالفر آن «أحادیت عن النبي تنا غيرما في آیدی اناس ثم سععت منك تصدیق ما 
معت متم وت في أيدى النا كثيراً من تفسير القرآن ومن الاحاديت عن اي 1582 اتم 
تخالفونم‌فیها وتزعمون ان لك کلهباطل افترکاللای کذبون علی رسول ال متعمدین یفسرون 
الفرآن بآرائم قال فاقبل علي وق ققال قد سألت فافیم الجواب ان في ایدی الناس حقاً وباطلا 
سدقاً وکذباً دناسغاً ومنسوخاً وعاماً دخاصاً ومحکماً دمتشابباً وحفظاً ووهماً و قدکنب على 
رسول الله 8685 على عوده حتیقام خطيبً ققال أيها ناس قدکثرت على الكذابة فمن كنب على 
متعمداً فليتبؤمقعده من النارثم کب عليه من‌بعدم » انما اناكم الحدیت من آربعة لس لمخامس 
وجل منافق یفام الایمان متصنع بالاساام لا تنم و لا بتحرج ان یکذب علی رسول ال تقو 
امتعمداً فلو علم الاس انه منافق کذاب لم یقبوا منه و لم پصدقوه ولکنيم قالوا هذا قد صحب 
رسول اله 79 درآء دسمع منه فأحنوا عنه وهم لاپعرفون حاله وقد اخبراله عن المناققین بما 
ا اام رمف پاد ا و ی ن کے واو ا 
1 ودو کاثر نمرود و بخت‌نصر نام ذوالقر نین عبدافه بن ضحاك‌پسر معدبود 

1 شرح ظاهراً متصود از روی کشورهائیست که در جپان آنروژه معروف‌بوده‌اند و 
فرمانآنها در یشتر ممالك تاف بوده ادت ودر روایتی گذشت 
که نام ذوالفر تیل عیاش بوده ومسکنست عیاش او بوده باشد. 

۷ ار چهار طر بق حدیث پیغمبر بمردم رسیده که پنچمی ندار ند - سلیم‌بن‌تبس‌هلالی 


| یرگن من اسان ومقداد وابی‌ذر چیزی از تغضیر و احادیث بیغبر میشنوم ج ر آ نچه‌در 
دست‌مردم است‌وشما[ نچه را از آ نها شنیدمتصدین‌دارید ودردست مردم بیاری 











قر آنواحاد یش 
پیشبرهت که با آ نها مخالفید وعقیده دار ید که همه آ نپا یهوده است» شما رأی میدهی که مردم عمداً 
به رسولخدا دروغ میگویند وقر آن را بنظرخود تفیر مکنند؛ گویدعلیدع> بمن توجه کرد وفرمود 
پرسیدی اکنون جواب آنرا بفهم. بدرستیکه در دست مردم حق وباطل وراست و دووغ هردوهست. 
نچه هم راست است ناسخ ومنسوخ ومحکم ومتشابه ومحقوظ ومفلوط دارد؛ در آنقدربآن 
حضرت دروغ ردک ایتادوخله حواند وفرمود ای مدع دروغگویان بر من بسیار شدنده کی 
که برمن عمداً دروغ بندد 2 ش بر از آنش شود » پس از آن حضرت هم بر او دروغ بستند 
همانا حدیت پیفسبر آژچپار کس بشما برسد که بنجمی ندارند» اول از مرد منافقی که اظهارایمانمیکند 
وبا اسلام ظاهر سازی می‌تماید ودرباطن بی‌دین است از دروغ بستن برسولخدا هیچ پروا ندارد اگر 
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اخبره دوعفېم بما وصفېم ققال عزوجل واذا رآبتم تعجبك اجسامهم وان بقولوا تسمع لقول یم نم 
بقوا بعده فتقر بوا الى ائمة الضلالة والدعاة الى النار بالزور دالکذب والبتان فولوهم الاعمال و 
حملوهم علی رقاب الناس واكلوا بم الدنيا انما ای مع الملوك والدايا الا من عصم له فذا 
احد الادبعة ورجل سمع من رسول اله يتا ام فظه على وجهه ودهم فيه ولم یتعمدکنبا فبو 
في يده یقول به ویممل به ویرویه و یقول اتما صمعت من رسول ال 8# فلو علم المسلمون انه 
وهم لم قبلوه ولم علم هو انه وهم لرفته و دجل الث سمع من دسول ال ااي شيعا امر پەن 
نېی عله «هولایعلم_ او سمعه ینبیعن شیئی کی شمامربه وهو لایملم فحفظ منسوخه ولم‌یحفظ نوت 1 
فلوم انه منسوخ ارفضه ولوعلمالمسلمون اه منسوخ لرفضوه و آخر رابع لم یکنب‌علی رسوا 

اله 3895 بت للکنی‌خوفآمن ال عزوجل وتمظياً اسول ال تال لم پنسه بل حفظ وم 
من رسولانةعلی وجه فجاء هکم سمع لم یزد فيه و نقص منه وعلمالناسخ من‌المنسوخ فعمل 
بالنامخ ودفض المنسوخ فان اعرالنبى #95 مثل القر ن ء ناسخ ومنسوخ وخاص دعام و مکم ۱ 
ا وقد‌کان یکون من دسولاله الکلامله دجهان و کلام عام و کلام خاس مثلالقرآن وقال ‏ 
اله عزوجل في کتابه ما آتیکم الرسول فخذوه رمانییکم عنه فانتپوافیشتبه على من یعرف دام 
پدر ما عنی اله.به د رسوله و لیس کل آصحاب رسول ان بسأله عن الشیتیفیفم » کان» 





مردم پداتند که‌مناف ودروغگواست از او نی‌پذ بر ند وسخئش را باور نبیگئند و لی‌میگوینداین‌مردیست 
که پارسولخدا بوده و اودا دیده واین‌حد,. از او قنیدة ‏ جدیه اورا دریافت میکنند وحال اورا 
نمی‌دانند » خدارسول‌خودرا اژمنافقین خبرداه و آن‌هارا بدانچه بایست وصف کرد وفرمود چون آن 
هارایینی ازوضم ظاهروخوش نای آنان درشگفت میماتی وا گرسعنی گوبند بآن‌ها کوش‌میدهی‌همین ( 
منافقین س از بیغمبر درمیان مسلمانان بودند وخودراپیشوابان گمراهی ورهبر ان‌دوزخ‌نزديك کردند 
وسخنان‌یپوده ودروغ وبیتان بنفع آنها بهم یافتند تاآن‌هارابکارهای بزرك واداشتندو بگر دن‌مردم 
سوار کردند و بکمك آ نان دنیاراخوردند » همانا مردم پیرو بادشاهان ودنیاطلبند مگر کسیکه خدا اورا 
حفظ کند » این‌یکی ازچهار کساست» 
دوم مردیکه‌پیزی ازرسولغدا شنبده ولی آثرا درست حفظ نکرده تصد دروغ ندارد ولی 

غلط فیمیده » این کلا‌فلط دردست اواست بدان دأی می‌دهد وعمل‌مبکند و آنرا روایت میکند ومی 
گوید همانا ازدسول خدا شنیده!م اگرمسلمانان بدانند غلط قهمیده آن‌را نمی پذیرند اگر خودش ‏ ۱ 
هم پداند غلطاست آنرارها میکند + 

سوم کسیکه‌شندهرسولغداه) دستوری داده و ندانسته که‌سپس از آن‌نهی کرده باشنیدهازچیزی‌نهی 
کرده و ندانته که‌سپس بدان‌دستوردادهمحکم‌شبوخ رادریاد داردو تاسخآنرایادندارد اگر خودش می 
دانت‌منسوخ شده[ نر ارهامیکردا گرم لما نان‌هم‌می‌دا نستند که‌منبوخ شده آ نر ارهاهی کردند . 
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ممن بسأله ولایستفیمه حتی‌انکانوا لبحبون انیجیتی‌لاعرابی والطاری‌فسأل رسول ال تفر 
حتی‌بسمعوا وقدکنت اوخل على رسولاله به كل يوم وخلة وكل ليلة وخحلة ف 
معه حیث ما دادوقد علم امحاب رسول اله ب انه لمبصنع ذلك بأحد من‌الناس غیری فربماکان 
ولك فی بیتی بأئینی دسول اله اة أکترذلك فی بیتیو کنت اذا ولت علیه بمښ منازله احلی 
بې داقام عنی نسانه فلا پبقی عنده غیری واا اتانی للخلوة معی فی بیتی لم تفم (عنی خاب ) عنه 
فاطمة و لا احداً من بنی و کنت اؤا سألته اجاینی د اذا سکت وفنیت مسائلی !بتدانی فما نزلعه 
علی دسول اله ت آية من الق آن الا افرأنیا داملاها على فکتیتها بخلی و علمنیتأویلها و 
تفسیرها وناسخا ومنسوخها ومحکهپا ومتشاببها وخاصها وعامما ودعا اله لی ان بعطینی فیمبا 
وحفظبا فمانسبت آية من‌کتاب‌النه ولاعلما املاء على د کتبته منذ دعا اله لى بمارعا وماترك شب 
علمه الله من حلال ولا حرام أمر ولانمی‌کان آویکون ولا کتاب منزل علی أحد قبله فی آمربطعة 
آونی‌عنمعصيةالاعلمنیه وحنظل‌فامانی‌حرفآواحداً نم وضع ج بده على صبری و وعا الل 
۳ لی ان یملاقلبی علماً و فهماً و حکماً ونوا فقت ,یانب اله بأبن أت وامی: اتی منذ دعوت اف 
چهارم کبکه دروغ برسول‌خدا تبت واز ترس عدا و برای‌احترام بیفر دشمن دروغ است 
فراموشی ندارد هرچه از دسول خدا شنیده دوست حفظ کرده وچنانچه شنبده بی کم و بیش می گوید, 
" ناسخ را از متسوخ دانسته » بناسخ عمل میکند ومنسوخ‌را وه" میکند » دستورات ییفبر هم مانند 
آبات قر آن ناسخ ومنسوځ دارد خاص وعام دارد محکم ومتشابه دارد » رول خدا عادت داشت که 
بئان دوپهلو میفرمود و کلامش مانند قر آن عام وخاص داشت خدای عزوجل در کتاب غود فرمود 
آنچه زسول بشما دستور داد در یافت‌دارید و از آنچه شمارا اپی کرد باز ایستید ؛ کسیکه لفهمد 
مقصود خدا ورسواش چیست دراشتباه می‌افتد این بود که‌مر کدام از اصحاب رسول خدا چیزی از 
آن حضرت بر سند جواب آن را درست بفهمند ‏ بعضی چیزی می برسیدند از آن حضرت و در مقام 
فهمیدن مقصود آن حضرت بر نمی آمدئد و کلام اورا درك نمیکردند » راه استفاده ازیشبر بر آن 
ها دشوار بود تااینکه دلشان میخواست یك بيابانی » يك‌تاژه رسیده یبای از آنحضرت‌برسش کندتا 
حضرت جواب گوید و آن‌ها بدنوند» من‌هرروژ بکنوبت داشتم که ضور رسول غدا میرسیدم وهر 
شب هم یکنوبت‌داشتم » مرا دراین دو نوبت آزاد می گذاشت که هر طور باشد من با آن حضرت 
باشم ؛ همه اصحاب رسول خدا می دانستند که با هیچکس از مردم این سازشی راکه با من داشت 
اشت » این توبت من گاهی در خانه خودم بود بیشترش رارسول ځدا در غانه من می آمد وچون 
درباره ای مئزل های آن عضرت میرقتم با من خلوت میکرد و زنان خود دا از نزد من بیرون‌مبکرد 
و جز من کسی بیش اونمی ماند و چون برای خلوت کردن در خا خودم می آمد فاطه هرا 
وهیچکدام از مرزندان مرا یرون نبیکرد » چون از آن حضرت می پرسیدم جواپ میفرمودو 
چون خاموش می نشتم ويرسشهايم بپایان می رسید خودش آغاز سخن میکرد هیچ آیه‌ای ازقر آن 
براو فرود نمی آمد جز اینکه برای من میخواند و آترا شمرده بمن میگفت تابخط خود مینوشتم 














(rv 
ہما دعوت ام انس شا ولم یفتتی شیتی لم اكتبه اقتخوف على النسيان فیما بعد فقال لاء است‎ 
. اخاف عليك النسيان ولا الجهل‎ 

پات 


(۱۱۸ قال امیرالؤمنین م من صنع مثل ما صنع له ققد کافی ومن اضعفف کان‌شکوراً 
ومن‌شک رکان کریماً ومنعلم ان‌ماسنع اتماصنع لنغسه لم بستبطالناس فی‌برهم ولم(یستزدهم خب)) 
یستووهم قی‌مودتيم فلا تطلبن (تطالبن من خب) غیرلد کر مانینه يفاك ووقیت بهعرضاك 
و اعلم ان طالب الحاجة اليك لم بكرم وجهه عن جيك فاکرم وجهك عن رده 

(۱۱۹ عن رحل عن ابی‌جعفر قال سمعته بقول الدتیا وول فما كان لك فیماتاك‌علی‌ضفاك 
وماکان‌منباعليك اتاك ولم تمتنع منه ب 


بدنه و من قنع بما آوتی قرت عینه. 





ثم اتبع هذاالکلام بان قال من بشی ممافات اراح 


وتأویل و تقسیر آنرا بمن یاد میداد واژ خدا میضواست که فهم وحفظ آنرا بمن بدهد از آن هتگامی 
که آنعضرت در بار من دعاکرد من آیه‌ای از کناب خدا وا فراموش نکردم و هیچ علبکه آن 
حضرت برمن و اخواند و آترا نوشتمآفراموش کردم آنحضرت در آموزش من نکرد هرچه 
خدا از حلال و حرام وامر وهی که بوده با خواهد بود باو آموخته بود نمن آموخت؛ هر کناییکه 
بریکی از پشبران پیش از او فرود آمته بود در باره دستوزیکه باید اطاعت کرد با نبی‌از گناهی 
بم ن آاموخت ومن درخاطرسپردم یك حرف ترا فراموش نکردم سپس دست خوددا برسینه من‌نواد و 
|زخدا درخواست کرد که دلمرا بر از دانثروفیم وحکمت و تور کنده عرضکردم ای بیغبرخدا بدرو 
مادرم قربانت از آن‌گاه که براخ‌من آن درخواست دا ازخدا کردی هیچ چیز رافر اموش‌نکردم وچیزی 
از دستم نرفت که ننوشته باشم آبا بعد از این‌ازف اموشی برمن میترسی؟ فرمود نه من از بابت فر اموشی 
ونادانی دربارة توتگرانی ندارم. 





باب 

شرح چون دراینجا ببناسبت چند حدیث ذکر شده که عنوان‌چپار گانه درمتن آنهانبوده مصنف 

پنوان باب مخصوصیآنهاداازاخجاد دیگر این باب جدا کرده 

۸ امام یکم فرحود هر کس‌باندازة :او احان شده‌احسان کند عوض داده و هر کس 

دو برابرش احسان کند شکر گزاراست وهر کس شکر کند کر بست » هر کس بداند هرچه کندبهود 

کند دز برابر نیکی خود مردمرا مسامحه‌کار نداتد ودر برابر دوستی خود دوستی از آنبا نخواهد» 

از دیگران پاداش آچه برای‌خود کنیو آبروی خودرا دان تگهداری مخواة» بدانکه هکس حاجتی 

ازتو خواسته آیروی خودرا حفظ نکرده تو آبروی خودرا تگدار و حباجت او را بر آور و دست 
رد بسینه او مگذار تا آبروی تو هم برود. 

٩‏ مردی گوید شنیدم امام بتجم فرمود دنا در گردش است هرروژی بدست 

از آن دادی وهرسودی بتو رسیده با ستی وضف تو بوده وهرزیانی‌دو آن بتو وسیده با 











کیل و 
یر وی‌خود 































(rv) 

(۱۰- عن اييبدانة يه قال تعلموا المرية فانا اماه الذي تکلم به خلفهونطتوابه 
ین د بلغوا بلخواتیمقال عل بن على بن الحسين مصنف هذا الكتاب (رض) قدادوى هذا 
_الحديث ابو سميد الاومى و قالفی آخره بلغوا بالخواتيم ای اجعلوا الخواتيم فی آخر الاصابع 

_ ولا تجملوها فی اطرافبا فانه بروی انه من عمل قوم لوط 
(۲۱ادبع خصال لاغنی بالناس عنها فی شهر دمضات * عن ابی جمفر محمد بن 
على قال خماب رسولاالنای فی آخرجمعة من شعبان وجه دال راتی علیهتمقالایماالناس 
_ انه قداظلکم شهر فيه ليلة خير هن الف شهر وهو شهر رضان فرض اله صبامه و جمل قيام ليلة 
بتطوعصلوة کمن تطوع بصلوة سبعین ليلة فیما سواه من الشپور و جعل لمن تطوعفبه بخصلة 
من خحصال الخیر والبر کاجر من ادی فریشقمن فرانس‌اله ومن ادی فیفريضة من فر اتش ال کا 


1 رقبة و منفرة لذنوبه فیما مضی فقيل له بار سول الها لیس کلنابقدر علی‌انبفطر 
صانناًفقال ان اله تبارك و تعالی کریم بلی"هفا وی منکم لمن لا قدرالالی مذققمن‌لبن 


نشی از آن جلو بگیری سپس‌دنبال اپشفن‌فرمود کیکه از آنچه از دست رتنه نومیدشد تن‌خود 
" را آسوده کرد و هر کس بآنچه داده‌شده قناعت گرد چشش روشن شود. 
1 ۰ امام ششم فرمود ذبان عربی زا یاد بگیزید زبراکه آنکلامیست که خدا با بند گان‌خود 
بدان سخن فته (متصود ايشست که قرآن را بزبان عر بی ناژل کرده ) ارواره‌های خود را بدا ن گویا 
کنید و کلمات را بایان برسانید. 

شرح - مقصود ايشت که لفظ عربی وا با تجوید و کامل ادا کنید و حروف آخر کله را 
رب ظاهر کنید. 
1 محمد بن علی بن حسین مصنف این کناب گفته این حدبث را ابوسمید آدمی روایت کرده و در 
| ارش گنه بلغوا بالخواتيم نی انگشترها را در بایان انگشتان جا دهید ته در اطراف زیرا دد 
" روات آمده که آن ازجمله کارهای قوم لوطت. 
۱ چهار خصلت است که مردم در ماه رمضان از آن ی نیاز نیستند - امام بنجم 
فرمود که رسولخدا درجعه آغرماه شمان خطبه‌ای خواندخدا را ستود و بر او تلا قرمودسیسگفت 
ای مردم ماهی برشا طلوع کند و شبی در آنتکه بہتر اژ هزار ماه باشده آن ماه رمضانست» آن 
ماهی‌انتکه خدا روژه آثرا واجب کرده و کیکه یکشیش را بنماز خواندق زنده دارد چون کسی 
استکه هفناد شب‌رادوماه دیگرژنده دارد و قرازداده‌برای کسیکه کار نیکی در آن بکند مانند مزد 
کیکه یك واجبی اژواجبات خدا را بجا آورده باشد و کیکه يك واجب در آن بجا آردمانتدکی 
است که هفتاد واجب درماه دیگر انجام دهد آن ماه شکیبائی‌است؛ باداش شکیبائی بپشت است» آن 


ماه همراهی وهمدردست. آن ماهی‌استکه خدا بروزی موّمن در آن میافزاید هر کس مؤمن روژه 














(rra) 
ینعر بها صالماً او شربة من ماه عذب اد تمیرات لابقدد علی اکثر من لک و من خنف فيه عن‎ 
مملوكه قفا عنه حسابه وهو شهر وله رحمة د وسطه منفرة و آخی اجابةوالسق من الار‎ 
ولا نی بکم فیه عن اربع خسال خصلتین ترنون ان بہما و خسلتین لاغنی کم عنیما دامااللتان‎ 
ترضون اله بېما فشېادةانلاالالااله و انی رسولال واما اللتان لاغنى بكم عنمما فتسألون اله فبه‎ 
حوائجكم والجنة و تسأاون اله فيه العاقية دتموزون فيه من الند.‎ 

٠١١(‏ لم تبهم البهائم عی‌ار بعة٠‏ عن على بن الحسین 3# انه كان بقولمایهمتالهالم 
عنه فلم تبیم عن‌اربعة مرفتها بالرب تبارك وتع و هعرفتہا بالموت ومعرفتهابالانٹی من الذکرد 
معرفتهابالمرعی الخصب (۱۲۳ خلق‌الله عزوجل الخيل من ادبعة اشيا * عن الحسین بدن 
زيد قال بفنی ناه عزوجل لق الخيل من اربعة اشامن البحرالاعظ‌المحدق بالدنیا و من 
النار ومندموع ملك يقال لها براهيم ومن بثرطيبة والحديث طويلاخذنا منه موضعالحاجة. 

(۱۲4 الریاح اربعة٠‏ عن ابى بصير قال سالت اباجعةر ج عن الر باح الاربعة الشمال 





داریرا در آن افطار دهد نزدخدائواب آزاد کرین ك بده دارد و گناهان گذشتة اش آمرزیده است 
عرض‌شد بارسول‌اشهمه مامانتوانیم که‌روژه دار را اقطاری‌دهیم » فرمود خدای تبارك وتمالی کدیم 
است این توابرا بکسی‌هم که‌جز 


دهد باييك شربت آب شیر 





شر توانایست وباآن روژه داری راافطاری داده ۳ 








خرما که‌بیشتر از آن تتواند داد هر کس دراین ماه کارب-ه غود 
داسف کند خداحساب اوراسبك گرداند این ماهی است که آغازش رحمت ومیا 
ن درخواست ها و آزادی از آتشاست » در آن‌ازچهار خصلت‌بی: 
N‏ خشنود کنید وبادو غسات رفع نیازخود اید » اما دو خصلتی که‌خدارا بان هاخشنود 
میکنید شهادت بریگانگۍ خدا ورساات منست واماآن دوخصلت که از آن بی‌نیاز نباشید ابش تکه 
ازغدا درځواست گنید حوائج خودرا و بشت را ودرخواست کنید در آن ازغدانندرستی‌راو پناه پبر ید 
درآن بغدا از آش‌دوزخ ۰ 

۳ جچهار بایان بچهار چیز نادان نباشند امام چهادم فرمود حیواناتژ بانب هر چه 
رانا نشد ازچهار چبز بی‌خبر تستند ازشناسائی‌پروره کاروشناسائی مرك وتشخیس مادهاز نرو شناسائی 
چراگاه آباد۰ 

۴ خدای عزوجل ا-بان راازچهار چیز آفریده - حین‌بن زید گوید بمن رسیده 
که خدا اسبها رااژ چپارچیز آفریده ازدریای اعظم که گردا گرد دنیا ات واز آتش و اژاشکهای 
فرشته‌ای که‌نامش ابراهیم است وازچاه با کیزه‌ای » حدیث طولانی‌است ماجانیکه نیاژمند آن بودیم 
از آن نقل کردیم» 

۴ بادها چهار ند - ابو بصیر گوید از ,بر سیدم از یادهای چپار گانه شمال‌وجنوب 
دبور وصبا عرض کردم -که‌مردم میگو یند بادشمال از است وباد جنوباز دوزخ » فرمود برای 
خدای عزوجل لشگر هائیست از باد که ھر کس از گنہکارانرا خواهد باآن ها عذاپ میکند بر هر 
































(r0 
ربو الدبور والصبا د قلت له ان‌الناس بذکردن ان الشمال من‌الجنة والجنوبهن‌النادفقال‎ 
لله عزوجل جنودا من ریاح یعنب بها من شاه همن عصاء ولکل دیج نپا ملک موکل ها‎ 
اراد ه عزدجل ان بعتب قوما بتوع من العذاب اوحی الى الملک الموکل بذلکالنوع‌من‎ 
التی یرید ان بعذبیم بپا قال فیأمرها الملك‌فتپیج كما بيج الاسد المفشب ولکل ربح‎ 
اما تسمع قوله عزدجل کذبت عاد فکیف کان عذابی ونفر و ذکرریاحا فی‌العذابم‎ 

قالفريحالشمالودبحالصبا ودبحالجنوبءديحالدبورأيضأً تضافالى الملائكة الموکلین بهاء 
(۱۲۵ الناس على اربعة اصتاف ٠‏ الصادق جعفرین عى ا قال الناس على اربعة 
جاهل متردی معانق لهواه د عابد متقوی کلما ازدادعبادة ازداد کبرا وعالم بربدان‌یوطا 
قبا و بحب محمدة الثاس وعادف على طربق الحق يحب القیام به فپو عاجز او مغلوب د هذا 
امثل اهل زمانك وارجحهم عقلا . 
۰ ۰ ۱۲۰ النوم على اربعة وجوه ۰ كان على ابن ایطااب بهم بالكوفة فى الجامع اذ 
قام اليه رجل من اهل الشام فسأله عن مسائل فکان قیما سألهان قال له اخبرنی عن‌النوم عل ی کم 
وجه هو فقال 1# النوم اربعة اوجه الانیاه لكل تام عل اقفيتيا مستلقية و اعينيم لا تنام 
متوقعة لوحی‌الله غزدجل د المؤمن ينام على بمینه مستقبل القبلة و الم لوك و ابناها تنام على 
بمأللهاليستمرأوا » ما یا كلون و ابلیس و اخوانه و کل هجنون و ذو عاهة ينا على وجهه منبطحا 
یادی فرشته‌ای گماشته‌است » چون خدا خواهد قومی را بطوری عذاب کند و حی‌مبکند بفرشته ای 
که گماشنه آن نوع بادیست که میو اهد آن‌هاراعذاب گند آمام گفت فرشته دستور بدان باد میدهد که 
» آن بادچون‌شیر خشمناك میجهد هر يك از آن بادها نامی دار ند گفتار غدای‌عزو جل را نشنیده 
که( دزسوده قمر آیه ۱۸)فرماید عادتکدیب نمودند » بس‌چگونه بود عذاب من‌وترس آوران من 
کرد بادهائیرا درموضوع عذاب » سپس فرموداینکه گویند بأدشمالو بادسبا و باد جنوپ و باد 
رد اینجادا نیز بفرشتکانی‌اضافه میکنند که گماشته بر آنهایند ۰ 

شرح بادشمال ازست قطب شمالی بوژد و باد جنوپ از ست قطب جنوبی و باد صا ازسمت 
رن و باددبور از ست‌مغر ب که برایر آنست 

۵ مردم چهار صنفند - امامششم فرمود مردمچهاز صنفند نادان هلاك شد هوا پرست 
نیروطلب که‌هرچه بیشتر عبادت کندیشتر متکبر شود وعالییکه میخواهددنبالش افندو تمجید هر دمر | 
رش دازد و شخس بامعرقتی که برطر یقه‌حق‌میرود ودوست داردبعق قیام کند ولی‌درماندهیا شکست 
ب»است: این‌شخص بہتر ین‌اهل زمان تواست وعقلش برهمه میچر بد ۰ 
۷ خواب چهار گونه است امیر ال ومین درسجد کوفه بودمردی |زاهل شام نزد او 
تاد وپرسشهاتی ازاو گرد وپرسشپالی که کرد این بود که باو گفت یمن خبرده که خواب چند 


دب 





(ee) 
(۱۲۷رت ابلیی لمنه الله آریع رنات ۰ عن یال قال رن ابلیس آربع رنات‎ 
آولین يوم لعن دحین اعبط الى الارض وحين یمت عد و على حين فترة من الرسل و حين‎ 
تخرتین ین کل آدم عن الشجرة دحين اهبط من الجنة.‎ 
بعة يذهبن ضياع ا الى أيعيدالة يهم قال آربعة يذهين ضیاعً : البذد فيالسبخة‎ 
8 دالسراج فى القمر ولا على الشبع و لممردف الى من لس باهله. عن علي بن أبيطالب‎ 
عن النبي = انه قال في وصبته له با علي کا أربعة نهين ضیاعً ال بعد الشبع د السراج‎ 
فىالجروالزرع فيالسبخة والمنيعة عند غیراهلهاعن ايعبدالك 8 قا ل اربعة يذهين ضباها: : مووة‎ 
تمنحها من لاوفاء له ومعروف عند من لا یشکر له دعلم عند من لا استماع له وسرتودعه عند من‎ 
لا حصانة له (۱۲۹ قول الصادق (ع) للمملمين أر هة اعياد ۰ عن المفذل بن عمر قال قات‎ 
لایمبدانه ا كمللمسامين من عيد فقال اربعة اعراد قال قلت قد عرفت الميدين والجمعة ققال لى‎ 
اعظمهاو اشرفیا يوم الشامن عشر هن ذى الحجة و هو اليوم الذي اقام فيه دسول اله هو‎ 
اميرالمؤمنين ها دنصبه للناس علماً قال قلب مادجب علينا في ذلك اليوم قال يجب عليكم صيامه‎ 
گونه‌است ۲ فرمود خواب چهار گونه است » پیشبر ان بشت میخوابند وچشمشان نیخوابده چشم براه‎ 
وحی خداو ندنده مؤمن مهلوی راست برا برقبله ميخو ابد بادشاهان وشاه‌زادگان بپهلوی چپ میوا بند‎ 
که آنچه خورده‌اند بر آثها گوارا باشد؛ شبطان و برادرانش و هر دبوانه ودزدمندی پروهیغوابد و‎ 
. شکم خودرا بزمین میچباند‎ 
ابلیس چهار شیون کرد - امام شذم فرمود ابلیس چہار شیون کرد نخست دوژیکه‎ ۷ 
امات شد وهنگاءییکه برمین ما رون «ص» بر انگیشته شد در موفم انقطاع بت‎ 


رسولان: وگامیکه و فاتحه نازل شد و دو بار از شادی باد در بین یکشید » چون آدم ازدرخت 
خورد وچون آدم از بپشت رانده شد. 

۸ چهارچیز ببهوده رو ند - امام ششم فرمود چهارچیز یېوده رو ند: نخم درشودهژار 
چراغ درمپتاب ؛ خوردن بر سر سیری احسان بنااهل . 

امام یکم هم ازیغیر دص» همین‌مضون را روایت کرده امام شثم فرمودچهار چیزهدر شوند 
دوستی بی‌وفابان» احسان بککه شکر نکنده آموژش کیکه گوش شنوا ندارد » راژیکه شپرده 
شود بکت ی که راز دار نیست, 

۹ فغار امام صادق که مسلمانان چهار عید دارند - منضل بن عبر گوید بامام 
ششم عرض کردم برای‌ملمانان چند عید است ۲ فرمود چپار عبده 
روزه وعید قر بان) جمعه را هم عیداتم ؛ بین فرمود بزرکترین و شررفترین عبدها روژ هبجدهم ماه 
ذیحچه است و آن روزی استکه رسولخدا امیرالمزمنیت را بر یا داشت و او دا برای مردم بجانشینی 
خود نص بکرد گوید عرضکردم در ایتروژ ماها چه وظیفه‌ای دادیم» 

فرمود وظیفه شا اينستکهآنروز را بشکرانه و ستایش خدا روزه بگیرید با اینکه خداشایسته 














کردم دو عید را میشناسم(عید 





(Ye) 
شكرألة وحمدأله مع انه أهل لان يشكركال ساعة وكذلك امسر الانيياء أوصيائيا ان یصوموا‎ 
. اليوم النی يقام فيه الولى یتخنونه عيداً ومن صامه كان أفضل من عمل ستین سنة‎ 

(۱۳۰ قول الله عزوجل لابراهيم (ع) فخذ آربعة من الطیر فصرهن اليك الابة 
عن یبدا نا في قول اد عزوجل فخد أربعة من الطیر فسرهن اليك تم اجمل علی کل حبل 
منمن جزء الاية قال أخذ الهدهد و الصرد و الطادری و الغراب د ذبحون و عزل دژشین تم نخر 
بدانینفيالمنخار بریشین ولحومین وعظامین حتی اختلطت نم جزأهن عشرة اجزاء علىعشرة 
اجبل نم دضع عنده حبا وماه نم جعل مناقترهن بین آصابعه ثم قال آتين سعاً باون الله عزوجل 
فتطایر بعضها الی‌بعض + اللحوم دالر بش‌والمظام حتی‌استوت الابدانکما کانت وجاء کل بدن حتی 
الترق بربهاتی‌فیما رأسه والنقارفخلی ابراهيم ‏ عن مناقیرهن فوقعن وشربن من ذلكالماء 
والتقطن من ذلك الحب ثم قلن يا ی احبيتنا احياك اله فقال ابراهيم بل الله یحبی دیمیت و 
هذا تسیر الظاهر قال 168 وتفسیره فىالباطن خذ أربعة ممن بحتمل الكلام فاستووعهمعلمكنم 
ابشم في اطراف الاين حججاً لك علی الناس واا اردت ان يانوك دعوتهم بلاسرالاکبر نوک 
سعياً اذن الله عزوجل-قال مصنف هذا الكتاب (ر) اي عندي في ذلك انه ‏ امر بالامرين 
جمیعاً و روى ان الطیور التي امر باخذها الطاووی و النسر و الديك و البط د سمعت غل بن 
بدا بن‌لیفوریقول في قول ابراهیم 8 رب أرني کیف تحبی الموتى الاية ان اله عزوجل أمر 





آنست که‌درهرساعتی شکر گزاری شود ۰ همه پیشبران هم جانشینان خودرا هین‌طوردستور دادند 
که‌روزیکه وصی بیضبر در آن‌منصوب میشود دوز ند وعی د کنند » هر کس اینروز راروژه دارد 
بهتراست از عمل شصت سال + 
۰ گفتار خدای عزوجل بابراهیم چهار پر ند بگیر و بسوی خود پکش - 
اور ات تفسیر گفته خدای‌عزوجل چهار پر نده بکیر وبوی خود کش سپس هر باره‌ای از آن 
ها بر کوهی‌بنه الاية ( سپس آن‌ها را بغوان تاشبانه نزد توآیند آیه ۷٩۰‏ بقره ) فرمود هدهد و 
جند وطاوس و کلاغ را گرفت وسر برید وسر آن‌ها را کنار گذاشت و تن آن‌ها دا با گوشت و پرو 
استغوان درهاون کویید تاد ر آمیغتند سپس آن‌ها را ده‌تیکه کرد وبرده کوه لهاد ؛ سپس آب و 
دانه‌ای نزد خود گذاشت ونوك آنها رامیان انگشتانش گرفت و گفت باذن خدای عزوجل شتابانه‌نزد 
گوشت ور واستخوان هر کدام بسوی همدربرش آمدند تا تنها چنانچه بودند درست 
آمد تا بگزدن خود چبید که سرش در آن بود و لو کش بدست ابراهیم بود ۰ 
ابراهیم و کهای آنهادا دها کرد بکبار روی پای‌خود ایتادند واز آن‌آب نوشیدند واژ آن‌دانه ها 
برچیدند » سس گفتد ای خبا مارا زنده کردی خدا تو را ژتده کند ابراهیم فرمود » بلکه 
خدا زنده میکند ومیمیراند این تفسیر ظاهر [به‌است ؛ امام فرمود تضیر باطن آیه این ت که چهاد 
تن از سغن فهما ترا در یاب و علم خود را به آن ها سپار و آن‌ها را به اطراف بفرست ٿا 
























(rer) 
ابراهیم ان یزود عبداً من‌عباده السالحین فزاره فلماکلمه قال انل تبارك وتع فی‌الدنیاعبداً بقال‎ 
له ابراهیم اتخذه خلیلا قال ابراهیم وما علامة ذلك المبد قال یحیی له الموتی فوقع لابراهیم انه‎ 
هوفسأله تعالی ان یحبی له الموتی قال ادلم تزمن قال بلى دلکن ليطمئن قلبي يعني على الخلة و‎ 
يقال انه أراد أن يكون له في ذلك معجزة کما کانت للرسل وان ابراهیم به ستل ربه ان یحیی‎ 
له الميت فامره له عزوجل ان يميت لاجله الحى سواء بسواه وهو لما اهره بذبح ابنه اسمعيل د ان‎ 
اله عزوجل أمر ابراهيم م ان یذیح أدبعة من الطبر طاودساً و نسرأً و ديكا وبطا فالطاووس‎ 
بریدبه‌زینةا لدنیا و النسر يريد به الامل الطويل د البط يريد يه الحرص و الديك يريد به الشهوة‎ 
يقولالهُ عزوجل ان احيبت ان تحيى قلبك وتطمئن معی فاخرج عن هذه الاشياء الاربعة وانه زا‎ 
کانت هذه الاشیاء في قاب فانه لا یئن هعی «سأٌلته کیف قال اوام تون هع عمله بسرء و حاله‎ 
فقال انه لما قال رب أرني کیف تحبی الموتى كان ظاهر هذه اللفظة توهیما ائه لم يكن یقن‎ 

فقرره الل عزوجل بسواله عنه اسقاطاً للت مة عنه وتنزیپا له من الك . 








نماینده تو باشند برمردم وچون خواستی نزد تو]یند بنام بزرك خدا آن‌ها را بخواه‌تا باذن خدا شتابان 
بسوی توآیند ۰ ۳ 

مصنف این کناب گویدعقیده من‌ایشست که آن‌عضرت هر دو دستور را داشت وروایت شده که 
بر نده‌هانی که دستور داشت بگیرد » طازس و کر کس وخروس واردك بودنه وازمحمدین عبدانین 
طیفور شتیدم میگفت درنضیر فول‌اپراهیم پروردکادا بین بشما چگونه مرده‌ها راز نده میکنی الابه 
که خدابه ابر اهیمفرمان‌داد بنده‌ای از بند کان شارسته اورا دیدن کند » او را دیدن کرد چون با او 
سخن گفت ۲ خدا بابراهیم گفت خدا دردنیا یك پنده ای‌دارد که نامش ابر اهيمست اور ادوست‌خود 






گرفته است » ابراهیم گفت نشان آن‌بده يست ۲ مرده‌را برای‌اوژ نده میکند » دردل ابراهیم 
افتاد که‌آن بنده خودش است و از خداخواست که‌مرده‌ها رابرای اوزنده کند ۲ 


خدا فرمود مگر ایمان بزنده شدن مردگان نداری ۲ عرضکرد چرا ولی میخواهم دام مطن 
شود مقصودش این بود که‌داش مطتن شود که دوست خدا اوست و گفنه‌اند که|براهیم‌می‌خواست‌این 
معجزه او باشد چنانچه رسولان معجزه داشتند ۰ ابر اهیم ازخدا خواست که‌بر ای اومرده ز نده , کند؛ 
خا هم‌دربرایر باوفرمان‌داد برای اوژ نده‌رابیراند وهمانگاه بود که دستوریافت فرز ندش‌اسمیل‌را 
ذبح کله خدا دستور داد 4ابراهیم که‌چپاریر نده‌ز! سر یبرد » طاوس » کر کس» خروس, اروك 
از طاوسآرایش‌دئیارا خواسته واز کر کش آرزوی دراز را وا اردك حرصرا واژخروس‌شهوت‌را » 
خدا میفرماید اگر دوست داز یکه ولك ژنده شود بمن ومطتن گردد اژاینچهار غعلت کناره کنا 
اینچهار دزدل تواست بامن,یکدل نیشوی کوید از آن‌حضرت پرسید چگونه خداازاوبر سید[بااسان 
نداری» بااینکه اژدلش آگاه بود + فرمود ابراهیم غرض کرد پروودگارا بسن بنما کهچگونه‌مرده 
ما راز باسخ 











بخن بدگمانی دربار؟ او میاورد کذیقین ندارده غدا اژاو برسیدت 
تبره‌شود ± 








(rer) 

(۱۳۱ اربع خصال ییغض الله عزوجل می کی فيه ۰ قال رسول ال 8508 ان الل 
عزدجل يبغض الفاحش البذی السائل الملحف ( المحلف خ ب ) . 

(۱ خمی ما اقلهن فی المیزان . عن ابي سالم داعي رسول اله ا انه قال سمعت 
رسول اله بابز بقول خمس مااتقلهن في الميزان : سیجان‌له والحمدلنه ولا الالا الل وال اکبر 
دالولد الصالح یتوفی لمسام فيصبر ويحتسب . 

(اخسة أشياء أمرالله عزوجل فيها نبياً من أنبيائه بخمسة آشیاء مختلفة ٠‏ ابوالصلت 
عبدالسلام بن‌صالح اله روي قال سمعت علي بن موسى الرضا ا قال ادحى اله عزوجل الى نبي من 
انیباله اذا اصبحت فاول شيىء بستقبلك فكله و الثاني فاکتمه و الثالث فاقبله و الرابع فلا تؤيسه 
والخامس فاهرب منه قال فلمااصبح مضی‌فاستقبله جبل اسود عظیم فوقف فقال امرنی ربي عزوجل 
آن آکل هذا وبقی متحیراً دجع الی‌نفسه فقال ان ربي جل جلاله لا يأمرني الا یما اطبق فمشی 





۱ چهار خصلت است که درهر کس باشد. خدااور ادشمن‌دارد - رسولغدا فرمود » 
خدا دشمن دارد هرز؛ پرروی گدای-و گندیده‌را + 


باب تال پنجگانه 


١‏ پنج چیز چه اندازه درمیزان عمل سنگینند ؟ ابی سالم چوبان رسولخدا گوید شنیدم 
رسولخدا میفرمود پنجند که ییا نداژ درمیز ان‌عبل, ,سبحان‌الله والحمدشولااله الاو انا کبر 
وفرز ند شایسته‌ای که ازمسلمان بمیرد ودرمرك اوشکیبائی کند ورضای‌خداجوبد. 

۳ - پنج چیزند که‌خدا یکی از بیغمبران خود فرمان داد که پنج عمل مختلف 
با آ نها بکند ابو صلت هروی گوید شنیدم امام هشتم‌میفرمود خدا یکی از ییشبر ان‌خود وح یکرد 
که بامداد اول چیزی که جلوت آید بخور ودومی رانیوشان وسومیدا بقدیر وچهارمیرا ن 
پنجبی دا از او بگریز » فرمود چون صبح کردورفت کوه سیاه بز ر گی جلوش آمد اتاد و با خود 
گفت‌برورد کارم فرمان داده که‌ایثرا بشورم درحیرت ماند سپس بخویش آمدو گفت براستی پروردکار 
والامقام من فرمان ندهد مگر بچیزیکه تاب ترا دارم دفت‌بسوی آن که آنرا بخورد چون‌نزدیکش 
میرفت کوچك میشد تابآن رسید ديديك لقمه ایست آنرا خورد ودریافت که‌خوشمزه ترین چیزی‌بوده 
که خورده سس‌رفت وطثت‌طلائی یافت باخود گفت پروردگادم فرمان داده که این دا پنهان 
کنمیك گودالی کند وطشت را در آن نهاد وخاك رو ی آن ریعت گذشت وملتفت شد که آن‌طشت‌پدیدار 
شده باخود گفت همانکه پروردکارم بمن فرمان‌داده بود کردم و گذشت یکبار دید پرنده ایست ويك 
بازدتبال اوست » پرنده گرد اوچرخیدباخود گفت پروردکارم فرمان داده که ایترا پذیرم » آستینش 
را کشود وپرنده درون آنرفت آن‌باز گفت شکار مرااز من گرفتی من‌چند روزاست که دتبالآنم» 

















(é4) 

الیه لیاکله فلما دنی منه صفرحتی انتهی‌البه فوجده لقمة فاکلم| فوجدها اطیب شي» اکله نممضی 
فوجد طستا من ذهب فقال امرني ربي ان اکتم هذا فحفرله وجعله فيه و الق عليه التراب ثم 
«ضی فالتةت الى العلست قد ظبر فقال قد فعلت ما امرني ربي عزوجل فعضی فاذا هوبطیر وخلفه 
بازی فطاف الطیر حوله فقال امرني‌دبی عزوجل ان اقبل هذا ففتح کمه فدخل الطبر فبه فقالله 
البازي اخذت منی ميدي وانا خلفه منذ ایام ققال امرنی ربی عزوجل ان لا ازبس هذا فقطع من 
فخنه قطعة فالقاها اليه تممضی (فلمامضی) قاذا هوبلحم هيتة منتن مدد فقال امرنی ر بى عزوجل 
آن‌اهرب من هذا فپرب منه ودجع فرآی فی‌المنامکأنه قد قبلله انك قد فعلت ما امرت به فېل 
تدري ما ذاکان؛ قال لاء قيل له اما الجبل فپوالغضب ان البد اذا غضب لم برنفسه وجپل قدره 
من عظم الغضب فاذا حفظ نفسه دعرف قدره سکن غضبه کانت عاقبته كاللقمة الطیبةالتیاکلتها 
واما الطست قیوالعمل الصالح اذا کتمه العبد داخفاء ابیل عزوجل الا ان بظهره لبزينه به مع 
مایدخرله من نواب الاخرة و اما الطیر فروالرجل الذي بأنيك بنصيحة فاقبله واقبل نصیحته واما 
البازي فهو الرجل الذي بأتيك فى حاجة فلا تؤبسه واما لحم المتتن فهى الغيبة فاهرب منپا . 
(7 فی المشط خمس خصال . عن ابداله چ فی قول ال عزوجل خذوا زینتکی‌عند 
كل مسجد قال هواامشط فان المشط بجلب الرزق ویحسن الشعر وینجز الحاجة ويزيد فى ماه 
الساب دیقطع البلةم و کانرسول‌ان(ص))یسرح‌تت لحیته اربعین مرة دمن فوقها سبع هرات ویقول 

انه يزيد فى الذعن ویقطع البلغم . 
فرمود بروردکارم بمن فرموده ایثرا نومید نکنم ازران خود یکه‌ای برید وبیش او انداخت و گذشت 
ناکاه گوشت مردار بدبوی کرم افتاده ابرا دید » باخود گقت پروردگارم بمن فرموده ازاین‌بگربزم 


از آن گربخت وبر کشت پس درخواب دید که گوبا باو گفته شد بدا نچه فرمان‌داده‌شدیوانجا 
آیا میدانی چهبود ۴ گفت نه » باو گفته‌شد اماکوه که‌دیدی ۲ 
گم کند در برابن بزرگی خشم وچون خودرا نگهدارد وا 
سرا نجامش‌همان لقمه غوشمزه ایس ت که‌خوردی:|ماطشت کار 
خدا نو اهدجزآنکهآشکارش 
پی‌انداز کرده وافا 




















نيك است که چون بنده پنپانش گند و پیوشدش 
ابنده خودرا بدان آرایش کندعلاوه بر نچه‌ازمزد آخرت‌برای او 
پر نده مردیست که اندرژی‌برای تو میآورد اورا واندرزش 
مردیستکه بر ای‌حاجتی بیش توم یآ یداودا نومید مکن‌واما گوشت گند 
۴ درشانه ونج خصلت است - امامششم درتفیر گفته خدای عز وجل خود را برای مسجد 
زیت کنیدفرمودمقصود شانه است » شانه زدن جلب روژی کند : مویرا نییکو کندحاجتر ارو اکند 
اشیوه آن‌بود کهریش‌خود را ازطرف پائیت چپل‌بار شانه 

ایدو لش رامیبرد + 















منی‌را بیفزاید » بلغمرا ببرد . رسو لخدا 
میزدواز بالا هفت‌بار ومیفرمود که‌هوش‌را 











(se) 

٤ (‏ علامات المؤمن خهس . عن طاووسيناليمان قال سمعت على بن الحسين ا يقول 
علامات المؤمن خمس قلت و ما هن يابن رسول اله تاه قال الورع في الخلق ( الخلود خ ب ) 
والصدفة في القلة والصبر عندالمصيبة دالحلم عند الغضب والصدق عند الخوف - 

(* خمی مى خمة محال . الى أييميدالل # أنه قال خمی من خمسة محال اللصيحة 
من الحاسد محال و الشفقة من العدو محال والحرمة من القاسق محال دالوفاء من المرئة محال 
والهيبة من الفقير محال (۱ خمی بخمسین ۰ عن اتس قال فرضت على النبي ب ليلة اسرى 
به السلاة خمسين ثم نقصت فجعلت خمساً ثم نووی با عن انه لا ببدل القول لدى بان لك بهذه. 
الخمس خمسین » عن ابی‌عبد اله 18 قال لما خفف اله عز وجل‌عن| لنبی(ص))حتی‌صارت‌خمس‌صلوات 
فاوحی الله اليه با ل خمس بخمسين . 

( ۷ الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب عليه خمس . عن ابن عباس قال سات 
النبي تا عن‌الكلمات التي تلقی آدم من ربه فتاب عليه قال سأل بحق عل وعليوفاطمة والحسن 
والحسین الا تبت على فتاب عليه وقد اخرجت ما روینه في هذا السنی في تفسبرالقر آن 

(۸ خمس خصال تورث البرص شن بن عبای قال قال رسول ال #77 خمس سال 
تورث البرس الئورة یوم الجمعة یوم الاد بعاه و التوضی والاغتسال بالماء الذي بسخنه الشمس و 

۴ نشانه های مؤمن پنج خصلت‌است - طاووس یمان گوید ازامامچهارم‌شنیدم کهمیفرمود؛ 
نشان‌های مومن‌پنج‌است » عرضکردم چیستند ۲ فرمود ودع درمیان‌مردم وصدته‌در تنگدستی وشکیبانی 
درعصیبت و بردباری درهنگام خشم وراستی گاه ترس 

٥‏ پنج خصلت ازپنج کس محال است - امام ششم فرمود بنج خصلت از پنج کس محالست 
اندرز ازحمود محالست » مهر بانی ازدشمن محال‌است ؛ احتر ام ازفاسق محالست ‏ وفاء ازژن محالست 
هیبت ازدرویش محالست» 

[پنج است که پنجاه محموب شو ند - انس گوید شبی که بیفبر دا یبعراج بردند نماز 
شبانه روزی تجاهبرافرش شد ی سکم‌شد وین گردید نداد ای محید. براستی گفتار من دوتا 
فرمود چون‌خدای عزوجل پیشبر تغفیف‌دادتانمازپنج 


اءاست « 








گردند خهاباووحی‌فرستاد که‌ای‌محید ‏ 
۷ سخنانی که‌ازخدا بآدم‌الفاء شد و توبه اورا پذیرفت پنج‌بودند -ابن‌عباس‌گوید 
ازیشبر پرسیدم از کلماتیکه آدم از برور د گارش آموخت وتو به‌اش راپذیرفت؟ فرمودسوا لکرد بخق 
محید وعلی وفاطه وحن و حسین که توبه‌اش‌راییذیرد پس‌تویه اوراپذیرفت منآنچه دا دراین‌باب 
روایت دارم درتفیر قر آنذ کر کردم ۰ 
۸ پنج خصلت پیسی آورند - ابن عباس کوید وسولغدا فرمود بنج خصلت پیسی آورتد: 
ره کشیدن روز جسه وچپارشنبه ووضوء وغسل باآ که در آفتاب گرم‌شده وخوردن‌درحال‌جنایت. 








(rev 
. والاکل على الجنابة وغشيان المرئة في أيام حیضها والاكل على الشبم‎ 

٩(‏ قول الصادق (ع) خمی هی كما أقول ٠‏ ليست لبخيل راحة و لالحسود ( لذة 
خ ب ) راحة ولالملوك وفاء ولالکذاب مروة ولا يسود سفيه - 

٠١ (‏ خمی من الستن فى الرأس وخمی فى الجمد ۰ قال أبوالحسن موسی بن 
جعفر ا خمس من السنن‌في الرأس وخمس في الجسد فا التىفيالرأس فالسواك واخذالشارب 
وفرق الشمر و المضمضة والاستنشاق و أما التى فى الجسد فالختان وحلق العانة وتف الابطين و 
تقليم الاظفار والاستنجاء( ۱۱ قول النبی (ص) خمس لا ادعهن حتى الممات ۰ قال رسول 
اقة(ص) خمسلا ادعین حتىالممات » الاكل على الحضيض مع العیید و ركوبي الحمادمؤكفا (خصف 
النعل خ ب ) وحلب العنز ببدي ولبس الصوف دالتسلیم على الصييان اتكون سنة من بعدي عن 
الامامالباقر 3 قال قال رول انه یچم خمسلست بتار کون حتی‌اله‌مات : لباس‌الصوف د ركوب 
الحمار مؤكفاكذا واكلى مع العبيد وخصقى النعل بيدي وتسليمي عای الصيبان ليكون سنة هن 
بعدي ٠١(‏ الشوم للمسافرفی خمسة عن سليمان الجعفري قال سمعت اباالحسن #@ بقول 

الشوم‌فی خمسة للمسافر(في‌طر بقه) الق بلاق عن يمينه(والكلب)الناشر لذنبهو الذئب العاوىالذى 
یموی في وجه الرجل و هومقع علی ذنبه يعو حتی برتفع نم ینهفض ثلثا و الظبى السانح عن 
وجماع بازن حالش وخوردن‌سرسیری . 

٩‏ گفتار حضرت صادق پنج‌چیز چنانت که‌من میگویم - امام ششم فرمود تج چیز 
چنانت که من میگویم ۰ بخیل آسایش ندارد ؛ حود لنت تبرد » پادشاهان وفا ندارند » دروغگو 
مردانگی نداردییشردآقا نشود . 

سل در سر پنج‌سنت است - امام هفتم فرمود بنج سنتدرسراست و بنج در تن آ نها که‌درسراست 
مسواك کردن » شارب‌زدن » موی‌رادسته کردن » مضضه واستنشاق و آن‌ها که‌در ختنه کردن 
موی زهاررا ستردن » مویزیر بغل گرفتن‌ومحل بول وغایت راشستن . 

۱٩ ۰‏ گفتار پیغمبر : پنج‌چیزرا تامردن واننهم - رسولعدا فرمود بنج چیزندکه نامردن 
آن‌ها را وانگذازم + غذا خوردن روی‌زمین بابنده‌هاوسوار شدن برالاغ‌بالانشده ودوشیدن‌بز با دست 
خودم و بوشیدن لباس پشین‌وسلام کردن بر کود کان تاای ن کارها پس|زمن‌روش عموم باشد . 

۴ پنج چیز برای مسافر شوماست - سلیمان جمفری گوید از امام هتم میفر مود 
شومی برای مسافر دوینج چیزاست که‌سر راهش در آید کلاغی که اژ ست راستش‌بنكك کند و دمش 
دا بیفشاند و گر گیکه درجلومسافر برسردم نشسته وبرروی اومویه میکشدوناسه باربنك‌خودرا بلند 
و کوتاه کند » و آهوتبکه ازست راست در آید وبچپبرود وجندیکه شیون کند وزن‌سفید رو ک‌با 
فرجش رو برو شودوماده خردم‌بریده . هر کس‌باینها برخورد و بددل شد بگوید . پروود کارا ازشر بد 
دلی خود بتوپناه میبرم مرااز آن‌نگه‌داو . 

















۲ 

یمین إلى شمال والبومة الصادخة والمرئة الشمطاه تلقی فرجها والاتان العضبا 
ادجس في نفسه من ذلك شیثاً فليقل اعتصمت بك يا رب من شر ما اجد في نفسی فاعصمنی‌من 
ذلك (۱۳ البكائون خمسة ه إلى ايبدانة 388 قال البكائون خمسة. آدم و بعقوب و یوسف و 
فاطمة بنت تل و على بن الحسین اكل فاما آدم فبکی على الجنة حتی صارفي خديه امثالالاودية 
د اما یعقوب فبکی علی یوسف حتی ذهب بصره د حتی قیل له تال تفتوتذکر بوسف‌حتی‌تکون 
حرضا او تکون من الہالکین د اما یوسف فبکی علی یمقوب حتی تاذی بل الجن از د 
اما ان تبکی اللیل و تسکت بالنپار و اما ان تبکی النہار و تسکت باللیل فصالحهمعلی واحدة 
منیما و اما فاطمة فبکت على رسول الاو حتی تاذى بها اهل العدينة فقالوا لها قد آذتتا 
بکثرة بکانك فکانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبکی‌حتی‌تنقضی‌حاجتها ثم تتصرف‌واما 
علىبن الحسين # فبکی على الحسین عشرین سنة اد اربعين سنة ما وضع بين يديه طمسام 
الابکی حتی قال له مولی له جعلت فداك یابن رسول اله 858 اني اخاف عليك ان نکون من 
الهالکین قال انما اشكوبثي و حزني إلى ال و اعلم من الله مالا تعلمون انى ما اذکرمصرع بني 

فاطمة الاخنقتني لذلك عبرة. 


یی الجدعاه من 








شرح مقصود اینستکه بدفالی باینها اژنادانی تی فکر ونقصان عقیده توحید است وحقیقق 
ندارد و برای اينکه این‌بد دلی نابود شود باید اد خدا اقتاد وباو بناهنده شد » برای توضیح این 
نکته دردعا فرمود خدایا ازشر بدلی خود بتویناه میبرم تافهم شود که این امور بهیچوجه‌درز ندگانی 
انسان اثر بخش نیست . 

۴ بسیار گریه کنندگان پنج بودند - امام شثم فرمود بنج کس بسپار گریه کننده 
بودند حضرت آدمویمقوب ویوسف وفاطبه زهرا دختر محمد وعلی بن الحین (ع) آدم برای بپشت 
باندازهای گر يست که‌رداشك چون رودخانه بر گو نهاش درافتاد » ب ای بر یوسف‌شود گر يست 
که‌دیده اش‌رفت تا نکه باو گفتند بخداهمیشه دریادیوسف خوده‌ستی تا آپ‌شوی باهلاك شوی یوسفاز 
دوری یمقوب گریست تاز ندانیان در آزارافتادندو باو گفتند باشب گربه کن روز آرام باش‌یاروزگریه 
کن وشبآدام باش باآن‌ها ساخ ت که‌دریکی از آن‌ها بگرید » فاطه‌ڑهراء پیر ای رسو لخدا گر بست تا 
اهل مدینه در آذار افتادند وعرضکردند مارا از گریه خودآزاردادی » آن حضرت‌روزها از شهر 
بیردن‌میرفت بگورستان شهیدان وتامیغواست میگر يست وسپس برمیگشت . 

علی‌بن الحسین بیست تاچهل سال بربدرش حسین گریست ‏ هیچ خوراکی جلوش نیبگذاشتند 
جز آنکه می گریست تاآزاد کرده‌اش‌عرضکرد آقامن می ترسم شما درشمار هالکان‌شمرده‌شوی»‌فرمود 
من‌از غمواندوه خود بخداشکوه میکنم » من‌چیزی میدانم که‌شمانمی دانید من‌هیچگاه قتلکاه فرز ندان 
فاطمه راییاد نیآورم جز آنکه گریه گلویبرامیگیرد . 








(s۸) 
الكبائرخمة ۰ عن اييمبداله  قال وجدنا في کناب على 4# انالكبائرخمس‎ ( 
الشرك بال عزوجل د عقوق الوالدين و اكل الربا بعد اليينة والفرار من الزحف و التعرب بعد‎ 
الهجرة, عن عییدین زياد قال قلت لايعبدالُ 4 اخبرنى عن الكبائر فقال هن خمس وهن ما‎ 
اوجب اله لين النار قال اله عزوجلان الذين بأ كلون اموالاليتامى ظلما انما يأكلونفي بطو نهم‎ 

ناراً و سیصلون سعیرا و قال با ایماالذین آمنوا اذا لیتمالذین كفروازحفأفلاتولوهمالادبارالاية و 
قوله با یپاالذین آعنوا اتقوالة و ذروا مابقى من الربا الى آخر الابة و رمی‌المحصنات‌الفافلات 
و قتل المؤمن متعمداً على دینهه 
٠١(‏ بعث الله النبى (ص) بخمسة اسياف عن حفس بن فیا عن یبدا نت 

قال سئل رجل عن حروب امیرالمژمنن 39 وکن الال من سينا ال ود کا انال 
عزوجل بعت نخدا ت بخمسة اسیاف نلثة منبا شاهرة لا تغمدالى ان تضع الحرب اد زارها 
وان تضع الحرب نان خی تطلع الشمس من‌مفربها فاذا طلمت اس بای 
فا ایمانها لم تکن آعنت من قبل اوکسبت فيایمانها خیراً 

و سیف منها ملفوف وسیف منها مفمود كلت الى غبرنا و حکمه الینا فاما ااسیوف الثلثةالشاهرة 

فسیف علی مشر کی العرب قال اله تبارك و تعالی الوا المش ر کین حیث وجد تموهم د خذدهم 

و احصروهم داقمددا لبم کل مرصد فان تابوا بشی قان آمنوا فلا لابقبل منم الا القتدل 











۴ پنج گناه کبوره‌اند - امام ششم قرمود ما در کناب علی(ع) یافهایم که بنج گناه 
کبیرءاند بكم شرك بخدای عزوجل دوم حق نشناسی پدر ومادر و رباخواری پس از فهم حکم آن و 
کیان | جنك دینی» توطن در کشور کفرستان پس از کوچ بکشور اسلام . 

یبویا کوان بامام ششم گفتم مرا از گناهان کبیره ی آنها پنجند و 
همان کناهانشد که خدا در کیفر آنہا دوژځ دا لازم دانته خدا فرموده آنانکه بستم مال بتیمانرا 
میخورنه همانا آتش درشکم خودجا میدهند و در دوزخ مسوزند در سورة ناء آبه ۱۰فرمودای آن 
کسائیکه ایمان آوردید از خدا بترسید و ربا خواری را واگذارید تا آخر آیه در سوره بقره 
آبه ۲۷۵ ومتهم کردن ز نان یا کدامن شوهردار مؤمن بزنا و بعد مومن را کشتن برای دینداری‌او 

شرح آبه اتبام زنان در سورة نور است آبه ۲۳ و آیه کیفر کشنده مومن در سورة ناء 








است آیه ٩۳‏ 
۵ پیغمبره) با پنج شمشیر بر انگیخته شد. حنس‌بن غیات گوبد مردی از امام ششم بر سیداز جنگ 
های امیر الموه 


پرستده از دوستان بود امام ششم باو فرمود خدا مد را با پنج شمثیر مبموث 
شیده ند ودر غلاف نشوند تاجنك جهان بیایان رسد وجنك جهان‌ببایان نرسد تا 





کرد سه تای آنها 


(re0) 
او الدخول فالاسلام و مالېم في د رارييم سی علی ماسبی رسولامة ا فاته سبی و عفا و‎ 
قبل الفداهوالسیف الثاني على اهل الذعة الا عزوجلوقولوا ناس حسنا نزلت في‌اهلالقمة‎ 
نم نسخها وله تع قاتلوا الذين لا بژمنون بل ولا بااليوم الاخر ولا بحرمون ما حرملُورسوله‎ 
ولا بدینون دين من من الذين ادتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن بدوهم ساغرون فمن كان‎ 
منهم في دادالاسلام لم بقبل منه الا الجزية اد القتل فاذا قبلوا ااجزبة علی‌انفسهم حرعليناسييوم‎ 
و حرمت اموالهم وحل لنا (مناکحتهم خب) مناکحیم ومن کان منیم في دارالحرب حل‌لناسبيهم‎ 
و اموالهمولم بحل نکاحپم‌ولم قبل منم الا القتلاو الدخول في‌الاسلام وسیفعلی‌مش ر کی المجم‎ 
يعلى الترك والدیلم دالخزد قالانه عردجلفي سورةالذین کفردا ۰ فاذا لقيتم الذین کفروافضرب‎ 
الرقاب حتی اذا انخنتموهم فشدوا الوناق فاما متا بعد واما قداء يعنى المفاداة بيهم و بين اهل‎ 
الاسلام فبؤلاء لا يقبل منيم الا الفتل او الدخول في الاسلام ولا يحل لنا تکاحهسم ما داموا‎ 
في داالحرب و اما السيف الملفوف فسيف على اهل الیفی «اتأویل قال الله تعالی وان طائفتان‎ 
من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احډيچماعلیالاخری فقانلوااتی‌تبغی‌حتی‌تفیءالی‎ 
امراة ولما تزات هذه الابة قال رسولال بای ان فیکمن‌نقانل بعدی علی التأویل كما قانلی‎ 
علی التنزیل قیل با دسولاله من هو؟ قال خامف‌النمل ینش امیر امؤهنین وقال عماربنباسرقانلت‎ 





آفتاب ازمغرب خود بر آبد وچون آفتاب از مغرب بر آید همانروژ امیت عمومی سرتا سرجهانر| فر ا 
گیرد آنروز استکه ابمان کسی که سابقه ایمان ندارد و در دوره ایسان خود کار خیر نکرده سودی 
ندهد » یکی از آنهادرهم پیچیده است و یکی از آنها درفلاشست؟ آنرا برای دیگران کشیده وحکش با 
یکی‌شمثیر یس ت که بروی مشر کان عرب کشیده خدای تبارك وتعالی 
فرماید هر کجا مشر کان را یافتید بکشیدو آنها را بیندیدومحاصر» کنید وهمه جا در کمین آنهابنشیند 
تااگر توبه کردند یعنی اما آوردنهه ازاینها پذیرفته نشود مگراینکه مسلمان شوند یا کشته شوند و 
اگر کشته شدند مالشان بغنیمت‌گرفته شود و فرز ندانشان اسیر شونا رسولغدا آنها را اسير 
میبکرد.آ نعضرت اسیر که میگرفت گاهی عفو مبکرد و گاهی پول‌میگرفت و آنها را رهامیکردشتیر 
دوم بروی اهل ذمه است ( کافرانیکه کتاب دینی دار ند چون بپود و نصاری ومجوس) خدا فرموده : 
بمردم کلام خوش بگوئیده این آبه در باره اهل‌تمه نازلشد وسپس نخ شد باين آبه (که در 
سور توبه است ۲۹) بجنگید باکسانیکه ایمان بخدا و روژقيامت ندارند وحرام خدا و رسولش دا 
حرام تمیدانند و بدین حق متدین نیستند از کسانیکه کناب بآن‌ها داده شده تا ازدست خودباخواری 
جزیه بدهند هر کدام از تپا د کشور اسلامی نشین داش باعتد با باید جزیه بدهند با کشته شوند 





ما است اما آن سه ش‌شیر 














است و هر کداهشان در کشور کفراند که با اسلام میجنگند از او پذیرفته نیست مگر کشته شدن یا 





(1°) 

تحت هذه الراية مع رسولا لت و أهل بيته نا و هذه هي وال الرابعة دال لو ضربونا حثى 
يبلغونا السعفات من هجر لعلمنا (انك حب) انا على الحق و انيم على الباطل و كانت السيرةنييم 
من أمیرالزمنین ما کان من رسول اف تقو في اهل مكة ي قتح مكة قانه لميسب لهمفرية و 
قال من اغلق بابه د القي سلاحه او دخل دارابي سفیان فپوآ من كذلك قال آمیرالمژمنین فم 
يوم البصرة لانسبوا لهم ذرية دلا تجهزوا على جریح ولا توا مدبراً د من‌اغلقبابةوالقي سلاحه 
فو آمن و اما السيف المغمود فالسيف الذى يقام به القصاصقالالة عزوجل النفسبالنفسفلة 
إلى اولياء المقتول و حكمه النا فمذه السيوف التي بعثاله عزوجل بها نیه 8585 فمن جحدها 

اوجحد شیاً مها او من سیرها د احکامها ققد کفر بما انز لانقعلی عم . 
(۱ حدود الصداقة خمة ٠‏ عن أييعبداللُ لكا قال السداقة محدودة قمن لم تكن 





مسلمان شدن وشمشیر سوم پروی مشر کان عجم است که‌ترك ودیلم وخزر باشند خدایعروجل‌درسوره 
محمد (آبهع4) می‌فرماید آنانکه کافر ند گردنها یشان رابزنید ناجون خسته شان کردید سخت آنها 
را دربندکشید ابس از آن منت پذیر شوند پافداء دهند و آژاد شوند یمنی‌فدیه بسلمانان پرداز ند 
آنانند که‌پزیرفته نیست از آن ها مگ رکشته شدن یا قبول اسلام وتا در کفر سنانند نرویج زنانشان 
جائز نبت » اما آتشمشیریکه در افانه است شیم شورشیان است که‌سر انجام کار آن‌ها جنك و کفر 
است » خدا (درسوره حجرات آیه ٩‏ )فرفآیدا گردودسته از مسلمانان باهم‌جنگیدند میانشانرا اصلاح 
دهید اگر یك دسته بردیگری ستم زواداشت"وتعق خود قائم نشد با آن ستمکار بجنگیدتا پدستور 
خدا بر گردد » چون اينآیه نازلشد شیر پام‌هایش فرمود درمیان شماکیست که‌یس ازمن از روک 
تأویل آیه می‌جنگد چنانچه‌من‌برحسب صریح بات قر آن بامشر کان جنگیدم عرضشد یارسول‌اله آن 
کیت ؛ فرمود بین کنده کفش است یمنی امیر المؤمتین ؛ عمار بن باسر ( درجنك‌صفین ) کفت‌باسول 
خدا وخاندانش زیرهین بر چم پاسه دسته از کفار جنك کردم و این دسته چهارست که باآن‌ها می 
جنگم وبخدا اگر مارا عقب بز نند تابتعلستان های هچر (شهررستانیست در یمن)برسانند ما می‌دانیم 
که برحقیم وآنان باطلند روش امیر المومنین با آنانکه درجمل وصفیت براو شوریدند همان روش 
پشبر بود بااهل مکه درفتح مکه ذیراییضبر درفتح مکه فرزندان آن‌ها رااسیر تکرد وفرمان داد 
که‌ه کی درخانه اش رابت وصلاحش را انداخت دد امانت ۰ هر کس در خانة ایی سفیان رت 
درامانست » ازاین‌رو امیرالمژمنیت درروز چك بصره دستور داد فرز ندانشان دا امیر نکنید و ژخم 
دارانشان را نکشید وفرار یانشان را دنبال نکنید ۰ هر کس‌دزغانةاش رابت واسلحهاش‌راافکنددر 
امانست اما شمشیر بکه درغلاف است ہشیر بست که با آن قصاص میکنند خدا ( درسوره مانده آیه 
)٤٥‏ فرمایدتنی رابتنیقصاص کنیدهاین‌شمشیردا برای اولیای خون مقتو لکشیدهولیحکش بامااست + 
ایشت شش هائیکه خدایشبرش‌دابا آتپامبعوث کرده کی که آن‌هادا انکار کند باچیزی ازروش 
واعکام آن‌ها را انکار کندهر آینه با نچه خداببمد دص> فرستاده کافرشده است . 

۲ شرایط دوستی_پنج‌است - امام ششم قرمود دوستی شرایطی دارد ه رکس‌اینشرایطرا 
ندارد اورا دوست کامل مدان‌وهر کس هيچيك از آن‌شر ایطی‌ندارد هیچ درجه‌ای‌از دوستی‌را ندازد 











(a1) 
فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال السداقة د من لم يكن فبه شيثي من تلك‌الحدود فلا تنسنه‎ 
إلى شيئي فن السداقة : اولپا ان تكون سريرته و علانته لك واحدة والثانية ان بری زبنكزينه‎ 
و شينك شينه دالثالئة لايغيره هسال ولا ولابة والرابعة ان لايمتعك شتا مما تصل إليه مقدرتة و‎ 
٠ الخامسة اثلايسامك عنداكبات‎ 


(۱۷ المؤمن يعقلب فى خمسة من النور ٠‏ عن علي جا قال المزمن بتعلب في خمسةمن 
من النور. مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور د کلامه نود ومنظره يومالقيمة إلى النوره 

(۱۸ الدعائم التى بنى علیهااللام خمی ٠‏ قال أبوجعفر نا بني الاسلام على خمس 
اقام الصلوة و ايتاء الزكوة وحج البيت وصوم شهرده‌ضان والولاية لا اهل البيت فجمل في آربع 
منها رخصة ولم یجعل في الولاية انا اهل البيت دخصة من لم بكن له مال لم تكن علبه الزكوة 
د من لم یکن عنده مال فليس عليه الحج د من كان مريضاً صلي قاعداً دافطر شررمضانوالولاية 
صحيحاً کان او مریضاً اد ذامال اد لامال قبي لاذمة 

٠١(‏ اسماء مكة خمسة ء عن یدنه # قال اسماء مكةخمسة امالقرىومكة وبكة 
والبساسة کانوا اذا ظلموا بہا بستیم ای اخرجٹرم وأهلكتيخ وام دحم کانوااذالزموهادحموا. 
یکم ابتکه بنہان و آشکارش برای نویکی باشد دوم آنکه آراستگی‌تورا آراستکی خودش بداند و 
نتگینی تورا ننگینی خودش‌سوم آنکه دارائی ومنضت اوا دیگر کون نکندچهارم آنکه آنچه را 
می‌تواند ازتو دریغ ندارد پنجم آنکه دز گاه شکستهای روز گار تورارهانکند . 

۷ مومن درامواج پنج نور میغلطد - امام یکم فرمود مزمن در امواج بنج نور می 
اغلطد ؛ در آمدنش نوراست » بیرو نشدنش ور است ‏ دانشش نور است »سخنش نوراست»منظره او 
درروژقيامت‌نوراست * 

۱۸ رب که سازماناسلام بر آن‌استواراست پنچست - امامپشجم فرمود شازمان 
ا درز ۰ 3 خانه کبه, روژه ماه رمضان » دوستی ما 
لا نیست » کسبکه‌مال‌ندارد ز کوة 
براو E N‏ ار ثیست » کسی که بیمار است نماژرانشته می‌خواندروژه رمضان 
را افطار میکندولی‌تندرست یابیمار دارا باشد یاندار ولایت‌ودوستی مارا لازم دارد » 

۹ مکه پنج نام دارد - امام ششم‌فرمودمکه بنج نام دارد ام القری » مکه » بکه»بسامه 
چونکه هر گاه در آن‌بر کسی‌ستم میکردند آنهارا اژخود بیرون‌میکرد وهلا کثان‌میکر دو امرحم چون 
بآن‌چنك میزدند موردترحم خدامیشدند . 


























(YoY) 

٠١(‏ فرض الله عزووجل على العباد فىاليوم والليلة خمی صلوات ٠‏ عن اييعبدالة 
قال ان الله عزوجل فرض علیکم الصلوات الخمس قي افضل الساعات فعليكم الذعاء في‌ادبار 
الملوات (۲۱. المستهزون بالنبى (ص) خمة ٠‏ عن ابان بن الاحمر رفعهقال المستپزئون 
برسول‌الله #885 خمسة الولیدین المغيرة المخزدمي والعاص ين دائل السهمي‌دالاسود بن عبد 
ینوت الزهری دالاسود بنالمطلب والحرت بن الطلاطلة لثقفي : ان آمبرالمزمنین أ قاللیهودی 
من بود شام و احبارهم فما اجابهعنه من جواب مسائله فاماالمستمزژن ققالالله عزوجللهنا 

كفيناك المستپزئین فقتل‌الله خمستهم قدقتل کل واحد منیم بغير قتلة صاحبه في بوم واحد, 
اما الولیدین المفیروفانه مرینبل ارجل من بني‌خزاعة قدراشه في‌الطربق فاصابته‌شظیقمنه 
فانقطع اکحله حتی آوماه فمات وهو یقول قتلني دب غد 4 و اما عاص بن دائل السهمی 
فانه خرج فى حاجة له إلى كدا فتدهده تحته حجر ف-قط فتقطع قطعه‌قطمة فماتوهوبقولقتلني 
ري تلو و اما الاسودبن عبد بفوث فانه خرج بستقبل ابنه زمعة و معه غلام له فاستظل 
مجرة تحت کذا فاتاه جبرئیل فاخذ رأمه فنطحمهالشجرة فقال لغلامه امنع عني فقال ما اری 
احداً یسنع بك شیا الا فسك فقتله د هو یقول قبني رب غد » قال مصنف هذاالکتاب (رط) و 





۰ خدایعزوجل در شبانه روز پنج نماز بر بند گانش فرض کرده- امام‌ششم‌فرمود 
بر استی خدای عروجل بنج نمازدربیتزین ساعت های‌شبانه روز برشما فرض کرده برشما بادکه بساز 
نمازها دعا کنید . 

۱ آنانکه پیفمبررا مدخره میکردند پنج تن بودند - ابان بن احمر سند این حدبشدا 
بالا برده» گویدآنانکه یفبر رامسخره میکردند بنج کس بودند ولیدین نفیره مخزومی ۰ عاص بن 
وائل سهبی » اسودین یفوث زهری.اسودین عبدالمطلب »حرث بن‌طلاطله تقفی . 

امیر المومنین (ع) دریاسخ یکی از بر سشهای‌يك بهود شامی که درشمار دانشمندان آن ها بود 
فرمود اما آنانکه مسخره میکردند » خدایعزو جل درباره‌شان ( درسورة هجر آیه )٩۵‏ فرماید ماشر 
مسغره کنندکان داازتو میگردانيم : خداھر بن ج آنا هر کدام راييك طوری در بكروز کشت ولید 
پی‌مفیره ببردی اذ بنی خزاعه میگذشت که‌تیرهای خودرا در ميان داه دیخته برد وپره میکرد بك 
پره‌ای از تیرها جت به او برخورد ورك اکحل اورابر ید وخون‌از آن روان شد و بئد یامد تا مرد 








واو هبی‌فریاد میزد پرورد گار محمدمر| کشت . 

عاص بن وائل - سپمی برای کاری بیرون شد بسوی جائی سنگی زیر پایش غلطید و در 
افتاد که تبکه‌تبکه شد ومردوهمی فریاد میزد برورد گاد محمد مرا کشت » 

اسود بیعبدایغوث - باغلام خود برای پیشواز بسرش‌زمعه ببرون شد وز بر سای‌درخت ی آزمید 
که دردامنه کوهی‌بودچبر تیل آمد سرش را بآن درخت کوفت » بنلامش گفت دست اینر| ازم نکوتاه 
کن در باسخش گفت من کیرانمیبینم که کاری باتو بکندتوخودت سرت‌رابدرخت‌میکو بی‌جبر یلاو 











(Yor) 
يقال في خبر آخر في‌الاسود قول آخر بقال ان النبی ۸# کان قدوعا علیه ان ,عم اله بصر‌وان‎ 
کله ولده فلما كان في ذلك البوم جاءحتى صار الى كدا فانه جبرئيل 4# بورقة خضراه فضرب‎ 
بها دجېه فعمي فبقي حتی انکله‌اله تعالی ولده یوم بدرٹم مات داماالحرث بن‌الطلاطلة فانه خرج‎ 
من بيته في السموم فتحول حبشيا فرجع الى اهله فقال انا الحرث ففضبوا عليه فقتلوه و سو يقول‎ 
قتلي دب نل د اما الاسودین الحرث فانه اكل حوتا مالحافاصابه غلبة العطش فلم بزلبشرب‌الماه‎ 
حتی انشق بطنه فمات و هویفول قتلني رب نل 9 كل ذلك في ساعة واحدة و ذلك انيم‎ _ 

کانوا بین بدی رسولاله :928 فالوا له ياچ نت يك‌الی|لظهرفانجعت‌عن‌قولك والا قتلناك 
فدخل الثبِلِد منزله فاغلق علیه بابه منتاً بقولهم فاتاه جبرئیل 36 ساعته فقال يا عل السلام 
یقرأك السلام و هو بقولفاصدعبما تزمر يعنى اظبر امركلاهل مكة وادع واعرضعننالمش رکین 
قال با جبرئیل کیف اصنع بالمستهزئین و ما اوعدهني قالله انا کفیناالمستهزلین‌قالباجبرئیل 
کانوا عندی الساعة بين بدی‌ققال اناكفيتهم فاظهر امره عند ذلكرالحديث طوبل اخذنامنه‌موضع 
الحانجة وقد اخرجته بتمامه في آخر الجزه الرابع من کتاب النبوة 
را کشت واوهسی فر پاد میزد برورد کار محمد (ص)ء رکشت ) 
مصنف این کثاب گوید بمضی گفته| نددرخبر دیگر دربازة اسود گفته‌شده که یضبر باو فر ی نکر د 
که‌خدا چشمش راکو ر کند وداغ فرز ندش را بذلش گذاردودز آن‌روژ آمدتابفلان‌جا رسیده وجبرلیل 
برك سبزی بروی وی‌زد که کورشدوماند تاخدا درروژجنك پدرداغ فرژ ندش‌رابداش گاشت‌سپس‌مرد. 
حرث بي‌طلاطلة - در گاه وژیدن بادگرم ازخانهاش بیرون‌رفت و بادگرم خورد و بيك تن 
حبشی تبدیل شد وبغانوادة خود بر گشت و گفت من‌حرنم براو خشم کردند واورا کشتندوهمی‌فریاد 
میکرد بروردگار محمد مرا کشت . 
اسود بن‌حرث شودماهی خورد وسخت تشنه شد وبی‌هم آب نوشیه تا شکش ث رگید ومرد و 
همی فر باد مبکرد پرورد کارمحد مرا کشت هبه اینها دریکاعت بود » برای اينکه پیش د ولغدا 
آمدندو گفتند ای‌مجد تاهنگام‌ظپر بتومپلت میدهیمو منتظر تومیشویم| گر از گفته خود ار 
خوب و گرنه تورا مبکشیم . 
پیشیبر بخانه خودرفت ودررا بروی غود بست واز گفتةٌ آن‌ها اندوهناك شد همان ساعت جبر لیل 
آمد وعرش کرد یامحمد خداو ند سلام بثو میرساند ومیقرماید بدانچه دستور داری آشکاراوبی ترس 
اقدام کن و کارخوددا به‌اهل مکه اظهار نما و آن‌ها را به‌اسلام دعوت کن واز مث ر کین روبگردان 
فرمود ای‌جبر تیال درهمین ساعت همه شان بیش من‌بودندومرا تهدید میکردند گفت هر آینه‌ا آن‌هارا 
کفایت کردیم » پیغیر دراین موقع دعوت خودرا آشکار کرد ؛ حدیت طولاتی‌استاندازه نباژاز | نوا 
نفل کردیم وهمه آنرا در آخر جزو چہارم کناب‌نبوت نگاشتیم 














(Yes) 

(۲3 الصلوة على المیت خمس تكبيرات ۰ عن ابي يكر الحضرمي عنايي جعفر ا 
قال قال لي يا أبابكر انددی كم الصلوة على الميت قلت لاقال خمس تكبيرات افتدرى هن اين 
اخذت‌الخمس قات لاقال اخذت‌الخس من‌خمس صلواتمنکل واحدة تکبیرقعن سفیان‌بنالسمط 
عن آییعبدان ف قال ان آم‌اشتکی واشتهی قاکېة فانطلق هبل بطلبله فا کهتفاستبله‌جبرئیل 
فقال لها ین تذهب یا هبةالة فقال ان ادم یشتکیوان‌اشتهیفا اکمتقال لهفار جع فلع وجل قدقبضروحه 
قال فر جع فوجده قدقیضه ال ففسلته لملاتكة ثم وضع و ام رحبة اه ان‌یتقدم و یصلی علیهفتقدم وصلی علیه 
واله‌لاكة خلفه د اوحی‌اله عزوجل اليه ان یکبر عليه خمسا و ان بساله و بسوی قبره نم قال 
هکذا فاصنعوا بموتاکم + 

(۲۳ انواع الخوف خمة ۰ خوف و خشية و وجل ورهبة وهيبة. فالخوف للماصین 
والخشية للعالمین والوجل ( للمحیین خب) للمخبتين والرهبة لمابدين د البيبة للمارفينفالخوف 
لاجل الذنوب قالال عزوجل ولمن حاف مقام ديه جنتان والخشية لاجل رز ة تسیر قالافعز 
وجل انما یغشی‌اله من عبادهالعلماء واما الوجل فلاجل ترك الخدمة قالاللة عزوجل الذين اذا 
کر و جلت قلوبهم والرهبة لرذيةالتةصير قالاله عزوجل و یدعوننا رغبا د رهبا والییبةلاجل 
شهادة الحق عند کشف استار اسرار العارفین قالاة ءزوجل د بحذر ک‌انه نضه بشير الى هذا 
المعنی و روی عن الني #85 انه اذا گان صلی سمع (لصوته خ ب) لد دده ازیز کازیز الءرجل 
من‌الهيية حدنابذلك ابو عبدالة بن حامد رفعه الى بعش الصالحين. 








۳ نماز میت پنج تکبیر است - ابی‌بکر حضرمی گوبد |مام بنجم صلوات ايه وسلامه‌علیه » 
بمن فرمود ای ابابکر میدانی نماز میت چند است؟ گفت نه فرمود بلج اشا کبر است میدانی شماره 
بنج اژگجاگرفته شده عرضکردم » ۰ فرمود از نماژهای بنجگانه گرفته شده ازمر کدام يك‌تکبیر: 

سفیان بن سبط گوید اما شنم فرمود آدم (ع) بیمارشد و موه خواست هب )رفت 
برای او یود بجوید. جپرتبل جلوش آمد به او گفت ای باه کجا میروی » کفت آدم يمار است 
ومیوه خواسته؛ گفت بر گرد خدا جان او راگرفت» گوید بر .ید خدا جانشرا, گر فته فرشنگان 
اورا غدل دادند و چناژه‌اش را یش نهادند و بهیةاه دستور رسیم بایستد و بر او تما بخواند 
بیش ایستاد وفرشتگان دبالش بودئد وبراونماز خواند. خدا به اووحی کرد که بنج تکبر براد بگوید 
و تلقین بر او بخواند و اورا درگورگذارد و گورش را با ژمیت برابر کند سپس فرمودبا مردکان 
خود چنن بساز ید. 

۴ انواع خوف پنج است خوف. ختبة. وجل» رهبت؛ هیبت. خوف از کنهکارانست ؛ خشية 
از ذانشخذانت؛ وجل از دلستگان بحق است» رهبت آزعابدین است, هیبت از عرفا است» خوف از 
برای گناهت» 

خدا فرماید » برای کیکه ازمقام پروردگازش بترسد و گناه لگند دوبپشت است 2 




















به برای 








(eo) 
خەس خصال یحبهاالله عزوجل و رسو ة٣ عن ابی جعفر ا قال انى النبي‎ ۲۶( ۰.۰ 
تاه باساری قامر تلهم قخلی رجلا من ینیم ققال الرجل با نال کیف اطلقت عني‌من‌يتيم‎ 
فقال اخبرني جبرئيل ا عن الله عزوجل ان فيك خمس خصالبحبهاالة د رسوله: الفيرةالشديدة‎ | 
على حرمك والسخاء د حسن الخلق دصدق اللسان والشجاعة فلا سمعه الرجل اسلم و حسن‎ 
۰ اسلامه و قاتل مع رسولانة 8۶ قالا شدیدا حتی استشهد‎ 1 
لايجمع البال الا بخصال خسی ۰عن غل بن اسماعیل بن بزيع قالسمعت‎ ۲۶( 1 
الرضا ها بقول لایجمع المال الا بخصال خمس. بیخل شدید وامل طویل و حرص‌غالب وقطيعة‎ 
ثؤاب من جج خمس حجح عن ايي بكر الحضرمي قال‎ ۲١ الرحم دايثاد دنا على الاخرة‎ 
قلت لابعبدانه ا ما لمن حج خمس حجح قال من حح حمس ححجام یعذبهاله‎ 
یحتجاللهعزوجل یومالقيمة علی‌خمسة ۰ عن اي‌جمفر للم قالاذا کن‌بوملقیمةاحتج‎ ۲۷( 
انتعزوجل على خمسة علی‌العلفل والذي مات بين‌النيين والذي ادرك ابي وهولا يعقل دالابله‎ 
اپشتکه خود را تعصیر کار میداند خدا فرماید همانا داتشمتدان بتدگانش از او می‌ترسند وجل برای‎ 
کم خدمتی‌است خدا فرمایدآ نا نکه چون‌نام خدا برده شود ولهاشان بلرژد» رهبت برای ابش تکه‌خود‎ 
را تقصیر کار می ییند خدافرماید ما دا از دوک شون ور می‌شونند هیبت برای شهودحق استدراهی‎ 
که اسرار او بردل عارفان کشف شود خدا فرماید او شتا را از خویش میترساند : اشاده‌باین معنی‎ 














بداً. 


دارد از پیغبر روایت شده که چون ناز میخواند از هيبت حق آواز جوش سبنه‌اش که مائلد جوش 
ديك بود شنیده میشد. 

۴ بنج خصلت است که خدا ورس ولش دوست میدار ند - امام پئچم فرمود اسیدانی 
پیشبر آوردنده دستور داد آنها دا بکشنه و یکی را از مبان آنپا رها کرده نی 
E‏ و مرا آگاء کر که تو بنج خصلت داریکه 
خدا ورسولش آنها را دوست میدار ند برزن خودسخت‌غیرت مبورژی» سخاوتو خوشغلقلیوراستگوئی 
وشجاعتداری» چون آن مرد ابن سخن دا شنید مسلمان شد و اسلامش اژدل پود وبهمراهی دسولخدا 
جنگید تابدرجه شهادت رسید. 

۵ دارائی فراهم نشود مگر با پنج خصلت - مد بن اسعیل بن بزیع گوید از امام 
هشنم شنیدم میفرمود دارائی جمع شود هگر به پنج خصلت ‏ : بغل‌سخت. آرزوی دراز » 
حرص شدید قطم رحم» بر گزپدن دنیا بآخرت 

۷ واب کسی که پنج حج کرده ابی‌بکر حضرمی میگوید به امام ششم گفتم کسیکه‌ینج 
بار حچ کرده چه مزدی دارد» فرمود خدا هر گز اورا عذاب نکند. 

۷ خداو ند در روزقيامت از پنج طائفه حجت مي‌طلید - امام پنجم فرمود خداو ند 
درروز قیأت از بنج طائفه حجت می‌طلبد ۰ از کود کی که مرده واز کیکه ميان عصردو بیقبر مرده‌واتمام 
» واز کسیکه درك عصر بينب, را کرده و لی‌عقل تکلیق تداشته واز کرو کنك بی‌غتل‌هريك 











(ex) 

وال‌جنون الذي لايعقل والاصم دالابكم فكل واحد نیم يحتجعلى اله عزوجل قال فيبعت الله عز 
وجل علیہ رسولافیۇحج لهم تادا فیقول لبم ربکم یأمرکم ان تثبوافیپا فمن ونب فا کانت‌علیه 
بردآوسلاماً دمن‌عصی‌سیق|لی‌النار قال مصنف‌هذاالکتاب (رت) ان قومامن‌امحاب الكلامينكرون 
ذلكریقولون انهلایجوزان‌یکون في‌دارالجزاتکلیفو دادالجزاء للمژمنینانماهیالجنقوراد لجزاء 
للکافرین انما هي‌النار و انما یکون هذاالتکلیف من عندانه عروجل لیم في غيرالجنة والنار فلا 
یکون في دارالجزاه تم يصيرهم الى (الجنة والنادخعب) الدار التي بستحقونها بطاعتهم ادمصيتيم 

فلاوجه لانکار زلك ولاقوة الا بل 


(۲۸ يكره اكل خهسة اشیاء من الشاة ۰ عن علي اة قال ان رسولال يلام كان 
يكره اكل خمسة اشياء من الشاة الطسال والقضیب وا الحياء و آذان القلب. 
(۲۹ خسی خصال من لم تکن فیه واحدة منهن فایس فیه کثیر مستمتع* عن ابی 


ازاینها دروز قيامت ازخداو ند حجت میخواهندخداپیشبری به آنپا مہموث میکن د آن‌پیغمبر آنشی سوزان 
برای آن‌ها میفروزده بآ نبا میگو یدبرورد گارشمادستورداده که‌میان آ نش جتن 
کنند د رآ نآ تش آ تش بر آن‌هاسرد وسلامٹ شود وهر کدام ناقرماتی کنند ؟ بدوزخر انده‌شو ند . 

مصنف این کتاب گوید جممی امتگفییاق مثکرا این حدیشند » میگوبند تکلیف دردار 
نیست › درجوابآنها بایدگت که‌دار جزا موّمنان بهشت است ودار جز اء کافر ان‌دوزخ وا بفی 
ک‌خداو ند باین‌اشخاص‌میکنددر بهشت ودوزخ‌نیست بس آنها را دردار جزاء مکلف نکرده بلکه یس 
از تکلیف آنهارا بمنزلی میبرد که‌سزاوار آنند برای فر نبرداری‌خود یاگناهکاری غود بنابرین انکار 
این حدیث وجهی ندارد . 

۳۸ خوردن پنجعضو گوسفند بد است -امام‌یکم فرمود که رسولخدا پنج‌چیز از گوسفند 
را بدمی داشت » سپرز » آلت‌نری؛ دو څایه » فرج » گوشه‌هایدل 

شرح ابن بنج عضو گوسفند باچند عضودیگر آن حرامند وباید از آنها اجتتاب کرد وماآنپارا 
درجلد چهارم کتاب فقه فارسی‌در باب صید وذباحه بیان گرده‌ایم . 

۹ هر کس پنج‌خصلت را دارا نباشد بهره درستی از او بر ده نشود -امامششم فر مود 
ھر کاس بنج خصلت نداشته باشد بر درستی ازاو برده نشود ؛ بكم وفاه دوم تدییر سوم‌حیایچهادم 
خوش خلقی بنجم که‌جامع هم‌اینهاست آژادی ؛ فرمود بنج خصلت اس ت که هر کس‌یکی از آنها دا 
نداشته باشد همیشه زند گانیش ناقی وعقاش نابود ودلش پریشانت یکم تندرستی دوم امنیت سوم 
وست رزق چپارم هیدم‌موافق راوی گفت کفتم‌همدم موافق‌چیست » فرمود زن‌نيك و فرزند شایته و 
معاشر خوب » پنجم که‌جامع همه اینهااست آسودگی‌است . 

شرح دراین‌دوروایت امام‌ششمبااین عبادت مختصر همه‌توائین ودستورات|غلاقیو سیاستاجتماعی 
وخانواد گی‌را خلاصه کردهو آن گسشدهجهان بشر را که هزارهاسالاست دنبال آن می دو ندو باهمهنیروی 
خود برای‌جستن آن‌تلاش‌میکنند وهنوز سر گرداتند بدست داده آنگمشد 




































(Tev) 
الهلا قال خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير هستمتع اولها الوفاه و‎ 
الثانية النديبر و الثالثة الحياء الرابمة حسن‌الخلق والخامسة وهي تجمع هذه الخصالالحريةوقال‎ 
خمس خصال من فقد واحدة هنن لم بزل ناقص العيش زائل العقل مشفولالقلب: فاولبا‎ 5 
. آزادی »آسایش‎ 
امروز اگردرهبه جهان بگردی » هبه انجنهای‌بزرك رابازرسیکنیآرمان وایدههبه مفکرین‎ 
. راجستج وکنی پاورمیکنی که‌همه دنبال این‌دومی گرد ند وهبه تشنه این‌دواند‎ 
7 . آزادی»آسایش‎ 
امروز دشته‌های بسباری‌برای علم ودانش‌درجهان‌بشر پدیدشده وپنامپای‌بلند و پر آوازه ودل‎ 
فریب مردم‌را سر گرم خود گرده علم روان شناسی» روان‌شناسی روحی » علم‌اخلاق:تدییر منزل» علم‎ 
سپاست ؛ دستورات بین‌المللی ؛ علم بهداشت وحفظ الصحة و.و.و. اگر پر سی این‌همه‌رشته بندی‌داش‎ 
وجاروجنجال ودانشگاه و آموزشگاه برای چیست + چرا ابن انداژه خودرا بر نج انداخته و تلاش می‎ 
. کید . پاسغ درستی که بشما می‌دهند میگو ند اینها همه برای این‌دو است‎ _ 
. آزادی آسایش‎ 
این همه حز بہا ومسلکها که‌در جہان بیدا شده و هر کدام هزار ها و گاهی میلونبا کارمند‎ 
دادند وهمیشه در مقام پیشرفت مرام خود تلاش میکنند درسر مقالة مرام آنها این دو کلمه با خط‎ _ 
طلالی‎ 
. آژادیآنایش‎ ۰ | 
ابن‌هنه تشکیلات دولتی بهناور که‌درهر کشوری بغر آغوز خود بدید شده و هزار ها کارمند‎ 
ووزیر ودیر ومدیرزا درآنبا وا میدارند وبردوش یکمشت مردم‌بیچاره سوارند اگر پرسی آفایان‎ 
چرا خجالت نبیکشید ۲ بس است دیگر بیش از این مردم آزاری نکنید بلند شوید وپی‌کار خود‎ 
پروید ؛ باچپر* درهم و گرقه بشما میگویند آقا ما برای مردم کارميکنيم و میخواهیم برای آنها‎ 
ابن دو گوهر نایاب داپدست بیاودیم‎ 
آزادی » آسا‎ 
اکنون ماازز بان حضرت صادق آل‌محید امام ششم بهمه جهان می گوتیم ای مردم یچاره ای‎ 
سپاستمداران تیره فکر شما گمراهید این آزادی و آسایشی که شمادنبال آن‌میگردید :دراین‌جمله‌های‎ 
کوناه وطلالی است همه یبالید وچند کلمه مختصر حرف حسابی گوش کنید آزادی ایشست‎ 
بهم وفامداد باشید » نبت‌با نچه مسوّل آن‌هستید حسن‌ندیر داشته باشید ودرست انجام‌وظیفه‎ 
کنید » دربزابر حکم وجدان خود آزرم وحیا راشعاز خود کنید حیاء که ندای وجدان‌شما|ست‌شمارا‎ 
رهبری میکنه » خوشرفتاری با همه افرادبشررا اژدست ندهید همه راچون‌خودبدانید.وسائل تندرستی‎ 
وبهداشت دا مراعات کنید امنیت واملاحظه نمائید ببکدیگر آزار ترسائید وسوه قصد نکنیدتااملیت‎ 
برقرار باشد وسائل اقتصاد عمومی را ملاحظه کنید تارفاه و ارذانی سراسر جهان را بگیرد و هه‎ 
وست رژق داشته باشند خانواده وفرهنك‌را اصلاح کنید تا ژنان و فرزندان شنا صالح و نیکو‎ 
پرورش یابند وچون بزرك شدند و باشا در زندگی و کسب و کار و انجشها شر کت کردند مردمان‎ 
خوبی باشند اینها وسائل آزادی و آسایش است برای فرد واجتاع تا اینہا اساس‌زندگانی بشر نشود‎ 



































)10۸( 
صحة البدن زالثنية الا من «الثالئة السعة في الرئق دالرابعة الانیس الموافق قلت و ما الائيس 
الموافق قال الزوجة السالحة والولد السالح والخلیط السالح والخامسة وهي تجمع هذه الخسال 
الدعة (۳۰ لا تعاد الصلوة الا من خمة عن ابيعبدانه # قال لانمادالسلوة الاامن 
خمسة العلهور والوقت والقبلة وال ركوع دالسجود نم قال 3 القرائة سنة والتشپدسنة و النكيير 
سنة ولانتقش السنة الفربضة : 


هر گز روی آزادی وآسایش را نبیند. 

+ نماز را بواسطه نقصانی که در آن واقعشود نباید اعاده کرد مگر ازج چیز 
امام ششم فرمود تماز اعاده نشود مگراز بنج چیز» طهارت » وقت؛ قبله » ر کوع؛ سجود» سپس‌فرمود 
قرا ات به‌دستور پیشمبر است؛ تشهددستور پیشمبر استو تگییر سنت است؛دستور پیفبر فر رضه خد ار ادر هم نشکند. 

شرح ابن روایت در موضوع غلل و تقصانیکه در نداژ واقع شود شاهکاربزرکی‌است و نقهاء 
قواعد بیاری از آن استفاده کرده‌اندکه ما بطور اختصار آنها را بیان میکنیم 

۱ - شرائط ومقدمات نماز که‌شش است‌بامقارنات و اجزاء داخلی نماز که بازدهست دوقسند 
یکتم آن‌ها در قر آن‌مجیدییان شده و آنهازا فر بضه نامند ویکقسم را یشبردستورداده و آنهارا سنت 
نامند یعنی روش پیشبر اسلام. 

۲ - آنچه فریضه‌قر آنیست رکن‌وانشاس سازمان نماز است و بهیچ عذری نبیشودصرفنظر از آنها 
کردودرصورتیکه ازروی فر اموشی با جپالت در تباز مراعات نشد وقتی شخصی‌متوجه آن تقصان گردید 
باید آثر اجبران کندو نمازراازسر بغواندول ی[ نچه دا پیشبر بطود لزوم دستور داده د کنو جز اساس 
سازمان نباز یت بلکه از آداب آن محسوب شود ودرحال ند کر باید آنرا مراعات کرد ونیشود عداً 
از آن صرفتظر کرد ولی اگر از روی فراموشی‌با نادانی ترك شد موجب بطلان نمازنیست . 

۳- سه نا از شرانط ومقدمات نماز که عبارت از طبارت (غسل وضوه تیمم) و اوقات پئجگانه 
و قبله باشند و دو تا از اچزاء داخلی نماز که عبارت از رکوع و سجود باشند در قرآن مجید 
دستور داده شده و فر یضه‌اند ولی فرات حمد و سوره و تشهد وتکبیر وسنت دستور یغببر ند و 
دکن نماز نیستند. 

٤‏ س درصورتیکه قرائت فراموش شد ونماژ گذاو بر کوع رقت و یادشآمد با تشهد فراموش 
شد وبمدازر کوع د کمت سوم در یاد آمد محلش گذشته بایدنماژ را تمام کرد وننیشودر کوعیاً سجود 
را شکست و آنها را تدارك کرد. 

٥‏ مقصود از طهور در این‌جا وضوء وغل وتیمم است. نه طہارت از نجاس ت که از شراط غير 
دکنی نماز است» این مختصریست ازشرح این حدیث و فروع وتفمیلات بسیاری دارد که ما در کناب 
فقه فارسی با مدارك آنها را ذکر کرده‌ايم. 














(t0) 

(۲۱ لم سم بین العباد اقل می خمی‌خصال : عن يد # قال لم يقس ین 
_ العباد اقل من خمس الیقین والقنوع والصبر والشكر والذي یکمل هذا كله العقل. 
".۰ ۳۷ خمة اشياء ليس لابلیس فيهن حيلة ۰ الى ابيعبدالة 1 انه قال قال ابلیس 
خحضسة اشباء ليس لي فبهن حيلة و سائر النان في قبتي من اعتمم بل في نية صاوقة د انكل عليه 
في جمیع اموره د من کثر تسییحه في لیله و نهاره ومن‌رضي لاخیه المؤمن بما برضاه انفسه و 
1 من لم بجزع من المصيبة حین تصیبه د من دضی بما قسما له ولم یوم لرزقه. 
1 (۲۳ من اتجر فلیجتنب خس‌خصال . قال رسوانه یا من باع و اشتری فلیجتنب 
| خمس خصال والا فلا يبيعن ولا يشترين . الربا والحلف و کتمان العيب والمدحاذاباع والذماذا 
| اشترى (۳۶ خمة اشياء تفطر الصائم ٠‏ الى أبيعبدالُ 4 قال خمسة اشياء قطرالسامالاکل 
والشرب دالجماع دالارتماس في الماء دالکذب على اله و علي رسوله والاىة 8ت . 

(۳۵ قول على (ع) خصصنا بخمسة . قال علي 188 خصصنا بخمسة بفصاحة و صباحة و 
سماحة و نجدة و حظوة عندالنساء. 

۳١(‏ خمة خلقوا ناریین ( ناقصین څ ب) : أل أبي عبدالُ ا قالخمسةخلقواناريين 





نج خصلت پخش نشده. - امام ششم فرمود میان‌بند گانکمتر 
یقین و قناعت وشکیبانی و شک ر گذاری و آنچه که هي این هاراتکسیل 








از پنج خصلت 7 
میکند و آن خرد است. 

۴ پنج کسند که شیطان در آنها راه چاره‌ای ندارد - امام ششم فرمود شیطان گوید 
با اينکه همه مردم درژیر دست کند که در آنها چاره‌ای ندارم؛ هر کس از روی داستی‌ودل 
پاك بخدا ناه برد ودر هبه کارهایش په او اعتماد کرد؛ هر کس درشب و روز خود بسیارتسبیح گوید» 
را کین در اشک مسبت بیند » بی تابی نکند » هر کس با نچه خداه بهره‌اش داده خشنود باشد و 
غم روزی نشورد . 

۳ هر کس بازر گانی کند باید از پنج خصلت کناره کند - دسولخدا (ص) فرمود 
هر کس خرید و فروش کند باید از پنج خصلت کناره کند و گرنه نه بخرد ونه بفروشده ریاه سو گنده 
عیب جنس را پوشاندن: جنس درگاه فروختن آن» بد گوئی ازجنسی که میشواهد بخرد. 

۴ پنج چیز روزه را باطل کنند امام ششم فرمود پنج چیز روزه روژه‌دار راباطل کنند 
خوردن, آشامیدن, جماع کردن» سرذیر آب فروبردن دروغ بستن بغدا ورسولش وامامان. 

۵ گفتارعلی(ع) پنج چیزمخصوص ما است - امام یکم فر مود بنج چیز مخسوس ماست 
شیوائی» ذیبائی» بخشندگی » بز ر گواری» بهره‌وری از زنان. 

۲ پنج دسته آفرینش آتشین دارند امام ششم فرمود بنج دسته دوزخی آفریده شده‌اند 

















(rv) 
(ناقصين خح ب) الطويل الذاهب دالقصیر القمى دالازرق بخضرة دالزائد والناقس.‎ 

(۳۷ خمسة يجننبون على كلحال .عن ابي ابراهيم #ا قال قال دسولال بال خمسة 
يجتنبون على كل حال المجنم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي: 

(۳۸ درجات العلم خمحة . عن جعقربن تعد عن أيه پم قال جاءرجل الى النبي ار 
فقال يا دسولالة ما العلم قال الانصات له قال تم مه قال تاي الاستماع له قال تم مه قال الحفظ 
له قال ثم مه ؟ قال العمل به قالنم مهقال تم نشره . 

(۳۹ خمش صناعاتمكروهة عن ابي الحسن موسی بن جعفر بها قال جاء رجل الى 
اللب 30085 فقال یا رسرلاله ٠‏ علمت ابني هذاالكتابة ففی آی شيء اسلمه قال اسلمه لله 
ابوك ولاتسلمه في خمس : لانسلمه سیاه ولا صائفا ولا قصایا ولا حناطا ولا نخاساء فقال یارسول 
اله 88585 وما السبا قال الذی یم الاکفان و يتمني موت‌امتی و لمولوده‌ن‌امتی احب إلى هما 
طلمت عليه الشمس فاما الصائغ فانه بعالج غبن امتی واما القصاب فانه بذبح حتی‌تذهب‌المرحمة 
من قلبه و اما الحناط فانه یحتکر العلعام على امتی‌دلان بلقیالة العبد سارقا احبالى من‌انبلفاء 
قد احتکر طماماًاربمین یوماً و اما تخاس فانه اناني جبرئيل ا فقال يات ان شرار امك 
الذین یبیمون الناس. 
بلند قامت بی‌اندازه » کوناه قدکود,زاغ چشمیکه‌بسبزی ژندوزائد الخلقه و ناقس‌الخلقه , 
کس‌در هر حال کناره شود - امام هفتم فرمودرسولخدا فرمود ازینج کس 
درحال کناره شود . گرفتارخور» »پیس؛ دیوانه »ژ نازاده » عرب‌ییابانی . 

۸ علم پنج در چه‌دارد - امام‌ششم ازقول پدرش فرمود مردی خدمت پیغمبر رسید و عرض 
کرد یارسول اي علم‌چیست؟ فرمود خاموشی‌دد بر ابر معلم؛عرض کرد سپس‌چیست ؟ فرمود کوشگرفتل 
علم » عرضکرد سپس چیست ؛ فرمود حفظ آن » عرضکرد سپس چیست ؟ فرمود عمل‌بآن؛ عرضکرد 
سپس چیست فرمود نگردادن برای دیگران . 

۹ پنج پیشه و صلعت مکروهند - امامهفتفرمود مردی‌حضور یشبر(ص) آمدوعرضکرد 
یادسول امن باین‌پسر خودم نویسد کی آموختم بچه کاری اوراوادارم ‏ فرهود بې کاری‌خواهیولی 
بیج کارش وامدار کفن فروشی ؛ ژر گری » قصابی» گندم‌فروشی » بنده فروشی » قرمود آنکه کفن 
میقروشد آرزو میکندامتم بمیرتد وهر آنه يك نوزاد ازامتم تزد من ازهمه روی مین محبوبتراست 
زر گر فکرمیکند که‌امتم داضررمند کند ؛ قصاب سرمیبرد تارحم‌ازدلش میرود » گنده‌فروش خواد 
باررا پس‌انداژمیکند واز امتم دریغ‌میدارد وا گرخدا بنده رابدزدی برخورد کند بپتراست ا او دا 
بر خوردکند که‌چهلروز خواربار را ذخیره کرده باشد » بنده فروش » جبرئیل نزدمن آمد و گفت 
ایمحد براستی بدترین‌امتت آنانند که‌مردمر | میفروشند . 














(rw) 

۰+ خسة لا يعطون من الزكوة ٠‏ الى أبي عبانم انه قال خمسة لاملون من 
الزكوة الولد والوالدان والمرئة دالمملوك لانه يجبر(الرجل) على التفقة علیهم. 

(۱؟ لاإيكون جماعة باقل منخمسة ۰ عن آي جفر 4# قال لانكون جماعة باقل من 
خمسة ٤١(‏ خس من فاكهة الجنة فى الدنیا» عن أي بدا قال خمسة من‌فاکهةالجنة 

في الدنیً . الرمان الاملیسی والتفاح والسفر جل والعنب والزطب المشان. 

٩۳(‏ نهی رسول‌اله (ص) عن خمسة اشی. . قل علي 38 نبان دول ولا 
اقول نهاکم عن التختم بالذهب عن الثياب القسی و عن میاسر الارجوان وعن‌الملاحف المغدمة 
عن القرائة و انا راکع, قال مصنف هذاالکتاب الثياب القسی هي ياب یامن عصریخالطها 
الحربر (44 خسة لم يطلع الله (ص) عليها احد آم خلقه ٠‏ عن أبي اشامة عن دا 8 
قال قال لي أبي الا اخبرك بخمسة لمبطلمةعلیها احدامن خلقه» قلت بلی قال ان اله عنده علم 
الساعة و بئزل الفیث و یعلم ما في الادحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غذا وما تدری‌تفی‌بای 
ارش تموت ان‌الفعليم خبیر» 


۰ پنج کس ز کوة ندهند - امامشثم فرمود ب بنج کسزكوة داده‌نشود بفرژند پدر 
ومادر وزن وبندۀ خود ؛ ژیرابایدخرج]نهارا داد > 

۰ نماز جماعت با کهتر از پتج‌تن نشود - اماءبتجم قرمود نماز جماعت بکمتر از بنج‌تن 
بر پانشود . 

شرح مقصود نمازجمعه است که‌جماعت در آن‌شرط است و کمتر ازینج تن که یکواز آنها پیش 
نماز باشد نمیتوانند نمازجممه برپاکنند ودرقول دیگر کیتر عددنماژ چسه‌هفتاست » 

۳ میوه در دنیا ازمیوه های‌بهشتی است - امام ششم فرمود بنج میوه‌دئیا ازمیوه 
هاگ بپشتی است انارملس . سیب» به» انگور. خرمای مشان . 

شرح مشان یك نوع‌خرمای بسیار خوب‌است. 

۴ رسو لخدا ازپنج چیزغدقی کرده‌است - امام یکم فرمودرسولهدا پتج چیزدا بسن 
غدقن کرده وئیگویم شمارا از آن‌نبی کرده » ازپوشیدن انگشتر طلا از پوشیدن جامه های قمی‌و 
جامه ارغوانی واژ لحافچه بسیار سرخ وازقرائت قر آن‌درحال رکوع ۰ 

مصنف این کتاب گو یدجامه‌های‌قی‌جامه‌هامی‌است که ازمصر میآور ندو اف آ نها بر بشم‌دارد ۰ 

۴ نج چیز است که خداوند هیچکدام ازخلق خود را از آن آگاه نکرده - 
ابی‌اسامه گوید امام‌شتم بسن فرمود تورا آ گاه نکنم | یکه خداو ندهیچکدام ازخلق خودرا 
اژآنها ‏ گاه نکرده است ؟ گفتم چرا فرمود علم بہنکامة قیامت‌تزدخداست واوستکه‌بارانرامیفرستد 
ومی‌داند دربچه‌دانها چیست ٩‏ نراست یاماده هیچکس نمیداند فردا چه کار میکند » درچه سرزهینی می 
میرد براستی خدا دانا و آ گاهست ۰ 





















(fy) 

٤٥(‏ يعرف كمال دين المملم بخسی خصال ٠‏ كان علي بن الحسين بلا بقولانالمعرفة 
بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لايعنيه د قلة المراء و حلمه و صبره و حسن خلقهء 

(43 مایجب فیهالخمی‌خمس.عن عمادبن مروان‌قال سمعت| باعبداله ا بقولفيمايخرج 
من‌المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذالم يعرف صاحبهوالكنوزالخمس.عيسى 
بن عبداله العلوي عن یه عن جد جفر بن عل بن علي بق قال انال الذي لا اله الاهو مسا 
حرم علیناالسدقة انزل لنا الخمس فالسدقة علینا حرام والخمس نا فريضةوالكرامة لناحلالعن 
لين أي مر عنغورواحدعن اعدا ا قال الخمس على خمسة اشياء على الكنوز_والمعاين 
والفوس دالتيمة ونسى ابن أبي عمير الخامس قال مصنف هذاالکتاب الذي نسيه ابن أبي عمير 
مال برنه الرجل وهو يعلم آن فيه من الحلال والحرام دلايعرف اصحاب الحرام فيؤديه الییم ولا 
يعرف الحرام بعیله فيجتنبه فیخرج منه الخمس 

(۱؟ خمسة انهار فی ارض کراها جبرئیل(ع) برجله ۰ عن أبي عبداث ا قال ان 
جبرئیل ا کری برجله خمسة انپاد ولسان الماء يتبعه الفرات والدجلة ونیل مصر و«بران و 
نهر بلح فماسقت اوسقی منها فللامام الیحرالملیف بالدنی. 

۴۵ کمال دين مسلمان در پنج خصلت" شناخته شود- امام چبارم هبثه می‌فرمود که 
شناسائی بکمال دین مسلمان از این ذاه است که سخ بیهوده نگوید و کم مجادله کند و حلیم و 
صبور و خوشغلق باشد. 

۷ آنچه خمس در آن اجب است -عباد بن مروان گوید از امام ششم شنیدم میفرمود 
در آنچه از معدن یا دریا استخراج شود و در غنیست ومال مخلوط بحرام که صاحب آن حرام‌شناخته 
نشود ود رگنجپا خس واجب است . 

عیسی بن عبدالله علوی از پدرش از جدش از امام ششم روایتکرده که فرمود براستی‌خدائیکه 
جز او معبود بر حقی نیست چون صدقه دا برما حرام کرده خمس دا برای ما مقرر داشته» صدقه برما 
حرام است» ولی خمس برای ما واجب است و پیشکشی برما حلال‌است. 

محمد بن ابی‌عبیر از چند کس از امام ششم روایشکرده که قرمود خس برپنج چیزاس ت گنجہا 
معادن؛ غوص‌از دریا. غنیمت » ابن‌ایی‌عميد پنجمی را فراموش کرده بود. 

مصنف این کناب گوید آنکه ابن‌ابی‌عبیر فراموش کر ده مالی‌استکه شخص ارث میبرد ومیداند 
که حلال‌وحرام درآنست وصاحبان حرام را نمیداند که بهآنها رد کند وحرامآن شخصاً معلوم نیست 
که از آن‌کناره کند در اینصورت خیس را ادا میکند. 

۷ در روی زمین پنج رود است که جبر نیل با پای خود آن‌ها را کشیده است - 
امام ششم فرمود جبر تیل بپای‌خود پنج نهر درجهان‌کشید وزبانه آب دنبال او میرفت ۰ فرات » دجله» 
نیل مصتر » مهران نہر بلخ هر کجا را سیراب کنند یا از آنا آب بگیرد با دربای بز گی که بر 
گرد جبان میچرخد از آن امام است. 














(۴۸ البقرة الاضحية تجزی عن خمةلان الذین امرهم اللهعزو جل بذبح البقرة فى 
بنی اسرائیل کانوا خمحة عن الحسین بن خالد عن ابى الحسن چم قال قلت لهعن كم 
تجزی البدنة قال عن نفس واحدة قلت قال‌عنخمسة اذا کانوا یأکلون علی‌خوان‌واحد 
قلت كيف صادت البدنة لاتجزى الاعن واحدة دالبقر عن خمسة قال لان البدنة لم يكن 
فیها من العلة ما كان في البقرة ان الذين امروا قوم موسىبعبادة العجل كانوا خمسةانفسو کانوا 
اهل بیت بأکلون علی خوان واحد دهم اذینوه و اخیه ميذوية و این اخیه وابنته و امرأنه دهم 
الذین ذبحواالبقرة التي امرالعزوجل بذبحها قالمصنف‌هذاالکتاب جاءهذاالحدبت‌هکناداوردته 
لمافیه من ذكرالخمسة والذي افتی به‌ي‌البدنة انهانجزیعن سبعة وکذلك | 
متفرفین «لیست‌هذهالاخبار مختلفةلان مانجزی عن السبعةتجزی‌عن |لواحدةدتجزيعن‌خه‌سقوایضا 
لیس فى هذا الحدیث ان البدنة لانجزي الا عن واحد ولا فيه ان البقره لا تجزي الاعن خمسة 
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۴۸ يك او قربانی‌برای پنجکس کفایت میکند - چون کسانیکه در بنی‌اسرائیلمآمور 
بکشتن گاو شدند پئجکس بودند. حسین بن‌خالد گوید از امام هفتم برسیدم یك شتر قربانی اژچند 
کس کافی‌است؟ فرمود ازیکی» کاو ؛ فرموداز پنجکس بشرط آنکه سريك سفره نان بخور ند » 
گفتم چگونه شتر برای بیش یکی کافی نیست و گاو ازینجکس کافی‌است ۲ فرمود برای آنکه در 
شتر جپتی راکه گاو دارد نبست براستی آنان که قوم عوسی را بکوساله پرستی واداشتند بنج بودند 
اده که سر یکسفره میغوردند و آنا اذبنوه و برادرش میذویه و برادر زاده‌او ودخترش و 
زنش‌بودند و آنها هم آناند که خدا دستور داد کاو بکشند و کشتند 

مصنف این کتاب گوید این حدیث چنین است و من برای آنکه مضمونش پنجگانه است نرا 
ذکر کردم ولی فتوای من در موضوع شترقربانی اينست که ازهفت کس کافی است وگاو هم‌ازهفت 
کس کافی است اگرچه ازيك خانواده زیرا این حکم مضمون اغبار دیگریست و با این < 
مغالف نیست زیرا این روایت میگوید شتر قربانی ازيك تنکانیاست وردایت دیگومیگوید | 
کانی است چنانچه روایتی که میگویدکاو از بنچکس کافی‌است منافات ندارد 
باشد بحکم روابت دیگرچونکه این دوایت ننیگوید برای بیش از ۵ کافی نیست. 

شرح مقصود ايشتکه این روایات نص و ظاهر ند روایتی که گوید شتر ازیکنفر کافی است + 
ظاهرش اینستکه از ژیاده کافی نیست ولی روایت کقایت ازهقت نس است وبراین ظاهر مقدم است 
چنانچه این روایت که میگویدگاو ازپنجکس کاقیست ظاهردرعدم کفایت از بیش است و روایت هفت 
نس است یامقصود این‌استکه دلالت این دوایت بر عدم کفایت از زائد بسپفوم عدد است و آن حجت 
نیست ومنافات ندارد با روایت کفایت از زائد ولی‌اتصافاً دلالت این روایت بر عدم کفایت شترقر بانی 
آزبیش ازیکنفر بملاحظه علتی که ذکر شده و استفاری که داوی نموده سيار قوی است و بهتر 


آنستکه این روایات مختلفه حمل بر مراتپ فطیلتگردد زیرا موضوع این حکم قر بانی مستحبی‌است 


























(t4) 

*٩(‏ اعطى النبى (ض) خساً لم يعطها احدقبله ' قال رسول الث إت اعطیت خسا 
لم يعطااحدقبلی جملت لى الارض مسجدا و طبورا و تصرت بالرءب و احل لي المغنمداعءطيت 
جوامع الکلم و اعطبت الشفاعة . 

(۵۰ اعطی‌الله عزوجل نبیه محمدا خساً و اعطی علا (ع)اخساً ۰ عن ابن عباس 
قال سمعت رسولا و قول اعطانی ال تبارك د تعخمساد اعلیعلیاً ‏ خمساعطانی جوامع 
الکلم و اعطی علباً جوامع العلم دجملنی تيباً و جعله وصیاً د اعطانی الکوثر و اعطاءالسلسيبلو 
اعطانی الوحی و اعطا الالهام واسرى بى الية وفتح له ابواب السموات دالحجب حتی نظر الی‌ما 
نظرت اليه والحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجة وقد اخرجته‌بتمامه في كناب المعراج» 

۰ (۱* حق الحیاء م‌الله عزوجل فی خمی خصال ۰ قال رسولانه ا استحیوا من 
اله حق الحیاهقالوا و ما فمل یا رسول اله 4 قال فان كنتم فاعلین فلا تن احدکم الاد 
اجله و لیحفظ الرأس و ما وعی والبطن د ما حوی و لیذکر القبر دالبل و من اراد 
.ع زينة الحيوة الدنياء 
(۱* شفع الله تع به (ص) فی خمی ۰ عنابیعبداك 85 قال هبط جبرئیل على 






نه قربانی واجب که‌درخصوس حح تمغ برجاحقتزواجب است یرادد قربانی مسنحب ش رکت‌محبح 
ومجزی‌است وهفت تفر میتوا نندیك‌شش قر بای ب نفريك کاوقر بانی کنند و البته اگر از یا 
خانواده باشند بپتر است وبهترازهمه آنتکه هرفردی يك‌قر بانی بکشد . 

۹ ب‌پیغمبر پنج چیز عطا شده که بههیچکس پیش از او عطانشده درسو لغدافرمود 
پنج‌چیز داده شده!م که بیش از من‌بهیچکس داده نشده » زمین برای‌من مسجد وطبور شده- بپراس 
دشمنان باری شدم » غتیمت برمن‌حلال‌است ۰ کلمات برمعنا بمن داده‌شده » شفاعت بمن‌داده‌شده. 

* خدابه‌پیغمبرش محمد پنج چیز داده وبعلی )€( نج عباس کو یدشنیدم 
رسولغدا میفرمود خدای تبارك تعالی 
جامع » مراپیشبر کرد واورا جاشن ‏ بمن 7 داده وباو سلسبیل ۰ بسن‌وحی‌میفرستد باوالهام 
میکندمرابپمراج برد و در های آسبان‌ها وحجابات‌را برای او گشود تاآنچه را من‌دیدم‌اوهم‌دیداین 
حدیث طولائیست بانداژ حاجت از آن نقل کردم وتمام آنرا در کتاب السراج‌روایت کرده!م . 

۱ حق حیاء برای خدای عزو جل در پنج خصلت است - رسولخدا فرمود از خدا 
بطودیکه شایسته است حیاء کنید ‏ عرضکردند بار سول اله چه کنیم ۲ فرمود اگر شم نکار کنی‌هیچ 
کدامتان نخوابد مگرم رکش دا پیش چشش بنگرد واز آن در هراس باشد باید سرش راو آنچه‌در 
آنست وشکیش با[ نچه دربر دازد نگهدارد وحرام در آن جاندهد » ییاد گورو پوسیدن باشته رک 
آخرت را میغواهد باید آرامش دیا راوانید . 

۴ خدا شفاعت پیغعبرش را در باره پنجکس میپذ یرد - امام ششم فرمود جیرئیل‌خدمت 






















(tte) 
رسولاله #088 قال يا عن ان ال عزوجل قدشفعك في خمسة في بطن حملك و هي آمنة بنت‎ 
وهب بن عبد مناف و في‌صلب انزلكو هوعبدال بن عبدالمطلب وقي حجر كفلك وهوعبدالمطلب‎ 
بن هاشم دفي بیت آداك و هو عبد مناف بن عبدالمطلبابوطالب دفي اخکان لكفيالجاهلیققیل‎ 
یا رسولاله #88 من هذا الاخ فقال کان انسی وکنت انسه و کان سخیا عم الطعام فال منت‎ 
هذاالكتاب(دضى)اسم هذا الاخ الجلاس بن علقمة.‎ 

(7* قول النبى (ص) من يضمن لى خساً اضمن له الجنة ٠‏ قال سول تا 
من يضمن لى خمساً اضمن له الجنة قيل و ما هي يا رسولالله 7و قال الصيحة اله عزوجل 
دالنصيحة لرسوله والتصيحة لكتاب اله والنصيحة لدين الله والنصيحة لجماعة المشلين 

(۶* قول النبى (ص) اعطيت فى على خم] ۰ عن النبي 48 قال اعطيت في علي 
ها خمسا اما واحدة فيوارى عورتی و اما الثائبة فیقضی‌دینی و اما الثالثة فيو حتكألي بوم القبمة 
في طول الموقف و اما الرابعة فهو عونى على عقر حوضى و اما الخاسة فانى لا اخاف عليه ان 
برجع کافراً بعد ایمان ولا زانیا بعد احصان. 

(۵۵ طوبی لمن گان فیه خمی‌خصال . قال عینتی بن مریم ل طوبی لمن‌کان‌صمته 
فکرا و نظره عبراً و وسعه بیته و بکی علی خطیته و سلم الناس هن بده ولسانه. 


پیشبر فرود شد وعرضکرد یامحید خدای عزوجل شفاعت تورا در پنجکس بذیرته » در باره شکمی 
که‌تورا برداشته وآن‌آمنه دختر وهب‌ینعجدمناف‌بود ودرباره پدریکه که‌تورا با آوردو آن عبدايه 
بن‌عبدا لمطلب بود ودربار* دامنی که‌تورا پرورید و آن‌عبدالمطلب بن هاشم‌بود ودرباره‌خانهایکه تو 
داجایداد و آن‌عبدمناف بن‌عبد المطلب‌بود که| بوط الب کنیه‌داشت ودر بارة بر ادرودوستی که درزمان 
جاهلیت داشتی » عرض‌شد. یارسولاه این بر ادر ت و کیست ؛فرمود وسیلاً انس‌والفت من‌بودواو همبسن 
انس‌داشت وسخادت‌داشت و بمردم‌اط‌اممیکرد . 

مصنف این کتاب گوید ناماین‌برادد ورفیق پیضیر ص جلاس بن‌علقه بوده . 

۳ گفتار پیغمبر :هر کس‌برای من‌پنج چیزرا ضمانت کند بهشت را برای او 
ضمانت میکنم - رسو لخدا فرمود هر کس برای من‌پنج چیز را ضمائت کند من بهشت دا برای او 
ضمانت میکنم » عرض شد یارسول‌اله آنها چیست ؛ فرمود اخلاصمندی برای‌خدا»خیرخواهی بر ای‌رسول 
خدا » ترویج قرآن وترویج دین‌خدا وخیر خواهی برای‌جامعه مسلمانان » 

۴ گفتار پیغمبر « ص » ۵ كمك ازعلی در یافت میکنم - یکم]نکه‌اومرا بخاك 
می‌سپارد دوم دین مرا ادا میکندسوم درروز قيا لانی بگذرد چپارم‌در 
کنار حوض کونریاور منست پنجممن‌براو نمی ترسم که کافرشودیاز نا کند . 

هه خوشا کسیکه ۵ خصلت در او است - عیسی‌بن مریم فرمود خوشا کبکه‌خاموشیش 
فکر است و نگاهش عبرت است و در خانه اش بنفیند و بر گناه خود بگر ید و مردم ازدست و 




















منستتاآن موا 
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(* شيعة جعفر بن محمد من اجتمع فيه خمی خصال ۰ قال ابوعدانه 164 انماشيعة 
جعفر من عف بطنه د فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و دجی نوابه د خاف عقابه فاذا رأبت 
ادلك فاؤلئك شيعة جعفر دقد اخرجت ما رویته في هذا المنی في کتاب صفات الشيمة. 

(۷* خمة لا ینامون ۰ عن أييعبدالة 838 قال خسة لاینامون الام بدم پسفکه و 
ذوالمال الکثیر لا امین له والقائل في الناس الزور و البهتان عن عرض من الدنيا ينالهوالماخوذ 
بالمال الکثیر ولا مال له والمحب حييباً توقع فراقه. 

(۵۸ فی جهنم رحی‌تطحن خمسة . ان علیا ا قال ان قي جہنم رحی تطحن افلا 
نسالونی ما طحنها ۲ فقيل لها طحنها ياأمبرالمؤمنين ؛ قال الملماء الفجرة والقراءالفسققوالجیابرة 
الظلمة والوزراه الخونة والعرفاه الكذبة د ان في النار لمدينة بقال لبا الحصينة افلاتسألونی ما 
فبہا فقل ومافیہا یام المومین فقال 8 فیہا ایدیالناکنین 

*٩(‏ النهى عن قدل خمة والامر بقدل خمة ٠‏ ان رسولاله 8585 نهى عنقتل خمسة 
السرد. السوام و الهدهد و النحلة والنملة والشفدع د امر بقتل خمسة الغراب والحداء والحية 
والعقرب والكلب العقور: قال مصنف هذا الكتاب هذا امر اطلاق و رخصة لا امر فرض و وجوب 
زبانش آسوده باشد. 

٩‏ شیعه جعفر بن محمد کسی‌است که در او ۵ خصلت باشد وی و 
شیمه جف رکی‌استکه شکم وفرج خودرا از حرام نگپدارد و بیار کوشش کند وبرای آفر ينندة د 
کار کند و بثواپ او امیدوار باشد وازشکنجه‌اش ترسان باشده چون آنائر| دیدیآنان شیمه جمفر ند : 
آنچه دراین معنا رواب تکردم در کتاب صفات‌الشیمه نقل کردم 

۷ پنجکس اند که خواب ندار ند - امام ششم فرمود پتجکس‌اند که خواب ندارند » 

کنیکه درفکردیخش خونی‌است» کسیکه مال بیاری دارد وامنیتی ندارد وامینی ندارد کسیکه بدروغ 
وبهتان میخواهه میان مردم کالای دنیا را بدست آورده کبکه مبلن گزافی بدهی‌دارد؛ ومال تدارد» 
کسیکه دوستی‌دارد ودز معرض جدائی از او است. 

۸ در دوزخ آسیالیاعت که پنجکی‌را خرد میکند. براستی‌امام ۳ فرمود دردوزغ 
آسیای استکه آردمیکندازمن نمبر سید چه زا آردمیکند. عرخ‌شد یا امیرالمومنین‌چه آرد میکند؟ فرمود 
عالبان بد کار» قر آن فهمان تبه کار» جباران‌ستمکار» وزیران خیانت شماز عارقان دروغگنتاروبراستی 
درمیان ان مه E‏ نمیپر سید چه در آنست؟ عرش شدیاامپرالمومنین 
درآن چ رد دستهای عهدشکنان؛ 
a4‏ کشتن ۵ حیوان نهی شده وبکشتن ۵ دیگر امر شده - رسولغدا (س) ازکنتن 
٥‏ حیوان نمی کرد جند ویرانة نشین » هدهد » زنبور» مور. قور باغه و بکشتن بلح دیگر فرمان داد 
کلاغ » حداه (بر نده شکاری ) ماره عقرب سك گر نده مصثف این کتاب گوید ا امر دلیل زخصت 
است ومقصود از آن وجوپ نیست. 

























(rw) 

(7۰ خمسة ملعو نون .عن تصربن قابوس قال سمعت أباعبدال ي يقولالمنجم ملعون 
والکاهن ملعون والساحر مامون والمتينة ملعونة و من آواها د اكل کسبها ملعون د قال چ 
المنجم كالكاهن والكاهن كالساحروالساحر کالکافروالکاقر في النار. قال مصنف هذاالكتاب(ره) 
المنجمالملعون هوالذی يقولبقدمالفلك ولایقول بمغالکه وخالقه عزوجل. 
".۰ (۱۱ ما من عمل يوم النحر افطل می خسی خصال ۰ عن غین علي ا قال ما من 
عمل افضل يوم النحر من دم مسفوك او مشی فی بر الوالدین اد ذی رحم قاطع يأخذ علبه 
بالفضل د ییاه بالسلام اد رجل اطعم من صالح نسکه و وعا الی بقیتما جیرانه من الیتامیواهل 
المسكنة والمملوك د تعاهد الاسراء. 

٦1(‏ خسس خصال می عدمت فیه لم یکیفیهکنورستمتع+أيبدان ا قال خس 
لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع ؛ الدين والعقل والارب والحرية و حسن الخلق. 

(1۳ فى الديك الابيض خمس خصال . قال الرضا 1 في الديك الیش خمس 
مصال من خصال الائيياء معرفته باوقات الصلوة والغيرة ژالسضاه والشجاعة و كثرة الطروقة. 


۰ پنچکس ملعو نند - نمر بن قابوس گوبد ال امام ششم شنیدم میفر مود منجم ملمونست ؟ 
جاد وگر ملمونت » ژن آوازه خوان ملمونست » کنیگه او را جاادهد و از مزد کسب او بغورد 
| ملمونت » فرمود منجم مانند کاهن است و کاهن چون جادوگر و جادوگر کافر است و کافر 
در دوزغ است. 
مصنف این کتاپ گوید منجم ملمون آنستکه عقیده دارد آسمان قدیم است وبآفر پنندة آن و 
ځدائیکه آنرا ساخته عقیده ندارد. 
شرح - کاهن کسی‌استکه غیبگوئی‌میکند وخود دا با جن مر بوط میداند و بمید یست رمالیو 
فال‌ینی وشانه بینی و کف ینی‌هم که بعضی وسیله غیبگوتی میکنند ازاین‌بیل باشد . 
۱ در روز عید قربان کاری بهتر از پنچکار ثیست - امام نهم فرمود در دوز عید 
| قربان بهتر از بنج کار نیست یکم قربانی کردن دوم بدیدن در و مادر دقتن سوم بدلجولی خویشی 
که قطم رحمکرده شتافتنتا از مازاد خرح خود باو دستگیری کند وبراوسلام کند چپارم کسیکه 
از قربانی خود بخورد و با بقیه آن هسایگان یتیم و بیچاره و بلده را میمانی‌کند ینجم بازرسی و 
فقد ازحال زندانیان , 
۴ هر که ۵ خصلت ندارد بهره از او برده نشود -دین» خرد؛ ادب آزاد 
منشی و خوش‌خلقی 
۴ درخروس سفید ۵ خصلت است - امام شثم قرمود در خروس سفید بنج خصلت از 
خصلت‌های پینبران است شناختن اوقات ناز غیرت » سخاوت شجاعت » بسبارجماع کردن. 








(fu) 

( 14 خمسة لایستجاب لهم ۰ قال رسول الله 88985 خمسة لا یستجاب لهم رجل جمل 
اله بده طلاق امرآنه فپی توذیهوعنده ما یعطیما ولم بخل سیلها ورجل ابق مملوکه ثلث مرات 
ولم یبعه و رجل مر بحائط مائل د هویقبل الیه ولم برع المشی حتی سقط عليه و رجل اقرض 
رجلا ما لا فلم شېد علیه درجل جلس في بیته وقال اللمم ارزقنی ولم بطلب . 

( 38 الامر بتمجيد الله عزوجل فى خمس كلمات ٠‏ ابي حمزة الثمالي عن علي بن 
الحسين 4 قال قلت قولك مجددا فةفىخمس کلمات ماهى ؛ قالاذا قلت سبحان الله د بحمده 
رفعت الله تبارك و تعالی عما یقول العادلون به فاذا قات لاله الله وحده لا شريك له فپ ی كلمة 
الاخلاس ااتی لا يقولما عبد الا هه من النار الا المستكبرين والجبارين ومن قال لا حول ولا 
قوة الا بال فوض الامرالی اله عزوجل ومن قال استففرالة وأتوب اليه فلیس بمستکبر و اجباران 
المستكبر الذي يصر علی‌الذنب الذي قد غلبه هواه فيه دآتر دنه على آخرته ومن قال لحم 
فقد ادی شکر کل نعمة له عزوجل علیه . 

(۱7 اولوا العزم من الرصل خمحة., عن ابي جعفر و قال ادلوا العزم من الرسل خمسة 
نوح وابراهیم وموسی وعیسی و عل صلوات اه علیوماجمعین . 


۴ پنجکس‌اند که دعایشان مستجاب نشود - رسولخدا فرمود پنج کسند که دعای آنها 
,دیکه نش اورا آژار میدهد وبانداژه‌ایکه باو بدهد دارد واورا زهانکند ومردیکه 





2 بنده‌اش گریخته و اورا نفروشد ( یعنی نفرینش در باره این زن واين بلده مستجاب نشود) 
ومردیکه زیردبوارشکته گذر گند ودیوار برسر او سرازیر است و فرارنکند تا بر او افد ومردی 
که بدیگری‌ترضی داده و کواه نگرفته ومردیکه درخانة خودنشته ومیگوید خدایا دوزی‌سن‌بده, 

۵ دستور رسیده که مجد خدا را در ۵ جمله ادا کنید - ایی‌حزه ثمالی گوید 
بامام چهارم گفتم شما میقرمائیدخدارابه ه جمله تمچید کنید چیست آن ۵ جمله » فرمود چون بگونی 
سبحانامُ و بحمده خدا را از آتچه خدا نشناسان گویند بالاتر برده‌ای » چون بگوئی لاله الا اله 
وحده لا شريك له کلبه الاس زا گفتی؛ هیچ بنده‌ایکه بزرگی خواه و ستمگر نباشد آنرا نگوید 
جر آنکه خدا از آتش دوزخ آزادش کند» هر کس بگوید لاحول ولا قوة الله باه کار خود دا بدا 
وا گذارده هر کس بگوید استففر ان واتوب اليه بز ر گی فروش وستمگر نیست» بزرگی فروش کسی 
استکه اصرار بگناه میورزد و هوای نفش بر اوغالب است ودتیای خودرا ب رآخرتش مقدم میدارد 
کسیکه بگوید الحبدا هر نعتی که خدا بر او دارد ادا کرده 

پیغمبر اناو لواالعزم پنچند - امام بنجم فرمودپیشبران او الوالعزم‌پنجند: نوح؛ ابراهیم 
موسی؛ عیسی:محند (ص) 

شرح مقصود از یشبران اولوالعزم آنانند که صاحب شریعت بزرك و عمومی بوده‌اند و دين 
آنها بر همه افراد بشر فرض بوده و ناسخ دین پیضمبران پیش از خود بوده‌اند و در نشر دين 











(tw 

( 1۷ خمسة يننظر بهم الى ات یتیروا ۰ قال أبوعبدالة 3 خمسة یتظر بهم الى أن 
یتفیروا : الغریق دالمصعوق والمبطون والمپدوم عليه والمدخن . 

( 1۸ خمسة مساجد بالكو فة ملعو نة وخمسة مبار كة ‏ عن ابي جعف ر2 
_مساجد ملعونة دمساجد مباكة فاما المباركة مسجد غنى دال ان قبلنه لقاسطة وان ميته لليبة 
ولفدبناه رجل مؤمن ولاتذهب الدنیا حتی بنفجرعنده عیئان ویکون فیهما جنتان داهله ملعوئون 
وهوءسلوب منهم ومسجد بنی ظفر و مسجد السپلة و مسجد بالحمراه د مسجد جعفی ولیس هو 
هسجدهم اليوم ویقال ورس واما المساجد الملعونة فمسجد قیف ومنجد الاشعث دمسجد جرير 
البجلي ومسجد سماك ومسجد بالحمراه بنی على قبرفرعون من الفراعنة : 

( 7۱ النهی عن الصلاة فى خمة مساجد بالکوفة ٠‏ عن ابيبدان ‏ قال : قال 








۳9 





1 

1 بسپار پایداری نموده ودج فراوان برده ودر برابر آزار فراوانی که از امت خود دیده‌اند شکیبالی 
۱ داشتها ند وسائر پیغبران ازشریمت آنا پروی میکرده|ند. 

1 ۷ پنجکس را باید در انتظار دفن گذاشت تا تغییر حالت دهند - امام ششم فرمود 
| پنچند که باید منتظر شد تا تفبیر کننده غرن شده و,مدهوش واسپالی وزير آواد دفته و دودی‌شده 
۱ شرح چون ابن افراد بواسطه آسیبی که د ند نقشان قطم و نبضشان ساقط میشود ومرده 
۱ نموده میشوند ولی‌ممکن‌است جان آنها در قلب 








و بحال آیند که باید آنها را گذاشت تا 
| نشانه قطمی مرك در آنہا پدیدار شود و آن تفر است و عقصود از آن باد کردن تن یا بد بو 
شدن آن است 


۸ درشهر کوفه ۵ ممجد مبارك و ۵ دیگر ملعون بود - امام بنجم فرمود درشهر 
کوفه ه مسجد ملمون و ه دیگر مبار کند آنها که مبار کند مسجد غنی است که قبله‌اش راست و 
خاکش با کبزه است» مردمومنی آن را ساخته ودنیا بپابان ترسد تا دوچشمه ازآن بجوشد و از نپا 
دوباغ پرورده شود ولی اهل مسجد ملعو ثد ومسجد اآنها بیزاز است ومسجد وسجدسهله 
وسجدی‌درحمرا؛ ومسجد جعفی؛ » آن مسجدبکه امروزه دارندآن مسجد ازمیان رفته. ساجدملمون 
مسجد تقیف ومسید اثث ومسجد جریر بجلی وسنجد سباك ومسجدی درحمراه که رویگود یکیاز 
پادشاهان ستمکار فرعون کردار ساخته شده. 

شرح این مسجدهای ملمون کوفه همان مسجدهایست که برای طرفیت با امیرالمومنیت یا بعداز 
شبادت امام حین(ع) بدستور ابن‌زیاد سرلشگر کوفه ساختند و برای ب رسوائی 4 
و اظہار دینداری از آن‌ها استفاده کردند زیرا در بسیاری از روایات ذکر شده که در اثر شہادت 
امام مسجدهائی در کوفه ساخته شد . 

٩‏ از نماز خواندن در ه مسجد از سجدهای کوفه نهی‌شد - امام ششم فرمو دکه 
امیرالمومنین(ع) از نمازخواندن در ه مسجد ازمسجدها ی کوفه غدق کرد مسجد اشعث بن قی سکندی 
مسجد جر بر بن عبدالل بجلی مسجد سماك بن مغرمة . جد غبث بن زبمی, مسجد تیم . هر گاه‌نگاه 














(Ye) 
انامىرالمۇمنىن نى چن الصلاة في خمسة مساجد بالكوفة : مسجد الاشعث بن قيس الكندي‎ 
و مسجد جرير بن عبدالل البجلى دمسجد عماك بن مخرمة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد تیم قال‎ 
و كان امير المؤمنين ا اذا نظر الى مسجدهم قال هذه بقعة تيم ومعناه انهم قعدوا عنه لا بصلون‎ 
+ معه عداوة له دبغضاً لعنبماللُ‎ 

(۷۰ خمسة يجب علیهم التمام فى السفر ٠‏ إلى یبدا ا قال خمسة یتمون في سفر 
کانوا أو في حضر المكادي والکری والاشتقان دهوالبرید دالراعي والملاح لانه ععلهم . 

(۷۱ لارجل ان بری من المرأة التی ليست له بمحرم خمسة اشیاه ٠‏ عن بعش اصحابنا 
عن أبيعبدال لل قال قات ما للرجل ان بری من‌المرأة اذا لم يكن لها بمحرم قال الوجه والكفين 
و القدمین ( ۲ تفتح ابواب السماء فى خمسة مواقيت : ان اميرالمؤمنين ۵ قال فيما علم 
اصحابه تفتح ابواب السماء في حمسة مواقبت : عند نزول الفبث «عند الزحف وعندالازان و عند 





قرائة الق آن ووقت ذوال اكمس وعند طلوع الفجر ۰ 
(۷۳ الجنة تشتاق الى خمسة .عن علي 4 قال قال النبي الجنة نشتاق اليك دالی عمار 
وسلمان وأبيذر و المقداد ۷١١(٠‏ خمنة بطلقی على کل حال ٠‏ عن یبدا 1 قال خمس 








بآن مسجد میکردمیفر مود این بقتم‌است؛ مقصودش این بود که این مسجد داازراه‌طرفیتودشمنی 
باآن حضرت ساختة‌بودند و برای این که بسجد حضرت نروند و اورا باری نکنند در آن اجتماع 
می کردند ۰ 

۰ امام ششم فرمود بنج کس همیشه نمازرا تمام میخوانند چه درسفر باشند چه درحضر ؛چپاد 
واداد. کرایه کش وچارباچی وچوبان و کشتیبان چونکه سفرکار آن‌ها است + 

۱ رواست که‌مرداززن‌نامحرم ۵ موضع را لبیند - یکی از اصحاب‌ما گوید ازامام ششم 
پرسیدم که‌مر د کجای‌زن‌نامحرم رامیتواند نگاه کند ۲ فرمود صورت‌ودو کف‌ودوقدم + 

۳ درهای آسمان‌در ه وقت باز میشو ند - براستی امام‌یکم در ضمن آنچه باصحایش 
آموخت فرمود درها یآسان در پنج‌وقت بازمیشوند » گاه آمدن بادان » گاه‌یورش‌دلیران + گاه گفنن 
اذان » گاه خواندن قر آن » در آغاز ظپرودمیدن سپیده‌صبح + 

۴ بهشت مشتاق پنجکس‌است - پیشمبر بعلی (ع) فرمود بهشت مشتاق تو وعمار وسلمان 
وابیذر ومقداداست 

۴ ۵ زن رادرهرحال میتوان‌طلاق‌داد - امام‌شتم فرمود 
طلاق داد » زن آیپتن » زن‌یاسه زنیکه‌شوهرش باودخول نکرده زنیکه‌شوهرش غایب است زن 





ننند که‌درهرحال‌میشود 








شرح چون طلاق زن‌باید درطهری باشد که شوهرش در آن بااودخول نکرده و در این پنج 


(ty) 


ژوجبا والتی لم تبلغ المحیش . Ra‏ 
۷٠١ ( |‏ علامات خروجلقانم(ع) خسی ۰ عن أييعبداله 4# قال خس قبل قيام القاام 
| اليماني »السفياني والمنادى ينادى من السماه وخسف البيداء ول اللفس الزکية . 

(۲۱ ليس بین‌خمس من النماء وبين ازواجهن ملاعنة . ان علباً 188 قال ليس بين 
خمس هن النساء د بين ازواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم والتصرانية والامة تكوتان 
تحت الحر فيقذقمما والحرة تکون تحت العبد فيقذفا والمجلود في الفرية لان اله عزوجل بقول 
ولا تقبلوا لبم شهادة ادا والخرساء لیس بینہا وبين زوجها لمان انما اللعان باللسان . 

( ۷۷ الکلمات التی ابتلی ابراهيم ربه بهن فاتمهن خمس . عن المفضل بن عبر 
عن الصادق جعفربن غد له قال قلت له ما هى الکلمات التی ابتلی. بها ابراهیم ربه ۲ قال 
هى الكلمات التى تلقاها ادم من دبه فتاب عليه وهو انه قال يا دب اسئلك بحق عد و علي 
وفاطمة والحسن دالحسین الاتبت على فتاب المعليه انه هواتواب الرحيم فقلت له یابن رسولاللُ 
85 فما يعني عزوجل بقوله فانمهن قال يعني فانمین إلى القائم ‏ انى عشر اماما تسعة من 





فسم‌ابن‌شرط لازم نیست ۰ 

۷۵ نشاه‌های ظهور حضرت‌قالم «ع» هاست - امام‌ششم فرمود پیش ازظپور تالم بنج 
علامت است . خروح یمانی ‏ خروج سفیانی » خروح‌منادی که‌از آسمان ندا میکند » فرو رفتن مردم 
درزمین بیداء (یکفر سخی‌شهر مدینه ) قتل نفس زکیه ۰ 

۷٩‏ میان ۵ زن وشوهر شان‌ملاعنهو اقع نشود-امامیکم فرمود میان بذ 
نیست یکمزن‌یپودی که‌شوهرش مسلبانت دوم‌زن‌صیحی باشوهرمسلمان‌سوم کنیز ی که شوهرش آژاد 
نزن داشبت بزنا میدهد وژنآژادی که‌شوهرش بنده است که اورا نسبت بزنا دهد چپادم 
شوهر یکه برای | زیرا خدای عزوجل میفرماید هرگز گواهی آن‌ها را نبزیرید 
پنجم زن گنك کهمیان‌اووشوهرش لمائی نیست‌همانالمان بازبانست ۶ 

شرح موضوع‌لعان این‌استکه شوهر اقامة دعوی میکن د کهز نش ز ناداده یا[ نکه ازغیر آبستناست 
وچا ر کواه‌ندارددراین صورت درمحکةٌ شرع چهار بارس و گند میخورد که دردعوای‌خودراستگواست 
و با پنجم برخود لنت‌میکندا گردروغگو باشد وزن‌دردفاع از خود قم‌میخورد که شوهرش دروغگو 
است وبا پنجم برخود لعن میکند | گرراستگو باشد باین دفاع حداژ او ساقطمیشود واین زن‌وشوهر 
برهم حرام ابدی میشوند ۰ مضمون دوایت این‌استکه مرافعه لمان دراین و مورد واقع نبیشود + 

۷ کلماتیکه‌خداو ند ابراهیم راباآن هاامتحان کرد وخوب‌امتحان داد ۵ است 
مفضل بن‌عمر گوید ازامام ششم پرسیدم که‌خدا در (سورهبقره آیه ۱۷4)میفرماید وچون‌بروردگار 








اس و 











۴ 
۲۷ 

ولد الحسین 16 قال المفضل فقات له یابن رسولالة 7 فاخبرني عن قولاله عزوجل‌وجملی: 
كلمة باقية في عقبه قال يعتى بذلك المادة جعلها في‌عقب الحسین الى يوم القيمة قالفقلت لهبابن 
ر سولاله فكيف صارت الامامة في ولد الحسین دون ولد الحسن وهما جمیعاً ولدا رسول اله و 
سبطاء و سیدا شباب اهل الجنة فقال 1۶ ان موسی و هرون‌کانا تببین مرسلین اخوبنفجعلاله 
في صلب هردن دون صاب موسی دام يكن لاحد ان یقول لم فعل اله ذلك و ان الامامة 
والخاافة من اله عزوجل ليس لاحد ان یقول لم جهلة في صلب الحسین‌دون صلب‌الحسن لان 
اله هوالحكيم في افعاله لایسئل عما یفعل وهم یستلون و لقولاله تبارك و تع واذابتلی ابراهیم 
ربه بکلمات فاتمین وجه آخر و ماذکرناه اصله والابتلاه علی ضربین احدهما مستحیل علی الله 
عزوجل ذکرہ دالاخر جایز فاما ما بستحیل فہو ان بختبره لیعلم مانکشف الایام عنه و هذاما لا 
يصح لائه تع علام الغبوب «الضرپ الاخر من‌الابتلا‌ان ببتلیه حثی یصبر فیما یبلیه به فیکون ما 
يعطليه من العطاء على سيل الاستحقاق و لینظر اليه الناظر فیقتدی به فيعلم من حكمة اله انه لم 
يكل اسباب الامامة الا الى الکافی المتقل النی كشفت الابام عله بخير فاماالکلمات فمنها ما 
ذكرناء و هنما البقين و ذلك قول اه عزوجلد كذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والادتو 
ابراهیم اورا به کلماتی آزمود مقصود اژاین کلمات‌چیست ؛ فرمود همان کلمانی که‌خدا از آدمدد یافت 
وتوبه‌اش دایدیرفت وآ نها این استکه عرض کر دیرورد کارا از تودرخواست میکنم بحق محمد وملی 
وفاطه وحسن وحین که‌توبه مرایپذیرخدا توبه اوراپذیرفت‌زیر اخدا توبه ڈیر ومپر بانست عرض 
کردم بارسول‌اث مقصودخدا ازاین که گفته آنبا دااتمام گردچیست؛ فرمودمفصوداین‌است که امامان 
را تاحضرت قائم عجل‌ه فرجه بعدد دوازده تکمیل کر دکه نت نآنهافرز ندان حین «ع» بودند ۰ 
مفضل گویدعرض کردم بابن‌دسول امه مراازتفسیز گفته‌خدا آنرا له پایداردر نبل خود قرار 
داد ( آیه ۲۸سورة زخرف وییش از آن از گفتار حضرت ابراهیم نقل میکند که گفت مناز بت های 
بت پرستان بی‌زادم ولی همان خدائیر| میپرستم که‌مراآفربده ومرا راهنمائی میکند)آ گاه کن‌فرمود 
مقصوداز آن امامت است که آنر ادر ترادامام حسین قرار داد تا روز قیامت گوید عرض کردم یابن 
رسول‌الله چگونه امامت بهر؛ فرزندان حسین شد وفرز ندان حسن که بزرگتر بود ال آن بر کنار 
شدند بااینکه هر دوفرز ند رسولغدا وپسران فاطه ژهرا بودند و هردو نوه پیشبر و آقای جوانال 
بهشت بودند ؛ فرمود حضرت موسی وهرون هردو پیغبر مرسل و پرادر بودنده‌خد| پیغمبری‌رادر نژاد 
هرون قراد داد نه نژادموس ی کسی نمبتواند بگرید چرا خدا این‌کاررا کرد امامت هم‌خلافت از جاب 

خدا استووابتة ارادة اواست کسی‌نباید بگوید چراخدا آنرا درنژاد حسیل نهاد نه ترادحسن‌زیر! ۱ 
خدا درکارهایش مراعات‌عکت رامیکند واز کارهای خود بازیرسی نبیشود مردم در کار ماشان‌باز 
پرسی میشوند ودرتضیر آیه‌امتحان ابراهیم با کلمات وجه‌دیگری‌هم گفته شده و آنچه ما ذکر کردیم 
حقیقت مطلب است ؛ امتحان بردو وجه است یکی نسبت بخدا روانیست ویکی‌رواستآنکه روانیست 
























۲۳ 
لیکون من‌الموقنین و منها المعرفة بتدم باریه وتوحیدهو تنزیهه عنالتشییه‌حین نظرالی‌الک واکب 
االفمر والشمس فاستدل بافول کل واحدمنما على حددنه وبحدونه علی‌محدنه نم عله بان 
الحکم بالنجوم خطاه في‌قوله عزوجل فنفار نظرة ف‌النجوم ققال آنی سقیم وانما قيده الةسبحانه 
بالنظرة الواحدة لات النظرة الواحدة لانوجب الخطاء بعد النظرة الثنية بدلالة قول النبي 14 
الما قال لاميرالمؤمنين 8 با على اول النظر لك والثانية عليك ولالك و منما الشجاعة وقدکشفت 
ر (الایام خجب) الاصنام عنه بدلالة قوله تعالى اذ قال لایه و فومه ما هذه التمانیل التی انتم لما 
ر عاکفون قالوا وجدنا آبائنا لا عابدین ‏ قال لقد کنتم انتم و آبانکم في,ضلال مبین قالوا اجثتا 
بالحق ام انت هن اللاعيين + ء قال بلی د بكم رب السمواتو الارض الذی فطرهن و اناعلی ذلکم 
من الشاهدين و تال لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوامدبرون » فجهلیم جذازا الاکییرآلم لملیم 
اليه برجمون و مقاومة الرجل الوفا من اعداءاله عزوجل تمام الشجاعة نم الحام مضمن مناه في 
قوله عزوجل د آن ابراهیم لحلیم اواه منیب. ثم السخاء و ببانه في حدیث طیف‌ابراهیم المکرمین 
ام العزلة عن اهل البيت والمشيرة مضمن معناه في و اعتزلکم و ما تدعون من دون‌اله الايقالامر 
بالمعروف والنہی عن المنكر بیان ذلك في قوله تع با آبت لم تعبد مالا بسمع ولا پېسر ولا یفنی 
| آین‌است که خدا چیزیرا آزمایش کند برای آنکه در تیجه آزمایش غود چیزیرا که‌نداند بفهمد 
وازتجر به علمی دریابد این‌دربار خدا محال‌است زیر!"خدا دانای برهمةٌ امور پنهانست و آنکه‌برخدا 
رواست این‌استکه بنده ابرا امتحان کندتابنده در آن گرفتازی عبر نماید و مستحن مقامیگردد و 
دیگران آنرا بنگر ند وازاو یروی کنند و بدانند خداوند ازحکت غود امامت ندهد مگر بشغصی 
که با کفایت ومستقل باشد و آینده 
این یك تفسیری بود برای کلمات که کفتیم بك تفیر دیگرش بقین‌است و آن گنتار خدای 
عزوجل است که ( درسو اننام آیه ۷۵ )میفرماید وهمچنین‌نمودیم بابراهیم ملکو ت آسان‌هاوزمین 
ر بن باشد ویکودیگر شناسابی آذربد کار است بازیت ویالگی و مرا دانستن او 
نانچه ابراهیم بستا ران و آقتاب نگاه کردواژغروب آنها بی‌برد که حادئند و 
| ازحدوث آن‌ها فهمید که آفر یننده ایدارند » سپس خداباو آموخت که‌احکام ستاره شناسان نادرست 
| ایت چنانچه در(سورة الصافات آیه ۸۷) میفرماید يك‌نکاه بستارگان کرد و گفت‌من‌ینارم غذا بك 


نگاه اورا بیان کرد زیرا نط نادرستی و کناه محسوب نبیشود نادرستی و خطا از ا نظردو 
باره است بدلیل آنکه ب 


1 د رازآ تہا اما کر ا 
)٥6‏ چون‌ابراهیم یدش وخویشانش گفت این‌مچسه‌ها چیستند که‌شما آنهارا 
آنکه دیدیم بدران ما آن ها رامبپرستیدند گفت شما و پدرانتان در گیراهی 7" ودب 

قیقت بیش ماآمده‌ای واین سغنان رامیگونی باشوخی میکنی + گفت باکه بروردگاد شا 
پرور د گار آسمان ها وزمین است آنستکه آن‌ها راآفریده ومن پیش شما بر اينم طالب یکی از کو اهاتم 




















۱ 
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افرمودیاعلی نظر نخستین از آن‌تواست ودومی بر ضرزتواست 













(Yé) 

عنك شیا یا ابت انی قد جائنی من العلم مالم يأك فانبعنىاهدك صراطاً سویا با ابت لانعبد 
الشيطان آن الشيطان كان للرحمنعصاً » ياابت انى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمنفقكون 
للشيطان وليا » د دفع السيئة بالحسنة د ذلك لما قال ابوه اراغب انت عن آلتى ياابراهيملئنلم 
تنته لارجمنك د اهجرنی مایا » فقال فی جواب ایبه ساستغفر لك ربی انه کان بی‌حفیاء و التوکل 
بيان ذلك في قوله عزوجل الذي خلقني فپویبدین, والذی‌هو یطممنی د بسقين و اذا مرضت 
فېو بشفین » دالذي بمیتتی ثم بحبین » والذی اطمع ان بنفر لی خطیثتی بوم الدین »ثم الحکم 
والانتماء الى السالحین فى قوله رب هب لى <کماً والحقنی بالصالحين الذين لایسکمون الا 
بحکم‌اله عزدجل ولا بحکمون بالاراه والمقائیس حتی بشمد له من یکون بعده من الحجج 
بالصدق بيان ذلك فی‌قوله واجمل لی لسان صدق فی‌الاخرین اداد به هذه الامة الفا 
اله تع وجمل له ولغيرء من انيبائهلسان صدق فى الاخرين وهوعلیبن أيبطالب ا دذلكقولهعر 
وجل و جعلنا لهم لسان صدق عليا والمحنة فى النفس حين جمل فى المنجثيق وقذف بهفی‌الناد 
ثم المحنة فى الولد حين امر بذبح ابنه اسماعیل تم المحنة بالاهل حين خاص اله عزوجل حرمته 
من عزاذة القبطى المذكود فى هذ القصة ثم السبر على سوء خلق سادة نم استقسار النفى 
بهدا چون‌بر گشتید تدییری برضد.بتهای شیا شواهم کرد؛ سپس‌همه آن بتافر| شکست و تیک تیک هکرد 
مگر بت بزرك آنانرا شاید باو بر گردنده ایستاه کی يك تن در برابر هزارها دشمن خدا منتهای‌شجاعت 
است؛ پس حامی که خدا بابر اهیم داد که درضین گفته اوست (در سود هود آبه ۷۷) براستی|براهیم 
حلیم و خدا ترس وباز کشت کننده است سپس ساوت است و بیان آن سر گذشت مهمانان گرامی 

ابراهیم است (درسورة الذاریات آیه ۷4 است) . 
سپس گناره گیریش ازخاندان‌وخویشان استکه شر حآن (درسورة مری مآیه 4۸ است) کهمیفر ماید 
من ازشما و آنچه جزخدا مپرستید کناره میکنم‌تا آغر آبه و دیگر امر بسعروف و نهی‌ازمنکر 
وییان آن در آیات 4۲- 4۵ سور مریم است) ای پدرجان چرا چیزیکه نیشنودو نمی بینندو نفمی‌ندارد 
میپرستی ؟ پدرجانم بمن علمی داده‌اند ندادهاند مرا پیروی‌کن تا تورا براه راست هدایت کنم 
ای‌پدرجان شیطانرا نبرست زیرا شیطان گناه خدا دا ورزد» ای‌بدرجانم میترسم عذاب خدای بغشانده 
بتورسد و با شیطان‌دوست باشی. ودیگردهاع از بدی است باحسان ونیکی برای آنکه چون‌بدرش باو 
کفت یا از خدایان من روگردانی ای ابراهیم هر آینه من توزا سنگسار میکنم کاملا از نرد من 
دورشو در جواپ بدرش گفت من باين ژودی اڑ پرورد ار خودم برای تو آمرزش و در گذشت می 
خواهم زیرا که اومن مپر بانست » دیگر ت و کل‌است ویان آن در گفته خدای عزوجل‌است (درسوره 
شعراء آیه ۸۲-۷۸) آن‌خدایکه مرا آفر یده وهدات کرده و آنکه مرا اطعام میکند و سیراپ میناد 
وچون بیمار شوم شفا میدهد»آنکه مرا میمیراند وسپس زنده میکنده آنکه توقع دادم روزجزا خطای 
مرا ببخشد » شپس منصب حکومت و بیوستن به مردمان شایته و تيك چنانچه ( در سورۀ شعراء 

























(Yo) 

في الطاعة في قوله ولا تخزنى يوم ببعتون ثم النراهة في قوله عزوجل ما کان ابراهیم بهودياً 
ولا تصرانیً ولکن کان حنيفاً مسلمً و ما كان من المشركين نم الجمع لا شراط الكلمات في 
قوله ان علوتی ونسکی ومحیای دمماتى له ربالعالمین لاشربك لەزبڈلكامرتواناادلالسلمین 
وقد جمع في‌قوله محیای دممانی تة رب العالین جمیع اشراط الطاءات کلها حتی لاتعزب عتما 
عازبة دلانفیب عن معانیها هنما غائبة نم استجابةانه دعوته حین قال رب ارنی کیف‌تحبی‌الموتیو 
۷ و الكيفية من فمل اله عزوجل متی لم یعطمها العالم 

لم یلحقه عیب ولا عرض في توحیده نقص فقالاله عزدجل اوام تومن قال بلی هذا شرط عامقمن 
آمن به متی سل واحسد متهم ادلم یؤمن وجب ان یقول بلی کما قال ابراهیم و اما قال ال 
عزوجل لجمیع ارواح بني آدم الست بربک‌قالوابلی قال ادل من‌قال بلی غد 358 فصار بسبقه 
الى بلی سیدالاولن والاخرین د افضل النيبين فهن‌لمیجب عن هذه المستاة بجواب ابراهیمفقد 
رغب عن ملته قالاله عزوجل و هن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نضه نم اصطفادعزوجل 

















آیه ۸۳) فرموده : 

پرورد کارا بسن منصب حکومت بده و مرا به نیکان علحق کن؛ مقصودش از نیکان کانند که 
جز پفرموده خدا حکم نکنند وبرأی و قیاس‌عمل نشمابند, این درخواست بمنظور این بود که حجتهای 
الہی که بعد از او ایند ؛ براستی ودرستیاو گواهی دهد بیانش‌د رکفته اواست (آبه ۸۶) خدایا در 
آبندگان براست گفتاری مرا وانمودکن مقصودش این امت با فضیلت بود خدا درخواستش داپذیرفت 
وبرای او و یشبران دیگر نماینده وزبان راستگولی در امت آخرالزمان قرار داد و آن علی بن 
| بطالب(ع) است واین‌همان گفته خداست که ( درسور مریم ۵۲) فرماید ما علی‌را برای آنان زبان 
راستگو قراردادیم‌ودیگر امتحان‌جانیاست که اور ادرمنجنیق گز اردند وبآ نش انداختنده دیگرامتحان در 
فرز ند اس ت که مأمور شد سر برش اسمْلرا ببرده دیگرامتحان در خانواده اس که خدا زنش‌را از 
دست عزازه قطی که درس ر گذشت گرفتاری او نامپرده شده رها کرد دیگرعبر بر بداخلاقی‌ساره‌است 
دیگر کم شمردن طاعت‌خویش است در گفته خود (آیه ۸۷ سور شعراء) مرا در روزقیامت رسوامکن» 
دیگرباکی از عفاید و کلمات شرك آور است‌چنانچه خدا درسورة آل‌عمران آبه 1۷) فرماید: 

ابراهیم ته بهودی بود نه تصرانی‌مرد درست مسلماتی‌بود واز مشر کان نبود » دیگر جع شرالط 
بندگی خدا در گفتار خود ( در سورة انعام آبه ۱3۱ و۱۹۲) نماذمن» عبادت من » ژد گی من » مردن 
من برای خداپرور:ده جهانیانت » شريك ندارد بدین مأمورم و تعت مسلمانم؛ د رکفت خود زندگی 
ومردن همه شرالط واقسام طاعتها را جم م کرده هیچ ذده‌ای از آن کنار تیست و هیچ ذقبقه‌ای از او 
پنهان نیست دیگر آنکه خدا دعای او رادر وقتبکه گفت بسن‌شما چگو نه مرده‌ها را ژ نده میکنی‌مستجاب 
کرده این آیه دویپلو است مقصود حضرت ابراهیم پرمش از فهم کیفیت وچگونه ز نده شدن مرد 
است و کیفیت آن‌کارخدااست اگردانشند آنرا نداند نتکی ندارد و یگانه برستی او نقصی رسد 
خدا باوفرمود ایمان‌نداری» عرضکرد چرا این‌جواب مثبتدد برابر پرسش خدا ازه ر کسلازم استچه 














۷0 
ای في الدنیا نم شهادته لهفوالعاقبة انه من‌الصالحین في قوله عزوجل وقد امطفینه في الدنیا و 
انه في الاخرة لن الصالحین دالصالحون هم الني والاة الاخذدن عن الله عزوجل امره و ميه 
والملتمسون للصلاح من عندء دالمجتنبون للرأی والقیاس في دینه في قوله اذقال له ربه اسلم قال 
اسلمت لرب العالمین نم اقنداء من بعده »ن الانيياء عليهم السلام به في قوله عزوجل و وصی بها 
ابراهیم بنیه و یعقوب یابنی ان اله اصطفی لکم الدین فلاتموتن الاو انتم مسلمون و فى قوله 
عزوجل لنييه إت نم اوحينا اليك ان اتبع علة ابراهیم حنيفاً و ها كان من العشر کین‌رفی قوله 
عزوجل ملة اييكم ابراهیم هو سمیکم المسلمین من قبل و اشراط کلمات الاما مأخوذة مما 
تحتاج اليه الامة من جنه من مصالح الدئیوالاخرة فول راهيم 4ون ذربتی‌من‌حرف بعش 
ليعلمان من‌الذرية من بستحق الامامة ومنهم هن لابستحق الامامة هذا من جملة المسلمین وذلك 
ائه یستحیل ان يدعو ابراهیم بالامامة الکافر او للمسلم الذي لیس بمعصوم فسح ان‌باب التبعیض 
عقیده_داشته باخدچه نداشته باشد بابدبگوید بلی چنانکه ابراهیم گفت وقتی هم که‌خدا بارواح بلی 
آدم خطاب کردکه آبامن پروردکار شبا تیشم همه گفتند بلی » فرموداول کسبکه بلی گفت محید(س) 
بود برای ,آنکهبگفتن بلی‌سبقت جست سیداولیث وآ غر بن وافضل پیفمبر ان ومرسلین گردید؛ هر کس 
درجواب این‌بر-ش پاسخ ابراهیم رانگوید ازملت ابراهیم رو گرداشت و خدا ( درسوره بقره آي 
۰ فرموده کیت که ازملت ابرآهیم رو کرداند مگر کسیکه بیخرد باشد » دیگر آنکه‌خدااورادر 
دنیا بر گر بد دیگر آنکه برای او کواهی دادکه سرآنجام ازنیکان و کایستگانت ( در آخر همبنه 
آیه ) که‌فرمود اورادردئیا ب رگزبدیم و براستی او در آخرت از بتکاشت و نیکان همانپیشیبر واماما نشد 
که‌امرونهی خدای عزوجل رادرپافت کرده‌انداو اژ در گاه حضرت او در خواست صلاخ میکنند و 
ازرای وقیای دردین‌خدا پرهبز مبکنند چون خدا بابراهیم آفرمود تسلیم باش عرق کرد در ۲ برابی 
پرورد گار جهانیان تسلیم شدم ‏ دیگر آنکه همه یبر ان بساژوی از او پیروی کرذند چنا 
( درسوره بقره آیه۲ ۱۳) فرعایدا بر اهیم و بعقوب فرز ندان غودرا بدان سفازش کردند »ای فرژ ندان 
من‌خدا بر ای‌شمادین بر گز بدهمباد| نامسلمان سیر ید خدا(دوسورة نحل آ ی٤‏ ۱۲۲) فر مود سپس بتووحی فرستاد 
که ازملت! بر اهیمپیروی کن که بگانهپرست‌وو است بودو اژمشر کاننبودو (درسورهحج آب۷۸)فرموده ملت 
یدد تان ابر اهیم‌است‌اوست که بیش اذاین شمار! سلمان‌نامیده «شراتظامامت ازحوالح امتراجم بصالع 
دنیا و آخرت دویافت شده و خضرت ابراهیم هم فرمودخدایا مرا اعم‌قرار بده واز نزاد من هم امام 


قر ار بده مقصودش این بود که‌تبیش شود ذیرا پاره‌ای | 
فقط مسلمان بودند درج 






دا 








انس قایسته بودند دپاره ای نبودند 
ن‌ها کافرهم بود ومخال بود که‌حضرت ابراهیم برای کافرومبلمان گنه 
کازغیز معصوم دزخواعت پیشواتی وامامت کند بس‌باید گفت ازمیان همه نوادش مومنان رادر نظر 
گرقه وغصوضت آنا رکه از کفر کناره کردند واز ميان ممنین هم خصوص عادلان را در 
نظر داشته که‌ازگناهان بزرك میپرهیز ند وخواص محسویند » سپس‌از میان آن‌ها معصوم را در نظر 
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وقع على خواص منالمژمنین والخواص انما صادو اخواصا بالبعد من‌الکفر ثم مناجتنب‌الکباثر 
صار من جملة الخواس اخص ثم المعصوم هوالخاص الاخ ص دلو كان للتخصیص صورة اربی عليه 
اجمل ذلك من اوصاف الامام وقد سمی‌اله عزوجل عیسی من ذرية ابراهیم و کان ابن بنته هن 
_ بعده ولا صح ان ابن البنت فرية و رعا ابراهيم لذريته بالامامة وجب على تجا الاقداء 
به فی‌وضع الامامة فیالمعصومین من ذريته حذوا لتمل باعل بعد ما اوحی ال غروجل اليه و 
- حكمعليه بقوله نم اوحینا اليك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاالابة ولو خالف ؤل ككان داخلا فى 
وله عزوجل د من برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه جل نبال عن ذلك ققالاله عزوجل 
ان اولی اس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا و أميرالمؤمنين 0ا ابزذريةالنيي 
8 ووضع الامامة قبه وضعها فى ذريته المعصومین و قوله عزوجل لاینل عهدی الظالمين عنی 
_ به ان الامامة لاتصلح لمن قد عبد صنما او وثنا او اشرك باله طرفة عين و ان اسلم بعد ذلك 
والظلم وضع الشيثى فى غير موضعه و الم الشرك قالاله عزوجل ان الشرك للم عظيم و 
٠ ۱‏ کك لاتسلح الامامة لمن قد ارتکب من المشارم شیثأصفی رآکان‌اوکبیر] وأن تاب منه بعد ذلك و 
ذلك لابقم الحد من فی جنبه حد.فازالایبکون الاما رالا معصوعاً ولا علم عصمته الابنص ال 
عزوجل على لدان نیه تيا لان العصمة ليست فى ظاهر الخلقة فتری کالسواد و البياض و ما 
گرفته که‌هر گز قصد 
همدرامام شرط بود * 
خدا حضرت عیسی دااز ذریه وناد ابراهیم شمرده باآ نکه سردختر اوبوده » چون خدا پسر 
دختررا ذریه دته وابراهیم هم برای ذریةٌ خود درخواست امامت کرده بریفبر هم لازم بودکه 
مطابق‌روشحضرت‌ابراهيم امامرادرذریأسصوم خود قرار دهد واز او پیروی کند چونکه خدا باو 
دستور داد ازملت حنیف ابراهیم یروی کن و .اگر مخالفت‌میکرد درزمرة کانی بود که از هلك 
ابراهیم‌رو گردانیده‌اند ومشمول گفته خدای‌عزوجل ميشه کیبت که‌از ملت ابراهیم رو گرداند مگر 
کسیکه خودرا سفیه شمرد » خدا اژاین بن کار غدقن کرده و؛ 1 
آل عمران آبه 1۸ )فر موده‌وابسته‌ترین مردمبابراهیم هم آنانشد که‌ازاو پیروی کردهاندواین پیشبر 
است و کسانیکه گرو بدند وامیرمومنان بدر ذریه و نژاد یشبر. بود که امامت رادراو و در فرز ندان 
اونهاد » خدا ( درسورة بقره آبه ۱۱6) فرمود عبد خلافت ازطرف من بظالمان نمیرسد مقصودش‌این 
است که‌هر کسی بتی‌وم‌بود باطلی دابرستیده یایکچشم بهمزدن مشرك بغذا بوده شایسته‌امامت‌نیست 
اگرچه بدا آن هم مسلمان شود ظلم آنت که‌چیزی رادرغیر جای خودش قراد دهی بزرگترین 
ظلم شركاست خدافرموده‌شرك ظلم بزرگی است وهمچنان کسبکه مرتکب حرامی شود چه کوچك 
2 ولیاقت امامت راندارد وا گرچذ پمداز آن هم‌توبه کند. » کسیکه خودحد به 


گودن. دادد نبیتواند بر دیگران حدزند و یکی از وظالف امام حد زدنبت ین براین بایدسمتوم 
باشد وعصمت او جز بنس خدا از زبان پیضپرش‌معلوم ننیشود زیرا عصمت وصفی نیت مانند. 






اه نبیکندواین‌ها اخس ازغوآصند وا کرخصوصیت بیشتری‌هم فرش میشد آن 




















۲۷ 
اشبه ذلك وهی مغيبة لانعرف الا بتعریف علام الغیوب عزوجل . 

(۷۸ کب امیرالمقعنین (ع) الى عماله بخمی خصال" ان آمیرال‌ژمنین ا کتب 
الى عماله ادقوااقلامکم د قاربوا بین سعلورکم و احذفوا عنی فضولکم و اقصبدوا قصد المعانی 
و ایاکم والاكثار فان اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار. 

۷٩(‏ خمی مالفطرة ۰ قال رسول اله تة خمس من الفطرة فليم الاطفاد و قس 
الشارب و نتف الابط و حاق العانة والاختتان 

(۸۰ خمس مناقب لامير المؤمنين (ع) - عن الحادت بن ثعلبة قال قلت لسعد اشهدت 
شا من مناقب على ا قال تعم شمدتله أربعمثاقب والخامسة قدشودتها لان بكون لى واحدة 
منهن احب الى من حمر العم + بمت رسول !له أبابكر ببرائة تم ارسل علياً فاخذ ها منه فرجع 
سیاهی وسفیدی که در ظاهر بدن دیده شود بلکه ازصفات باطنیو پنهانیآنان اس ت که شناخته نشود جر 
بتمر یف خدای دا ای باسر ارغیب, 

۷۸ امیر المومنین بکارمندان حکومت خود ۵ دستور داد - براستی‌امیرالسمنن به 
کارمندانش نوشت بر ای نامه نویسی خامه های خود دا پاريك بتراشید سطرها را نزديك هم 
جمله‌‌ای ز بادی و خارج ازموضوع را حذف کتید ادل موضوع را بنظر آورید و سبازت مغتصری‌به 
نگارید» از بر نویسی» پرهيزید؛ دارالی مسلمانال تباید ضررمند شود. 1 

شرح مفصود صرفهجوتی‌د رکاغذوم ر ابو صر فه جو تی درو قت کار است وا نصاناً این‌دقتوصرفه‌جولی 
د رکاغذومر کب وصرفه‌جوئی نسبت بمال‌مات یکی | شاهکارهای اقتصادی وامانت‌داری علی(ع) است و 
کارمندان‌حکومت را نسبت بموارد بزر گترخوبآ گاه بوظیفه امات‌داری میکند» این‌بکی از نشانه‌های 
حکومت‌ملی و عادلانه شخصی‌ماتند علی‌است که کارمندان خودرا بصر فه‌جوئی درهز یله کار و حفظ وفت 
تا این انداژه تحت ملاحظه وانضباط قرارمیدمد و آتها را بيك وظائف دفیق و بز ر گی‌متوجه میکند 

۹ بنج تنظیف ازدین اسلام وموافق فطر تمت - دسولعدا فرمود ه از فطرت»حو بنده 
ناخن گرفتن: شارب زدن» موی زیر بفل ستردن؛ زهار تر اشیدن» ختنه کردن. 

۸۰ برای اميرالمؤمنين (ع) ۵ ءنقبت بزرك بود - حادث بن تعلبه گوید بعد کفتم 
آیا چیزی ازمناقب وفضائل‌علی(ع) بدیده خود دیدی» گفت آری چهارمتقبت از او دیدم و بنجمی را 
» کردم که اگریکی از آنها برای من بود از بہترین اموال چهان دوست تر داشتم گم 
ی ابت دا باابوبکر فرستاد سپس علی‌دا دنبااش فرستاد و آن‌ها دا از او گرفت:؛ ابوبکر 
بر گشت وعرضکرد یا رسول‌افه آیا دربا من‌چیزی ازطرف خدا نازل شده‌است؛ فرمود نه جزاینکه 
نباید ابن سوره را ابلاغ کند مگرغودم یا مرد ی که از خانواده‌خودم باشد» دوم درهائیکه ازخانه‌های 
اصحاب بسجد باز میشد همه را گرفت جزدرخانه علی (ع) عرضکردند درغان‌های ما داگرفتی و در 
خانه علدا باژ گذاردی فرمودمنآتها را نگرفتمو آن دیگری را باژ نگذاشتم (بدستورخداعل کردم 

سوم گفت رسو لدا عبر بن‌خطاب ومرد دیگری را برای قتح قلمه خیبر قرستاده شکت‌خورده 
بر گشتنده پیضبر فرمودفزدا پرچم را بدست کسی ده مکه خدا ورسولغدا را دوست دارد ومحبوب‌خدا 
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ابوبکر فقال یا سوت انزل فح شی. فالا ال ایغ عنی الارجل منی : سد رسولال 
بز ابواباکانت فی‌المسجد وترك یاب على 1 د قالوا اسدوت‌الابواب وتر کت باب فتال 8۶ 
ما انا سددتہا ولا انا ترکته قال و بعت رسولانه#و عمر بن الخطاب و رجلا آخر الی خیبر 
فرجعا منپزمین فقال الب و لأعطين الراية غدا رجلا بحبالة و رسوله و يحبلة و رسوله 
فی تناء کنر قال فتعرض ابا غير واحد فدعا علا پم فاعطاء الراية فلم برجع‌حتیفتح هار ابمة 
یوم غدیر خم اخذ رسول انه :ل بیدعلی فرفعها حتی رأی بیاض اباطمافقال النبی ٣اا‏ لست 
اولی بکم من‌انفسکم1 ر بای قال فن كنتھولاەغعلىمولاء والخامسةخافهرسول 8609 فى 

اهله نم لحق به فقال له نی منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لانبی بعدی. 

(۸۱ خمة اشياء يجبالاخذ فيها على الفاضى بظاهر الحكم ۰ قال أمرالمؤعنين 
خمسةاشياء یجب‌علیالقاضیالاخذفیبابظاهر الحكم الرلاية و المناكح و المواربت و الذبایج 
| والشهادات اذا کان ظاهر الشپود مأموناً جازت شبادتهم دلايسأل عن باطنم. 

(۸۱ الباقخمة ٠‏ قال علی‌ین أبىطالب ا السباق حمسة. فاناساب‌العرب‌وسلمان 
سابق قارس وصهيب سابق الروم و بلال سابق الخبش وحباب سابق الثبط (القبط خب) 


یز وانمودند که ابن فضیلت را بر ند و او 





ورسولت ودح بسیاری فرمود گوید سیاری خودرا؛ 
علی<ع> را خواست وبرچم را پدستش داد و بر تگشت"تا خد اورا پیروژی داد 

چپارم در روز غدیر رسولخدا دست علی راگرفت وبللدش کرد تا سپیدی زیر بفاشان‌نمودار 
شد ویخبر فرمود آیا من بشماها از خودتان حکمفرماتر ستم » عرض کردند چراه فرمود بهر کس 
من a‏ علی آقا است. 

مب اورا در خانواده‌اش جانشین کرد علی دبال آنعضرت رفت حضرت باو فرمودمنز لا 
تو ازمن مانلد مثزلة هرونت نسبت بموسی جز آنکه بس امن بیشبری یس ت که توشر باشی. 

١‏ در ۵ موضوع باید قاضی ظاهر را مراعات کند - امیرالزمنت (ع) فرمود در 
و مورد بر قاضی لاژمست بظاهر حکم کند در امر ولایت و ازدواج و ارث و ذبایح و شهادات و 
هر 7اه ظاهر گواهان درست و زاست باشد گواهی آن ها پذیرفته شود و از باطن کار آنبا 
ابابد بازرسی کرد. 

۴ سبفت جویان ۵ کسند - امام یکم فرمود سبقت جویان پنجند من سبقت چوی عربم + 
سامان سپقت جوی پار سیا نست» صهیب سبقت جوی رومست ؛ بلال سبقت جوی حبشیها است خباپ‌سبقت 
جوی نبطیها است (قبطیما څ ب) 

1 بلہای چادر نشینی بودن د که در حوالی عراق ونجد سکنی داشتند وناد آن ها 














)۲۸۰( 

(۸۴ سن عبدالهطلب (ع) ی الجاجلية خدبی بت اجراهاله عزوجل فى الاسلام 
عن الني 39۳95 انه قال في وصيته له يا على 4# ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس‌سنن 
اجراها الل له في الاسلام ء حرم نساء الاباء على الابناه فانزل اله عزوجل لاتنکحوامانکحآبانکم 
من النساء ووجد کنزاً فاخرج منه الخس فتصدق زا عز وجل واعلموا انما غنمتم‌من‌شیئی 
فان له خمسه الاية ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فاتزل اله تع اجعلتم سقاية الحاجوعمااة 
المسچد الحرام کمن آمن بالل واليوم الاخر الاية وسن فى القتل هائة من الابل فاجري ال عز- 
وجل ذلك فى الاسام ولم يكن الطوافعدوعند قريش فسن فيهم عبدالمطلب سبعة اشواطفاجري 
اله ذلك في الاسلام يا على ان عبدالمطاب کان لايستقسم بالازلام ولا يعد الاصنام دلا يأل ها 
ذبح على اللصب و بقول انا علی وین‌ابی ابراهیم. 

۸٩(‏ لا وليمة الا فی خمی . عن ابیالحسنالاول 14 قال قال دسول ال و لادلبمة 
الا في حمس في عرس او خرس او عذار او و کار او رکاز فاما امرس فالتزویج و الخرس النفاس 
بالولد د العذاد الختان والوكار الرجل یشتری الداد د ال راز الذي يقدم من مكة » عن اللي 
انه قال في دصیته له یا علی لاولمة الا في مجمس في عرس او خرس او عذار او وکاد اد رکاز 


۴ عبدالمطلب ۵ قانون در زمان جاهلیت نهاد که خدا در اسلام پذیرفت و 
مچری کرد پیغبر درضمن سفارشات خود بعلی (ع) فرمود ایعلی براستی عبدالمطلب در جاهلیت 
عرب ۵ قانون نهاد که‌خدا آن‌ها وا ذراسلام اجرا کرد : یکم : زن‌های پدران دا بر پسران‌حرام 
کرد خدااینآبهرا فرستاد(درسوره ناء آبه یست وی ) آن‌ژنهایکه پدرانتان گرفت‌ند ما 
نگیریده گنجی یات وخمس آنرا یرو نکرد وصدته‌دادغدا <درسور؛انفال آیهچهل‌و يك»رافرستاد * 

پدانید که هر چه غنیمت یافتید خسی از خداست الخ‌وچون چاه زمزم راکند آن را سقاية 
العاج نامید , خداهم آیه فرستاد که آیاسیر اب کردن حاجیان وآباد کردن مسجد حرام راچو نکار 
کی دانید که‌بخدا وروز قبامت ایمان آورده الخ <سوره تویه آبه ۱٩‏ دردیه قنل صد شتر قرار 
داد خدا آن رادر اسلا اجراء کرد » طواف گرد خانه کمبه نزدقر یش‌شمارهممینی: 
هفت دور قرار داد کرد خدا آ ثرا دراسلام اجراه کرد ۰ ای‌علیعبدالمطلب بوسپلةً ی 
زد وبت‌هارا نمی پرستید دازآ نچه برایبت‌هاقر بانیمیکره ندنمی‌خوردمیگفت من بدین‌بدرم ابراهیم 
باقى هتم » 

۴ ولیمه تنها در ۵ مورد است - امام هفتم فرماید که رسولځدا فرمود ولیمه در و 
مورد است نه غير آن‌ها » در عروسی »در زائیدن ۰ درختنه کردن ۰ در خرید خانه » در 
مراجت از مکه ۰ 

مصتف این کتاب ‏ گوید عرب طعامیکه برای میمنت خانه نوی که‌میساز ند یامیخر ند آماده می 
ایند و کیره مینامند و کار هم از آن گرفته شده » وطمامیکه برای باژ 












کنند ومردم رابدان‌دعوت مب" 



















(A) 

رمن التزديج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان وال و کاز في شري الدار و الر کاز الذي 
من مکة قال مصتف هذاالكتاب (دت) يقال للطعام التي یدعی اليه الناس عند ناء الداراو 
شرانها الوكيرة والوکاد مأخوذ منه ويقال الطعام الذي يتخ القادم من سفر النقبقة و الركاز 
الغتيمة كانه بربد ان في انضاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من‌الثواب الجزیل و هله 

ل التبي السوم فيالشتاهالقيمة البادود. 
(۸۵ سال زسول‌الله (ص) ربه عزوجل فی علی (ع) خسی خصال * تال دول الله 
85 یا علی یھ سألت ربی فيك خمس خصال فاعطانی اما الادل فسأت ربی ان اکون اول 
عنهالادض و افش التراب عن‌رأسی و نت ممی‌فاعطانی و ما الثنية فسألتربی‌انبقفنی 
ثد کنةالمبزان و أنت ممی فاعطانی واما اثالئة فسألت دبى انايج لك فی‌القيمة صاحب لوائى 
فاعطانی واما الرابعة فسأات زبی ان سای اتی من‌حوضن يدك فاءطانیو اما الا مستفساً سر یی 
ان يجعلك قائد امتی الی الجنة فاعطانى فالحمدفة الذي من علی‌بذااگ. قال زسول اله بال ,ابا 
_ علی انی سألت ربی عزوجل فيك خدس خصال فاعطانی اما اولباقانی ستألنه‌ان تنشق‌الارض‌عنی 
انفش التراب عن رأسی د نت ممی فاعطانی:: اما الثنية فانی ساألنهان یقفنیعند. کفةال‌یزان‌و 
انت ممی فاعطانی و آما ال شارب عزوجل ان یجملك حامل لوانی وهولواءاٌالاکبرعلیه 
/ مکنوب الفلحون الفاتزون فاعطانی و ما لرامة فانى سأنه ان تسقی‌امتی من حوضی 
_ بيدك فاءطانید آما الخامسة فانی سألته أن بجعلك قائد امتی الى الجنة فاعطانی دالحمدنة 








بینامند . رکاز دراصل لفت بمعنی نغشیمت است وطمامیرا که دز باز گشت از 
مکاوسفر حج‌میدهند بهمین مناسبت رکاز مینامند ذیراصاحبش آنا ازمال خود غلیمت داتسته وزائد 
برئوابحج اوابی‌دریاتهاست «وباین ما استگفه یشبر (س) که روژه زمستان تنمت خنگیاست 
۸۵رسو لخدا از پرورد گارخود بر ای‌علی(ع) ۵ خصلت درخواست کرد - رسولغدا 
فره‌ودای علی من برای توازخدا ۵ خصلت‌ددغواست کردم‌ویمن داد ۰ 

یکم از برورد کارم خواستم که من کسی باش مکهز نده‌شوم و ازشکاف زمین در آیمو 
گردوخاك ازسرخود بزدایم توبامن یاشی بمن‌داد ۰ 

دوم از پرورد گارم‌خواستم که بای کفهتر ازوی‌اعمال بایستمو توبامن‌باشی بمن‌داد ۰ 

سوم از برورد کار خواستم که‌درروز قیامت تورا پرچمدار من بکند بمن‌داد۰ 

چپارم از برور گارم خواستم که بدست تواتم ازحوضم سیر آب‌شو ندیسن‌داد ۰ 
پنجم ازخدا خواستم که برای دفتن بهشت توجلودار امتم باشی‌بسن‌داد سبا‌خدارا که بر من 
پذیرفتن این درخواستها منت نهاد . 











(YAY) 

(۸۱ خممة لورحل الناس فيهن ما قدروا على مثلهن . قال على ا خمس لو 
رحلتم فیہن ما قدرتم علی مثلهن لا یخاف عبد الا ذنبه دلا برجو الاربه عزوجل ولا بستحيى 
الجاهل اذا سثل عما لايعلم ان يتعلم دالسبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولاايمان لمن 
لاصبرله . عن‌الشعبی قال قال علي ج خذوا عنى كامات لود کبتم (المطابا خب) المطى فانضيتموها 
لم تصیبوا مثلہن : الالا برجوا احد الا د به ولایخافن الا ذنبه ولایستحیی العام اذا لم یعلم ان 
لم ولا یستحبی اذا سل عما لایعم ان بقول‌اناعلواعلمواان الصبرمنالايمان بمنزلة الرأس من 
الجسد ولا خير في جسد لاس له. 
(۸۷ فی يوم الجمعة خمس خصال ۰ قال دسولاله بك يوم الجمعة سید الايام و 

اعظم ناه عزدجل من يوم الاضحی ویوم الفطر فيه خمیخصال خلال عزدجل فی آد) کل 
5 سا فيه آرم #ا الى الادش دفیه توفی اله آدم و فيه ساعة لابسأل اله العبد فيهاشیاًالااناه 
مالمیسًل‌حرامً ولامن‌ملكمقرب ولاسماء ولاارض‌ولاریاح ولاجبالولابر ولابحر الا وهن‌یشنتن 
من یوم الجمعة ان تقومفیه الساعة 











در روایت دیگر همین»ضمون ازاز ولخدا زسیده بااین تفاوت که برچم‌رسو لخدا با 
دبرچم‌الث اکبر نامیده‌شده و بر آن نوشته است پرچم دستگادان کهبه‌بهشت رسیده‌اند ۰ 

پنج موعظه است که اگرمردمحپانر! بگردندمانند آنها در نیابند - امام یکم 
فرمود ۵ موعظه است که اگر برای ماند آنپا سفرها کنید بدست نیاورید » بنده از چیزی جر 
گناه خود نترسد بکسی جر پرورد گارش امیدواز باشد » کسیکه از او چیزی پر یدند و آن دا 
نمی‌داند از آموختن آن خجالت نکشد » صبر وشکیبائی سر پیکره ایمانت » کی که صبر ندارد 
ایمان‌ندارد . 

شمبی گوید علی <ع» فرمود ازمن چند کلمه‌دریافت کید کهاگر بر مر کب خود سوارشوید 
وبگردید و آن‌ها داپدوانید مانندآن‌ها برخورد نکنید » هبچکس جز پروره ارش امید وار نباشد و 

جر از گناهش نترسد وچون‌چیزی نداند چات نکشد که بپاموزد دچون‌ازچیزیکه لمی داندپرسنمش 
خجات نکشد که بگوید خدا داناست » بدانید که‌صبرسر پیکر؛ ایمانست و پپکری که سر ندارد 
خیری‌در آن نیست ۰ 

۷ درروز جمعه ۵ خصات‌است - رسولغدا فرمود : روز جمعه سیدروزها است و پیش 
خدای عزوجل ازروزعید قربان وعید روژه برر گنر است خدای عزوجل آدم د ع > را درآن 
آفریده و آدم را در آن بزمین فروفرسنادو آدم را در آن قبش روح کرده و درآن ساعتیست که 
بنده چیزی ازخدا در خواست نمیکند جز آنکه باو میدهد بشرط آلکه درخواست حرامي نکند :همه 
فرشتگان مقرب و آسمانها وزمینها وبادو کوهها و یابا‌ها ودریاها در روز جیمه نگرانند از اینکه 
قيامت برپا شود ۰ 








1۲۸۳( 

(۸۸ کراهة التزویج بخمی . غن زید بن ثابت قال قال لی رسوللله 4685 یا زید 
تروجت قال قلت لا قال: غ تزوجتستعفمع عفتاك دلانتزوجن خمساً قال زیدمن‌هنیارسولال 
85 فقال رسولانه را لانتزوجون شهبرة ولا لهبرة دلانبرة ولاهیدرة دلا لفوتا فقال زید 
با رسواله 8 ما عرفت مما قلت شیتا د نی بامرهن لجاهل فقال دسولا 3۳9 الستم عرباً 
ام اشهپرة فالزرقاء البذية و اما اللبرة فالطويلة المپزولة و اما النميرة فالقصيرة الذميمة و اما 
الپیددة فالمجوزة المدبرة د اما اللفوت فذات الولد من غبرك 

۸٩(‏ خيارالعباد الذین نعلون‌خمسخصال ٠‏ عن أی جعفرغدبنعلىالباقر إا قال مئل 
دسول الها عن خيار العباد فقال الذين اذا احسنوا استبشروا د اذااسائو استففروا داذااعطوا 
شکروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا غفروا . 

٩۰(‏ فى قول الحسن خمسخسال ‏ عن على بن الحسین ا قال القول الحسن یثری 
المال و ینمی الرزق دینمی في الاجل‌ویحبب الى الاهل و بدخل الجنة: 

٩۱(‏ اعطیت امة اللبی (محمد خب ) «ص» فی شهر دهضان خسا ام بعطين 
امة نبی‌قبله عن النبي باز فل اعطیت امتی في شمر رء‌ضان خمسا ام بمطین امة نبي قبلی 

۸ دوم با ه طائفه زنان بد است 8 5 















پدین ثابت گوید وسولخدا بین فرمود ای 
وعت‌خودرانگهدار ولی با ه طائفه اززنان 










انم نها چه کارهند »رسو لخدافرمود 
ESE‏ بلند قدلاغر است نهبره کوتاه قد بدگل 
ازن‌مکاره است » لفوتز نی‌است که‌ازدیگری‌فرز ند دارد ۰ 

۱ بندگان کسانیند که ۵ کار بکنند - اما پنجم گفت از رسولخدا پرسش 
شد از بهترین بندکان » فرمود آنانند که‌چون نیکی کنند شاد شوند وچون بد کنند آمرزش 
خواهند وچون ‏ بدان ها بغشش شود شکر گذارند وچون گرار شوند. صبر کنندوچون خشم 
کنند در گذر ند ۰ 

۰ در گفتار نيك ۵ خصلت‌است -امامپنجم فرمود گفتار نيك‌دارانی‌دا بیفزاید » روزی دا 
فراوان کند » مرك‌راپس اندازد » شخس رامحبوپ خانواده کندویپشت ببرد ۰ 

۱ درماه رمضان بامت پیغمبر ۵ چیز داده شده که بهیچ اهت پیغمبری داده‌نشده 
پیغبر فرمود در ماه دمضان ۵ چیز بامت من داده شده که بامت هیچ پیغمبری پیش از من داده 
نشده یکم درشب اول ماه رمضان خداو ند به آنها نظر لطف کند وه ركس مورد لر لطف خدا 
شد هر گز اورا عذاپ نکند ۰ 


























(tA) 

اما واحدة فا کان ول ليلة من شهرره‌شان رل عزوجل البهم ومن نظر ال للم بعذبهأبداً 
و اما الثانبة فان خلوف افواهپم حين یمسون عندافه عزوجل ایب من ديح المسك دام الثالثة 
فان الملانکة بستففرون الم فيليليم نارهم وأما الرابعة فان عزوجل بأمر جنه‌ان استففری 
و تزینی امبادی فیوشك ان یذهب عنم نصب الدنا د اذاها و بمیروا الى جنتی و کرامتی و أما 
الخامسة فاذا كان آ خر ليلة غفرلیم جهیعا فقال رجل في ليلة القدد بارسول‌انه؛ قال الم تر الى 
العمال اذا فرغوا من اعمالیم و فوا 

٩۷(‏ يفر يوم لفيمة خمسامخمسة . كان على بن أييطالب 3 بالكوفة في الجامع اؤ 
قام رجل من اهل الشام فسأله عن مسائل فکان فیما سأله ان قال اخبرني عن قولافه عزو جال بوم 
يفرالهره من اخیه و امه و اییه و صاحبته د بنیه من هم! فقال 1 قاییل بفر من هابيل و الذي 
بقرمن امهو سی و الذي :رمن اهاب راهيم و الذيبفرهن صاحبته لوط و الذي‌بفرهنابنه‌نوح بفر منابنه 
کنمان قال مصنف هذا الکتاب انما بغر موسی من امه خشية ان یکون قصر فیما وجب علیه من 
حقبا د انما يقر ابراهيم من الاب لعربی البشرك لامن الاب الولد وهو تارج" 

٩٩(‏ خمة من الانییاء (ع) تکل‌وا" بالعز بية ۰ كان علي بن آي طالب ل بالكوفة 








دوم درشامگاه بوی دها نشان‌نزد خذا از بوقمتاث با کیزه‌تر باشد 4 

سوم فرشتکان‌درشبانه‌روز برایآ لها زخو اند . 

چهارم دا بهشت دستوردهد که آمرزش‌بهواه برای بندگائم وخوددا برای آنها آراسته کن 
نار نو آزاز دلیا از[ نها برودوو ارد ببپشت منو پذیرالی گرم من گردند . 

پنجم آنکه درشب آغرماه همه کنامانشان آمرزبده شود » مردی‌غرض کرددرشب قدریارسول 
اب ؛ فرمود نمیدانی که کار گران چون کار خودرا تما کردند مزدشان را دریات کنند ۲ 

۳ درروز قیامت پنجکس ازپنجکس گریزانند - امامیکم درسجدجامع کوف‌بود 
که‌مردی اژاهل شام پیش او ابستاد وبرستهانی کرد» درضمن آن‌ها عرص کرد مرا از تسیر گفتار 
خدای عزوجل ( درسوره عبس آبه ۳6 -۳۷)روزیکه مرداژ برادرش ومادر و پدروهسروفرز ندا نش 
میگر یزد ۰ آگاه کن اینها کیاند ۲ فرمود مقصود قایل است که‌از برادرش هاییل گریز و آنکه 
ازمادرش گرربزد موسي وآآنکه از پدرش گربزد ابراهیم(ع) استو آنکه‌از هسسرش کر بزد لوطت 
و آنکه از یسرش گریزد نوح‌است که‌ازیبرش کنمان‌میگر برد « 

مصنف اي کتاب گوید موسیازماددش گریزد ازترس اينگه مدا درحق او کوتاهی کرده 
باشد وابراهیم همانا از بدریکه اورا پرورید ومشرك بود گر بز ته از پدویکه‌اورا تولید کرده‌بود 
ونامش تارخ بود ۰ 

۴ تن از بیغمبران بزبان عر لخن میگفتند - امام یکم در مسجد چام کونه بود 
کهسردی ازاهل شام خدمتش ایستاد و"پرسشهائی کرد درضمن آنها عوضي کرد مرا از ه ینبری 














(t0) 
في الجامع اذ قام اليه رجل من أهل الشام فألة عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له اخبرني‎ 
ن خمسة من الانيياء تكاموا بالمريية فقال هود و ضالح و شوب د اسمعیل و ل صلوات اله‎ 

الل اجمین. 

(۹4 خمسة من شر خلق‌الله عروجل . عن رجل من أهل الشام ٠‏ قال سمعت التبي 
و يقول من شر لاله خمسة ابلیس وابن آوم الذى قتل اخاء وفرعون ذالاوتاد :و رجل 
من بني اسرائیل ردهم عن دینهم د رجل من هذه الامة ببایع عل کف عندباب(لهخب) لد قال ثم 
قال انی لما یت معوية بیع عند باب (لهخب) لد کرت قول سلاو فلحتت,دلي ا 
اکنل 


که باز بان عر بی سخی‌میگفتند آ گاهکن» فرمودهود» صالح ,شیب ؛ اسععیل ومحمد. (س)بودند » 

۵-۴ تن بدترین خلق خدایند - مردی از اهل شام گوید شنیدم ینمبر فرمود بدترین 
خلق خدا ابلیس است و آن پر آدم که برادر خودوا کشت وفرعون که مردم را پچپارمیخ مبکشید 
ومردی ازبنی اسرالیل که آنها را ازدین خودشان بر گل دانید ومردی ازاین امت که نزدباب‌لد بر 
اسان کفر بااو پیمت‌شود » این‌مرد شامی گوید » چول دیدم/ که‌نرد باپ‌لد باساویه یمت کردند پاد 
فرموده پیغمبر افتادم وبعلی (ع) پیوستم و با او بودم + 


° 





(AY 
باب الستة‎ 
فی‌هذه‌الامة ست خصال‎ 

(۱ عن «درست بن جیش خب» ذربن جيش قال سمعت یبن حنفية (رض) يقول فینا ست 
خسال لم تکن في احد ممن کان قبلنا ولانکون في احد بعدنا : هنا نل سید المرسلین و على 
سیدالوصیین و حمزة سيدالشيداء والحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنة د جعفربنأبي الب 
الءزین بجناحین يطير بهما في الجنة حيث يشاء ومپدی هذهالامة الذي یصلی‌خلفه عیسی‌بن‌مريم 
(۲ فی الزنا ست خصال . قال رسولالة 8505 ممشر المسلمین ایاک‌والزنا فان فی‌ست 
صال ثلث في الدنیا و ثلث في الاخرة فاما التي في الدنیا فانه يذهب البهاء د بورث الففر و 
ینقص العمر ؤ اما التي .في الاخرة بجب سخط الرب و سوه الحساب دالخلود في النارثم قال 
الب #5 سول لبم انفسهم ان سخطاله عليمم و في العذاب هم خالدون .عن علي بن أبيطالب 
3 عن ال تات قال في وصيته له يا على في الزنا ست خصال ثلث منها في الدنیا وثلث في - 
الاخرة فاما اني في الدنيا فيذهب بالبهاه و یعجل الغناء د بقطع الرزق داما التي في الاخرة فسوه 
الحساب و سخط الرحمن والخلور في لاد عن یبا قال لازا ني ست خصال ثلاثفي‌الدنبا 
و ثلث في الاخرة فاما التي في الدنیا ینب بنور الوجه د يورث الفقر د يعجل الفناء و اما التي 

في الاخرة فسخط الرب جل جلاله وسوء الساب الخلود في النار. 














باب خصال ششگانه 
شش ت است 
در این‌امت 


۱- ذدین جیش گوید از محمد ان حنفیه شنیدم می‌فره‌ود در ما خاادان شش 
حصلت الش ت ا پیش از ما نبوده ودرهیچکس پس ازما نخواهد بود . اژماست محید 
(ص)سیدرسولانو عم (ع)-ید اوصیاه وحبزه‌سید شهداه و حسن وسین دو سید جوانان اهل بهشت 
وجفر بن ابیطالب که شده وباآنپا در بپشت پرواز می دند هرجا بخواهد ومهدی این 
امت آنکه عیسی بن مریمدبالش میخواند ۰ 

۳ درز نا شش خصات است - رسولغدا فرمود ای‌گروه مسلمانان ازز نا پرهیز کنید که در 

E‏ ئی وتنگدستی 
رامیآوردوعررا کوتا خشم‌خدا و بدی درحساب وجاوید ماندن در آتش 
دوزخ است » سپس بیغمبر فرمود هوای‌نفشان بر آنپا جلوه‌ای‌داد که‌خدا بر آنهاخثم کردودوغذاب 
یشبر بعلی (ع) فرمود آن‌سه خصلت دنیوی تا ايشت که‌خرمی دایبرد 
ودر نابودی‌شتاب کندوروزی‌رایرد ۰ 













تیا و۳ در آخرت آن۳ که دردنیااست خرمی‌دامیبرد »بر 
و آن‌سه که درآ 











ملد شدند درروایت 





(YAY) 
قال رسولال 9 تقبلوا لي بست‎ ٠ قولالنبى(ص) توا لى بت اتقبل الم بالجنة‎ ۳( 
اتقبل لکم بالجنة اذا حدتتم فلا تكذبوا د اذا وعدتم فلا تخلفوا د أذا انعم فلا تخونوا و غضوا‎ 
۰ ابسارکم و احفظوا فردجکم و کفوا ایدیکم والسنتکم‎ 
(؟ ست‌خصال من فعلهن دخلالجتة.ابامامقیقول‌سمعت رسول ائه بقول باالناس انه‎ 
لانبی بعدی ولا امة بعدک الا فاعبد:ا دیکم و صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و حجوا ابیت‎ 
ربكم و ادوا زكوة اموالکم طبة بها انفسيكمو اطيعوا ولاة ام کم تدخلوا جنة ربكم‎ 
كان علىبنأبيطالب بالکوفة في‎ ٠ (ه ستة من‌الانیاء (ع) لكل واحد منهم اسهان‎ 
الجایع أذ قام اليه رجل من اهل الشام فسألهءن مسائل فکان فیما أله ال قال اخبرنی عن ستة‎ 
من الائیباء لهم اسمان فقال بوشع بن نون وهو وءالکفل و ,مقوب‌وهواسرائبل والخطر و هو‎ 
ملبقا و پونس وهو فواللون و عبسی وهو المسیح دغل وهو احمد صلوات‌اله علبهم اجمعین.‎ 
8 (۱ستة لم ب ركضوا فى رحم . . حسین بن علي 3 قال كان على بنأييطاب‎ 
بالكوفة أذقام الیه رجل من اهل الشام فسئله عن مسائل فکان فیما سأله ان قال له اخ.‎ 











۴ گفتار پیغه‌بر که شش چیز دابرای من عهده دار شوید تا من بهشت را برای 
شما عهده دار شوم - یخسبر(ص)فر مود برای من ٩‏ جبز را عہدعدار شوید تابرای شما بپشت‌دا 
میداد فد چون خبر گذاری گند دروغ نگوئید وجون وعده دهید تغلف نکنید و چون اماشی 
انید ۰ چشمان خوددا هر وه کر اواس روکیپا زوم ور هرذ رل 





۴- ۱ خصلت است که‌ه رکس بجا آورد وارد بهشت شود -باامامه گو بداز سول 
خدا شنیدم‌میفرمود ایمردم پس‌ازمن پیغمبری يست ودنبال شماامت دیگری نیت هلابرورد گار خود 
تید ماز پنجگانه رایخوائید * مامره‌ضان ودرا روژه‌داربد, ځانه‌ځدای جگ 
مال‌خودرا بخشنودی بدهید » امامان خودرا فرمان برداری کنید تاببهشت پرور د کار خود بروید ۰ 

۵ - ۱ پیغمېرند که هر کدام دو نام دارند _ امام یکم در مسجد کوفه بود که مردی از 
اهل شام خدمتش ابتاد وبرسشهالی کرد درضمن بر سید که‌مرااز ٩‏ یشبر که‌هر کدامدو نام داشتند 
آکاه کن ؛ فرمود يوشم بن‌نون که‌ذوالکةل بود ویعقوب که‌اسراتیل بودوغضر که ملیقابوده یوس 
که ذواللون بود وعیسی که مسیح بود ومحید که‌احمد بود ص . 

۱ شش چیز بود که‌دررحم مادر جا نداشتند. - امام وم‌میفرماید : علی بن‌ایطالب 
(ع) در کوفه بود که‌مردی اژاهل شام خدمت او آعد وپرسشپانی از او کرد درتمن گفتمراازعش 
چز آگاه کن کهدررحم جا نگرفتند ؟ فره‌ود آدم بود وحواءو کیش ابراهیم :عصای موسی » ناقة 
صالح » شب‌بره‌ای که‌عیسی‌بن مریم از گل‌ساخت وبقدرت خدای عزوجل زنده شد وپرید » 





)14۸( 
ستة لم برکذوا في دحم فقال آدم د حوا و کبش ابراهیم و عصا موسی و ناقة صالح و الخفاش 
الذی عمله عیسی بن هریم فطار بان عزوجل. 

(۷ ست خصال ينتفع بها العومن بعدمو: عن آيعبدان چ قال ست خصال ينتفع 
بپاالمژمن‌بمدموته ولد صالح بستتفر له ومصحف يقرأ فيه وقلیب بجفره وغرس بفرسه و صدفة 
ماه یجریه و سنة حضنة یژخذ یها بعده. 

(۸ ست کلمات مكتوبة على بابالجنة ٠١‏ قال رسولا 8ارخلت لجنة فرأيت على 
ایا مكتوبا بالذهب ل اله الا ال ى حييب ات على ولى اله فاطمة امة/ الله الحستن,واالحسين 


صفوذاله على مبغضيمم املال 

٩(‏ ست خصال من‌المرو ٠‏ قال رسولالة 5# ست من المروة دلث منهسا في الحضر و 
تل هنما في السفر فاا التي غيالحضر فتلاوة كتابالة عزوجل وعمارة مساجدا دانغاذالاخوان 
وله عزدجل واما.النى فىالسفر فبنلالزاد وحسن الخلق والمزاح فيفیز المعاصی, 

(۱۰ يدم الخمس‌ستة ا.هم + غن زکربا بن مالك الجعفی عن بدا( ان سأله 
عن توا عوجل و مدا انما تم نشب فان له خمسة ولا سول و لگ اشر بو ینمی 
والمتاکن وابن السیل قال ما عمس ال عزوجل فللرسول یضعه حرت يبام واماسی سول 





۷ خصلت است که مق هی پتواز مرت هم از آن اود فرمود 
مومن پس‌ازمرك خوذ از > خصات سود می‌برد فرزند تیگ یکه برایش آمرزش خواهد قر آنی که‌از 
او بماند وتلاوت شود» چاه آیکه کنده . درختی که کاشته » آییکه وقف کرده کردار نیک ی که 
رواج داده وبس ازمر گش "از او بو ی مشود . 

۸- بردر بهشت ٩‏ کاءه وشنه است - رسولخدا فرمود مرا 
نوشته‌شدهلا| ۱( معد دو داست‌علی وای دا ۔ عاط کنبز ۶ 
خدایند » و لمنت خدا بردشماتشان ۰ 


بردند و ديدم بر در آن 
ARE‏ کردم 








٩ - ٩‏ خصلت ازمردانگی است - رسولغدا فرمود ٩‏ خصات از مردانگی است ؛سه در 
وطن وسه‌درسفر آن سه که‌زروطن است.خواندن‌قر آن ؛ 7 بادکردن مساجد خدا اوقت کی 
برای خشنودی خدای عزوجل واما آ نچه‌درسفر است‌بعشیدن توثه بردقان وخوشغلقی وشوخی بدون 
اینکه کناهی مررتکب‌شود 

۰ خمس راباید شش قمهت کرد - زکریا بن مالك جعفی کوید از امام ششم<ع» از 





تقسیر گفته خدا ( درسوره انغال آبه۳۱)بدانیه که‌هرچه غتیمت بردید خسش ازخدا و دسول وذی | 
القر بی و بتیمان‌وفقیر ان ودرما ند گان ازداهست پرسیدم فرمود سهم خدا ازرسولست که هر جا خواهد | 


مصرف کند وسهم خمس رول ازخویشان اوست باسهم خود خویشان ومقصود ازخویشان »خویشان 











)۸۹( 
فلا قادبه و خمس ذوی‌القربی فهم اقربائه والبتامى يتامي آهل‌یته فجمل هذءالاربعة الاضبم فیهم 
واما المساکین وابناءالسبيل ققدعلمت انا لانأكل السدقةولانحل لنا في‌للمساکین د اباه السييل 
".۰ (۱۱ ستة اشيا ليس للعباد فيها صنع ٠‏ عن أييعبدالة 3 فال ستة اشياء ليس للعباد فيا 

صنع المعرفة دالجبلوالرضادالغدب والنوم اليقظة., 

(۱۲ انالله عزوجل يعذب ستة لست خصال - الی أميرالمؤهنين ج قال ان الله عزوجل 
بعذب ستة بستة العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر والامراه بالجور و اافقباء بالحسد والتجار 
بالخيانة د اهل الرستاق بالجهل 

(۱۳ ست خصال لایکوت فى المؤمن ٠‏ عن الحارت بن المقبرة النضرى عن یبدا 


پیغمبر استوامایتیمان تیه ان‌خا ندان بغر استاین‌چہار سهم بالخصوس در خاندان پیشبر است و لی‌سهم 
مساکین وابن سبل داتو می‌دانی که‌ما صدقه ننیخودبم وصدقه برما حلال نیست‌صدقه‌حق مساکین و 
ابن‌سبیل است ۰ 

شرح مقصود ایشت کهسهم مساکین وابن سپیل خس هم متعلق بساداشت برا که مر اعات 
فقیر وابن سبیل امری لازست وباید برای رفع حاجت آنها محل بودجه‌ای‌اعتبارشود و چون سهی 
که از صدقه برای آنها منظورشده برسادات حر امت بجای آن در خس سهم مخصوصی که باين 
وان تبین‌شده‌تلق بادات میشود » 

۱ شش چیزاست که بند گان را در آن اختیاری وصنهی ذیست - امام ششم فر مود ٦‏ 
چیزاست که بند گان رادرآنها اختیار وصنمی نیت » شناسائی » تادانی +خشنودی,خشم خواب؛ییداری» 

شرح مقصود ازاینکه بنده در ایئها (ختباری ندارد اینستکه برای اینهااسباب مخصوصی است 
که‌هروفت اسباپ آنها فراهم شد محقق میشوند وباون آن اسباب کسی نمی‌تواند آنها دابرای‌شود 
ایجاد گند یامقصود اینست که ازجانب خداو ند مقرراتی دراین امور هت که بنده وظیثه دارد این 
اموررا دوی آن مقردات الهی انجام کند مثل اينکه ازراهی که‌خدا ممین کرده و آن تعلیمات انبیاه 
است تحصیل ممرفت نماید وچیزهائیرا کهخدا خواسته بدان راضی باشد و از آنچه خدا هی کرده 
خشسگین شود . 

۳ خداوند شش طالفه را بشش خصلت عذاب کند - امام یکم فرمود خدا ٩‏ 
طائفه را بشش خصلت عذاپ کند عرب‌رابواسطه تعصب و اد برستی » خان‌ها ودهدارها رابرای‌تکبر 
وبزرك منشی » امیران وفرماندهان را بستمکردن وققهارا بعسد وباز ر کانان را بغیانت وده‌نشینان 
را بنادانی . 

۴ شش خصلت در مؤمن فیست - حادث بن منیره نضری گوید اامام‌ششم‌شنیدم میفرمود 
٩‏ خصات درموّمن_نباشد عسرت و ناشناسی و لجبازی ودروغ وحسدوستهکاری 

شرح مقصود ازعسرت و ناشناسی ابنستکه دوبرابر براددان دینی خود خلق تنك و بخیل باشد 
و ازکيك و همراهی بآنپا دریغ کند واز اظہار آشنائی و پذیرائی واددین و حاجتندان خود 
داری نماید ۰ 























۲۰ 
ها قالسمعتهيقول ستقلاتکون في المؤمنالعسر والشکر (والنکد خ ب) واللجاجة والکنب و 
الحسد والبغي (۱۵ ستة لایسلم علیهم .عن جعفرین عل عن ابيه عن أ بائه علیهم السلام قال 
ستة لايسلم عليهم الیپودی «اامجوس والنصراني والرجل علىغائطه و على موائد الخمر وعلى 
الشاعر الذي یقذف‌المحصنات و على المتفکهن‌بسب الامات. 

٠١(‏ ست عجيبات عن یبدا ٠‏ 108 قال قال سلمان رحمة اله علبه عجبت بست ثلث 
ابكتني و ثلث اضحكتنى فاما التي ابكتني ففراق الاحبة عوقو و حزبهوهولالطلعوالوقوف 
بین يدى‌اله عزوجل د اما التي اضحكتني فطالب الدنيا والموت بطلبه و غافل وليس بمغفول عنه 
وضاحك مليء فیه لايدري ارضی‌اله ام سخط . 

۱١‏ النهی عن قتل‌ستة . عن داودین کر الرقی قال ينما تحن قمود عند أبيعبدالة از 
مربنا رجل بیده خطاف مذبوح فونب اليه أبوعبداله لا حتی اخذه بيده (من بدهخب) ثم دحا 
به الادض ثم قال آعالمکم ام رکم بهذا ام فقیهکم لقد اخبرني ابي عن جدي وف ان ر سول ال8 
نبی عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع رالصرد والهدهد «الخطاف فاما النحلة فاناتأكل طیباً 

۴ بش کس نباید سلام کر - امام خشم ازگفتة پدرانش (ع) فرمود بشش کس سلام 
ندهند بپودی »گبر » مسیحی » مردیکه مشفول حداجت است یا برسفره شراب نثسته وبرشاعر ی که 
پزنهای عفیفه و آبرومند ناسزا میگوید آونست‌عبل‌بدمی‌دهد و بر کسانیکه بدشنام‌دادن برمادریکدیگر 
خوش مز کی وشوغی هیکنندومسرور 

٩ ۵‏ چیز عجیبند امام ششم فرمود که سلمان رحمةاُ علیه میگفت از ٩‏ چیز عجیم که 
سه‌تای آن‌ها مرا میگر بانند وسه دیگر می‌خندانند واما آنه که مرامیگر یانند جدائی‌ازدوستانست 
ودوستان من محند (ص) است وطرفداران آن‌حضرت وهراس ازمرك وقیامت وایستادن پیش‌خدای‌عز 
وجل برای‌حساب واا آنه که‌مرا میعندانند حال کسی که دنیا را می‌طلبد ومرك دردنبال‌اواست 
وحال غافلی که‌دیده بانان اورا می‌تگر ند وحال کسیکه دل ودهان را پرازځنده میکند و میداندخدا 
ازاو خشنود است بابر او خشمگین است ۰ 

۲ از کشتن ٩‏ حیوان قدغی شده - داود بن کثي رقی گوید در این میانه کسا 
نرد امام ششم (ع) نشته بودیم ناگاه مردی که یك پرستولسر بریده‌ای دردست‌داشت برما گذشت؛ 
امام ششم برجست تاآن را ازدستش گرفت وبزمین زد وفرمود عالم شما این‌دستور دا بشماداده یا 
فقیه شما ۲ پدرم از جدم بمن خبر داده که رسولغدا از کشتن ٩‏ حیوان قدغن کرده » زنبور عمل و 
اغه وجقد ومدهد وبرستوك اما زنبور عسل برای آنکه گیا پاکیزه وخوش بومیخورد 
یزه میسازد وهنانیست که‌خدای عزوجل باووعی کرده بااینکه نهازجن است و ته اژانس 
برای[نکه مردم در عهد عضرت سلیبان بعشکالی و قعط گرفتار شدند و برای دعاک 
پاران بصحرا بیرون رفتند ناکاه دیدند يك‌مورچه‌ای روی دو بای خودایستاده ودستها به آسان‌بلند 
کرده ومیگوید بار خدایاً ماهم از آفریدکان تو هتيم وبفضل تو محتا جيم مارا ازنزدخود روژک 



























(f) 
و تضع طيباً وهي التي اوح ‌الة عزدجل اليما ليست من الجن ولامن‌الاس و اما النملة فانیم‎ 
قحطوا علی عبد سلیمان بن داود چ فخرجوا یستسقون فاذاهم بنماة قائمةءلی رجلیپاماوتیدها‎ 
لى السماء وهي تقول الم انا خاق من خحلقك لاني بنا عن فلك فادزقنا منعداه ولاتاخفنا‎ 
بڈنوب سفہا. بن یآدم ققال لہم لمان‌رجمو الی منازلکم انا تباركدتعالی قدسقاکم بدعاه‎ 
غیرکم واما الضفدع فانه لمااحرمی النار على ابراهيم شکت‌هوامالارش ایال عزوجل‌واستازنته‎ 
ان تسب علیها الماه فلم یأذن‌انة تعالى لشيتي نها لا التفدع فاحترق منهللثان و بقي‌مه لت‎ 
و اما الهدهد فانه کان دلبل سلیمان‌ین داود الى ملك بلقیس و اما الصرد فان هكان ليل "د‎ 
من پلاد سراندیب الی‌بلاد جدة شهرا واماالخطاف فان دورانه في‌السماء افا لمافمل باهلیت‎ | 
و تسيبحه و قرانته الحمدنه دب العالمین الاترونه : هو یقول ولاالضالین.‎ 83789 
ست خصال کرههاالله عزوجل لنبیه(ص) و للاوصیاء من و لده واتباعهم «ع»‎ ۱۷( 
عن آبيبدانه ق.قال قال رشول اکت ان اله عزوجل کره لي ست‌خصال وکرهتمنللاوصیاء‎ 
من ولدی و اباعم من بمدی‌المبث فيالدلوة ارت فيالصوم والمن بعدالدقةوانیان‌السجد‎ 
٠ جبباً دالتطلم في الدور دالشحك بين القبور‎ 
المحمدية السمحة ست خصال . قال يوني قال آبوصدافه يا يونس اتقواث و آمنوا‎ ۱۸( 
پرسوله قال قلت آمنا بال و برسوله فقال الممدية السمحة اقام السلوة وایاالز کوتوصیام‌شهر‎ 
رمضان وحج البيت والطاعة للامام و ادا حقوق المزمن فان من حبس‌حن المژمن اقامهاله يوم‎ 








ده وبگناه بی‌خردان ازفرز ندان آدم مارامّاغده مکن » سلیمان فرمود بر گردید بغانه‌های خودتان 
که خداوند بدعای دیگران بشما بادان می‌دهد ۰ اماقور باغه چون آتش بابراهیم افروختند همه‌جانداران 
زمین بغدا شکایت کردند و اجازه خواستند کهآب بر آن آش بریزند خدا بپیچکدام اجازه نداد 
مگر بقورباغه که برای ایتکار دوسوم تنش سوخت ویکومآن بجا ماند اما هدهد راهنمای سلیمان 
شد بکشور بلقیس » اماجند يك ماه رهننای حضرت آدم شد از کوه سراندیب بشهرستان جده ۰ اما 
پرتوك ازغم آن‌ستمهائی که‌مردم ستمکار بسا خانواده کردندهمشه در آسمان میچر خدوذ کرش‌تلاوت 
سورة حمداست‌نمی بینید که‌در بایان خواندنش‌ولاالضالین می گوید + 

۷ خدایعزوجل ٩‏ خصات رابرای پیغمبرو او صیاءاز فرزندان اوو پروان آن ها 
بد دا نسته - امام ششم فرماید که‌یضبر فرمود خدا * خصلت‌دابرای‌من بدداشت‌ومن‌برای‌وصیان از 
فرژ ندان خودو پیرو انشان بدداشتم » بازی درحال نماز وجماع در حال‌روزه .منت نهادن پس اژزدادن 
صدته * جنب درمسجدرفتن » در مبان خانه‌های مردم سر کشیدن ؛ درمیان گور ها خندیدن + 

۸ دین آسان‌محمدی شش خصات‌دارد يونس کویدامام ششم فرمود ازخدا بترسید و 
برسواش بگروید گوید عرض کردم بخداورسراش ایمان دادیم فرمود دین آسان مصدی ٩‏ خصلت 








(ry) 
القيمة خمس مائة عام على رجلیه حتى يسيل من عرقه اودية ثمینادیمنادمنعند اله جل جاز لهذا‎ 
الظالمالذى حبس عن الةحقه قال فبوبخ أدبعين عاماً ثم يمر به الى نار جهنم.‎ 
سعة لااينجبون . الى أييعبدالة 4# قال ستة لاینجبون السندی والزنجى و الت ركي‎ ۱٩( 
دالكردي والغوزي د نبك الري.‎ 
لاباس بالعزل فى ستة وجوه. عن يعقوب الجعفري قال سمعتأبا الحسن 0ة يقول‎ ۲۰( 
لابأس با لعزلفي سنةوجوء|لمرءةالتىايقنت|تهالانلد والمسنة وال رئة السليطة دالبذيةوالني(لاترضع‎ 
3 خ‌ب) تطیع ولدها والامة.‎ 
الحكرة فى ستةاشيا, . قال رسولاله وة الحكرة في متة ۱ في الحنطة‎ 0 
والشعير والتمر دالزییب والسمن والزت (۲۲ التعوذ من ست‌خصال ۰ عن أبيعبداك لا قال کان‎ 
رسولالة 8 بتموذ في كل یوم من ست خضال من ( الشاك خب ) الشر و الشرك والحمية‎ 








است پاداشتن نماز ؛ پرداختنز کوة روزه ماه‌رمضان » حج‌خانه کمبه » فره‌انبرداری از امام .ادای 
حقون موّمن »هر که حق مومنی‌دا حبس کنددرزوز قبامٹ یانصدسال‌اوراسردو پانگهذار ند ناا عرق 
اورودخانه هاروان گردد » سپس منادی ازچانب: خد! ندا کنداین‌ظالمی‌استکه حقخداراحبس کردءوفرمود 
تاچپل سال سرزنش شود . سپس فرمان شود اورا,به آتش[دوزخ بر ند ۰ 

۵ شش طالفه نجیب نباشند - امام ششم فرمود ٦‏ کس نجیب نباشند . سندی » زنجی ۰ 
تک( کروی نایار عا تایآ 

شرح - منظور از این طوائف افرادی ات که در موقع صدور روایت اسر سلمانان 
شده بودند و کنیزان آن‌ها را برای خود هی گرفتند میفرماید از آن ها فرزند تخواهید که فرز ند 
خوب نیآور ند . 

۰ درشش مورد عزل شوهر اززن رواست - ,قوب جمفری گوید از امام‌هفتم شنیدم 
می‌فرمود درشش مورد عزل (ببرون دیعتن نطفه ازفرج ) عیب ندارد » اول ژنی که بطوریقین‌میدائی 
نمپزایده دومبیر» زنی‌که‌از زائیدن افاده» سوم زن‌سلیطه چهادم زن بی‌شرم ب یآ برو پنجمز نیکه فرژ ند 
خودرا ضایم میکند وشیر نمی دهد ودرست تر بیت نییکند ششم کنیز ۰ 

۱ احتکار درشش چیزاست - رسولخدا فرمود احتکار در چیزاست در گندم‌وجووخرما 
وکشش‌وروغن وزبت . 

شرح احتکار انبار کردن این اجناس است بقصد اینکه کران فروش رود چون اینهاخوار بار 
مردمت و برای‌زندگانی بآ نها محتاجند وحد احتکار درارزانی تاچهل دوزاست و در موقم گرانی 
تاسه روز» 

۴ از ٩‏ چیزباید بخدا پناه‌برد - امام ششم فرمود رسولخدا در هررؤزی از ٩‏ چیزپناه 


بخدا میبرد . از بدی وشرك وحمیت یعنی تعصب بی‌جا وغضب وستم وحسد . 

















(rar) ۱‏ 
والقشب والینی والحد(۲۳ ستة اشياء من السحت ‏ ۰ قال علی(3السدت نمن‌المیتةدئمن 
العلب و ین الخمر ومر الیفی دالرشوة في الحکم و اجرة الکاهن ‏ عن عبارین مروانقالقال 
آپوعبدالة لا السحت انواع کثيرة منها ما اصيب من اعمال الولاة الظاءة و عنها اجور القضاة 
و اجوز الفواجر و تمن الخبر والبین المسکر والربا بعد ايتة قاما الرشا با عمار في الاحکام 

فان ذلك الكفر بال العظيم و برسوله. 

(۲۹ اول مااعصی الله تبارك و تع بست‌خصال ۰ عن أيیعبدالُ چ قال قال رسول الله 
هة اول ما غسی الله تبارك و تعالی بست خصال : حب الدتيا د حب الرياسة د حب الطعامو 
اب لاه و حاب الوم و حب الراحة(۲۵ للداية على صاحبها ست‌خصال : قال رشول الله 
اة للدابة على صاحبها ست خصال :یبدا بعلفپا اذا نزل و یعرش علیپا الماه اذا مر به" ولا 
,شرب دجمپا فائہا تسبح بحمد ربها ولا بقف علی ظهرها الا في سہیں الله عزوجل ولا بحملها 
قوق اقتا ولایکلفیا من المشی الاما تطبق, 

(۲۱ ستة لاينبغى انيسلم عليهم وستة لا بببقی لهم ان یأموا و ستة اشياء فی هذه 
الامة من اخلاق قوم لوط ٠‏ عن الاصبخ بن نبانه قال سمعت علباً#@ يقولستة لاینبفی 





۴ شش چیز از سحت‌است. امام یکم رمو دسخت بہایمر دارو بهای سك و بهای‌شر اب و مزد 
ادهنده ورشوه گرفتن درقضاوت ومزد کامست . 

شرح سحت‌مال حراست ومقصوداز اهن کی‌است که‌فیبگونی میکند ومزد میگیرد مانلدفال 
بین رکف بین ورمال وامثال آنان عمادبن مروان گوید امام شثم فرمود سحت انواع بسیاری دارد 
یکی مالی است که‌از کارمندان حا کمپای ستمکار بدست آید یکی ازآنہا مزدیست که قاضیان برای 
فضاوت میگیر ندومزد که فاحثه‌ها برای ز نا میگ ندو بهای شراب وبهای میغرما که مست کننده باشد 
وربا بعدازعلم بحرم ت آناما ا‌عماررشوه گرفتن‌دوحکم کفر باخدایبزركورسول‌او است ۰ 

۴ اول موجب گناهکاری. نزدخدا دوستی شش چیز است - امام ششم فرماید اول 
سپپ گناه ورز یدن بخدا حبچیز است‌حب دنیا»حبریاست؛حب خوراك » حب زنان » حب خواب » حب 
" آسایش » 

۵ چهارپا ٩‏ حق بصاحب خود دارد - رسواخدا (س) فرمود چپار با * حق به 
صاحب خو؛ دارد » چون بمئزل رسید اول اورا خوراك بدهد و هر کجا بیگذرد اورا سر 
آپ برد » بروی اوچی ند زیرا خدارا ت راه حق بر پشت 
اودرنك نکند یعنی هروقت راه تمیرود ازاو پیاده شود ۰ یش از توانائیش براو بارنشهد ؛ بیش ازتاب 
وتوانش اورا راه نبرد - 

۷ بشش کس سزاوار نیمت سلام داد» ٩‏ کس شایمته پیشنه‌ازی نیستند ۷ چیز 
دراین امت از اخلاق قوم لوط است - اصبغ بن نباته گوید ازامام کم شنیدم میفرمود ۰ 5 









(e) 
ان يسلم علییم متة لا يتبفي ان يأموا و ستة في هذه الامة من اخلاق قوم لوط فاما الذين لا يفي‎ 
السام علي فا یبود لنماریو اسحابلثردد ا لشطر نجو اصحاب | لخمر وا لبر بطوالطنبوروالمتفكهون‎ 
بسب آلامهات دالشعراء و اما الذین لا ينبغیان يأموا من الناس فولد الزنا دالمرتد دالاعرابی‌بمد‎ 
٠ الپجرة د شارب الخمر دالمحدود والاغلف و اما الني من اخلاق قوملرط فالجلامق وهوالبندق‎ 
دالحذف و مضغ العلك و ارخاء الاذار خیلاء د حل الازرار منالقباء والقبيس.‎ 

(۲۷ تشیر کلمات هی اصل‌الهجاء. الى أمیرالمؤمنین 06 قال قال عثمان بن عفان يا 
رسول امه َو ماتفسیر ابجد فقالرسولاله بای تعلمو| تفسیر ابجد فان‌فبه الاعاجیب كلها وبل 
لالم ېل تقسیره قال یدولم تسیر الابجد قال اما لاف فلا حرف من‌اسمانه و اما 
الباء فهجةاشوامالجيم فجنةلة وجمالال ما لدل دی اشد أماهوزفالپاءهاءالپاوية بتفوبل لمن‌هوگ 
فیالنار واماالاو فول لاهل الناروأماالزاء‌فزاویقفی جهنم نموذبامسا في‌لزاويةیعنی‌ژوایاجهنمو 
أا حطى فالحاءحطوط الخطايا عن المستهفرين في ليلة القدرومانزل بجر یل ملمکة | 


الی‌مطلع الفجر ذأما الطاه وی ليم و حسن مآب وهي شجرة غرسيااف عزوجل يدهو نها | | 
TETRA TISTE‏ ره تا ار کر | 


کس ایسته سلام نبستنده دش کس شاینته پیششمازی پستنده شش آمل دداین‌امت‌آزاخلان قوم‌لوطند | 
آنانیکه شایسته سلام ني بهودند و تصاری و نردباژ ان وشطر نج‌بازان و می‌خواران و بتار زنان | 
و طنبورز نان کانیکه بدشنام دادن بسادزهای‌یکدیگر وز گی وشادمانی میکنند وشاعر ان آنها ۱ 
که شایسته یشنمازی نیستند » زنازاده و مرئد آژدین و عربی که بعد از کوج بشهرستان اسلام دو باره 
ییابان‌گرد شده و می خواد و کسیکه برای خلاف شرعی حد خورده و کسیکه نبریده است » آن | 
کارها که اغلاق قوم لوطند مہره‌بازی» تلنگر» جویدن سقز ۰ دامن کبر کشیدن بزمینه دکمه‌های قبا 
ییاهن بازگذاشتن . 

۷ تفسیر کلماتی که آ لها اصل الفبا+ هستند - امام‌یکم فرماید شمان عرضکرد یا رسول اله 
تفر ابجد چیست » رسولغدا فرمود تفیر ابجد را یاد بگیرید که عجبها درآنست؛ وای به دانشندی 
که تضبر ابچد را نداند عرض شد یا رسول‌اله معنی ابجد چیست ۲ فرمود الف ثممت‌های خدا است 
وحرفی‌است از نامهای او باءبیجت و نشاط خداست» جیم بهشت خداست وجمال اواست دال دين غداست. 

هوز هاء فرودگاه دوزخ استوای بر کسیکه در آتش فروانتد و واووای‌پراهل دوخ ؛ زاء 
ژاویه‌ایست در دوزخ از آن بخدا باه آنچه در زاویه‌های دوزغ است . 

حطی حاه ریختن گناهانت از آمرزش خواهان درشب قد رکه جبرئیل با فرشتگان تا دمیدن 
سپیده می آبند. طاء طویی و خوش سرانجامی آنا است طوبی درختی است که خدا با دست خود 
آنرا کاشته و ازروح خود در آن دمیده و از بشت دیوار بپشت شاخه‌هایآن‌نمابانت زیوروجامه‌های 
زببا ومیوه‌های آویخته تا برابر دهان پار آورد با تیروی خداست بر آفریده‌های خود که 
باك وبرتر است از آنچه مشر کان گویند 






















(A) 
دوحه دان اغصانها لترى من وراه سورالجنة تنبت بالحلی والحلل الما افواهہم‎ 
وم له فد فوق خلقه سبحان وتمالی عمایشرکون و آما کمن فالكات كلامل لاتبديدل‎ 
لمات وان تجد من وئه ملتحداً وأما اللام فالمام أهل‌الجنة بینهم في‌الزبارة والنحية والسلام‎ ۱ 
و تلاوم آمل الناد فيما ینیم و آما اليم مك الى لایزول ۶ دوام الذی لايقنى و أما النون‎ 
رن دالقام د ما بسطرون فالقلم قلم من ثور و کتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المفربون‎ 
وکفی بال شپیداً و ما سعفس فالساد صاع بصاع بعنی‌الجزاء بالجزاء کماندین‌تدان‌ناللاپزید‎ 

ظلماً العباد و أما قرشت قرشهم فحشرهم و" نشرهم إلى يوم القيمة فقضیبينپمبالحق ولاهميظلمون. 
وقد اخرجت ما روبته في هذالهنی فی تفسیر حروف المعجم من کثاب ممانی‌الاغبار. 

۰۰۰ (۲۸المجنون می فیه ست خصال :عن غلبن أبن طالب قال مرر ولا على 
جماعة فقال على ما اجتمعتم ققالوا یا ردولاكة 88884 هذا مجنون يصرع فاجتممنا علبهققال لبس 
هذا بمجنون ولکنه لیم قال الا اخبرکمبلمچنون حق المجئون؛ قالوا بل يا رسولالله 
183 قالالمتبختر في شيتهالناظطرفيعلفهالمحرك بجنییه بمنکییه یتمنی علی‌اله جنتة و هوبعصيه 
الذى لایژمن شره ولا برجى خيره فذلك المجنون وهذا المبتلى. 


کلم ن کاف د ر کلام خدا 











وانحرانی نیست وجزحضرت‌او بشنبیا نی نمییابی. لام رفت و آمد اهل بهشت 
است برای دیدن وز نده باد گفتن و سلام کردن پیکدیگر و سرزنش کردن دوزخیانت همدیگر دا + 
میم سلطنت خداست که زوالی ندارد وهميشه بودن خداستکه پابانی ندارد. نون نونست وقام و آنچه 
مینگارند قلم قلیست از نور و کتابی‌است از نور درلوح محفوظ که قرشتگان مقرب پرآن حاضر و 
گواهند وهمان خدای پکتا گواه آنست و کواهی خدا برای آن بس‌است. 

سعفص صادییمانهایبهپیماهای‌یعنی بای پای‌است و بهمان دس تکه میدهی میگیری و آنچه‌میکاری 
میدروی خدا برای‌بند گان ستمی نبیخواهد . 

قرشت مردم را جمع آری وزنده میکند ودرعرصة قیامت وامیدارد و بدرستی ميان آنبا حکم 
میکند ودر دادگاه خدا ستمی بر آنها نیشوده من آنچه در معنی|بجد و تفر حروف الف‌باء دوایت 
دارم در کتاپ معانی‌الاخبار ضبط کردهام. 

۸ دیوانه کسی اس تکه شش خصلت دراو باشد - امام یکم فرمود رسولخدا بر جمی 
گذشت و فرمود برای چه گرد هم فراهم شدید؛ عرضکردند یا دسول‌امهٌ این دیوانه‌ایست که فش 
میکند وما بر گرد او جمع شدیم » فرمود این دیوانه نیست بلکه بیمار است» سیس فرمودشمادا از 
دیوانه حقیقی آگاه نکنم » عرضکردند چرا با دسلا » فرمود دیوانه آنت که از روی‌تکبرداه 
میرود وبا گوشًچشش نگاه مبکندوثانه‌های‌خوددا اژسر پر رگی میجنباندو با[ نکهگناه‌خدارا میورژد 
آرز وخ هشت ازخداداردازش رش آسوده ن تندو بغیرش امیدی نیست اینستد یو انه لی این مار و گرفتار امت 














(Av 

۲٩(‏ من المئة التوجه فی ست صاوات .قال أبي في رسالته ان من السنة التوجه 
في ست صلوات وهي اول دكعة من صلوة اللیل والمفردة من الوتر و اول دكعمة من ر کمتی‌الزدال 
ر اول ركعة من ركعتى الاحرام و اول ركمة من نوافل المغرب و اول ركعة هن الفريضة. 

(۳۰ بزع عن الشهید ستة اشياء و بترك عليه ما موی ذلك ٠‏ عن علي ) قال ينزع 
عن الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فبترك 
ولايترك علیه شبى؛ معقود الاحل. 

(۳۱ الاس على ست فرق . عن أي عبدادة ‏ قال النای على ست فرق مستضعف و 
هلف و مرجی د معترف بذنبه وناصب ومؤمن. 

(۲۷می احپ رجلا فلیجنب معه ست خصال عنأبي عبدا قال قالالحارتالاعور 
لاميرالممنين يا أميرالممنين انا و اه احبك ققال له يا حادث اما اذااحببتنی فلا تخاصمنی ولا 

بني خب) دلاتمازحنی ولا تواضعنی ولاثرافنی: ۳ 
در آغاز ٩‏ نماز توجه ممتح مق کد است - بدرم در دسالٌ خود نوشته است که 
نوجه سنت است درشش نمازه ر کمت اول نمازشب» يك ر کمت وتر» و کمت اول افله ظهر؛ رکت‌اول 
نماز احرام» کت اول نافله‌های مقرب / ر کت اول نماز واجپ. 

شرح مقصود از توجه ابن که مفت تکییر برای دغول درنماز بگوید و دماهالی که پش‌اژ 
آن‌ها و بعد از آنا ودر میان آن‌ها زارد اده بغوانده مخصوصاً این دعا را که دعای وجه امد 
الهم رب هذه الدعوة النامة والصلوة القانمة الخ‌واینآیات را بعد اتکی هفتم وجهت وجهی لللی 
فطر السوات والارض . تا بذلك امرت و انا اول‌السلمیث ما این ادعیه را در جلد دوم فروع دين و 
تصوص احکام ققه فارسی با مدارك در باب کیقیت نماز بطور تفصیل نفل کردیم هر که میخواهد 
بآن جا رجوع گنه . 

۴۰ از تن شهید شش نوع جامه دا میکنند و با جامه‌های دیگرش بخاك میسپار ند 
امام یکم فر مود بو ستین‌و موز وکلاوما میک مهو تجان راز تن‌شهید در آور ندمگر آنکهتنبانش خو نآ لود 
باشد که واگذارند و هرچه بنه و کره وتکمه‌دارد بگشایند وبغا کش سپارند. 

۱ هردم شش فرقه اند - امام ششم فرمود مردم شش فرقه‌اند مستضعف مولف ۰ مرجی ۰ 
مقر بگناه خود ناصبی؛ موّمن. 

شرح - ممتضعف آنت که عقلش ضیف است ونمیتواند اصول وعقائد دین را از رویمنطق 
دبرهان بفهمد ودین داری او روی عرف و عادتست. 

ملف - بفتح لام و تشدید آنست که برای استفادۀ دنیوی وبپره مادی دین را پذیرفته باشد, 
مرج ی آنست که ثبات و استقامتی در دين ندارد و مزاج دینی اوملون است وعاقبت کارش با خداست؛ 
اصب ی آنست که اظهار دشنی با امامان برحق وخاندان یشیر میکند. 

۴ ه رکس شخصی را دوست دارد شش خصلت با او روا ندارد - امام شثم فرمود 





(Ay) 

(۴۴ اهبط الله عزوجل الى ابراهيم (ع) خاتماً فيه ست احرف فتختم بها فجعل 
الله تعالى النار عليه برد و سلامً . عن حسين بن خالد قال قلت لابي‌الحسن موسی بن‌جعفر 
8 ما کان نقش خاتم آدم قال لا اله الا الله عل رسولانه 8 هبطبه آ دممعه من الجنة و 
ان نوحاً لما ركب في السفينة ادحى اله عزوجل يا توح ان خفت الغرق فهللني الفأنم لني 
النجاة انجك من الغرق و من آمن معك قال فلما استوى توح و من معه في السفينة عصفت علیوم 
الريح فلميأمن نو من الغرقفاعحلته|لريحفلميدرك ببلل الفا فقال بالسريانية هلوليا اف اف يا 
هارباً یا ماریا اتقن قال فاستوی القلس د استمرت السينة فقال نوح 3 ان کلاماً نجانی‌الةُ به 
هن الغرق لحقيق ان لايفارقنى فنقش في خاتمه لا اله الا اله ألف هرة يارب اصلحنی و کان نقش 
خاتوسليمانبنداود(ع)سبحانمنالجم الجن بكلمانه وان ابراهیم 3 لما وضع في المنجنيق 
غضب جبرئیل فادحیاله عزوجل اليه با جبرئیل ما يغضبك قال یارب ابراهیم خليلك لیس علی 
وجه الارض احد يعبدك غيره سلطت عليه عدوك و عدوه فاوح اله اسكتفانمايعجلالعبدالذي 

هو مثلك یخاف الفوت فاما انا فپو عبدی آخذه اذا شثت قال فطاب جبرئیل 1 نم | 
إلى ابراهیم ‏ فقال هل لك من حاجة فقال أما اليك فا فاهباله عزوجل عندهاخانماً فیهستة 








حارث اعودبامیر الممنین اظهار داشت که یا امیر الممنینمن بخدا شما را دوست میدارم» آن حضرت 
باو فرمود ای حارث چون مرا دوست میداری با من طرفیت وخصومت‌مکن؛ با من باژی‌سکن» برمن 
پیشدستی‌مکن» بامن شوخی‌مکن؛ تصدخوار کردن مر امکن» بامن مر اه‌شکن, وددمقامرتریبر 
شرح متصود این ت که این کارها را با دوست نبایدکرد زبرا بعضی از آنها با دعوی دوستی 
موافقت ندارند وبمضی دوستی را شت میکند و کم کم ازمیان میرد . 
۴ خدای عزو جل يك‌انگشتر بحضرت ابراهیم فرو فرستاد که در آن شش 
بود - وابراهی م آنرا در انگشت کرد و آتش براو کلستان شد. حین بن خالد گوید من 
کردم‌نقش خانم‌آدم(ع) چه بود ؛ فرمود لاله الا اله محمد دسول ال آن‌خاتم را آدم از بپشت باخود 
آورده بود؛ وچون‌نوح <ع در کشتی سوارشد خداباو وحی کر د که ای‌نوح اگرازغرق شدن میترسی 
هراربار مرا بیگانگی‌بغوان واز من نجات بخواه من تو را و همراهانت راکه بتوایمان دار 
نجات میدهم» فرمود چون نوح وهمراهانش در کشتی جا گرفتند باد سختی وزید و نوح از غر 
ترسید وباو فرصت نداد که هزار بار لاال الا بگوید» بزبان‌سریانی گفت هلولیا الق الفا یا هاریا 
اضطراب فرو نشست وطناب خراع آرام شد و کشتی روان گردید نوح گفت کلام که 
ز تم خود نقش کرد لاله الا الله هزاد بار پروردگادا 
اکست خدائی که با کلمات خود جن :" مېا ر کرده 
تش بینداز ند جبر ئیل خشمناك شد؛ خدا باو وحی 















چون حضرت ابراهیم را در منجنیق 
کرد ای‌جبرئیل برای چه خشمناك شدی ۲ 





)۸( 
احرف لا اله الا .خی رسول اوه لاحول ولاقوة الا باه فوضت امری الی اله سندت‌ظهری 
الى اله ٠‏ حسبى فة » قال فاوحی‌اله عزوجل اله بان تختم بهذا الغاتم فان اجمل النار عليكبرواً 
و سلاماً. 

(۳۶ اعفى الله عزوجل الشيعة من ست خصال .عن یبدا 1# قالآن الله عزوجل 
اعفی شيعتنا من ست خصال" من الجنون والجذام والبرص دالابنة و ان بولد له من‌زنا وانبسئل 
الناس بکفه,عن مقضل بن عمر قال سمعت أباعبدالله بقول الاان یمتا قداعاذهمالله ءزوجلمن 
ست من ان یطمعوا طمع الفراب اد بپروا هریز الکلاب او بنكحوا في ادبادهم اویلدوامن الزنا 
اد پولد لیم من‌الزناً او يتصدقوا علی الابواب. 

(۳۰ خاصم‌امیر الم‌متین الناس‌بمت خصال‌فخصمهم . على بن اببطالب 18 قال 

۳ ۰ 

خرج أبوبکر و عمروعمانوطلحة والزیر وسعد و سعید و عبدالرحمن‌بن عرف د غبر واحد من 
السحابة بطلبون النبي في بيت ام سلمة فوجدوني علی‌الباب جالسا فسالونیعنه‌فقلت بخرج‌الساعة 
فلم بلیٹ ان خرج و ضرب بيده علی ظهری فقال کن یابن آیطالب فانك تخاصم‌الناسبعدی‌بست 
عرش کرد پروردگادا ابراهیم خلیل تو است ودر دوی زمین جر او کی تودا نیپرسند ‏ دشن 

خودت واورا بروی مسلط کردی ‏ خدا بازوحی کرد خاموش باش : بنده‌ای شتاب میکند که‌چون 

تو میترسد کار ازدست برود لیکن من ژمام کاردا دردست دارم ابراهیمبند؛ مشت‌هر آن بخواهم‌او 

را نجات میدهم دل جېر تیل آرام شدورو بابراهيم کرد و گنت تیازی دای ؛ فرمود بتونه »دز این 

وفت خدا خانبی بوی فرسناد که ٩‏ جمله بر آن تقش بود ؛ ثیست معبودی جز خدا » مید رسولیحدا 

استح رکت ونیروئی نست جز بغدا » کارخودرا بغداو| گذارم ؛ بخدا اعتماد کردم خدامرابس است 

خدا باووحی کرد که‌این‌خاتم را دردست ک که من آتش دا برتو گلستان میکنم + 

۴ خدا شیعه ر اازشش خصلت معاف داشته امام ششم‌فرمود بهدرست یکه‌خدای‌عزوجل ۱ 
شیمیان مارا از ٩‏ خصلت معاف کرده از دیوانگی و خوده و بسی و ابه وازاینکه زنا زاده بوجود 
آورند وازاینکه دست گدائی بمرد‌دداز گنند ۰ ۱ 

مفضل بن عمر گوید از امام ششم شنیدم میفرمود هلاغدا شیمیان مارا از ٩‏ بدی در پناه خود 
گرفته ازاینکه چون کلاغ طح‌ورز ند وچون مك‌زوزه کشند وملوط گردند یازنا ژاده باشندیاژنا , 
زاده بار آورند یا بردرخانه مردمگدائی کنند ۰ 

۵ امیرالمقهنین بنش خصلت بامردم مسابقه کرد و بر آنها سبقت جست علی بن 
ایطالب <ع> فرمود ابوبکر وعمر وعشان وطلحه وزير و سعد و سعید و عبدالرحمن بن غوف و 
دیگران‌از محابه بجستجوی یغبر پدر غانه اسلمه آمدند ومن‌بر درخانه نشته بودم‌سراغ آن‌حضرت 
دااز من گرفند »گنت‌هین‌الاعه یرون م یآید درنگی نشد که یرون تشریف آورد و دست مبارك 
به پشت من‌زد وفرمود نبیری ای‌یسر اییطالب تو بعداز من درشش‌خصلت‌با مردم مسابقه میکنی و بر 




















(۹۹) 

خسال ختخصمملیست‌فيقر بش‌منېاشيءان كاو لهم ایماناًبالله واقوە مم بامرالعزوجل‌واوفام بعپدالله 

و ارآفیم بالرعية داعلميم بالقضية واقسمهم بالسوية وافضلیم عنداللهءزوجل: أبواحمدجعفر ین غل 
بنعبدالله بن‌موسی قال‌حدتنا ی‌موسی # عنأييه جعفربن ع ا وسان‌الحدیت باسنادهثله. 

(۳۱ ستة دعوتهم مردودة ۰ عن نوف . قال بت ليلة عند أميرالمؤمنين 1 فکان بصلی 
الليل كله و بخرج ساعة بعد ساعة فينظر [لیالسماء وبتلوا اف رآن قال فمربي بعد هد کمن الیل 
فقال یانوف.اراقد أنت ام رامق ؛ قلی بل رامق ارمقك ببصری با أمیراله‌زمنین قال یا نوف طوبی 
للزاهدین في الدنبا والراغيين في الاخرة اولئك اتخذوا الارض بساطاً و ترابها فراشاً ومائبا طیبا 
والقر آن دثاراًوالدعاه شعاراً و قرضوا من الدنیا تفریضاًعلی مناج عیسی نمریم ا ان الله 
عزوجل ادحی إلى عیسی بن مریم قل للماه من بني اسراثیل لابدخلوا یت من ببوتی الا قلوب 
طاهرة و ابسار خاشمة و اکف نقية دقل لبم اعلمواانی غير مستجیب لاحد منکم وعوة دلا لاحد 
من خلقیقبل‌مظامةيانوف ایااتکون عشاداً او شاعراً اوشرطباً اد عریفاً اوصاحب عرطبتادهي 
الطنبود اد صاحب كوبة وهي الطبل فان نب‌الله ا خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال‌انها 
الساعة التي لايرد فیها دعوة الا دعوة عریف او وغوة شاعر اد دعوة عاشر ار شرطی ار صاحب 
نپا غالب‌میشویدرقر یش هیچکداماز نها نیست‌تواول‌همه‌ایسان آوردی بغدا درفرمان‌خدا استوارثر 
آذهمه بودی بعپد خدا وفا کننده تر بودی ازهمه برغیت مهر بان تری آزهمه بعکم قضاوت داناتری 
ازهمه برابری‌را درتفسیم‌اموال‌وحقوق بهتر مراعات میکنی و نزدخداازهمه بپتری + 
ابواحمد جمفر بن محمدین عبداة پن‌موسی گویدپدرم (امام هفتم) ازبدرش جفر بن محمد (ع) چنین 
حدیثی برای من‌روایت کرد(مقصوداز پدرجداست ) 
شش کند کهدعایشان مستجاب نشود - نوف کوبد يك‌شب نرد امیرالمؤمنین بسر 

کردم آن‌حضرت همه‌شب رانماز میغواند وساعت بساعت بیرون میآمد و بآسمان نگاه میکرد و قر آن 
میخواند گویدچون باسی‌ازشب گذشت بمن‌برخورد وفرمودای‌نوف خوایی با بیدار عرضکردم یدارم 
وشارا مینگرم یاامیرالممنین فرمود ای‌نوف خوشابحال کسانی که از دنیاجشم پوشیدند و بآخرت 
دل‌ستند » آنان‌ژمین رازیر انداز خود کرده‌اند وخاکش رارختخواب خود گسترده‌اند و آبش را 
بجای عطر بکارمیبر ند قر آن ورد آن‌ها است ودعاء نهابروش عیسی بن مریم‌دنیارا ازخودبر يده 
اند »خداو ند بیسی بن‌مریم‌وحی‌فرستاد بیز رگا اسرائیل بگو درهیچکدامازخانه‌های من وارد 
نشوید مگر بادلی پاك‌ودید گانی ترسناك‌ودستهائیتبناك به[نهابگو بدانید که‌من‌دعای‌شارا مستجاب 
نکنم و نهدهاکسیکه از مخلوقات من‌مشفول| لذمه باشده اکانوفماد| گس کچییاعضو شهر بانی‌با کدخدا 
باطنبور زن یاطبل زن باشی »ذیراپیشبرخداشبی‌ییرون آمدو بآسمان نگریست و فرمودا کنون ساعتق 
است که دعای هیچکس‌رد ندارد مگر دعای کدخدایادعای شاعر یادعاک گمر کچی یا[ ژان‌یاطنبورزن 
یاطبل زن ۰ 




















(۳۰۰) 
عرطبة او صاحب كوبة. 

(۳۷ ستة ملعو نون + عن علي بن الحسین 8 قال قال رسولاه صلیل عليه شتة لتمو 
لعنيم اله و كل نبي مجاب. الزاند في کتاب ال دالمکذب بقدرالة والتارك لسنتی والمستحل من 
عثرتی ما حرملة والمتلط بالجبروت لیذل من اعزه‌اله و یمز من اذله ام " دالمستأثر ٠‏ بفیه 
المسلنین المستحل له 

(۳۸ كمال الرجل بمت‌خصال ۰ ابوالفضل غلبن احمد الكاتب النیسابوری باسناده 
برفعه إلى أمیرالمؤمنی ن انه قال کمال الرجل بست خصال باصفربه واکبربهو (هیثیه خب ) 
هیبتیه فاما اصفراه فقلبه و اسانه ان قاتل قاتل بجنان و ان تکلم تکلم ببیان واها اکیراهفمقلهو 
هیته راما هیبتاء فماله وجماله . 

(۳۹ الناس علی ست خصال . حدئنا جعفربن لبن سرود قال حدئنا عل بن جعفربن 
بطة قال حدنتا احمدبن‌أبي عبداة ابرقی‌عنایه رفمه إلى زرادة بن اوفی قال رخات على على بن 
الحسین ## فقال یا زرارة البای في زمانتاعلی ست اصدا و وب وه عاب بو کلب رها 
خنزیر و شاة فاما الاسد فملوك الدنیا یپ کل داحد ان يغاب ولا يغلب و اما الذلب فتجارکم 
ینمون اذا اشتروا و بمدحون اذایاعوا د اما الثعلب فهژلاء الذین يأ کلون(بادبارهمخب) باديانمم 

٩ ۷‏ طائفه لعنت شده اند - امام چپارم فرمود که رسولغدا فرمود خدا و من وهر 
پیغمبر مستجاب الدغوه‌ای ٩‏ طالفه را لمن کرده اند ؛ آنکه بر کناب خدا ییفزاید آنکه فضا وقدر 
خدا را ددوغ بداند » آنکه سنت وروش مرا وانپد : آنکه احترامخاندان مر اهنك ګند ,آنکهبزود 
پادشاه شود تاعز یزان خدارا خوار کند و آنانکه خدا خوارشان گرده‌عز یز کند آ نکه فتیمت نبت‌المال 
مسلمائان را بخود اختصاس دهد و آنرا حلال گند ۰ 

۸ کمال هرد ب۵ش‌جیز است - ابوالفضل محمد بن احمد کاب نیشابوری بسندخودردایت 
کزده که امام یکم فرمود کسال مرد بشش خصلت است بدو کوچکتر ودو بزر گنر ودونافذتر دو 
کوچك ترش دلوژ بان است که‌بادل مبارژ» میکند و باز بان بیان مقاصد مینماید » دو بزر گنر ش‌خردو 
هبت اواست» دونافذتر متعلقات او ازدازائی وز بباقی اوست ۰ 

٩‏ هرد ٩‏ طبقه‌اند - جفرین محمد بن سرور برای ما حدیث کرد گفت محمدین‌جفر 
بن بطه مارا حدیث کرد گفت ادبن ابیعبدا برقی از گفتة پدرش حدیث رابررارة بن‌آوفی‌رسانید 
که گقت حضور امامچپارمژسیدم»سن فرمودایزرازه؟ مر دمدرزمان ماشش‌طبقه| اندشیر » کركبرو باه سك 
خوك کوسفند » بادشاهان ند که ھر کدام[ نها میخواهند غالب هر 
باز د گانان شما کر گند هنکامیکه میخر ند بدی کالار امیگو بندو چون‌میفروشتداز رو باه 
آن کانیند که‌بنامدین نان‌میخورند و آنچه رابزبان‌شرح میدهند دردل خود تبول ندارنه ۰ 














(۳۰ 
دلایکون في قلوبهم ما يصفون بالسنتهم واما الکلب يهر على الناس بلسانه و يكرمه الناس هن 
شر لسانه و اما النزیر فهزلاء المخنثون و اشباهيم لایدعون إلى فاحشة الا اجابوا و اما الشاد 
فالمژمنون‌الذین یجز شمورهم دی کل لحوميم و یکسر عظمهم فکیف تصنم | 
و علب و کلب و خنزیر . 





اة بين اسد و ذب 


(تمت المجلد الادل من‌الخصال) 
سگان مردمانبدز بان وفعاشند که‌چون‌سك باز بان خود مردم را میگز ند ومردم ازترس نیش 
زبان آنہارا احترام‌میگنند ۰ 
خوك آنانند که‌طبع وخوی‌ز نان دارند و بر هرزگی 
گوسنند مؤمنان رنج کشند که‌مویآنهارا میبر ند وگوشت آنهار! میغور ند استخوا نشان‌راخره 
مبکند ۰ چه کند گوسفندی میان‌چنکال شیر وگرك ور با‌وسك‌وخوك :1 











(r) 
فرست ذکر اسامی اماتید شیخ صدوق طبه الرحمه‎ 
که در نسخه اصلی کتاب رعایت شده با مراعات عدم تکرار از‎ 


ابواب شنگانه جلداول 
یی 





۱ بوالباس طالقانی 

۴ ابه «علی بنالحمین بن مؤسی بن بابویه 

شیخ طوسی اوزا ازرجال اجاژه خویش شمرده ودرباره او گفتهنقه است وتصنیفای‌دارد ۰ 

نجاشی گفته‌است درزمان خودء 
نود حسین بن روح «نائب خاص‌امام زمان عج)> رسید ومسائلی از او پرسید سپس بوسیله على بن 
جفربن اسود او نامه‌ای نوشت ودرخواست که‌رقعه اورا خدمت حضرت صاحبالزمان برساند ودد 
آن درخواستکرده پود فرز ندی راجوابش به ایشضون صادر شد که برای تودعا کردیمد بزودی . . 
دارای دو فرز ند ذکور صالح خواهی‌شدسپس از کنیزش ابوچفر وابوعبداٹ متولد شدند | 

۴ محمدبن حسی بن‌احمدبی الولید 

شیخ طوسی دریاره او کته است جلیل القدرو بعیر بفقه ونقه بود صدوق گفته‌است‌هر دوایتیرا ۱ 
که‌ادسحیح نمی دان ا 

۴ احمد ہن محمد بی یحیی العطار - موزداغتلاف اسح جممی ازعلمای بز رك اوراثقهدانته اند 

۰ محمد ین موسی المت و کل - ازغلامهعلامة تقل شده‌است که نقه بوده وشیځ صدون بسیار 
دوایث اژاو تقل گرده . 

+ سلیمان‌بی احمد بی‌ابوب البلخی - م ذکور نیست‎ ٩ 

۷ محمد ان‌علی ماجیلو یه - چندنفراژعلمای‌رجال اورا توئ قکرده‌اند , 

۸ جعفربن علی ان الحسن بی علی‌الکرخی - بعنوا ن کرخی مذ کور یست. 

٩‏ حمزة بن محمد بن احمد العلوی - در دجال بعنوان استادی صدوق اورا مورد اعتماد 
شناخته اند , 

* حمین بن احمدان ادریی - مورداعتبادمدوق بوده ومسدوح‌است 

۱ ابوالحسن محمدین احمدین علی بن‌اسد الامدی 

۴ ابومحمدبن جعفر البندار الفرقانی بفرغانه 

۴ ابوالحسعلی بعبدالله بن احمدالامواری 

۴ ابوالحن طاهرین محمد ہن یونی 

۵ محمدين الحافظ البغدادی 


وپیشوا وققیه ولقه محدئین قم بود و بعراق مسافرت کرد و 











نزد مامتروك مشب واژاعتار می‌افتاد . ا 


«پاب دوم» 
احمدین هارون القاضی - در دجال بجای تاضی فامی لقب دارد واژ نظر اعتباد دوق 
اورا مدح کرده‌اتد ۰ 





(Fer) 


ابوجعفر بن‌مسرور 
۸ جعفر بن‌علی الکوفی 
٩‏ خلیل بن‌احمد اامحری 
۰ احمد بن‌علی بن ابراهیم بن‌هاشم - شیخ طوسی گفته‌است اورا درك نکرده‌ام ولی 
شبخ صدوق اژاو روایت بسیاری‌دارد بارضی‌امعنه 
۱ بومحمد عماربن الحسین الا شروسی -عارین اسحاق اسروشی بعنوان روات‌شیغ 
| صدوق دررجال مذکوراست + 
۳ ابو محمد عبدوس بے مرقند مجپولالحالاست 
۴۴ احمدبن الحس القطان - شیخ صدوق اورا استادبزر گوار اصحاب‌حدیث دانسته که‌در 
ری سکونت داشته ۰ 
۴ محمد بن علی البشار القزوینی - اورا بعئوان روایت صدوق اژاو باجمله‌رضی‌اشعله 
میدوح شناخته اند + 
۵ عبدالواحد ہن محمد بن عبدوس نیشابوری - مورد اختلاف است و جسی اورا نقه 
ومورد اعتماد دانته‌اند . 
۷ على بن الحمین السعد آ بادی - حدیث اورا دراحادیث حسن شمرده‌|ند ۰ 
۷ <سن‌بن عبدالله بن سعیدالعسکری ۰ 
۸ على بن مهد بن‌الحمی الفزوینی 
۴ احمدبن زیادین جعفر الهمدانی - ازخلاصه علامه علیه|لرحمة نفل شده که‌مردموئقو 
دیندار فاضلی بوده است ۰ 
۰ محمد ین احمد بن ابو عبدالله القضاعی - اورا نقه شمرده اند وصاحب کرامت‌دانسته 
ومدح مپمی ازاو شده‌است ۰ 
۰۱ بوالقاسم عبدالله بن احمد. الفقیه فیما اجازنی بلخ 
۴۳ ابومنصور احمدبن ابراهیم السلمی 
۴ ابو محمد ين الحمن إن محمدان يجي بن الحس بن جعفر بنعبداللهبیالحمین 
بن على بنا ییطا لب 
۴ ابوالجسن محمدین علی‌بن الشاه 
۵ حس‌بن محمد السکونی الم ز کی بالکوفه سنة۳۵۴ 
«باب‌سوم» 
٩‏ ابوسعید محمد بن فضل المذ کر 
۷ محمد ینابر اهیم بن‌احمد بن یو نس‌اثلینی, 
۸ بوعلی حسن‌بن علی‌بن محمد لن‌علی بن عمرین العطار یلح 
۹ بوالحسن بن محمدین عمروبن‌علی البصری 





(re) 

۴۰ ابواحمد القاسم بن محمد العراجالهمدانی بهمدان 

۱ مظغر بن جعفر ان مظفر العلوی السمر قندی- از اساتید شیخ صدوق‌است وازاوبسیار 
روایت نق لکرده است . 

۴ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 

۴ محمد بن عمر الحافظ البغدادی اامعروف بجعابی - نجاشی گفته از حفاظ حدیث و 
بز ر کان اهل‌علم است وتالیفات‌مهمی داشته. 

۴۴ محمد ہن علی بن اسماعیل 

۵ ابوعلی الحمن بن على بن محمد العطار 

۲ محمد بن احمد المنانی کنیه‌اش ابوعیی است و در شهر ری وطن گزبده بودونسبت 
او محمد بن سنان میرسد 

۷ ابومنصور احەد بن ابراهیم الجوزی 

۸ احمد بن الصقر الصانغ 

٩‏ علی بن احمد بن عبدالله البرقی - در نزد شيخ صدون مورد اعتماد بوده و روایات 
بسیاری از او نقل کرده است 

۵۰ سعید بن عبدالله 

۷ احمد بن محمد بن الهیثم العجلی - او را از اسائید شبخ صسدون شناخته 
ومورد وثون‌دانست‌اند. 

باب چهارم » 

ابو نصر محمد بن احمد ین تمیم‌السرخمی بسرخس 

۴ ابو احمد الحسن بن عبدالله 

۴ ابو بکر محمد ہن اسماعیل 

۵ علی بن الحسین بن‌سنیان بن‌حارث ین ابراهیم الهمدانی‌ منز له‌بالکوفه 

1 ا<مد بن محمد بن اسحق الدینوری 

۵۷ علیبن احمد بن موسی‌از مشایخ اجاژه و مورد وئوق است 

۸ ابوعبدالله الحسین بن احمد الاشنانی العدل بلخ 

۵۹ محمد بن عبدالرحمن المقری الاستر ابادی 

« باب پنجم » 

۰ ابوالفضل تمیم بن‌عبدالله بن تمیم الفرشی الحیرکه 

۱ اسمیل بن منصور بی احءد القصار بفرغانه 

۲ عبدالله بن النضر بن سمعان التمیمی 

۴ ابوالحمن بن فضل بن عباس البغدادی 








(۳۰۰) 
۴ عبداثر حمی ان محمد بن حامد البلخی 
۵ ابوالعباس الفضل بن فضل بی‌عباس الکندی الهمدانی فبما اجازه‌لی بهمدان 
سنة ۳۵۴ 
حسین بن ابراهیم اتانه 
۷ حسین ان ابراهیم ہن هشام المکتب 
۸ بحیی بن زید بن الولید الشیرازی 
٩‏ علی ہن محمد ہن موسی الدقاق 


« باب ششم » 
۰ محمدبن احمد بن الحسین بی یوسف البغداذی 


